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مجله اطلاعات هفتگی برای همه شما خوانندگان خوب. صمیمی و ارجمند این نشر یه پرسابقه 
سالی پربرکت همراهباصحت وسلامت و آرامش و آسایش در زیر سیةایزمثانمسئلت می نماي 
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لحظه تحویل ۹ ساعت ۸ و صفر د قیقه و ۱۲ثانیه -روز یکشنبه اول فروردین ۱۳۹۵ هجری شمسی 
سال ۱۳۹۵ مطابق با ۱۰ جمادی الثانی ۱۶۳۷ هجری قمری - ۲۰ مارس ۲۰۱۶ میلاد ی 3 


۳ دربارهاین شماره 


> ۱ ۱ ۱۳ شماره‌ای که پیش رودارید آخرین شماره سال و شماره مخصوص نوروز 
ا 4 ۱ مجله است. سعی کرده‌ايم بهترین مطالب برای این شماره ویژه تدا ر ک دیده ا 
1 شود. همکار از نم در طول هفته‌های گذشته تلاش قابل تقدیری داشته اند که در 
روزهای اخیر معمول تا نیمه شب به طولانجامیدهاست.لازم می دانم از همه او کر کم 
امیدوارم حاصل زحمات دوستان و همکارانم توانسته باشد رضایت خاطر شما را ف راهم آورد .همانطو ر که می‌بینید 
یاخواهیددیداین شماره‌در صد صفح ه‌بادههامطلب. ,گزارش,مصاحبه اختصاصی فراهم آمده‌واز کمترین 
حجم آ گهی بر خوردار است و تقر یبا تمام صد صفحه به مطلب و مصاحبه و مقاله و گزارش و داستان و. اختصاص 
EG E o‏ 
شماشده‌است.همچنین مطالب چندی نیز به همین خاطر به چاپ نر سید هاند که‌ازاین بابت‌هم از نویسند گان | 
ارجمند و هم از علاقمندان ثابت مجله پوزش می‌طلبیم. هر چند سعی کر ديم که بخش اعظم مطالب ثابت نشریه 
دراین شماره هم باشند. همچنین جا دار د از همه خوانند گان صمیمی و همیشگی مجله» خوانند گان فعال, نیز از همه 
سر پر ستی‌های محترم موسسه اطلاعات در استان‌ها و نمایند گی‌های سختکوش شهر ستان‌هاء همه توزیع کنند گان 
شریف مطبوعات و د که‌داران عزیز تشکر کنیم. همچنین از همه مدیران عزیز و همکاران گرامی در بخش‌های 
فنی و توزیع و فروش موسسه که در طول سال در فراهم کردن و توزیع نشریه تلاش دارند و نیز از سر پر ستی معزز. 
مدیریت محترم وسایر مدیریت‌های محترم اداری و مالی باز رگانی, انتظامی. موتوری, خدماتی و... موسسه بز رگ 
اطلاعات که در طول سال با ما همراهی کردند و می کنند تقدیر نمایم و برای همه عزیزان سالی خوب» خوش و 
سرشار از بر کت و رحمت و سلامت و صحت آرزو نمایم. 


یام ١‏ کر ع (ص) 


ماجرای واقعی خارجی 
اطلاعات مفتکی ویژه 

اتکی ری تیم 
گفت وگو با بیژن خراسانی 
گزارشی از غار شگفت انگیز 


اھ اا 
LL‏ گزارش‌های زندان 
با هوش خو د کلنجار بروید 


حضرت ز هرای مر ضیه (سلام الله علیها)نه تنه ا برای ما 
ا بلکه برای تمام جهانیان و نیز همه دینداران عالم 
یک اسوه و نمونه است و شهادت مظلومانه آن عزیز که در 
آستانه سالگرد آن درد و داغ همیشگی ایستاده‌ايم. برای 


همه مایاد آور مظلومیت د یر پای یاس کبودی است که در 
سو گش همه باغستان‌ها داغدارند. فاطمه(س) بر ای همه 


ماالگوی صبر و تقوا و شکیب و ایمان و مهربانی است. 


شماره بعدی مجله اطلاعات هفتگی چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ منتشر می‌شود 


مله ۵/ساله‌هی 


بها امس ال که از را ور هد مه اطلاعات هگ فاد وشن مال ا ار عوذرا آعارزمی کد تسه 
شماره‌این نشریه درفروردین ۱۳۲۰منتشر شد واز آن تاریخ تابه حال پیوسته منتشر می شود واز این نظر 
رکوردداراست . درصددیم تابهار سال | بنده(به احتمال قوی در خر داد ماه) ویژه‌نامه‌ای به همین مناسبت 
٩‏ منتش کنیم‌واگر خداتوفیق دادمراسم جشنی رانیز در سالن آمفی تقاتر موسسه با حضور شخصیت‌های 
یا هک ومطظیه اک هی ی متدرآن و ا وھا ن ای خد ره ره ایا 
خوانند گان فعال مجله بر پا داریم. از این حیث مجله اطلاعات هفتگی شاید تنها مجله‌ای در کشور باشد که 
ای قدمت تداوم انتشار داشته اس ا د بتو مله و بااغتنام از فرصت ازهمه شما خوانند ان عزیز وفیز 
ق ی ات و ی 
همین حال با نوشتن مقاله یاشرح خاطراتی که از نشر یه داشته‌اند در غنای هر چه بیشتر 
این ویژه نامه به مدد ما بیایند. آمیدواریم در سال آینده بتوانیم در هفتاد و 
پنجمین سال انتشار نشر یه بهتر وقابل قبول‌تری را 
تقدیم شما همراهان عزیز نماییم. 
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نامه‌های بی‌واسطه 


کے 


ایتی در بار ۵ نوروز 
روایمی درباره دورور 
است که به یکی از اصحابش به ن ام ابن خنیس در 
پاسخ به سوالش درباره نوروز فر مود: نوروز روزی 
است که پیامبر اکرم(ص) در غدیر خم برای ولایت 
که ان حضرت در خوارج نهر وانی پیروز شد و روزی 
است که قائم‌ آهل بیت ظهور می کند. 
فرستنده: محمود جعفری از کوهینان 
باحسین 
جمعی از اهالی شهر ستان اسلامشهر هیًتی به نام 
«کریم اهل بیت. امام حسن مجتبی(ع)» دایر کر ده‌اند 
که می تواند در صورت مساعدت همشهر بان عزیز 
و زنان عاشق این خاندان عصمت و طهارت قر ار گیرد. 
شهیدان در روز قیامت شفیع این عزیزان خواهد بود. 
هبات امنای هیات امام حسن مجتبی(ع) 
ایل بایرامی و جشن آغاز بهار 

جشن آغاز بهار رافارس زبانان در کشور ماو 
کش ورهای فار سی زبان همسایه عید نوروز می گویند. 
امادر زبان تر کی | ذری وسایر شاخه‌های زبان تر کی 
بنه‌عید نوروزمی گویندهایل بایرامی با دبایرامی بیل» 
یعنی عید سال. در کشورهای تر ک زبان‌از جمله 
تر کیه, فر قیزستان, ازبکستان, قزاقستان, آذربایجان. 
وعراق و سوریه عید نوروز رابایر ام می گویند. جالب 
بایرام هم همینظور:با این خساب عید نوروز مانه ا 
در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای | سیایی جشن 

مناطق فر هنگ و سنت پارسی ريشه دیرینه دارد. 
محسن ذوالفقاری از ساوه 


۱ هم کمتر از روبرو نبود نمی‌شد بر گشت. بعد از دوماه 


مرخصی می‌رفتیم تاشب عید خانه باشیم. یکی از 
شربازان‌بمذازی که خذسعش تمام دید وبا ما 
می آمد. پیاده شد وبالبخند گفت: "من نمی خواهم در 
این آخرین روز خدمت از دنیا بروماسعی می کنم پیاده 
از بیر اهه خودم رابه نقده برسانم.اگر دیر شد شب را 
در آنجامی‌مانم. بهتر از این است که غزل خداحافظی 
رادر روز آخر بخوانم. "راست هم می گفت, چون هر 
چند لحظه یک هواپیما از بالای سرمان عبور می کرد 
همان انت یک را تیه ط رف اواس الک 
کن هغهوا یرای اده هارا کت شلک تمی کردندولی 


۱ شرایط پیاده‌ها با یک دستگاه آمبولانس فرق می کرد. 
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غیز از هو انیتاهای دشن اکان دات هر لحه یک 
از گلوله‌هاویاموشکهایی کهاززاغه‌مهمات آتش 
که د بان هرا اند دودر اط رات مار 
می‌شد به آمبولانس اصابت کند و همه ما را بسوزاند. 
باید پس از تعطیلات به منطقه برمی گشتیم اما سر باز 
تر خی ص شده‌بود ودیگر مجبور نب ود به این منطقه 
بر گردد. بنابراین باید احتیاط می کر دیم. بالاخره‌با 
تحمل سختی‌های فراوان در حالیکه رک لباسهایمان 
در اثر شیر جه‌های متوالی به داخل برف و گل ولای 
عوض شده بود به ارومیه رسیدیم. 

عید بود و سور و سات مخصوص آن. یک ماه و نیم 
سخت و پر کار توأم بابرف وسرماراپشت سر گذاشته 
بودم. در تهران زند گی عادی ادامه داشت. گر چه در 
همان چند روز اول سال هم چندین نقطه تهران مثل. 
دولت آباد. سه راه آذری (خیابان اردشیر و خیابان 
منیریه وچند جای دیگر) توسط هواپیماهای عراقی 
بمباران شدند. اما تهران آنقدر بز رگ بود که انگار 


عباس عابد ساوجی -اند بشه 


حاجی فیروز نویدبخش بهار 
حاجی فیروز در فرهنگ باستانی ما کسی بود که 
درا تشکدەنگهبان | تشن بودونمی گذاشت اتش 
خاموش شود... 
روی سیاه حاجی فیر وز به خاطر دود ناشی از آتش 
بودنه جیز دیگری, در ضمن گدایی نمی کرد بلکه با 
عجله پیشتر از همه می امد به کوچه و خیابان‌هاو 
شروع به جار زدن‌این موضوع می کرد که مردم ‏ گاه 
باشید که بهار چند روز دیگر می‌رسد در واقع نوید 
بخش آمدن بهار بود... 
ومردم به خاطر این خبر خوش بهاومژد گانی 
داد ا یماسا ای ات 
که در فرهنگ میتراییسم. نگهبان آتش لباسی قر مز 
داشت وبد نیست بدانیم که فرهنگ مسیحیت و 
کریسمس بر گرفته از آیین میتراییسم است. 
خدمتگزاری‌باک نهاد 
دروا ا و ا ھار ا د اده فقو 
چهره‌های هنر ی یاورزشی یاد می‌شود.امادر میان 
مردم چهره‌های گمنام فراوانی هستند که عمری را 
باصداقت و صفا به دیگران خدمت می کنند و نام و 
یادی‌از آنان نیست. از جمله, آنها که در حوزه فرهنگ 
صادقان ه در تربیت جوانان می کوشند. صفر علی 
صمدی یکی از آن خدمتگزاران پاک نهاد بود که ۴۵ 
مال ا غم شرت راد راوس مت ان عم را 
نجابت تمام وقف خد مت به دانش | موزان کر د. همه 
شاگردانش در شهر او رابه نیک‌نامی یاد می کنند 
وسرانجام درسن ۹ سالگی در همین ماه بدرود 
حیات گفت. وظیفه خود دانستم که بدین وسیله یادی 
از یک فرهنگی خدوم بشود. روحش شاد و یاد همه 
خدمتگزاران صدیق حوزه فر هنگ گرامی باد. 
صفرمدانلو کردی از بابلسر 


بساسلامی گرم وصمیمی خدمت‌همه شما 
خوانند گان خوب وارجمند وبا گرامیداشت 
ایام فاطمیه که متعلق به اسوه زن ان عالم 
خیرالنساءالعالمین است وبا ارزوی سالی خوب و 
پرخیر وبر کت برای همه شما خوانند گان خوب و 
وفادار مجله و نیز همه مردم‌ایران که سختی‌های 
سال ‌های پیش راپشت سر بگذارند و آرامش و 
اسایش بیشتری رادر سال جدید تجربه کنند و 
نیز با تشسکر از همه خوانند گانی که با دشواری وبا 
قبول هز ينه های پستی و زحمات ار سال مطالب از 
طریق ایمیل. نمابر یا نامه بامجله خود همکاری 
دارند.مارآمورد تشویق قرار می‌دهند ونیز با 
انتقادات سازنده خویش راهنمای ما هستند. به 
ویژه از خوانند گان فعال و پر تلاش نشریه 

٭ بیتا تبریزی از تبریز 

مطالب شما به دستم می رسد. اکثر این مطالب 
بسیار شسته ورفته و قابل استفاده است وان شاء الله 
سعی می کنیم از همه آنها در نشریه استفاده کنیم. 
شمااز جمله خوانند گان فعال مجله به حساب 
می آیید واز لطف شما متشکرم و از اینکه مطالب 
بسیاری از شمادر نوبت چاپ مانده متأاسفم. 
سربلند باشید. 

# امیر محمد گروسی از پا کدشت 

متأسفانه‌باتاخیر فراوان به ایمیل شماپاسخ 
می‌دهم وعلت آن‌این است که نمی دانم به چه دلیل 
مطلب شم تازه به دستم رسیده است! در هر حال 
در انتظار نامه‌ها ومطالب دیگر ی‌از شمادر سال 
آینده می‌مانم و از اینکه پاسخ به نامه شما به چنین 
تخیر طولانی ناخواسته دچار شد. متأسفم. 

٭ هما مرشد از تهران 

همچنان و چون‌همیشه امسال نیز اظهار لطف 
شما خواننده صمیمی نصیب بنده شد. متقابلا فر | 
رسیدن سال جدید رابه شما تبریک می گویم. 

# امید گمار از تویسر کان 

نامه شمافرهنگی باسابقه به د.ستم ر سید و 
از اینکه خوانند گان دیریایی چون شما نزدیک 
سه دهه با این مجله همراه بوده‌اید خوشحالم. 
پیشنهادهای شمارا با دوستان تحریریه در میان 
خواهم گذاشت تادر سال آینده‌ان‌شاءالّه در ایجاد 
تغییر ات مناسب در نشر به خودتان به کار اید. 
سرافراز باشید 

٭ محمدعلی قرا گوزلو از شهر ری 

مطلب شما که در دو صفحه مقوایی چاپ 
ده به دستم رس ید ظاهرابرای آنکه یک کار 
فرهنگی شایسته انجام داده باشید اقدام به این کار 
کر ده‌اید. به هر حال در این شماره نتوانستیم از آن 
استفاده کنیم. اما سعی خواهیم کرد از اين مطلب 
به طور شایسته‌ای بهره ببریم. از لطف شما ممنونم 
و برایتان سال خوبی آرزو می کنیم. 
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سال ۴٩رفته‏ رفته به‌پایان‌می رسد و آخرین روزهایش 
راپیش رو داریم. در این سال حوادث تلخ و شیرین بسیار 
داشته‌ايم. آنهایی که با ما پودند وحال نیستند و جایشان 
سر سفره‌هفت سین خالی است. ر وحشان شاد و جایشان 
عمر ما کوتاه‌است و فرصت نیکی و محبت اند ک.یس تا 
زنده‌ایم باید قدر یکدیگر بدانیم ویادمان باشد که ناگهان 
چقدر زود دیر می‌شود... در سالی که گذشت مردم ایران 
از لحاظ اقتصادی روزهای دشواری را یشت سر گذ اشتند. 
دولت مانیز روزهای سختی را پشت سر گذاشت. هر جند 
به دلایل متعددی نتوانست به تمامی وعده‌هایش عمل 
در فضای اقتصاد ایجاد کند و از نوسانات شدید اقتصادی 
جلو گیرد. تورم راباوجود مشکلات کاهش دهد واز شیب 
تند گرانی بکاهد. امار کود اقتصادی حاکم بر کشور در 
بخش‌های تولیدی هنوز نتوانسته‌اند جان بگیر ند. اشتغال 
کشور هنوز به رشد مطلوبی دست پیدانکر ده است و 
کمک چندانی هم به تولید صورت نگرفته که علت اصلی 
آن رابای د در عملکر د غلط وسوءمدیریت آشکار در 
دولت‌های گذ شته‌دانست.امابه نظر می رسد دولت 


غلط اقتصادی بر خوردار نیست.هر چه که این اصلاح 
ساختاری در اقتصاد به تاخیر بیفتد توان و قدرت دولت 
در حل مشکلات گونا گون اقتصادی و اجتماعی نیز کاستی 
می‌گیرد. لذا در این زمینه باید همت بیشتری به خرج 
داد. در آخرین ماه سال و در پایان نخستین هفته ان البته 
حماسه دیگری نیز رقم خورد و دو انتخابات مهم بر گزار 
گر دید که نتایج غیر متر قبه و درخور تأملی هم داشت. 
بار می ر سداد رک یام ۷ب فد ماوشه ما ترات 
تغیی رات لازم راد رنحوه‌اداره کشوربه‌وجود آوریم و 
در حل مشکلات به راهکارهای موثر تری بر سیم. به ویژه 
آنکه مجلس آینده بر خلاف مجلس فعلی بهاحتمال قوی 
همگرایی و همسویی بیشتری با دولت خواهد داشت 
این می تواند به سهولت کار دولت و توفیق بیشتر آن کمک 
کند. سال آینده برای دولت بر خلاف تصوری که وجود 
دارد سال دشواری است. مهمترین معضلی که دولت بايد 
با آن مقابله کند خروج از ر کوداست. برای خروج از ر کود 
چند کار مهم باید صورت بگیرد: 

اقا سرا کار دراد ولد وا خاد 
مناسب برای هدایت سر مایه‌های داخلی و خار جی به 
این بخش و کمک موثر به واحدهای تولیدی و بنگاه‌های 
اشتغال... بالابردن‌ریسک سرمایه گذاری‌در 
فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی از جمله‌سفته‌بازی‌وبورس 
بازی در خرید وفروش طلا و سکه وارز وزمین ومسکن 
و... ۳ جلوگیری از هر گونه رانت و نیز ایجاد سد برای هر 
فعالیت مبتنی بر رانت و نفوذ به خصوص در امر تجارت و 
از کے غراف ازواردات کالا به خرص فا اه 
شدید باقاجاق کالا و جلو گیری‌از واردات کالاهای‌مصرفی 
که هاداد دار ندا عداقل کت رل وارد اتور قار 
نظام تعرفه‌ای مناسب برای‌ایجاد مزیّت نسبی تولید 
داخلی... ۵_مقابله واقعی وهمه‌جانبه وقاطع وبد ون تبعیض 


در پی در گذشت عالم مجاهد و یار صادق انقلاب آیت 
الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی ر حمهالله علیه, رهبر معظم 


انقلاب اسلامی پیام تسلیتی صادر کر دند. 
بسم الله ال حمن الر حیم 


با هر گونه فساد 
و به ویژه فساد اقتصادی 

و هر نوع ویژه‌خواری...۶-تلاش 
برای کوچک کردن حجم بسیار 
بزرگ و تنبل و غیر کار آمد بخش 
دولتی و کنترل هزینه‌های دولت و 
جلو گیری از چاقتر شدن سیستم 
اداری و ایجاد بستر مناسب 


خصوصی با بررون‌سیاری‌های مناسب ...۷-اصلاح نظام 
بانکی و جلو گیری از گسترش بنگاه‌داری آنان و کاهش 
نرخ سود وهدایت آنان به مسیر اصلی که همانا تأمین 
منابع مالی بخش‌های تولیدی و مولد اقتصادی است...۸- 
اصلاح نظام مالیاتی و روز امد کردن ان و اخذ مالیات 
از همه فعالان اقتصادی نهادهای عمومی غير دولتی؛ 
ار گان‌هاو ساز مان‌هاو نیز جلو گیر ی‌از هر گونه فر ار مالیاتی 
و توجه جدّی به مسألة تحقق اقتصاد مقاومتی و... 

به این فهر ست البته می‌توان موارد متعدد دیگری 
نیزافزود که توجه به آنها برای موفقیت دولت در سال 
سال دشواری از نظر اقتصادی بر ای دولت خواهد بود. هر 
چند با توجه به شرایط پیش آمده پس از برجام امیدهای 
فراوانی نیز می‌توان بدان داشت.از جمله اینکه بارفع 
مشکلات ار تباطی و تعاملی با اقتصاد و تجارت جهانی 
آمد و به همین خاطر است که امیدواریم سال آینده برای 
همه مردم ایران سالی آرام و پربر کت و خوب و پر کار و 
کم مسأله باشد. ان شاء الله 


جدای لطف و عنایتی که همه خوانند گان 
خوب این قدیمی‌ترین نشریه ایران با 
اطلاعات هفتگی همواره داشته‌اند و دارند؛ 
تعدادی از خوانند گان مجله جون یک 
همکار سختکوش بیشترین همکاری قلمی 


باتأسف واندوه‌خبر در گذشت عالم مجاهد ویار صادق 
انقلاب جناب حجه‌الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ عباس 
واعظ طبسی رحمهالّه علیه را دریافت کردم. ایشان برادری 
هم دل وهمزب ان برای اینجانب و مری دی صدیق بر ای امام 
MET‏ کت کی رای اط اس 
بودند. از نخستین طلیعه‌های مبارزات نهضت اسلامی. مشهد 
مقدس شاهد حضور شجاعانه واثر گذار این روحانی محترم 
در عرصه‌های پر خطر و قبول دشواریهای آن بود واين حضور 
صریح و صادقانه تا آخرین روزهای مبارزات ملت ایران ادامه 
دس امس اس بر کارت ان 
افتخار تولیت و خدمت به استان مبار ک رضوی عليه الاف 
التحیه والسلام شد و خدمات بی سابقه به این آستان مقدس با 
همت و عزم راسخ ایشان شکل گرفت وامید است که توجهات 
آن حضرت شامل حال این خدمتگزار با اخلاص گردد. موضع 
انقلابی ووفاداری به آرمانهای نظام اسلامی و مجاهدت در 
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اطلاعات کک س رو ۳۸۹۳ 


ب ا سس 


این مسیر دشوار که غالبا بدون تظاهر انجام گر فته است. خود 
COE‏ عالیقدر است. کنون‌با 
فقدان ایشان اینجانب بر ادر مهربان و همسنگر دوران غربت 
وشدت پیش ز انقلاب وهمکار سخت کوش سالهای پس از 


انقلاب رااز دست داده و از خداوند رحیم پاداش شایسته و 
غفران و رضوان الهی را برای ایشان مسألت می کنم. به خاندان 
مکرّم و بازماند گان ایشان بویژه همسر صبور و نیک اندیش و 
مر بر مور را 
برای انان مسالت می‌نمایم. 

سید علی خامنه‌ای -۱۴اسفند ماه 


را جداگانه تقدیر کنیم. 
محمود جعفر ی. مصطفی بیان مسعود 
غلامعلی قاضی شهر ضاء محمد احمد وند. 
علیزاده امیر حسین بزر گمهر و...بر ای همه 
این‌عزیزان | رزوی توفیق‌داریم وامیدواریم 
که این فهرست در سال اینده‌با همکاری 
فعالانهتر این عزیزان ونیز خوانند گان 
خوشذوق دیگر مجله طولانی تر بشود. 
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از جهان سیاست 


اران احهان 


٭ آیت‌الله حاج شيخ عباس 
واعسظ طبسی,تولیت آستان 
مقدس امام رضا«ع»در پی تحمل 
یک د وره بیماری در مشهد 
مقدس دار فانی راوداع گفت. 
به همین مناسبت در مشهد ۲روز 
عزای عمومی اعلام گر دید.مراسم نماز بر پیکر آن 
مرحوم توسط رهبر معظم انقلاب اقامه گردید. 
روحانی: مردم میانه روی رابر گزیدند 
کرت داقتصادی‌در ٩ماه‌اول‏ امس‌ال به ۷دهم 
درصد رسید 
سخنگوی قوه‌قضاییه: متهم پر ونده‌نفتی از جمله 
بابک زنجانی در داد گاه‌بدوی به اعد ام محکوم‌شدند 
۱۶ هزار معتادمتجاهر در کشور جمع |وری‌شدند 
۷هزار کیلومتر مسیر هوایی جدید در کشور به 
بهره‌برداری رسید 
۶ وام خرید مسکن زوج‌های جوان خانه اولی ۱۶۰ 
میلیون تومان شد 
۶« سوخت يورو ه۵از سال ٩۷‏ در کشور تولید می‌شود 
8 شی جین پینگ, رییس جمهور چین: اجازه جدایی 
دار N‏ 
۴« زمزمه‌های حذف دین رسمی از قانون اساسی 
بنگلادش بالا گرفت 
##اشرف غنی:در جنگ اعلام‌نشده‌با پا کستان‌هستیم 
ایتالیا ۵هزار نظامی به لیبی می‌فر ستد 
۶« پارلمان صر بستان منحل شد 
# طالبان اعلام کرد: در مذا کرات صلح افغانستان 
رک کر 
سازمان ملل: فقط مردم سوریه حق تعیین 
سر نوشت اسد رادارند 
× آغاز عملیات بازپس گیری موصل با مشار کت 
۰هزار عراقی 
۶+ دفتر روزنامه بر تیر اژ «زمان» تر کیه توسط 
نیر وهای دولتی تر کیه اشغال شد 
ار را را ار 
کشورهای عربی است 
#اتحادیه‌اروپاتحریم‌های کره‌شمالی را گسترش‌داد 
6«مسکو:موفقیت‌های ار تش سوریه زمینه ساز 
۶+ ترامپ و کلینتون بر ند گان انتخابات درون حزبی 
آمریکاشدند 

TTD TT 
بزر گت از جنگ‌های پیشین علیهاسرائیل است‎ 
یر ری تا تا رل بای‎ 

روسیه ساخته می‌شود 
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روابط ایران ونر که 


اخنلاف سلینه داتضادمنافه؛ 
ق ۵ 0 

0% 0% 
سفر احمد داوداوغلو نخست وزير تر کیه و رهبر حزب عدالت و 
توسعه ([۸16) به تهران. یکی از رویدادهای مهم د یپلماتیک ایران 
در آخرین روزهای سال ۱۳۹۴ است. سالی که می‌توان آن را یکی 


از مهم ترین سالیان وقایع سیاسی مر تبط با ایران و جهان دانست. 


۱ 


ایران از پیچ تند تحریم‌های بین‌المللی و 
دردسرهای فراهم آمده از سوی کشورهای غربی 
رد شده و با قدرت و ظرفیت سیاسی جدیدی وارد 
ا یساس الا دا راط رن 
بابسیاری از کشورهای اروپایی در حال رشد و تعمیق 
است ودروازه‌های جدیدی به روی اقتصاد و دیپلماسی 
کشور باز شده‌است.مانباید از این واقعیت نیز غافل 
باشیم که به همان اندازه که در حوزه روابط غربی و 
اروپایی. شاهد رشد و پیشرفت بوده‌ایم. در معادلات 
قطب بند ی شده‌منطقه, تاحد زیادی‌بین کش ور ماو 
کشورهای عربی و همچنین تر کیه, فاصله و شکاف به 
وجود امده است. 

سیر قارف ني احلا اه رفاوت 
رویکردبین‌ایران‌ وتر کیه‌بر سر مسأله سوریه,در 
نگاهی رئالیستی و در ذات واندرون خود. جیزی نیست 
جز اختلاف نظر مبنایی و تضاد و تنازع منافع بین ایران 
وتر کیه. اما پرسش اینجاست: ایا بايد روسیه و پرونده 
همه همکاری‌های متقابل را از روی میز به گوشه‌ای سر 
داد و فقط و فقط از اختلاف در مورد سوریه صحبت کرد 
و اجازه داد که این موضوع, در دیگر حوزه‌های مر تبط 
با همکاری‌های متقابل نیز به سنگ و صخره وسط راه 
بدل شود؟ يا اینکه می‌توان به گزینه دوم روی آورد 
وباید دست کم به شکل موقتی و در رفتاری توام با 
کو رند ای ماع اند کی ال اس رواد 
را گوشه‌ای گذاشت واجازه‌دهیم که تصمیم گیری‌هاو 
اقدامات بعدی بر حسب سیر رویدادهاباشد و تدبیری 
اندیشیده شود که مسأله سوریه, در هر حال به دیگر 
حوزه‌های رابطه تهران و آنکارا آسیب نرساند؟ 

سفر داوداوغل وبه تهران.علاوه‌بر انکه‌دارای 
اھات اواد ی غاص است اما دزعه 
حال, نشان دهنده این است که تهران و آنکاراهنوز 
هم اميد خودرابه گزینه دوم از دست نداده‌اند. به 
عبارتی دیگر می‌توان از این منظر به مساله سوریه 
و کیفیت اثر گذاری آن بر روابط ایران و تر کیه چنین 
اند یشید: طرفین, در صورتی که به یک برنامه و نقشه 
راه‌مشتر ک ونزدیک به هم نر سند.‌هر کدام راه خود را 
برود وبا این اميد که در هر حال, روابط بر اساس حسن 
همجواری پیش برود. با نتیجه و فرجام نهایی بازی 
سوریه, به شکل منطقی مواجهه کند و آن رابپذیرد. 

اشتراکات فرهنگی و نیز ظرفیت‌های مرزی و 
گم ر کی گویای این واقعیت است که در یک فضای 


سس مروت س 


و موه 


مطلوب و صحیح. حتی دست یافتن به حجم مبادلات 
سی میلیارد دلاری نیز دور از ذهن نیست و این دو 
کشور قدرتمند منطقه توان ان رادارند که به ارقام 
بالاتر نیز بیاند يشند. 

از دیگر سو باید به این واقعیت پر داخت که تر کیه 
در کنار معضلات و مشکلات قبلی خود. با مساله و 
تنش جدیدی به نام اختلاف با روسیه نیز روبرو شده 
اوه این رانف یران می ات تسا 
خوب و منصف باشد و تاحدی آنکاراو مسکو رابه 
هم نزدیک کند و در حوزه عراق نیز همکاری‌هایی 
جدی در حوزه‌های مختلف به وجود بیاید. همچنین با 
توجه به نفوذ ایران بر روی دولت اسد و متقابلاً با توجه 
به نفوذ تر کیه بر روی ائتلاف مخالفین سوری مقیم 
استانبول و گازی عنتاب. می‌توان در مذا کرات ژنو ۴ 
به راهکارهایی رسید که خواسته‌های ایر آن وتر کیه 
رات احدی‌به‌هم نزدیک کن د.چرا که حفظ و تقویت 
روابط تهرآن و انکارامی‌تواند زمینه ان رافراهم کند 
که در حل معضلات مهم منطقه‌ای, قدرت‌های تعیین 
کننده‌ایر آن وتر کیه باشند ونه قدرت‌های فر امنطقه‌ای 
وعربستان. 

در آخر.بد نیست به یک نکته حاشیه‌ای مر تبط 
با کنفرانس مطبوعاتی مش ترک اسسحاق جهانگیری 
معاون‌اول رئیس‌جمهور ایران وداوداوغلوبیر دازیم: 
دراین کنفرانس متر جم تر کیه‌ای نتوانست به درستی 
سخنان داوداوغلورابه فارسی تر جمه کند ودر نیمه 
کار. این وظیفه رابه همکار ایرانی اش سپرد واز دیگر 
سو مترجم ایرآنی نیز - که پیش تر در سفر احمدی 
نژاد به تر کیه, تر جمه نادرست یک عبارت توسط 
ایشان. مداخله و اصلاح احمدی نژاد رابه دنبال اورد 
-چندان که باید وشاید. از پس کار خود بر نیامد. 
همین مثال ساده و به ظاهر کم اهمیت نشان می‌دهد 
که در بدنه وزارت خارجه هر دو کشور. کار شناسان و 
متر جمان کار کشته‌ای که زبان کشور مقابل را بدانند. 
وجود ندارند. این نقص و کمبود در تر کیه بیشتر است 
وباوجود انکه زبان و ادبیات تر کی دوران عثمانی به 
شدت وامدار زبان وادب فار سی است. جای تعجب 
دارد که مترجم و کارشناس فارسی بلد توانمند در 
وزارت امور خارجه تر کیه وجود نداشته باشد وجای 
آن‌دارد که‌ایران‌وتر کیه دراین حوزه‌هاودر میدان 
تعاملات فرهنگی و ادبیات و زبان, شناخت بیشتری 
از همدیگر پیدا کنند. 
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همه ما وقتی به همر اه خانواده خود در کنار یکد یگر 
گرد گرد س_فره‌هفت سین می‌نشسینيم وبه استقبال 
لحظه سال تحویل می‌رویم. دست‌های خود رابه سوی 
آسمان بالا می‌بریم و دعای معروف سال تحویل را 
زمزمه مى كنيم. "يامُقَلبَ القل وب والابصار ی مدب 
اليل والنهار حول الخول والاحوال حول حالناالی 
اخسن الحال. 

با کمی تأمل در کلمات دعای فوق به راحتی حتی 
از روی ظاهر دعا می‌توان به معنای عمیق و گسترده 
ان پی برد. در این مقال مختصر قصد داریم قسمت 
زیبای آخر دعا را که در عین حال به عنوان نتیجه دعا 
بسیار مهم است "حول حالناالی اخسَن الحال" با توجه 
به منابع مهم دینی تفسیر کرده ومولفه‌های تغییر و 
گر کونی حال و حر کت په سمت احسنرایین کم 

امیر المومنین (ع) در نهج البلاغه تغییر ود گر گونی 
ییا هو ی 
اعمال‌نیک وپرورش آنهابه طوری که روح وجان انسان 
رافرا گیرد. بعضی از آن اعمال و رفتارها عبار تند از: 

توکل بر خداوند و اعتماد به پرورد کار متعال 

یکی از نقطه‌های آغازین تغییر حال وحر کت به 

سمت احسن شدن, تو کل به خدا و اعتماد به پر ورد گار 
متعال است.در قر آن کریم و روایات معصومین (ع) 
لب خداب عون لین ام رای تیر حال شعر ده 
ا رر اا زیاس | کرد رضی ایت 
که‌ایشآن از جبرتیل | )وال فرمود: معناوتفسیر 
aT‏ زو 
که انسان یقین کند به این که سود و زیان و بخشش 
به دست مردم نیست وباید از آنان ناامید بود واگر 
بنده‌ای به این معرفت برسد این همان توکل است. 
اگرچه با توجه به مضمون روایات وار ده تو کل دارای 
رای ات اش اسان وتا دص انم 
عر صه گسترده کند. می‌توان د اطمینان پیدا کند که 
در احوال و رفتارش د گر گونی به سمت احسن شدن 
رخ‌می‌ده د.علت آن‌نیز واضح است چرا که وقتی 


الاعات ی ارو ۳۹۹۳ 


شسخصی بااتکای به یک قدرت عظیم چون خداوند به 
مقابله با مشکلات می رود قطعا هراس و ترسی در دل 
او جای نمی گیرد. 
همنشینی با قرآن 

رای اخسن شسود اخ رال خه عامل ار آ کا 
انسان با احسن‌تر که قر آن کریم است. همنشین شود ؟ 
از این رواز صادق ال محمد (ص) نقل است که 
فرموده: "در تاریخ چه افرادی بودند که زشت کار 
وبدعمل بودند. اما از همنشینی باقر ان سود بر دند و 
نیکو کار شدند و این گونه احوالشان د گر گون شد." 

ودرروایت دیگری از آن حضرت نقل است که 
می‌فرماید: آن کسی که باقر آن مانوس شود گویی 
که با خداوند مانوس و همنشین شده است و هر کس 
که با خداوند که منشاً تمام احسن‌هاست ما نوس شود. 
عاقبتش نیز احسن است. در قران کریم نیز برای 
تغییر حال و تبدیل آن به احسن احوال به مومنان 
سفارش می کند که در حد توان وامکان قر آن تلاوت 
کنند و از سفارشات آن برای خود. اندوخته‌ای جمع 
کنند. در روایتی از امام محمدباقر (ع) امده‌است 
که‌می‌فرماید: "هر کس‌درهرشب ده آیه از قر آن 
کریم را تلاوت کند نامش در فهرست غافلان نوشته 
نخواهد شد." 

توسّل به اهل بیت (ع) 

یکی دیگر از مقدمه‌های تغییر حال و پیش رفتن به 
سوی احسن احوال. کمک و مدد گرفتن از اهل بیت(ع) 
برای قدم گذاشتن در این وادی بسیار مهم است. 

پیامبر اکرم (ص) در این باره‌می‌فرماید: مابه 
احوال مومنان نسبت به خودشان آ گاه‌تریم "ودر 
حدیث دیگری از آن حضرت آمده‌است: سرلوحه, 
سرفصل و سر آغاز خوش زند گی با تغییر احوال به 
دا وی هار وا ترا کک کر رار مال 
بیت (ع) میشر می‌شود. " پس می‌توان نتیجه گرفت 
الگو گرفتن از مرام ومسلک اه ل بیت(ع) می‌تواند 
راهی شود برای رسیدن به کمال و د گر گونی احوال. 
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پاسخ به مسائل شرعی 
از مقام معظم رهبری 
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سوال: آیا اعتماد به قبله نما صحیح است؟ 

پاسخ: اعتماد بر شاخص یا قبله نما در صور تی 
کر اراک مر 
باید طبق آن عمل گردد و در غیر اینصورت می‌توان 
بر اساس محراب مساجد و قبور مسلمین جهت قبله 
را تشخیص داد. 

سوال:اگر انسان در وضعیتی باشد که اصلاً 
جهت قبله را نداند و کمانش نیز بر هیچ طرف 
جهار طرف نماز بخواند و اگر برای جهار نماز وقت 
ندارد به هر طرف که وقت دارد نماز بخواند. 


تقویت روحیه نیکو کاری 

روحیه نیکو کاری داشتن, مصداق | کمل احسن 
الخال شدن است. چرا که به فر موده امیرالمومنین (ع), 
شخصی که روحیه و نگاه نیکو کاری و ارزش طلبی دارد 
ارزش‌ها و خوبی‌ها از روحیه‌ای سر منشاء می گیر د 
که ان.روحیه نیکو کاری است. خداوند در قر ان 
کریم می‌فرمایند: در نزد خداوند چه چیزی بهتر از 
نیکو کاری است. خداوند نیکو کاران رادوست دارد. "با 
توجه به این یه شر یفه می توان نتیجه گرفت که هدف 
رابه نیکو کاری سوق دهد. بر طبق ایات قر ان کریم 

به روز جزا بقین دارند.به خداوند شر ک 
نمی‌ورزند. خود رااز حرام نگاه می‌دارن د. از رفتار 
روزی خود انفاق می کنند و چون مالی داشته باشند به 
مردم می‌بخشند. ی دس 
درنیکو کاری‌از یکدیگر سبقت می گیرند.سخن به 
هو متس کم ی 
نکته‌ای که بسیار مهم است و باید به آن توجه کرد 
این اسست که افراد نیکو کار علاوهبراینکه تمام صفات 
ذکر شده را در خود تقویت می کنند. سعی می کنند آن 
ol Go eT‏ 
روحیه باعظمتی باشند دیگر جایی برای بدی و زشتی 
باقی نمی‌ماند. 
پدر و مادر و فرزندان, هر کدام به نحوی یکدیگر را به 
نیکی و زیبایی‌هادعوت کنند وازهر گونه الایش وبدی 
منع کنند. آیااختلاف ونزاع در میان اعضای خانواده 


جا بیدا خراهد کرو 


~~ نخستین جبای که رود 


شامت در تر الا وی اعمال دنده گداشته می شو 
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نوروزانہ با یکی ازرهبران استملالارمنستان 


2 ۰ 2 ۰ 
عکس: شهرزاد جودی سس 


گفت وگو: عباس آذرخش - علی کیانی موحد 


از زمانی که عکس لور یس چکناوار يان در اتوبوس منتشر شد. دنبالش بودم تا با او همکلام شوم تا اینکه این اتفاق چند روز مانده به عید افتاد. در خانه‌اش از ما پذیرایی 
کرد و با مهربانی و تواضع به تمامی پرسش‌های ماء حتی پرسش‌های غمگین درباره مر گ» پاسخ گفت. در انتهای گفت و گو نیز استاد یکی از اشعارش را برای اولین بار به 
خوانند گان مجله تقد یم کرد. بی شک یکی از بهترین و زیباترین گفت و گوهای دوران حرفه‌ای من در مطبوعات. این گفت و گو است که به شما تقد یم می‌شود. 


شما با اتوبوس در سطح شهر تر دد می کنید ؟ 

(باتجب می گوید) چه اشکالی دارد؟ خودم که 
وسیله شخصی ندارم وبا اتوبوس رفت و آمد می کنم. 
شمااز کجامتوجه شدید ؟ 

6« چند ماه پیش عکس شما در آتوبوس منتشر شد 
و در فضای مجازی بسیار سروصدا کر د... 

#۴ واقی؟چون اهل اینترنت و تلویزیون ورادیو 
نیستم»اصلا در جریان این قضیه نبودم.الان واقعاً 
شگفت ز ده شده‌ام که اتوبوس سواری مگر چیز عجیب 
و تعجب برانگیزی است ؟! به عنوان فردی که با هنر 
سرو کار دارم معتقد هستم هنر رااز مردم گر فته وبه 
| نهاباید پس بد هید. پس باید در بین مر دم باشم ورفت 
و آمد کنم چراکه اگر با مردم نباشم چگونه می‌توانم 
متوجه حال و اوضاعشان شوم و برایشان کار تولید کنم 
و از لحاظ حسی به آنها احساس نزدیکی کنم؟ 

هميشه با این سبک زند گی کرده‌اید؟ 

قفا همین اس که‌تمامی کر ا وفتی که 
به عنوان استاد دانشگاه در | مریکا کار می کر دم هم 
اینگونه بودم. باوسایل نقلیه عمومی رفت و امد داشتم 
ار ار ی 
جالب‌تری هم بگویم که حتماً متعجب می‌شوید. من 
اهل غذای رستوران و فست فود نیستم وبرای شام 


ر 
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وناهار بیشتر به قهوه خانه می‌روم!(باخنده) البته این 
اواخر کمتر به قهوه خانه می‌روم چون بیشتر در آنجا 
قلیان می کشند و دود قلیان آذیتم می کند! 

#۶قکر کنم به خاطر همین باشد که خانه‌تان هم در 
خیابان سی تیر و مر کز شهر است... 

ومن متولد بروجرد هستم واز دوسالگی که 
خانواده به تهران | مدند. به خیابان منوجهری امدیم. 
مدرسهمن و کلیسایی که می‌رفتیم در خیابان نادری 
بود و به همین دلیل در این منطقه بزر گ شدم. هميشه 
هم حال و هوای اینجا را دوست داشتم و واقعاً ترجیح 
می‌دهم در این شلوغی و بین مردم زندگی كنم | 

+داستان زند گی شما بسیار جذاب است. مثلا 
داستان ازدواج پدر و مادر شما... 

با ش ما موافق هستم.. مادر من به همر اه پدرش 
در بروجرد زند گی می کرد. پدر بز رگم آن زمان رییس 
بهداری‌بروجرد وپزشک شخصی آیت الله بروجردی 
بود. پدرم از ارمنستان شرقی با پای برهنه فر ار کر ده‌و 
آمده‌بود بروجرد. ۱۵ سال هم از مادرم بزر گتر بود. او 
عاشق مادرم می‌شود و می‌رود خواستگاری و پدربزر گم 
کل کند اما مادرم اندر رمانتیک بوده که با یدرم 
فرار می کند و حتی وقتی در تهران دستگیر می‌شوند به 
پدربزر گم نامه می‌نویسد که اگر هایکاز (پدرم) را آزاد 


نکنید خودم رامی‌کشم .اتفاقاً من آن نامه رادیده بودم. 
به هر حال این دوازدواج می کنند. مادر م خیلی رمانتیک 
بود و من هم به مادرم کشیده‌ام. پدرم به دلیل سختی‌ها 
ورنج‌هایی که کشیده بود خیلی نمی توانست عشقش را 
ابر از کند اما در درون قلبش عاشق بود. 

۶«شنیدم که‌مادر شمااز قتل عام ارامنه فرار 
کرده‌اند. درست است؟ 

۶ زمان قتل عام» بچه‌هایی را که سن‌شان از دو 
سال کمتر بود به خانواده‌های تر ک‌ها می‌دادند و تمام 
بچه‌های بزر گتر از این سن رامی کشتند. سن مادر من 
هم بیشتر از دو سال بود و به همین دلیل خانواده‌ام 
مدتی فراری بود تا مادرم کشته نشود. سپس با گاری 
روستایی که پر پهن بوده توانستند از تر کیه فرار کرده 
و به‌ایران بيایند. در اینجا باید به نکته‌ای اشاره کنم و 
اینکه خانواده من مهاجر نبودند.بلکه به خانه اصلی‌شان 
باز گشته بودند. در زمان شاه‌عباس و سیس فتحعلیشاه 
ارمنستان از ایران جداشد و تمام این کشتارهابه خاطر 
این دوشاه‌بوده.در ز مان فتحعلیشاه که ارمنستان 
شرقی به روسیه وا گذار شد در یک شب دویست هزار 
ارمنی توسط روس‌ها به قتل رسیدند. 

«ظاهرآپدر شمادر تهران هم زند گی آرامی 
نداشت ؟ 


آنقدر درگیر این جمله بودم که بادم رفت وارد صحنه شوم! یکدفعه من رابه درون صحنه هول دادند و گفتند برو دیالوگت را بگو! من هم چون 
هیجان زده بودم. همان یک جمله هم بادم رفت. مردم هم خند بدند و کارگردان پشت صحنه دنیالم افتاد که بگیر مت» کشتمت! 


ا ڪڪ 


77 
 تاعااط‎ ٩۹۶ اش‎ ۹ 


یله .یدر در تهرآن به سینماسازی مشغول بود 
و شش باهفت سینمادر تهران ساخت. او به شدت 
ضد کمونیست و توده‌ای‌هابود. یس از اشغال ایر ان 
در جنگ جهانی دوم توده‌ای‌ها بسیار قدرت گرفتند. 
یک روز به سینمایی که پدرم در آنجا مشغول بود حمله 
کردند واو را گرفتند و به موتورخانه سینما بردند و 
سوزآندند. نصف بدن پدر در موتورخانه سوخت اما 
توسط بر خی از دوستانش نجات پیدا کرد. ان زمان که 
این اتفاق افتاد. من شش با هفت سال داشتم. آن زمان 
LNG‏ 
از زندان‌های روسیه فرار کر ده و به ايران آمده‌بودند 
دستگیر کرده‌وبه روسیه بازمی گر داندند. به‌همین 
دلیل یکبار سربازهای روس به خانه ما ريخته و چون 
پدرسابقه‌مبارزاتی‌فراوانی داشت.همانجامی خواستند 
وی رابه قتل برسانند.(اشک در چشم‌هایش جمع شده 
وچند لحظه‌ای سکوت می کند) یکی از سر بازها وقتی 
گریه مارا دید. دلش سوخت و او نجات پیدا کرد. 

6« چه شد که شما سمت موسیقی رفتید ؟ 

#(می‌خندد) جواب این سوال را من نمی‌دانم. 
بايد از خداوند بپر سید که چرا این سرنوشت رابرایم 
مقدر کرد؟!درارامنه رسم است که‌هر کود کی 
موسیقی یاد بگیردویک ساز بلد باشد و سپس سراغ 
دیگر هنر ها برود. برای ارامنه موسیقی بسیار مهم 
است. عاشق موسیقی بودم و هیچ چیز جز موسیقی 
برایم مهم نبود. 

#چه شد به اتریش رفتید؟ 

۴+علاقه فراوانی به رهبری ار کستر و آهنگسازی 
داشتم. شانزده‌ساله بودم که یک گر وه تشکیل داده‌و 
برنامه‌ای هم اجرا کردیم. هنرستان موسیقی ان زمان 
دیگر جیزی برای یاد دادن به من نداشت و به همین 
دلیل تصمیم گرفتم برای ادامه فراگیری موسیقی به 
آتریش‌بروم.پدرم علاقه فراوانی داشت که د کتر 
شوم وبا موسیقی من مخالف بود. به ویژه که در آن 
زمان مهاجرین در کافه‌ها موسیقی می‌نواختند و مردم 
فکر می کر دند اگر فرزندشان به سراغ موسیقی بروند. 
مانند این مهاجرین در کافه‌ها ساز می‌زنند و زند گی 
خوبی نخواهند داشت. پدر که علاقه بیش از حد من به 
موسیقی رامتوجه شد و فهمید اهل د کتر شدن نیستم. 
تصمیم گرفت من رابه اتریش بفر ستد که موسیقی را 
به‌صورت آ کادمیک فرابگیرم. آن زمان اتریش به 
چهار تست تفس شده‌نوه» آمربکااتگلیسی فران» 
و روسیه. وین هم به همین چهار بخش تقسیم شده بود 
ومن تصمیم گرفتم در منطقه تحت پوشش روسیه 
سر کت کن اکال را ااا ود کر 
EES‏ 
ICE‏ ۱ 
هنر ستان موسیقی شد م ونوشتن آپرای رستم و سهراب 
را آغاز کردم. 

چرارستم و سهراب؟ 


مر 


الاعات سل سا رو ۳۹۹۳ 


I‏ لوریس سه ساله در کنار پدر 


هبه لوریس چکناواریان به فوانندکان (طلاعات هنتکی 
من هنوز متولد نشده(م 

رنگ موهایم رنگ رودم (مست 

29م چون ند[ دست. هرگز پیر نمی شود 

مانند زنبور هستم که بانشستن روی کل‌ها عسل درست می‌کزر 
درون و ظاهرم ر( یکی نکنیر 

من( [متکوم نکنید به مهر نیاز دارم همیوماهی به آس 

ازمادر ززده شدم اما هنوز منتظر تولد روع (لقدس هستم 


وقنی بمیرم جشن تولد گرفته وشادی کنیر 
ون (ز ز آت روز به بعدروعم در کنار شمازندکی نوا اهد کرد 


از بچگی با موسیقی شیر خدابز رگ شدم وعاشق 
موسیقی وی بودم. از سوی دیگر در خیابان منوچهری 
دسته‌های عزاداری امام حسین(ع) بسیار زیاد بودند و 
موسیقی هیات‌ها بسیار من رابه وجد آورده بود و واقعاً 
آن رادوست داشتم. در کنارش موسیقی کلیساهم در 
زندگی من بسیار تاثیر گذار و مهم بود. به همین دلیل 
رستم و سهراب تلفیقی از این موسیقی‌هاست. جنگ پدر 
و پسر براساس زور خانه, تشیع جنازه بر اساس محرم و 
عاشقانه‌اش بر اساس کلیساست. فر هنگ موسبقی من 
بر این سه اساس است. کمتر از موسیقی سنتی ایر ان 
استفاده کر ده‌ام .نکته جالبی درباره رستم و سهر اب 
وجو د داشت. د رایران به غیر از استاد خالقی همه مخالف 
نوشتن آپرای رستم و سهرآب توسط من بودند. به همین 
دلیل به‌اتری ش رفتم و کارل‌ارف که‌از مطرح‌ترین 
موزیسین‌های زمان خودش بود وقتی متوجه داستان 
شد به شدت از من حمایت کرد و تمام امکانات رادر 
اختیار من قرار داد تا این اپرارا در اتریش بنویسم. 

گفتید باموسیقی سنتی میانه خوبی ندار یدامابا 
شهرام ناظری کنسرت داشتید ۰ 

6 آن یک اتفاق یکباره‌بود که سر وصدای فر اوانی 
هم کرد اما کار اصلی من آن نبود. یکبار خواستم انجام 
دهم واز آن لذت بردم اما فقط برای همان یکبار! 

پس از اتر یش به آمریکارفتید. درست است؟ 

یله پس از نوشتن اپرای رستم وسهراب 
دعوتنامه‌ای از یک دانشگاه‌در آمریکابرای تدریس 
داشتم که به آنجا رفتم. با توجه به مدرک د کترای 
موسیقی که دارم در انجامشغول به تدریس شدم‌اما 
پس از مد تی استعفادادم.البته تا کید کنم که خیلی به 
عناوینی مثل همین د کترااعتقادی نداشته و دوست 
هم ندارم با عنوان د کتر من راصدا کنند. 

به چه دلیل از تدریس دانشگاه استعفا دادید ؟ 

۴ دنز دیک به جهل سال پیش از دانشگاه استعفا 
دادم چون می خواستم تمام وقتم رابرای موسیقی 
بگذارم. از سوی دیگر زمانی که در امریکا از سمت خود 
استعفا دادم رییس دانشگاه بسیار تعجب کرده‌بود. 
باتعجب گفت تو جوانترین استاد دانشگاه ایالت مینه 


سس سس 


سوتاهستی, بر ای چه می خواهی استعفا بد هی ؟ گفتم اول 
اینکه دانشجویان من رالوس می کنند و هی استاد استاد 
می گویند واز سوی دیگر برای نمره گرفتن چاپلوسی 
می کنند. از سوی دیگر اساتید همکار جلوی هم تعریف 
می کنند آماپشت سر هم بسیار حرف زده و می‌خواهند 
زیر آب ادم رابزنند! به همین دلیل هم استعفا می‌دهم. 

یس از آمریکا به ایران باز گشتید؟ 

#۶ بله, چند سالی در ایران مشغول به کار بودم 
وسپس به‌انگلیس رفتم و همراه هار کستر سمفونیک 
لندن مشغول به فعالیت شدم .روزها گذشت تاانقلاب 
فرارسید. با توجه به قراردادی که در انگلیس داشتم. به 
لندن رفته و در انجا مشغول به کار شدم. سپس در یک 
دانشگاه‌در آمریکامشغول آهنگسازی‌شدم.زمان اقای 
خاتمی از من دعوت شد که بر ای رهبری ار کستری به 
رانباز گر دم وبا کمال میل با گشستم واپرای رستم و 
سهراب رادرایر ان اجر | کر دم.از سال ۰۰۰ ۲هم درایران 
ماند گار شدم تاالان که در خدمت شما هستم. 

می دانم به واسطه اهمیت موسیقی شما توانستید 
ارمنستان را به استقلال بر سانید! 

#۴اطلاعات خوبی دارید.قضیه استقلال 
آرمنستان هم داستان جالبی است که بر ایتان تعر یف 
می‌کنم. زمانی که گورباچف اعلام کرد اگر مردم به 
استقلال ار منستان رای بد هند. می توانند از شوروی 
جداشوند. در آن زمان حدود ۰درصد مردم 
خواستار استقلال بودند و بقیه مردم از ترس حمله 
ترک‌هابه کشورشان,باین قضیه مخالفت می کردند. 
من آن زمان در ارمنستان زند گی می کردم ورهبر 
ار کسترارمنستان‌بودم.رییس پارلمان آن زمان از 
من خواست که مردم رابه رای دادن تشویق کنم 
چراکه بعد از این همه سال مبارزه ضد کمونیستی و 
درخواست استقلال, آبروریزی می‌شد که مردم به 
جدایی ارمنستان رای منفی دهند. من هم به وی گفتم 
خیالت راحت. استقلال ارمنستان رای می ور د. با 
ار کسترم راهی شهرهای مختلف شده و بر نامه اجر | 
کردم و از همه مردم درخواست کردم در رای گیری 


بقبه در صفحه ۶۷ 


دو چیز در زندگی بسیار مهم است: اولی عشق و دومی رویا! زندگی که بدون عشق وجود ندارد. و اگر دنبال رویاهایتان بروید. ممکن است به آن 
ذرسید اما با هدف و برنامه زندگی‌تان را جلو برده‌اید. الیته در سفر هنر هیچگاه به ارزوهایتان نمی رسد چراکه بسبار گستر ده است 
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9 کر ستین بان 


گزارش 


عباس آذرخش "سس 


هفنگی از بارگاه امامزاده صالح 
و مرقد اصلی 


تهران میدان تجریش, محله‌ای سر سبز و ز یار تگاهی معروف و متبر ک به نام امامزاده صالح(ع) محبوب 
همگان بخصوص جوانان تهر انی محصور بین دانشگاه‌هاء مرا کز خر ید و در میانه بافت سنتی یلاق تهران 
قدیم. این تمام مقدمه‌ای است که برای نوشتن گزارش امامزاده صالح (ع) روی کاغذ آوردم. 


پناهگاه عاشقان 

از ش لوغی میدان تجریش وهیاهوی رانند گان 
تا کسی ودس تفر وش‌هابه درون صحن امامزاده پناه 
می‌برم؛ محلی که چون نگینی نورانی نشسته بر خاتم 
انگشتری تجریش است. 

صفای یک روز زمستانی گرمای دلنشین آفتاب 
صبح‌گاه صحن پر نور و کاشیکاری‌هایی که طعنه به 
آسمان مر ور می‌روم» آرام می گیرم 
بوی گلاب و عطر استغاثه زائرین» نور سبز وچهره‌های 
مهربانی که به امید وصال. چ نگ در ضریح نقره‌ای 
انداخته‌اند و به محض نگاه کر دن از پشت e‏ پشت شبکه ضر یح. 
آرزویی درون قلبم جوانه می ز ند. 

به چند روز قبل برمی گردم. ار تباطات خاص 
رسانه‌ای بامسئولین محترم امامزادهو کسب اجازه 
برای تهیه گزارش از مراسم غبارروبی. 

مراسم باقرائت قر آن ودعاهای‌مرسوم آغاز 
می‌شود و سپس نفرات بر گزیده با پوشیدن روپوشی 
سفید و دستمال‌های سفید تر به درون راه‌می‌یابند وقبل 
از آن طی آئینی خاص کلید ضریح درون قفل نقره‌ای 
می‌چر خد و لحظه‌ای بعد با باز شدن در عطر درون به 
فضای حرم صفایی دیگر می‌بخشد. 

خادمین بر گزی ده‌به درون می‌رون د وضمن 
جمع آوری‌نذورات زاثرین‌به غبارروبی ضر یح مبار ک 
می‌پردازند و لحظاتی بعد من و سپس همکار عزیز م 
آقای کیانی به عنوان خبر نگار و عکاس اجازه ورود 
به درون رامی‌يابیم. با بیم وامیدی شیرین پا به 
درون می گذارم و به مناسبت این افتخار جاودانه شکر 
خدارابه جای می اورم. فضای کوچک 

۳ 


درون لبریز از نور و عطر و انرژی است که 
انسان رابه تفکر ی عمیق وامی‌دارد. در 
جهت عکس عقر به‌های ساعت چند دور 
طواف می کنیم و چند ثانیه‌ای پیشانی خود 
رابر سنگ متبرک امامزاده‌می‌گذارم و 
می‌دانم که نفرات دیگری در خارج لحظه 
شماری ورود به درون رادارند. پس به 
همراه‌همکارم از در کوچک ضریح خارج 
می‌شوم. 
۱ شاهین مقیمی فر زند شهید سر لشکر 
خلبان حسن مقیمی در بین نفرات.منتظر 


ورود است. سوق دیدار, وجودش راا کنده کرده. 

بیشتر نفر ات جوان هستند و در این لحظات حتی 
در قسمت زنانه حرم.سکوتی عجیب حکمفر ماست. 
گویی در قلب همه موسیقی وصال در ترنم است و 
مهربانی واژه بلند همه چهر ههاست منتظرین به نوبت 
ومدیریت شده‌به درون ضر یح هد آیت می شوند 
وپس از لحظاتی دیگر پابه بیبرون ضریح مقدس 
می گذارند. 

تاریخچه امامزاده صالح 

بیش از هزار سال است که منطقه تحریش به 
وجود نورانی حضرت صالح بن موسی الکاظم (ع) 
فرزن د حضرت امام‌موسی کاظم (ع) واز جمله 
امامزاده‌های صحیح النسب و واجب التعظیم متب ر ک 
اک را O‏ 
خجند (واقع در آسیای مر کزی) برای زیارت به 
استان مقدس ایشان مشر ف می‌شوند و معتقدند که 
از نسل آن حضر تند. 

شعر کتیبه سابق امامزاده 
شاه ی که خاک د رگهش از عرش برتر است 

بااحضرت رضاشه هشتم براد ر است 


نام تکوش حضرت صالح که در نسب 


۰ E 
گذشته بر سر در ورودی رواق حرم حضرت نصب‎ 
بوده.بن‌ای‌اولیه و اصلی بقعه وبار گاه‌در سده پنجم‎ 
هجری ساخته شده است. گنبد اصلی بار گاه نیز متعلق‎ 
و‎ 
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کت زار 


مرقد اصلی که به صورت اختصاصی و به نیابت از شما زبارت شد 


N‏ و چ 


چگونگی شیادت 

می‌گویند رسیدن حسن صالح (ع) به این قریه 
سرسبز پایان سفر او بود. سفری طولا نی که به سر انجام 
نر سید وهیچ منبع تار یخی نحوه شهادت این امامزاده‌را 
قایید با تکذ یب تکر ده است.آما گفته می‌شود اوهم مثل 
بسیاری از اهالی تهران برای فرار از گرما و تفرج میان 
دار و درخت‌های سر سبز این منطقه به تجر یش نیامده 
بود بلکه او طی تعقیب و گریزی به تجریش خوش 
ان رها 
باغ هااز نگاه جستجو گر شخصی به نام حسن بهبهانی 
پنهان بماند که قصد کشتن اهل بیت امام رضا(ع) را 
داشته است. اما از سر سبزترین و تنومند ترین درختان 
ان 
روایت برای دیدار والتزام ر کاب امام رضا(ع) ترک 
وطن کرده و خود را به ایران رسانده بود. 

ار 
خبر شهادت بر ادر مقیم ری شد. اما باصد ور فر مان قتل 
عم هل پیت ونزدیکان‌امام رضا(ع) توسط خلیفه وتحت 
تعقیب قرار گر فتن دوستان و آشنایان آن امام امامزاده 
صالح به سوی کرج رفت. تعقیب و گریز امامزاده صالح 
(ع) و حسن بهبهانی از پل کرخ (کرج) آغاز شد و در باغ 
جنت گلشن تجریش پایان یافت. چرا که حسن بهبهانی: 
امامزاده‌صالح(ع) رازیر سایه در خت چنار تنومندی که 
پای چشمه سار جوشانی روییده بود به شهادت ر ساند. 
بیکر خونین امامزاده‌توسط دوس تد ار انش غسل ودر 
سایه همان جنار تنومند دفن شد. 

امامزاده‌ای در بین فر زندان 

البته با استناد به کتاب‌های تاریخی 
تست می‌توان به دنب ال خانواده.حسن صالح 
اد (ع) نیز گشت. تعدادی از هفت پسر او به 
تبعیت از پدر روانه ری شدند. در بعضی 
از نظرات و روایت‌ها گفته شده که پسران 
ار 
تهران امر وزی واطراف آن جستجو کرد. 
کسانی جون‌امامزاده‌داوود (ع).امامزاده 
یحیی(ع).امامزاده اکبر (ع)چیذر,قاضی 
یحیی و...به این تر تیب آمامزاده‌پرهیز کار 
تجریش در جمع فرزندانش آنقدرها هم 


1 + ۱ 
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بازی رنگ‌ها در بعدازظهر یک روز پائیزی» امامزاده صالح تهران» تجریش 


سمنوی عمه لیلا 

زائران بی‌شمار امامزاده صالح نذورات مختلفی 
دارند نذر. سمنو نذر نمک و... روز گاری یک سین از 
بود. روز گاری مزارع گن دم ومردان و زنان خیّر این 
مکان در پخش نذری پر شمار بودند وبیشتر روزهای 
ار ار 
گندم جوانه زده‌باصبوری زنان ومردان به سمنوتبدیل 
می‌شد و کاسه کاسه روانه خانه‌های مردم. حالا اما 
اماهنوز هستند کسانی که ز حمت سبز کر دن دانه‌های 
سینی سمنو به این طرف و ان طرف می‌بر ند.حتما 
اگر سمنوپزان هم نباشند. اطر اف امامزاده د کان‌هایی 
هستند که سمنوهای اعلا عر ضه می کنند تا کسی جای 
خالی سمنو راحس نکند. 

مثل حضور آنبوه کبوتر هایی که بااصحن و سرای 
امامزاده صالح (ع) مانوس شده‌اند. مردم ی 
هم از دور و نزدیک دلشان رابه کرم این امامزاده 
بسته‌اند. زاثرانی که سال‌هاست در سرماو گرما 
راهی بار گاه او می‌شوند تا نیازشان را با امامزاده‌در 
میان یگذ ارند بانذرشان راادا کتند. امااز انجا که در 
گذشته یخ جاده صعب العبور تجریش بانمکی آب 
می‌شد که در میان بار وبنه زائران امامزاده‌وجود 
داشت.زاثرانی که در زمستان عازم زیارت امامزاده 
امامزاده می‌باشید ند تا جاده يخ نزده و زائران بعدی 
به سختی نیفتند. روایت است که زاثر ان به این نمک 
یاشی عادت کر دند و عادتشان به نذری تبدیل شد که 
هنوز هم پابررجاست. 

نذر چادر 

آستانه امامزاده هزاران چادر رنگی هم دارد که 
رنگارنگ در طول روز شسته و آماده می‌شوند تا دوباره 
نذرامامزاده شده‌اند تا بانوان به رسم ادب با چادر 
وارد ‏ ستانه حرم‌امامزاده شوند.اين ده‌هاهزار چادر 


الاعات ی ساره ۳۹۱۹۳ 


بخشی از وسایل ارزشمندی که توسط اشخاص مختلف به امامزاده 


هدیه شده است 


رنگی فقط بخش کوچکی از نذورات امامزاده صالح (ع) 
هستند ویر اساس | مار.درروزهای تعطیل واعیاد حدود 
دو هزار جادر شسته و آماده به بانوان زاثر ارائه می‌شود 
ولباسشویی مخصوص ومجهزی به همین منظور در 
مجاورت امامزاده تاسیس و مشغول به کار شده است. 

زیارت مرقد اصلی 

سرانجامباتلاش بسیار به صورت کاملاًختصاصی 
وبه نیابت از سوی تمام خوانند گان خوب مجله‌مان 
اجازه ورود به سرداب امامزاده و زیارت مر قد اصلی 
رامی‌يابيم. به اتفاق حجت الاسلام گواهی مدیریت 
امامزاده صالح و پس از قر ات زیار تنامه به رآهرویی 
که به سر داب ختم می‌شود. وارد می‌شویم. در ابتدا 
۵فرش دستبافت نظر مان را جلب می کند که اتاق 
ورودی و راهرورابا آن مفروش کرده‌اند. آقای گواهی 
توضیح می دهد که این قالیچه‌ها رایکی از دوستداران 
امامزاده خریداری وبه مناسب روز مادر به استان 
امامزاده هدیه کرده است. یس از طی چند پله به 
سرداب تمیز و باشکوهی که سراسر با آینه کاری و 
سنگ‌های مر مر و نوری سبز ساخته شده‌می ر سیم. 
سنگ اصلی مر قد هم از جنس مرمر وبر روی شش 
پایه سنگی بهار تفاع حد ود یک متر از سطح سرداب 
بناو با خطوط بسیار زیبایی تزیین شده‌است. حالا 


1 


درخت کبوتران در صحن امامزاده صالح تجریش 


ات سا و سح 


حاج آقا گواهی مدير آستان مبا رک امامزاده صالح در سرداب مقبره 
اصلی امامزاده و همکار ایشان آقای حسینی 


همه خوانند گان مجله اطلاعات هفتگی و کار کنان آن 
سلامتی وتوفیق خدمتگزاری طلب می کنیم وپس از 
مدیریت آاستان.حاج | قا گواهی ضمن استقبال از 
حر کت مجله اطلاعات هفتگی در زمینه تهیه گزارش 
اختصاصی از امامزاده اظهار می‌دارد: امید واریم که 
بتوانیم دراجرای‌طرح گسترش صحن امامزادهو 
خریداری‌املا ک مجاور وانتقال ایستگاه اتوبوس جنب 
صحن برای ایجاد آسایش و رفاه هر چه بیشتر زائرین 
کوشش کنیم و در کنارش با گسترش فعالیت‌های 
آموزشی انواع مهارت‌هارابه زائرین بخصوص جوانان 
اموزش دهیم. زوج‌های جوان می توانند در کنار پنجره 
فولاد امامزاده(ع) سفره عقد بیندازند و خطبه رایگان 
برای آنها خوانده‌می‌شود. از مرداد ماه‌سال ۸۳و 
بانظارت مسئول نقاره‌خانه حضرتی آستان‌مقدس 
حضرت امامزاده صالح (ع) اغاز شده و پس از اتمام 
دوره آموزشی همزمان با میلاد حضرت سول ا کرم 
(ص)ودر دیماه‌سال ۴قاره‌خانه آستان‌مقدس برای 
اولین بار نواخته شد واز آن به بعد در تمامی اعیاد و 
خاطرات کار کنان 
اقای بهمنی از مسئولین امامز اده صالح (ع) هم 
می گوید: یکبار هنگام غبارروبی کپی سند منزلی را 
مشاهده کر دیم وپس از خواندن آن متوجه شدیم یکی 
از زائرین از امامزاده طلب خانه دار شدن کر ده است و 
شفای مادر تبیه کننده و کار گردان 
آقایی که تهیه کنن ده و کار گر دان بود هم تعریف 
می کر د: مادرم به سختی بیمار بود و شدت بیماری او 
به حدی بود که پز شکان او راجواب کر ده‌بودند. روزی 
به امامزاده صالح آمدم و از ایشان طلب شفای مادر را 
کردم و روز بعد برای دیدار مادر به شهر ستان و منزل 
او رفتم و در کمال تعجب او راسالم و صحیح دیدم. نذر 
کرده‌بودم که در صورت شفای مادر فیلمی به هزینه 
خوداز امامزاده‌تهیه کنم. بلافاصله مشغول به کار شد م 


تا نذر خود راب ر آورده کنم. 


مه 


a.‏ ر در دی 


۱ 


ان ادت 


۰ 


که دد اد 


۰ 


۰ 


تخد اجه ادا د 


دو دست 


یار ١‏ کر ع ص ) 
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باریکترازمو 


سم ۳ 7 
بهبای کزاف برای 
سوت‌های اتلاف! 
هم از یادش نرفت. 
زياد بو د که یکر است به مغازه اسباب‌بازی‌فر وشی رفت وهر چه سکه در جیبش 
داشت. روی پیشخوان مغازه ریخت و بدون آنکه حتی قیمت سوت را بیر سد. 
همه سکه‌ها را به فروشنده داد. 
فرانکلین هفتادساله برای دوستی نوشت: 
"سوت را گرفتم و به خانه رفتم و آنقدر سوت زدم که همه کلافه شدند. اما 
پرداخته‌ام وحشتناک به من می خندیدند. اوقاتم عجیب تلخ شده بود و از ته 
دل گریه می کردم. 
جهانی شد ,هنوز آن مساله را فراموش نکر ده بود و می گفت: 
همین‌طور که بز رگ شدم‌وقدم به‌دنیای واقعی گذاشتم یس 
دیدم. متوجه شدم بسیاری از آنها بهای گزافی برای یک سوت می‌پر دازند." 
بخش اعظم بدبختی افراد باارزیابی غلط آنه_ااز ارزش واقعی چیزهاو 
پرداختن بهایی بسیار گزاف برای سوت‌هایشان فراهم 
تر دیدهاو انتخاب‌ها اختلافات خانواد گی. مشاجره‌ها؛ بحث و جدال بر سر 
یو کر وم ای نت 


اه ات 


ماهی کوچکی به ماهی بز رگ دیگری گفت: ببخشید آقاء شمااز من بز ر گتر 
وبا تجر به‌تر هستید واحتمالاً می‌توانید به من کمک کنید تاجیزی را که مدت‌ها 
و ریاس نیم برع . ممکن است به من 
E sS‏ و وت ی 


I Es ۲ 


آب. سپس با سر خوردگی دور شد. 

قد فاد ای سای غل دوس مت اف رو 
هستیم ومجبور نیستیم برأی‌یافتن آن کوشش کنیم وبه‌هر دری بزنیم زیرا 
هر چقدر این ماهی کوچک شنا کند باز هم در اقیانوس خواهد بود و کم نخواهد 


آورد. خداوند نعمت‌های زیادی رادر اختیار ماقرار داده‌است.اماشاید باید 
تصمیم بگیر ید که هر روز از زند گی خود را چگونه می خواهید بگذ رانید. نعمت و 
بر کت در همه جاو همه وقت در انتظار شماست. فقط کافی است آن رابخواهید 
ومجیت از تخود رابه سمل کید 


سه حرف اصلی 

دریک جمع بی حوصله نشسته بودم. طبق عادت همیشگی مجله راورق 
زدم تا به حدول رسیدم. خواندم سه عمودی... 

یکی گفت بلند بگوا 

گفتم یک کلمه سه حرفی, از همه چیز بر تر است. یکی گفت: پول 

تازه عروس مجلس گفت: عشسق... شوهرش گفت: یا...کود ک دبستانی 
گفت: : علم 

آن یکی ا سکه... 
گفت: جا 

خسته شدم و با تلخی گفتم: نه نمی شود! 

مادر بز رگ گفت: مادرجان, عمر است. 

سیاوش که تازه از سر بازی آمده بود. گفت: کار. 

دیگری خندید و گفت: وام. .. یکی از آن وسط بلند گفت: وقت 

خنده تلخی کردم و گفتم :نه امافهمیدم!تاشرح جدول زندگی کسی را 
نداشته باشی, حتی یک کلمه سه حرفی آن هم درست در نمی آید. 

هنوزبه آن کلمه سه 
حرفی جدول خودم فکر 
می کنم. شاید کودک 
پابرهنهبگوید: کفش: 
کشاورز بگوید: برف. لال 
بگوید: حرف 

ناشنوا بگوید: صداء 
نابینابگوید: نور ومن هنوز 
درفکرم که چرا کسی 
نگفت: خدا 


دونفر در پی حقیقت می گشتند. امابرای یافتن حقیقت یکی شتاب رابر گزید 
و دیگری شکیبایی را. اولی گفت: آدمیزاد در شتاب آفریده شده, پس باید در 
جست وجوی حقیقت دوید. 

آنگاه‌دوید وفریادبر آورد:من شکار چی |ام حقیقت شکار من است.اوراست 
می گفت زیرا حقیقت. غزال تیز پایی بود که از چشم‌ها می‌گر یخت . 

اماهر گاه که از شکار حقیقت باز می گشست. دست‌هایش به خون آغشته 
بود. شتاب او تیر بود وهمیشه پیش از آنکه چشم در چشم غزال حقیقت 
بدوزد او را کشته بود. 

خانهباورش مزین به سر غزالان مرده بود. ام حقیقت, غزالی است که نفس 
می کشد. این جیزی بود که او نمی‌دانست. 

دیگری نیز در یی صید حقیقت بود اما تیر و کمان شتاب رابه کناری گذاشت 


تاصبوری رابیاموزم ودانه‌ای کاشست.سال‌ها آب ونورو عشقش داد.زمان 
گذشت و هر دانه» دانه‌ای آفرید. 

زمان گذشت‌وهزار دانه,هزاران‌دانه آفرید.زمان گذشت وشکیبایی 
سبزه‌زار شد. و غزالان حقیقت خود به سبزه زار او آمدند. بی‌بند و بی تیر و 
بی‌کمان.. 

و آن روز, آن مرد.مردی که عمری به شتاب و شکار زیسته بود معنی 
دا و کات وکو ری راف مد مسا دست ها کرت ای دانهای دراک 
کاشت... و با خود زمزمه کرد دانه می کارم تاصبوری بیاموزم... 


۹ اش ٩۶‏ اطلاعات کل 


_»_ سح 


به روزهای پایانی سال نز دیک می شویم» روزهایی 
که نوید بهار رامی‌دهند. جشن نوروز در راه‌است. بوی 
عیدی»بوی کاغذ رنگی» بوی تند ماهی دودی وسط 
سفره نوء بوی یاس جانماز ترمه مادربزر گ. 'بحق که 
نوروز یکی از زیباترین و خردمندانه‌ترین جشن‌های 
انسانی است. می توان بدان مفتخر بود و نزد جهانیان 
تمام قد ایستاد و گفت: آیا آغازی هماهنگ تر از نوروز 
و لحظه تحویل سال نو با نظم کیهانی سراغ دارید ؟ 

آیا تقویمی علمی‌تر و دقیقتر از گاهشمار جلالی و 
کار ستر گ خیام می‌شناسید ؟ 

ناگه ان صدایی‌مهیب.چهار ستون‌بدنم را 
ا ا ا و ا 
lI lS CST‏ 
همه سور وسات بازی با آتش "از ترقه و فشفشه 
گر فته تا نارنجک دستی. کاتیوشا و موشکهای زمین به 
هوامهیاست! خاطرات دوران کود کی به یادم می‌آید: 
زرنیخ و کررات!(کلرات) و انتن!.هفت تر قه و دارت 
چپقی. دوستانم رامبهم به یاد می اورم که سر اسیمه 
می‌دوند و می گویند: انگشت شست و سبابه حمید 
موقع کوبیدن سر آنتن قطع شده است!... بچه‌ها فرار 
کنید!مخزن گاز پیک نیکی رفت زیر باک ماشین!خدا 
راشکر خاموش شد... به یاد خاله پیر و تنهای مادرم 
می‌افتم. پر بانویی دوست داشتنی و دوستدار سعدی؛ 
مر تب‌با آنلهجه زیباودلنشین تر کی اش شعر ونثر 
سعدی می‌خواند و مانند بسیاری از پدربز رگ هاو 
مادربزر گ‌ها برای خود امثال و حکمی داشت. برای 
مثال تا از پذیرش کلامی مایوس می‌شد می گفت: 

"با سیه دل چه سود گفتن وعظ 

نرود میخ آهنین در سنگ" 

اما وقتی به صبر و استقامت توصیه می‌کر د می گفت: 

"اسب تازی دو تک رود به شتاب 

واشتر آهسته می‌رود شب و روز" 

همیشه موقع چهار شنبه سوری که می شد مادرم تا 
دیروقت نزدش می ماند تامبادااین پیر بانوی نازنین از 
فرط شادی و هیجان دیگران! قالب تهی کند. به همین 
دلیل از مراسم چهارشنبه سوری بیزار و از بانیانش 
شاکی بود. روحش شاد. در زمان گذشته سال‌ها به 
جاری اب سراف کرو رادرس امس 
می‌بینم هراسان مغازه‌اش را بی‌موقع می‌بندد. علت 
راجویامی‌شسوم.پسر ۱۳ ساله‌اش موقع کوبیدن آنتن 
را را را ی ار 
اتسار رانا رال 
هشتاد می‌رسم. میزبان همکاری ایمونولوژیست و 


و 
الاعات کی یا رو ۳۹۹۳ 


ار رای ED‏ 
دوسه‌روزی اضافقر می ماند. آخرین روز حضورش 
مصادف می‌ش ود با چهار شنبه‌سوری. از ترس از هتل 
محل اقامتش بیرون نمی ید.می گوید سر و صدامرا 
به یاد جنگ می‌اندازد.می گویم جشن است.جنگ 
نیست!می گوید چه جشن جالبی!!! و با اجازه بیهقی 
بزرگ وبا کمی تغییر: ومن هر گز اورادل مشغول‌تر 
و متحیر تر ندیدم از آن روز گار که دیدم." 

نگارنده این متن نه مورخ است. نه اسطوره شناس 
ونه‌دین شناس؛امابه یک جیز یقین دارد: انجه 
امروز به نام چهارشنبه سوری بدین شکل و وضع بر پا 
می‌شود هیچ سنخیتی با جشرها و آیین های این دیار 
کهن ندارد. باور دارم روحانیون, جامعه شناسان» روان 
شناسان, تاریخ دانان, اهل فرهنگ و هنر اهل سیاست 
هر کدام دراین باب سخنانی ارزندهو مستدل دارند و 
چه بسا نویسنده این سطور را به خامی و سطحی نگری 
اا > اا 
وفرهیختگان رافارغ از هر گونه پیش‌داوری دعوت 
می کنم تابا پزشکان فعال در زمینه سوانح وسوختگی 
دقایقی بنشینندونگاهی به | مارو تصاویر فجایع 
چهارشنبه سوری‌های گذشته بیندازند. آنگاه‌هر چه 
خواستند بگویند و بنویسند. سمعاً و طاعتا. 


...میزبان همکاری ایمونولوزژیست و 
مصری نبار در همایشی در باره پیوند 
اعضاهستم. دو سه روزی اضافه‌تر 
می‌ماند. خرین‌رو زحضو رش مصادف 
می‌شسود با چهار شنبه‌سوری. ار ترس 
از هتل محل‌اقامتش بسرون نمی‌اید. 
می‌کوید سر و صدامرابه یاد جنک 
می‌اندازد. می‌گویم "جشن ‏ است. جنگ 
نیست! می‌گوید چه جشن جالبی! 


به عنوان فقط یک شهروند از نهادهای آموزشی و 
فرهنگی, خاصه اصحاب رسانه تمنامی کنم تمام توش 
و توان فرهنگی - آموزشی خود رادر اصلاح رفتارهای 
مخرب و سیب رسان به محیط زیست و مخاطره | میز 
برای جسم وروان مردم به کار گیرند وتنهاسه 
چهار روزی باقیمانده به شب چهارشنبه اخر سال. 
ذکر مصیبت نکنند و ۰ ۳۶روز دیگر سال رافراموش 
کنند و در گردشی ۳۶۰ درجه. سال بعد به همان نقطه 
اول باز گردیم وتکرار مصیبت. قطعاً در این میان 


eg‏ ۱ ی 


دکتر محمود هورمند 
عضو نهاد حمایت از بیماران 
دچار سوختکی. عضو هیات 
علمی گروه فارماکولوژی 
دانشگاه علوم پزشکی ابران 


نقش پلیس ونیروی‌انتظامی آخرین است زیرااین 
موضوع یک معضل اجتماعی است و انتظامی کردن 
ان ساده‌انگاری و کوجک شمردن قضیه است. 

Ml 
انقلاب فرهنگی افتادم. شاید اعضای گرامی‌این شورا‎ 
مستحضر باشند که اقای د کتر قاضی ز اده هاشمی»‎ 
وزیر سختکوش و دلسوز وزارت بهد اشت. چه توجه‎ 
واهتمام ویژه‌ای به موضوع سوختگی و بیماران مبتلا‎ 
به ان دار ند.باهمین رویکر داست که‌ایشآن دستور‎ 
راه‌اندازی دفتری ویژه برای بیماران دچار سوختگی‎ 
درمعاونت درمان وزارت بهداشت صادر کر دند و‎ 
بر ضر ورت استاندارد سازی تخت‌های سوختگی در‎ 
کش ور تا کید می کنند. در یکی از جلس‌اتی که به طور‎ 
ادواری با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران:‎ 
قائم مقام ایشان در امور مشار کت‌های اجتماعی و‎ 
خیرین سلامت.رئیس بیمار ستان سوختگی شهید‎ 
مطهری و رئیس مر کز تحقیقات سوختگی دانشگاه.‎ 
به منظور بررسی معضل سوختگی و حمایت از بیماران‎ 
دچار سوختگی بر گزار می‌شود. پيشنهاد شد که در‎ 
تقویم رسمی کشور یکی از روزهای دهه آخر اسفند‎ 
به نام "روز پیشگیری از سوختگی و حمایت از بیماران‎ 
دچار سوختگی نامگذاری شود تااز یاد نبریم که‎ 
پیشگیری ودرمان سوختگی یک موضوع مهم ومغفول‎ 
در نظام استماعی وس لام ماست اگر شورای عالی‎ 
انقلاب فرهنگی چنین روزی رابه پیشنهاد دانشسگاه‎ 
علوم پزشکی ایران که در چند دهه گذشته عهده‎ 
دار خدمت رسانی به بیماران‌ د جار سوختگی در‎ 
بیمارستان‌های شهید مطهری, یافت آباد و حضرت‎ 
فاطمه (س) بوده و یکی از پیشروان فعال و پرسابقه‎ 
درمان‌سوختگی در کشور است.در تقویم رسمی کشور‎ 
به ثبت رساند. نه تنهااشک شوق رادر چشمان بیماران‎ 
دجار سوختگی که از مظلومترین بیماران هستند‎ 
اسر یساس رانک ار کت‎ 
خیر فرهنگی و اجتماعی فرا می‌خواند.‎ 

ودر آخر فقط به عنوان یک هموطن ایر آنی از مردمان 
فا ی 
دارم:بيایید تابه نوجوانان و جوانان یاد اور شویم تازیبایی 
و خرد نهفته در جشن‌هایی دیرینه مانند نوروزگان 
مهر گان و شب یلدارا با اجرای نابهنجار آیین چهارشنبه 
سوری نسوزانیم. شادی کنیم اما نه به قیمت سوز جان و 
ترا را ی ار اسان 


سح 


ر ددادی ده عنوان داری کننده 


ی 


مد 


امام صادق (ع) 


سه‌کانه 


کیان فولادی 
kianfulladi@yahoo.com‏ 


سال بانو آن جو آن سیاستمدار 


حضور بانوان جوان. تعدادی از 
اعض.ای کایسه دولت قیل و عدد 
چشمکیری از اصلاح طلبان در مجلس 
فعال تولید اخبار سیاسی پر مخاطب 
تبدیل خواهد کرد 


بزرگترین اتفاقات سیاسی سال ۱۳۹۵ بامحوریت 
مجلس شورای اسلامی روی خواهد داد. 

جایی که در آخرین ماه سال ٩۴‏ هم بر سر زبان‌ها 
افتاد و در انتخاباتی که اکثریت واجدین شرایط در 


لیخد بنج در صدی 


در سالی که در ایتداو میانهاش 
همه منتظر رونق بیشتر اقتصادی 
هسنند در روزهای پابانی سال. همه 


پررنگ‌ترین ویژگی اقتصادی سال ۹۵ بیشتر 
شدن در آمدهای دولت خواهد بود. دولتی که ميزان 
فروش نفت رااز حدود ۵۰۰ هزار بشکه به حدود ۲ 
میلیون بشکه در روز افزایش می‌دهد و امیدوار است 
بهای نفت هم به طور متوسط از بهای این روزهای 
زارد ترا سار یرای بر 
», مبالغ بزرگی از پول‌های مسدود شده دولت هم 


سر نو شت منلث فساد 


سال ۵ می‌تو اند سالی باشد که سه 
پرونده بزرگ فساد اقتصادی در ابران. 
به طور همزمان به نتیجه نهایی بر سند 


سال ٩۵‏ از جهت سرنوشت متخلفین اقتصادی 
هم. سال پر کششی خواهد بود. اینکه سر انجام پولهایی 
که وزارت نفت طلبکار | ست وصول خواهد و 


یااینکه آیا بابک زنجانی به پای چوبه دار خواهد 
۱ رفت و حکمی که در آخرین ساعات سال ۴ درباره 


او کک کر دند. تر کیب 
جالبی از نمایند گان. جواز 
به دست آوردند. از خرداد ٩۵‏ 
ار بانوان جوانی 
روزهای انقلاب را ند یده‌اند و 
نمایند گان جوان که تعدادشان 
جدبدی در خانه ملت خواهند زد و سلیقه‌های جدیدی 
ری تواهند داشت ر 
مجلس شدند و این گروه هم باتجربه‌هایی هستند که 
سلیقه‌های ویزه دولت گذ شته را خواهند داشت. گر وه 
کا سومین ماه‌سال آینده مجلس را 
ا لب با حمایت از دولت کنونی راهی 


‌ 


به جیب کشور بازخواهند 
ی ور رای سال آینده. 
ادی ۵ درصدی 
پیش بینی می کند که اگر واقعاً 
اتفاق افتد. سال خوش رنگی در 
اقتصاد ایران متولد خواهد شد. 
بانک‌ها البته به شکلی جدی تر 
از سال قبل» سود بانکی را 
کاهش داده‌اند و همین کاهش 
موجب خواهد شد. پول‌هایی از 
بانک‌ها خارج و در اقتصاد ایران به کار انداخته شود. 
پول‌هایی که می‌تواند شغل بیشتری ایجاد کند و 
چرخ اقتصاد ایران رابا سرعت بالاتری بچ ر خاند. 
مثل سال 4۴ باز هم در سال ۹۵ قيمت‌ها رشد 
جهشی نخواهند داشت شت و تورم در حوالی ۰ درصد 


داد گاه تجدیدنظر, عقیده‌ای 
جز این خواهد 7۳ شت؟ اجرای 
مجازات قانونی خلافکاران؛ 
اه حکم قانون است ولی 
بااعدام او, رازهای فر اوانی از 
دست‌های آلوده در اقتصاد 
ایران دفن خواهد شد. از طرف 
دیگر دولت جدید کانادء پس 
از رفع تحریم‌ها به دنبال ایجاد 
رابطه دوستانه‌تر باایران 
بازداشت و باز گرداندن اور . از کانادا رابرای 


بهارستان شده‌اند و اینهاهم پس از سال‌ها به تریبون 
سابقه حضور در مجلس فعلی رادر کارنامه دارند 
شدن این چهار سلیقه و تفکر نار هم در مجلس سال 
خواهد کرد. مصاحبه‌ها و حرف‌هایی در راه است که 


حفظ می‌شود و اگر از احتمال رشد بهای جهانی فلز 
طلا بگذریم. سکه و ارز هم بیش از عدد تورم. رشد 
تصویب اعطای وام مسکن ۱۶۰ میلیون تومانی 


این دو پر ونده» ماجرای فساد در فوتبال هم به روزهای 


۸سشر ٩۶‏ الاعات مى 


سا چیه 


تاکنون کمتر شنیده شده و به این تر تیب 
جدید و جالبی را تجربه می کند که هم 
سر گرم کننده خواهد بود و هم تأثیر گذار. 
نکته جالب در مجلس سال 4۵ توازن 
از دو جناح بزرگ سیاسی کشور بر تری 
مطلقی در عدد ار نخواهند داشت و همین 
سلایق این دو گروه هر دو سعی خواهند 
کرد پس از یک دوره کوتاه رجزخوانی و 
قدرت نمایی» به هم زیستی و مدارا روی 
جناح مقابل به خواسته‌های سیاسی خود 
هم نز دیک تر شوند. به این تر تیب یک 
پیشنهاد سیاسی سر گرم کننده برای سال 
۵ پیگیری خبرهای مجلس شورای 
اسلامی و حتی گوش سیردن به پخش 
مستقیم مذاکرات نمایند گان در صحن 


سیرده‌ها قرار دهیم. نتیجه‌اش به طور 
طبیعی با زگشت رونق نسبی» هر چند کم 
رنگ و ارام به بازار مسکن خواهد شد. به هر 
حال, هر لحظه که از اجرای توافق هسته‌ای 
و رفع تحریم‌ها می گذرد. سنگ‌های 
جدیدی از سر راه اقتصاد اران بر داشته 
خواهد شد؛ و راه‌های تنفس بیشتری پیش 
روی فعالان بازار واقتصاد گشوده خواهد 
شد هر چند این جنب و جوش اقتصادی 
در ابتداو میانه سال آینده در روزهای آخر 
سال ٩۵‏ به سیاست تغییر رنگ خواهد داد 
و در سالی که هیچ انتخاباتی بر گزار نخواهد 
شد همه خواهند پر سید ایا د کتر روحانی 
ارد رر نن ور اران 2 هد د 
و مهمترین رقیب انتخاباتی‌اش در سال 
۶ کدام رجل سیاسی خواهد بود؟ 


حساس خود نزدیک شده و هرچند مجلس 
نهم که به شدت پیگیر ادامه یافتن بررسی 
این موضوع بود تا چند هفته دیگر پایان 
خواهد یافت. امارئیس کمیسیون اصل نود 
که بخش مر کزی مجلس در پیگیری این 
ماجرا بود یکبار دیگر به نمایند گی انتخاب 
شده و بعید نیست در مجلس دهم هم. 
همان مقام و میز قبلی را در اختیار داشته 
باشد و همان پر ونده‌های قبل را دنبال کند. 

ات کت بای وین ال 
فوتبال. سه ضلع مثلثی خواهند بود که در 
سال ٩۵‏ چنگال قانون, بسیار بهآنهانزدیک 


ê 


ر م 
اعلاعات کل ارہ 1۹۲ 


۳ 


قطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی 


نتشارات مجازی و شب عید 


ادامه‌ی قطر هی قبل : 
"عید آمد و ما خانه‌ی خود رانتکانديم..." 
انتشارات مجازی تقویمی به‌روز دارد و سریعتر از 
تمام خبر گزاری‌های داخلی اخبار روز رامنتشر می کند. 
کاری هم ندارد که برخی از اخبارش شایعه‌اند زیرایکی 
ازخ‌های ک انار ات مجازی ر اچاب رهم 
شایعات واخبار دروغ است.اخبار مجازی»غیراز آن 
تکه‌های. کهعوبوط اسمت نهآ خب ار ان د کی ودرون 
گروهی, بیشتر درباره‌ی سیاست. اقتصاد. فرهنگ و 
هنر علوم غریبه, و سخنان و عکس‌هایی است درباره‌ی 
هنر مندان»ر جال معر وف واجنه و موجودات فضایی. 
سالگرد هر چیزی که باشد. انتشارات مجازی خیلی 
سریع استیکرهایی بر ایش طراحی می کند ودر همان 
زمینه‌اطلاعاتی گرد آوری وانتشار می‌دهد.و کاربران 
همان اطلاعات و اخبار را برای دیگران فوروارد می کنند. 
اگر خبری یا اطلاعاتی غلط باشد و شما اعتراض کنید که 
غلط است.طرف زود از گ وگل سرچ می کند وازوبلاگی 
و جایی غير معتبر ان رابه شمانشان می‌دهد که ببین! 
توگوگل‌هم‌هست! و حالا شمابیا وهی یقه‌ات راجر بده 
که آقااین جعلیه. نتیجه: بر تو خشم می گیرند و ریمووت 
می کنند. از ز یگموند فر وید عبارت‌هایی نوشته بودند که 
گفته بود مردم چکار کنند تا حالشان خوب باشد. یکی از 
دستورهایش این بود که هر روز به مادر تان تلفن کنید.اگر 
شما جر آت دارید که به آنها بگویید زمان زیگموند فروید 
اصلاً تلفن اختراع نشده بسود. بگویید. من که جر آتش را 
ندارم. در این زمینه بعد | باید قلمفرسایی کنم و حالا کمی 
درباره‌ی نوروز در مجازی بفرسایم قلم را: 
حالا کهنزدیک نوروز است.هزار ویک استیکر 
و مطلب گوناگون منتشر شده: چطور خانه‌تکانی کنیم. 
چگونه به سفر برویم. امنیت خانه را در غیاب خود چگونه 
تأمین کنیم, و هزار ویک جوک و شعر درباره‌ی نوروز و 
حاجی فیروز و عید و از این گونه سخنان. یکی از لطیفه‌های 
نوروزی را بخوانید: 
"تقس باد صبا مشک فشان خواهد شد 
عید می آید و اجناس گران خواهد شد 
همسرت چند ورق ليست به تو خواهد داد 
کل اعضای وجودت ضر بان خواهد شد 
می‌زنی ساز مخالف دو سه روزی اما 
عاقبت هر چه که او گفت. همان خواهد شد 
پول رابا علف خرس یکی می‌دانند 
فکر کردید که منطق سرشان خواهد شد؟ 
کل عیدی و حقوقت به شبی خواهد رفت 
تاسر برج د گر فاتحه خوان بايد شد" 
والبته خانم هاهم کم نمی آورن د ومضمون‌هایی 
درباره‌ی اقایان کوک می کنند. نمونهاش بیانیه‌ی 
نوعروس نوروزی است: اینجانب نوعروسی که دارم 
به اولین نور وز وارد می‌شسوم.به اهالی خانواده‌ی شوهرم 


ون ۰ 


عرض می کنم که لازم نیست به خاطر من از مقام‌های خود 
کتارہ گیری تفر کمن کے قلا گرد گیری می کدی 
همچنان سر کار خودش باشد. کسی که قبلا لباس‌های 
شوهرم رامی‌ شست واتو می کر د. باز هم می‌تواند در مقام 
خودش باقی بماند و خود رااز لذت شستن جوراب‌های او 
محروم نکند. خواهر شوهر عزیز لطفا اصرار نکن که جایت 
رابگیرم. تو باز هم می‌توانی کابینت‌های مادرت راتمیز 
کنی واین افتخار راتاوقتی که شوهر می کنی» برای خودت 
نگه داری... امضا: تازه عر وس نوروزی" 
غزل فکاهی درباره‌ی خانه‌تکانی: 
خانه‌تکانی کمرم راشکست 
_ گردن واین بال وپرم راشکست 
شستن فرش اخ چه حالی گرفت 
بار کشی شاه فنرم راشکست 
اول شب موقع تعویض لامپ 
۱ لوستره افتاد و سرم راشکست 
بعد از ان هم کمد افتاد روم 
بینی ناز و جگرم راشکست 
صندلی از بخت بدم لیز خورد 
یک دو سه جای د گرم راشکست 
دسته‌ی پارو به سرم خورد سخت 
عینک و این چشم ترم راشکست 
خانه تکانی به چه روزم نشاند 
نصف که نه, بیشترم راشکست " 
از خسروشکیبایی‌هم نقل کرده‌اند "عیدواقعی آن 
است که بایان سالت راجشن بگیری نه آغازش را." 
این غزل زیبای اخوان ثالث(امید) تلخ است: 
"عید آمد و ما خانه‌ی خود را نتکاندیم 
گردی نستردیم و غباری نستاندیم 
هرجا گذری, غلغله‌ی شادی و شور است 
۱ ما اتش آندوه‌به ابی ننشاندیم 
افاق پر از پیک و پیام است ولی ما 
پیکی ندواندیم و پیامی نرساندیم 
احباب کهن را نه یکی نامه بدادیم 
واصحاب جوان رانه یکی بوسه ستاندیم 
من دانم و غمگین دلت ای خسته کبوتر 
سالی سپری گشت و تو راما نپر اندیم 
صد قافله رفتند و به مقصود رسیدند 
مااین خر ک لنگ ز جویی نجهاند یم 
طوفان بتکاند مگر امد که صد بار 
عید آمد و ما خانه‌ی خود را نتکاندیم" 
و این نیز تلخ است و پر از دلتنگی: 
بیافکر کنیم می‌رویم بازار. تو برای من کفش بخر من 
برای‌تو کیف پول.بیاادای | مدن‌عید رادر بیاوريم.بیاوانمود 
کنیم دیوارها و پنجره‌ها راپاک کرده‌ايم و فقط خانه‌تکانی 
آشپزخانه مانده. بیا حراجی پیدا کنیم و برای یکدیگر از 
خریدهایمان تعریف کنیم.بیا به فکر سبزه‌انداختن باشیم. 
نگران خرج‌های شب عید باشیم. بی ادلواپس اجاره‌ی 
عقب افتاده‌ی خانه‌مان باشیم. همان خانه‌ی شصت متری 
یک خوابه, طبقه‌ی چهار که پنجره‌اش رو به مدرسه باز 
می‌شود. بیا خیالا تی شویم و درباره‌ی خریدن یا نخریدن 
اجیل شب عید بحث کنیم. بیا درباره‌ی مسافرت رفتن یا 
نرفتن دعوا کنیم. بیا به دنیا بگوییم که چند جور نداشتن 


1 et 
هست و ما کدام نداشتن‌ها را داریم. ادامه دارد‎ 


۵ 


س ص کلید ر سیدن است و کامبایی سر انحام کسی که صر می کند 


صدای سبز بسیج 


از: مسلم آژ سے 


ما سال نودم مبان عفن 


ار ای 


۸ 
بی‌قراری‌های اروند 
محمودامینی هستم ودر سال ۰ دریکی 
از روستاهای اطراف اصفهان به دنیا آمدم واز سال 
۰ با خانواده‌عازم تهران شدیم.بعد از اخذ دیپلم 
بود که به خدمت سربازی رفتم و بعد از باز گشت با 
شروع حر کت‌های انقلابی مردم عليه رژیم طاغوت 
به صفوف آنقلابیون پیوستم. 
باشروع جنگ اران و عراق در سال ۱۳۵۹ بود 
که تحت عنوان سر بازهای منقضی سال ۱۳۵۶ به 
جبهه‌های جنگ اعزام شدم و در تیپ ۸۴ خرم آباد در 
اط دران وموس ان ادگ روت کان درمقایل 
تجاوز نیر وهای دشمن به میهن ایستاد گی کر دیم وبا 
پایان یافتن د وران خدمت در ار تش به سر عت از طریق 
بسیج نیروهای مردمی عازم جبهه‌های جنگ شدم 
ویس از مدت ه احضور در جبهه به عنوان فر مانده 
گروهان در عملیات‌های قتح المبین ویبت المقدس 
در تیپ ۲۷ محمد رسول|... شر کت کردم وبا اصرار 
فر مأندهی تیپ بود که به عضویت سیاه پاسدار ان 
در آمدم واز آن تاریخ به بعد فرماندهی چندین گردان 
لشکر ۷ ۲ از جمله گر دان حمزه رابر عهدهداشتم و 
همراه‌بانیر وهای لشکر ۷ ۲ در عملیات‌های مختلف 
در مناطق جنگی غرب و جنوب به طور مستمر حضور 
یافتم.در سال ۱۳۶۶ بود که مسئولیت چند محور 
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CDI) 


! عملیاتی بر عهده‌من گذاشته شد و بعد از پایان 
جنگ در کنار گذراندن دوره آموزشی دانشگاه 
فر ماندهی و ستاد (دافوس) به عنوان فر مانده تیپ در 
خط یدافندی لشکر ۲۷ در جبهه‌های جنوب خدمت 
کردم وازسال ۱۳۸۰ بود که در ستاد عملیاتی نیروی 
زمینی تا آغاز دوران بازنشستگی مشغول به کار بودم. 
پس از بازنشستگی در موسسه حفظ و نشر ارزش‌های 
دفاع مقدس سپاه‌محمد ر سولا...(ص)باد یگر دوستان 
وهمرزمان جنگ,در زمینه تاریخ شفاهی جنگ و تر ویج 
.. فرهنگ ایثار و فداکاری مشغول به کار هستم. 
مختصری ازعملیات‌بی‌نظیر والفجر ۸وحال 
" وهوای آن روزها بگویید. 

آروند "رودخانه پیچیده‌ایاست وباتوجه به راه 
؛ داشتن به آب‌های آزاد به شدت از دریاتاثیر می گیر د و 
۱ در طول روز باچهار جزر ومد متفاوت نوسانات عجیبی 


۸ 


تن 


سردار جانباز حاج محمود امینی از جمله فر ماندهان 
شجاع دفاع مقدس است که حضورش در جبهه‌های جنگ با 
رشادت‌های مختلف همراه بود و بارها مجروح شد و تا آستانه 
شهادت پیش رفت. 

او فرمانده گر دان حمزه سیدالشهداء از یگان‌های لشکر 
۷ محمد رسولا... (ص) بود که در روزهای شروع سال 
۵ به دور از خانواده مر اسم تحویل سال نورابارزمند گان 
در منطقه عملیاتی‌سیری کر د.به همین منظور در این شماره 
گفت و گویی اختصاصی باسردار حاج محمود امینی را تقد یم 
شماخوانند گان گرامی می کنیم تا وا گویه‌ای باشداز 


روزهای سخت و نفسگیر عملیات و همچنین مراسم سال .. 


وی رت کان دوهی ا 


رادر خود نشان می‌دهد. سختی عملیات هم 3 
مربوط به یگان‌های غواص بود که در موج اول 
حمله باید از فاصله جهار ساعته و در حالت مد از 
تاشروع عملیات فاصله زمانی کمی باقی مانده بود و 
وهمچنین‌جاده‌ه ای‌ار تباطی احداث می کر دو کلیه 
فرماندهان لشکر و یگان‌ها با شور و حرارت وصف 
ناپذیری‌د رگیر کار بودند ودر این میان با توجه به 
کمبود راننده کمپر سی شهید سید ر ضا دستواره قائم 
مقام لشکر ۲۷ خود رانند گی یک کمپر سی رابر عهده 
گرفته و باجابجایی وحمل خاک جاده‌و ساخت سوله‌ها 
راانجام مید اک 

از شروع عملیات و چگونگی حمله به مواضع 
دشمن توسط گردان حمزه بگویید 


ار را تا تا را ار 


عملیات والفجر ۸ در ساعت ۰ | شب روز بیستم 
بهمن سال ۱۳۶۴ آغاز شد و گردان‌های خط شکن 
غواص در تاریکی شب و سوز و سرمای زمستان 
داخل اب شدند وشناکنان خود رابه مواضع دشمن 
در آنسوی رودخانه رساندند. سنگرهای مستحکم 
دشمن منهدم شد و سپس نیروهای عملیاتی موج 
پیشر وی در داخل خاک عراق و تصرف شهر فاو را 
اغاز کر دند.نیر وهای گر دان حمزه که جند روزی در 
سوله‌های کنار اروندرود مستقر بودند. در شب ۳۳ 
بهمن به وسیله قایق از رودخانه عبور کر دند وبا پای 


_»_ سح 


سے 
سے 
سے 
سے 
سے 
سے 
کے 
سے 
سے 
سے 
سے 


پیاده‌راهی شهر فاو شد ند. در ابتدای‌ شهر ودر خانه‌های 
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در گیر و بعد از پا کسازی کامل به داخل شهر رفتیم و 
در کنار مسجد تاصبح به‌استراحت پر داختیم. باروشن 
شدن هوا به وسیله خود ر وهای تویوتا وانت راهی پایگاه 
دوم موشکی عراق و در آنجا منتظر دستور حمله از 
سوی فرماندهی لشکر ۲۷ شدیم. بعد از خوردن نهار 
بود که سیدرضادستواره قائم مقام لشکر به پایگاه 
موشکی آمد و کادر فرماندهی گردان را برای عملیات 
توجیه کرد. با تاریک شدن هوا ابتدا باید رزمند گان 
گر دان انصار باپیشر وی سنگر های خطوط مقد م دشمن 
در ابتدای کار خانه نمک رأمنهدم و تصرف می کر دند 
وسیس نیروهای گردان حمزه‌در ادامه عملیات با 
پیشروی بر روی جاده‌ام القصر خود رابه یک پل رسانده 
و در انجا خط یدافندی تشکیل می‌داد. نزدیک غر وب 
بود که نیروهای گردان با پای پیاده راهی خط مقدم 
شدند و در تاریکی شب به کانالی که نیر وهای گردان 
در آن مستقر بودند. رسیدند. پوراحمد معاون گردان 
انصار با توجه به خستگی و تلفات نیروهایش که از شب 
گذشته در زیر آتش سنگین دشمن در داخل کانال 
بودند. از من خواست که عملیات رانیر وهای گردان 
حمزه آغاز کنند. بنابراین با ورود دستواره"به کانال 
شیوه و روش جدید عملیات برای گر دان حمزه‌با توجه 
به | خرین اطلاعاتی که در روز از منطقه داشت. توجبه 
شدیم.نیروهای گردان باید از روی جاده که در سمت 
چپ آن منطقه باتلاقی خور عبدا... بود عبور می کر دند 
وبعد از گذشتن از شکافی که نیروهای واحد تخریب 
برای جلو گیری از عبور تانک‌ها و نفربرهای دشمن بر 
روی جاده ایجاد کرده بودند به پیشر وی تارسیدن به 
خطوط مقدم دشمن ادامه می‌دادند. 

بتدا از حسن امیری قر سارن گردان خواستم 
که با گروهان یکم جلوتر از نیروه ای دیگر گردان 
حر کت خ ودرا اغاز کند. حدود ۰ ۱دقیقه از حر کت 
نیروهای گر وهان گذشته بود که صدای در گیری و 
تیراندازی از روبرو شنیده می‌شد. محسن فروغی 

٩‏ اش ٩۶‏ اطاعات مى 


معاون گر وهان با بیسیم از وضعیت وخیم و در گیری 

هنگامی که به محل در گیری رسیدیم. نیر وهای 
گروهان در لابه‌لای تانک‌ها با دش من در حال نبرد 
بودن دو برای رفتن به جلو در بعضی از مواقع باید 
امیری‌فر در حالی که تیر به ساق یاو رانش‌اصابت 
کر ده بود و باو جود درد شدید بر روی زانونشسته و 
از نیر وها می خواست که به پیش وی ادامه دهند اما 
من با توجه به اینکه امیری فر به تاز گی صاحب فرزند 
شده‌بود. با اصر ار و التماس از او خواستم به پشت جبهه 
برود. در این شرایط با بیسیم از گروهان دوم خواستم 
دز گرا دنه یخی ار وان کته ندز 
در گیری بود تااز شدت آن آ گاهی یافت» برای دستواره 
جانشین لشکر توضیح می داد م. تاریکی شب و نز د یکی 
تانک‌ها به یکدیگر باعث شده بود که نتوانیم از موشک 
دست از تانک‌ها و نفر بر ها استقبال می کر دند تااینکه 
گروهان دوم به محل در گیری امدواز انها خواستم 
به پا کسازی و کمک به دیگر نير وها مشغول شوند. 
دراین میان سیدرضا دستواره به هم ر اه بیسیم چی 
لشکر و یکی از نیر وهای اطلاعات و عملیات خود را 
به محل در گیری رساند و مجتهدی معاون گردان که 
مجروح شده بود رابه عقب اعزام کر د.باورود نیروهای 
گروهان دوم شدت جنگ بیشتر شد و نبردی تن به تن 
میان رزمند گان و دشمن در جریان بود.در یک لحظه 
یکی از نیروهای بعنی از بشت حسن خانی رادر 
رزمنده دیگر به سرعت به نیر وی دشمن حمله کر دند 
و حسن خانی | زاد شد. باتوجه به اینکه عمده نیر وهای 
دش من بعثی در منطقه متمر کز شده‌بودند وثبر دهر 
لحظه شدت می گرفت. از گروهان سوم خواستم که به 
سرعت خود رابه محل در گیری بر ساند وبدون انکه 
وارد نبرد در میان تانک‌ها شود به سمت خانه‌های 
رزمند گان شلیک می کر دند. پا کسازی کنند. 

در این میان فرمان ده گردان انصار با اطلاع از 
بزر گی نیروی‌قدیمی و آزاد گردان که آریی‌جی 
زن ماه ری بود خواستم همراه با | رپی‌جی زن‌های 
گردان‌انصاراز تانک‌هافاصله‌بگیر ند وبعد آنهارا 
هدف قرار دهند. رزمند گان هم در حد و توان خود 
تأنک‌ها و نفربرهای دشمن رامنهدم کردند و در این 
میان تعدادی از تانک‌های دشمن که توان رویاروبی 
بادلاورمردان ایران زمین رانداشتند, در میان آتش 
رزمند گان می کوشیدند از منطقه فرار کنند. 
در محدوده‌ای کمتر از یک کیلومتر منهدم شده بودند 
و تلفات سنگینی به ارتش صدام وارد شد. 


الاعات کی ارو ۳۹۹۳ 


داد ید ؟ 
مجروحان و شهدابه پشت جبهه منتقل شوند و نير وها 
به‌خاکریزیدافندی باز گردندتاگردان‌های‌دیگر 
با آمادگی کامل در شب‌های بعد به ادامه عملیات 
۲ ۱ 2 1 » ۱۱ 
این فر مانده‌شجاع و دلیر در هنگام اعزام به پشت جبهه 
شهادت رسید. با وجود شهادت و مجر وحیت تعدادی 
از نیروهای گردان, لطف و عنایت خداوند و فدا کاری 
واز خود گذشتگی رزمند گان باعث شد بدون اطلاع 
از وجود نیروهای پرشمار زرهی دشمن با آنها در گیر 
شویم وبا وارد کردن صدمات و تلفات سنگین به ارتش 
)لا گر دان حمزه در روز تحویل سال در منطقه 
عملیاتی بود. در این باره بیشتر بگویید 


زمان تحویل سال نیمه شب وعیدی آن‌سال از قبل 
بافتح شور فاو به رزمندگان داده شده بود. 


PEAY i 
۲۷ نفر نشسته از راست حاج محمود امینی در میان جمعی ار فرماندهان لشکر‎ 
از جمله سرداران شهید کارور» نوزاد » لشکری» کسائیان و حسن زمانی‎ 


رزمندگان گردان حمزه‌با وج ود اینکه در غم 
از دست دادن دوستان و همرزمانشان بودند. شب 
sg SIs‏ سا 
گذراندند.ام ابهترین خاطره‌ای که می‌توانم از آن 
روزها برایتان بگویم. دست نوشته باقی مانده‌از شهید 
سعید طالبی از نیر وهای مخابرات گردان است که 
کر یا تست ناساس 
اروند گذراند..سعید طالبی در خاطرات روزانه‌اش از 
آن دوران چنین می گوید: 

"قبل از ظهر ٩(‏ ۲ اسفند) رفتم حمام معراج شهدا 
که خیلی جالب بود و حسابی خودم راشستم.بعد از نماز 
وخوردن شام مشغول خواندن قر ان شدم.امشب 
ساعت ۱۱ ۲ ۲دقبقهو ۱ ۵ثانیه بامدادس ال تحویل و 
سال ۱۳۶۵ شروع می‌شود... این چهار مین یاپنجمین 
سال است که عید رادر خانه نیستم. عید رادر منطقه 
بودن هم صفایی دار د.امروزبه من خیلی خوش گذشت 
چون همه‌اش با بچه‌ها بودم و می گفتم و می‌خندید م. 

باید در اینجا بگویم: سعید طالبی همانطور در این 
دست‌نوشته از خداخواستهبودبه اارزویش ر سید و 
چند ماه‌بعد در عملیات کربلای پنج به شهادت 


:»سس ب 


رسید.بعد از چند روز ماندن در سوله‌های کنار اروند به 
ارد و گاه‌باز گشتیم ونير وها برای دیدار خانواده‌هایشان 
به مر خصی رفتند. 

یعنی ماموریت گردان حمزه به اتمام 
رسید؟ 

خیر.نیر وهای گردان بعد از باز گشت از مر خصی 
مشغول ساز ماندهی شد ند ودرهمانر وزهابود که‌برای 
جلسه‌ای به ستاد لشکر رفتم ودر جلسه فر مانده گر دان 
حبیب که از منطقه عملیاتی | مده‌بود. از فعالیت‌های 
شدید و تحر کات دش من واحتمال حمله سخن گفت 
وچند روز بعد گردان حمزه‌به سرعت راهی منطقه 
عملیاتی شد و خط پد افندی راتحویل گرفت ومامتوجه 
تحر کات دشمن شدیم که به شدت در صدد نفوذ به 
کانال و بازیس گیری فاو بود. دشمن از سمت خور 
عبدا... قصد نفوذ به پشت خاکریز پیشانی و دوجداره 
راداشت و گویی از نیروهای درون کانال بی‌اطلاع بود 
که با نز دیک شدن آنهاء دستور حمله صادر شد و اتش 
و گلوله بود که به سوی آنها می‌رفت و در گیری سختی 
درمنطقه آغازشد. "رودساز "رزمنده‌شجاع ودلیر 
واحد ادوات لشکر ۲۷ که از اهالی آبادان بود. با رار 
دوش کاجهنمی از آتش بر روی نیروهای دشمن بر پا 
کرده‌بود و بارها و بارها به ناجار لوله تیر بار را که در اثر 
شلیک به شدت سرخ شده بود. تعویض کرد. 

رزمند گان‌روی‌خاکریزدوجدار به شدت‌بانیروهای 
دشمن در نبردبودند ودرمیان آتش وانفجار و دود بود 
که‌تیربارچی‌دوشکاکه بر روی خاکریز دوجداره‌بود. 
هدف گلوله قرار گفت.ابوالفضل نامی پیک گر دان به 
سرعت خودرابه‌پشت تیر بارر ساندوشر وعبه‌تیر اندازی 
به سوی دشمن کرد. اما جند نیروی دشمن که خود رابه 
بالای خاکریز رسانده‌بودند. او راهدف گلوله قرار دادند. 
محسن کاظمی دیگر پیک گردان با دیدن پیکر بی‌جان 
نامی به سوی‌اورفت و دوب اره‌تیربار ر گبار گلوله‌های 
خود رابر روی دش من ادامه داد امادقایقی بعد کاظمی 
هم هدف گلوله دش من قرار گرفت وبه شهادت رسید. 
جنگ شدیدی در جریان بود ونیروهای ارتش بعث خود 
رابه يشت دیواره‌خاکر یز جسبانده‌بودند و در انتظار 
فرصتی برای تصرف خاکریز بودند که شلیک گلوله و 
پرتاب ار تک ا ع شد به سمت خورعبدا. فرا ر کنند 
که فداکاری محمود تیموری امداد گر پرتلاش راھ ر گز 
فراموش نمی کنم.باروشن شدن هوا کم کم از شدت 
حمله‌نیروهای دش من کم شد ومنطقه آرامش‌نسبی 
به خود گرفت.در سه راهی کار خانه نمک سه نیروی 
بعنی که‌به‌داخل مواضع رزمند گان‌نفوذ کر ده‌بودند. 
به اسارت در | مدند.سرانجام نبرد فاو پس از ۷۸ روز 
درگیری‌شدید که‌باورودنیروهای‌زبده‌و کماندووارتش 
بعث وهمچنین ورودلشکر مجهز گاردریاست جمهوری 
عراق‌هر روز بر شسدت حملات آنها افزوده‌می‌شد با 
پی روزی‌قاطع رزمند گان پایان یافت وارتش صدام با 
تحمل شکست‌های سنگین و دادن تلفات بسیار به ناجار 
در لاک دفاعی فر و رفت واز ترس پیشر وی دلیر مردان 
ایران ز مین به استحکام بخشیدن مواضع و خطوط دفاعی 


خودیرداخت. 
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هفت هنر 


تنظیم:هادی نصیری رحیمی 


چرایی عدم همنشبینی 

خراسانی: در گذشته اهالی هنر با هم در ار تباط 
بودند. بازیگران. شعراء خوانند گان و... امر وزه به این 
صورت نیست. به نظر شما دلیل اینکه کمتر اهالی 

شمس:یک دلیل عمده این است که تعداد 
هنرمندان آن زمان کمتر بوده وا کشر آنهابا 
یکدیگر در ارتباط بودند. در نوجوانی ام که لنگرود 
زند گی می کردم.هر کتابی در تهران چاپ می 
شد هفته بعدش در لنگرود آن رامی توانستید 
خریداری کنید. دلیلش هم تعداد کم کتاب بود. اما 
امر وز روزی یانصد تا کتاب جاپ می شود. درباره 
هنر مندان هم اینگونه بود. همین تعداد کم باعث می 
شد که در کافه ای جمع شوند و باهم گپ و گفتی 


داشته باشند. 
کردید؟ 


شمس: آنوقت ها من اهل ارتباط و مهمانی و 
اینگونه چیزها نبودم به همین علت کمتر با دیگر 
هنرمندان رابطه داشتم. تهران هم که امدم در 
هیچ انجمن ادبی به عنوان پای ثابت حضور نداشتم 
و عضو ثابت هیچ انجمن ادبی نشدم. آن زمان برای 
رفتن به یک کافه از یک سر تهران به آن سر دیگر 
تهران ده یا بیست د قیقه زمان می گذاشتید اما امروز 
تاو ود رافک زد دهد كە راخت روت 
و امد کنید. بااینهمه فکر نکنم امروزه هم دیدارها 
کمتر از گذشته باشد. 

خراسانی:البته بخش دیگر تغییر فرهنگمان 
است. اینکه دیگر دوست نداریم دورهم جمع شویم 
چون آنقدر حاشیه در زند گی مان زياد شده که 


دو ساعت همکلامی با استاد شمس لنگرودی 


ت 


ندرک کج 


همین دور هم جمع شدن‌هاباعث حرف و کدورت 
می شود. همه ما سعی می کنیم این روزهایمان رادر 
تنهایی به سر ببریم. 

کیانی: شما چند فرزند دارید؟ 

شمس :یک دختر. 

از شعر کین خوشم نمی آمد! 

خراسانی:مثل بدر خودتان با اينکه فر زندتان 
سمت هنر برود. مخالفت کردید؟ 

شمس :به هیچ وجه مخالف فعالیت های هنریش 
نشدم اما توصیه کردم سمت شعر نرود! (باخنده) 
دلیلش هم با پدرم یکی بود. 

کیانی: حرف شمارا گوش داد؟ 

شمس:(می خندد) مثل من نبود. به توصیه ام 
عمل کرد والان یک معمار و کولاژیست خوب 
ام طب اف من ا عم کات 
نیستم؛ اگر مخالف بودم که خودم شعر نمی گفتم! 

کیانی: ظاهر | مایل نبودید که شاعر شود. 

شمسبله, به همان دلایلی که عرض کردم. 

کیانی : سپس سمت موسیقی رفتید. سراغ فردی 
رفتید که نی بزنید و... 

شمس:(باخنده) در جریان همه امور زند گی 
من هستیدا 

خراسانی:موسیقی را جراادامه ندادید؟ 
مخالفت پدر؟ 

شمس:اتفاقاً برعکس. پدر هیچگاه با کارهایی 
که می خواستم انجام بدهم مخالفت نمی کرد و 
بسیار هم روشنفکر بود. مشکل جای دیگری بود. 
لنگرود شهری کوچک بود و محیط بسته ای داشت 
و کلاس موسیقی در آنجا نبود. نه تنها موسیقی بلکه 
هیچ کلاسی برای آموزش فعالیت‌های هنری وجود 


اررشی 


تصویر ذهنی من‌باشخصیتی که برای گفت و گوروبر ویش نشستم»زمین تا اسمان متفاوت بود. نمی دانم چرافکر 
می کردم که قرار است با یک انسان خشک وحتی بدا د همان لحظه ورود واحوالپرسی 
تمام پیشداوری‌ام از بین رفت. استاد شمس لنگرودی" آنقدر مهربان و خوش بر خور د و خونگرم بود که پس از دو 


به ۸ 


وی 


نداردااتاهیج 


می گفتند پسر فلانی ساز می زند و مطر ب شده و از 
این دست حرف ‌ها که در محیطهای کوجک همیشه 
وجود دارد. پدر همیشه توصیه می کرد اما هیجگاه 
دخالتی در زند گی من نداشت. یکی از کتاب‌هایم 
به اسم مکتب باز گشت را با این جمله به پدر تقدیم 
خود راهم را بيابم. در زمینه شعر هم هیچگاه نگفت 
شعر نگو فقط گفت دورهاش گذ شته. شعر و موسیقی 
و داستان نویسی رادر نه یا ده سالگی همزمان باهم 
کزدار ومریض جلورفتم. در سن ده‌سالگی سراغ 
داستان نوشتن رفتم که درباره اش صحبت کردیم. 
همان زمان برای خودم شعرهایی زمز مه می کردم 
و نمی دانستم خوانند گی است. 

کیانی: چه زمانی شعر برای شما جدی شد ؟ 

شمس:در محیطهای کوجک تفر بحی وجود 
ندارد. در دوره نوجوانی تفریح بسیاری از ماشعر 
گفتن بود.همان زمان یکی از دوستان من گفت مجله 
ای در تهران به اسم اميد ایران هست که شعر مان 
راجاپ کرده.از ان روز به بعد همه در تکایوی شعر 
اینکه شعری به تاسی از نادر نادرپور گفته بودم و 
پدرهم آن را کمی تصحیح کر ده بود و در مجله چاپ 
رکو ال ار هت سل 
دانشگاه که با اشعار احمد شاملو اشنا شدم» شعر 
منقلب کرد. دوره سوم جدی گرفتن شعر از نگاه من 
به انقلاب بازمیگر دد که پس از آن سرودن شعر 
برای من آمری مهم و جدی تلقی شد. 

از اقتصاد تا بازر گانی 

خراسانی:درباره‌شما که مطالعه کر دم به نکته 
و ریاضی و حسابداری و بازرگانی. 

شمس:جز ریاضیات به هیچ درس دیگری 
و گرنه هیچ علاقه ای به تحصیل نداشته و از مدرسه 
گریزان بودم. ادبیات که به کل برای من قابل فهم 
نبود. به من چه ربطی داشت که ابن یمین جه کر ده 
و ناصر خس رو جرا مسافرت کرده؟ حتی حافظ و 


۹ار ٩٤‏ طلاعات لی 


سس سح 


ساعت همصحبتی. دوست نداشتم از منزلش خارج شوم. این حس رانه فقط من بلکه بیژن خراسانی عز یز که در این 
گفت و گو به عنوان مهمان ویژه حضور داشت. نیز بیان کر د. ماحصل دوساعت بحث سه نفره ما را می توانید در این 
شماره مطالعه کنید. گفت و گویی که از دید استاد نیز جز متفاوت‌ترین گفت و گوهای زند گی‌اش است. 


سعدی هم ربطی به من نداشت.از دید من کتاب‌های 
درسی همواره احمقانه بوده و هنوز هم احمقانه است! 
این مباحث به یک نوجوان ربطی ندارد. به همین 
دلیل جز ریاضیات از همه درس‌های دیگر گریزان 
بودم. بعد تر فهمیدم به ریاضیات می گویند شعر 
علوم! پس از دیپلم گرفتن می خواستم تحصیل را 
رها کنم اما باز هم به احترام پد ر آن راادامه دادم 
وبه رشته اقتصاد علاقه‌مند شدم. ادبیات را هم از 
پدر فراگرفتم. 

کیانی : هیچگاه نخواستید در رشته ادبیات ادامه 
تحصیل بدهید؟ حتی بعد از اینکه به آن علاقه‌مند 
شد ید ... 

شمس: خیر ! خودم هر چه می خواستم فر ابگیرم 
رامطالعه می کردم. هر چیزی را که دوست داشتم 
می خواندم و اجباری در آن نبود. پدرم استاد فلسفه 
و منطق بود و من نیز از وی فلسفه را فراگرفتم. چه 
کاری بود به دانشگاه بروم و جز وه بخوانم و مجبور 
شوم چیزی را حفظ کنم و سرانجام امتحان بدهم که 
قبول می شوم یا خیر ؟! 

اا ا 
سمت بیزینس و تجارت و کسب در آمد رفتید؟ 

شمس:(با تحکمی خاص) هر گز!هر گز تجارت 
نکرده و در هیچ کار تجاری حضور نداشتم. تنها شغل 
من تدریس ادبیات و اقتصاد و ریاضیات در مدارس 
و دانشگاه بوده. 

کیانی: پس تدریس هم سمت ریاضیات بوده؟ 

شمس :بله! ریاضیات و ادبیات معاصر ایران. 
در خارج از ایران هم که مدتی اقامت داشتم ادبیات 
معاصر را تدریس می کردم. 

خراسانی:من هم دیپلمم ریاضی است و هميشه 
از خودم می پرسیدم چرا باید عربی یا ادبیات هم 
امتحان دهم؟ هنوز هم برایم سوال است که چرا 
یک سری درس‌ها به صورت اجباری باید باشد ؟ 
کدام فردی توانسته از مدرسه زبان انگلیسی یاد 
بگیرد؟! 

شمس: کاملا موافق هستم. بسیاری از تعلیمات 
مدارس ماربطی به زند گیمان نداشت.مثلادر باره 
همین ادبیات. اگر به جای انوری از شاملو و ادبیات 
معاصر صحبت کنیم برای دانش آموزان جذابتر 
وا فداه ن رمان که از ادا ت مدرسه 
فراری بودم» به کتابخانه لنگرود می رفتم و صادق 


+ 
a 


اطلاعات کی سی رو ۳۳۹۳ 


هدایت و صادق چوبک می خواندم. 

کیانی: شنیدم یک خاطره انشای جالبی هم در 
زمان تدریس دارید. دانش آموزی که بعدها شهید 
شد یک انشای نانوشته رااز حفظ با لکنت زبان بر ای 
شما خواند که بسیار تحسینش کردید. 

شمس:برای من جالب تر این است که شما این 
خاط ره را از کجا می دانید؟ خودم هم این خاطره 
رافرام وش کرده‌بودم!دانش آموزی بود درباره 
زند گی یک آدمی که لکنت داشت انشایی نوشته 
بود وسر کلاسم همان راهم پالکنت خواند. پس از 
آنکه انشایش تمام شد, دفتر را گرفتم که به او نمره 
دهم و متوجه شدم که هیچ چیزی ننوشته و از روی 
بر ها ای ای تساه 
خود وی هم اصلا لکنت نداشت و آنقدر خوب با 
لکنت حرف می زد که باور کرده بودم لکنت زبان 
دارد. او بعدا به جبهه رفت و شهید شد. 

حضور در تئاتر آپادانا 

خراسانی:روزها سپری شد و به تهران نقل مکان 
کرده و سال ۵۶ در کلاس‌های تئاتر آناهیتا ثبت نام 
کر دید. داستان حضور شما در تتاتر جه بود؟ 


شمس:علت حضور من در کلاسهای تتّاتر این 
ام را تشن این 
بود که در نوشته های نیما یوشیج خوانده بودم که 
اک تیاعر فراراست رسک مخت کنو ان 


به سنگ تبدیل شود تا بتواند از زبان سنگ صحبت 
کند. بعد تر دیدم شعرای خارجی هم این حرف 
را گفته اند. خیلی دوست داشستم که بااین جس 
اشفا شوم همین الیل سرام کلاس قاتر اام 
رفتم چراکه تنها کلاس مطرح و خوب آن روز گار 
بود. و دلیل دیگر اینکه روش تدریس بازی در آن 
کلاس‌هاء روش بازیگری استانیسلاوسکی بود. این 
روش برمبن‌ای حس شناسی و حس گیری بوده 
منت وهی کی فد یراس E‏ 
کلاس رفتم اما پس از دو سه جلسه به بازیگری 
هم علاقه‌مند شدم و قرار بود تئاتری اجرا کیم که 
انقلاب شد و من هم از تتاتر دور شدم. 

کیانی: راستی شما در جریان ات انقلاب هم 
حضور داشتید؟ 

شمس:(باخنده) این روزها که همه می گویند ما 
نبودیم. بله گویا من تنها بودم. آقای بازر گان درست 
می گفت که ٩‏ درصد مردم به جمهوری اسلامی 
رای دادند. تنها دو قشر در انقلاب حضور نداشت. 
یکی س لطنت طلبان و دیگری هم انسانهای ردو 
بجز این دو گر وه همه در تظاهرات و مبارزات عليه 
رژیم شاه حضور داشتند اما هرفرد و گروهی برای 
خودش دلیلی داشت. 

خراسانی: دلیل حضور شما چه بود؟ 

شمس:فکر می کردم اخت لاف طبقاتی از بین 
می رود و فقر نابود می شود. بهداشت عمومی و 
آموزش رایگان نیز از دیگر تصورات من بود. البته 
اپو راد ر ار رد مان اغا یھن جرا 
۶ ساله بودم. 

مبارزی انقلابی! 

کیانی: جایی اتش زدید یا شیشه شکستید؟ 

تساو ی ا 
زیادی را اتش زدم! 

کیانی: کجا را؟ 

شمس :(می خندد) رازی است که افشایش نمی 


بقیه در صفحه ۷۶ 


~~ کسی که از شکست خوردن 


مه 


ا 


دنک که کیت 


خو د اطمینان دار د 
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براساس سرگذشت؛ یاور 


۹ کار لنگ خواهد زد! 


این هم از سال ۴ که تمام شد!نمی دانم چند 
بار این جمله رادر ویژه نامه نوروزی نوشته‌ام.امااین 
رامی‌دانم که داستان زند گی ۷سلله شد. راستی 
می دانید این خودش یک ر کورد در مطبوعات ایران 
کس چیزی برای افتخار کردن دارد. افتخار من هم از 
این جنس است که البته انگیزه اصلی‌ام برای‌نوشتن 
این بیشت از هزار و پانصد داستان زند گی. فقط 
تشویق‌های شما بوده و هست! 

بماند که در طول این سال‌ها خیلی‌ها را آزار دادم؛ 
از حاج آقاجوادی که خیلی مد یونش هستم و همه 
آزارهایم رابابزر گواری تحمل کرد تا آقای شسهابی 
که هر قدر من غیرقابل تحمل می‌شدم. او مهربان تر 
می‌شد. همین طور نیلوفر گردان که اگر پل ار تباطی 
من وخوانند گان‌نبود. یقینابسیاری ازاین زند گينامه‌ها 
هر گز به دستم نمی رسید ونوشته لمی‌شد. 

بگذریم وبه نوروز برسیم. سال ٩۴‏ تمام شد و ٩۵‏ 
دم در است وهمین که سفره هفت سین راپهن کنیم. 
مهمانمان می‌شود. نور وز ایرانی خیلی ارزش‌ها دارد 
و شاید زیباترینش این باشد که به توحکم می کند 
مهربان باشی و بخشنده, بی کینه باشی و دریادل, 
بدی‌هارا ببخشی وبه خاطر خوبی‌هااز جان مایه 
بگذاری! 

شاید هم در سال ٩۳‏ به کسی بدی کرده باشیم 
و خواست و ناخواسته موجبات دل شکستن کسی را 
فراهم کرده باشیم. اما همین که نوروز از راه می‌ر سد. 
می توانی به سهولت از همه دلجویی کنی. با گفتن یک 
"عیدت‌مبارک می توان‌همه کدورت‌هارااز بین 
تک‌ابرانیان و خصوصا برای شما خوانند گان بزر گوار 
اطلاعات هفتگی. بهتر ین سال زند گیتان باشد و البته 
باجیب پر از پول, که اگر این آخری نباشد. یک جای 


سربلند باشید و باعزت -محسن طیب 


ای ما ماج 
صرح هی 


اشاره؛این زند گینامه که عینا مطابق با واقعیت 
۱۲۱ رسد افا ر ناچا ن 
رااز زبان ادم‌های اصلی ان نشنیده‌بودم» ان رادر 
حافظه‌ام نگه داشتم تا بالاخره دو ماه پیش موفق شدم 
با یاور گپ بزنم و... و حالا تقدیمتان می‌شود. 


ای ما ماج 
صرح هی 


در تابستان سال ۲۱ هر کدام از اعضای آن 
محله که خبردار می‌شد "آرین عاشق ها 
شده...اگر جه ته دلشان قبول داشتند که این دو نفر 
چقدر به هم می آیند ولی اولین جمله‌ای که به زبان 
می‌آوردند این بود: "خدابه خير بگذرونه... انشاا... 


۱ ماجرای یاور و نسرین "دوباره تکرارنشه! ماجرای 
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عشق و دلداد گی دو تا از جوانان آن محل که به سال‌ها 


اي ما ماج 
صرح هی 


یاور از سال ۱۳۶۴ و از موقعی که نوز ده سالش بود 
ودر مراسم چهلم پدرش, وقتی دختر عموجلال را 
دید.عاشقش شد. | قاجلال عمویش نبود. رفیق قدیمی 
پدر مرحومش بود و یاور. عمو" صدایش می کرد. 

نسرین‌هم که آن روزها هفده سالش بود اگر چه 
روزه ای اول فقط به خاطر مهرانگیز خانم »مادر 
"یاور" که زنی مهربان و با محبت بود به او در مراسم 
ختم و چهلم شوهرش کمک می کرد. اما از هنگامی که 
متوجه‌نگاه‌های یاور آشد.در دلش جیزی جوانه زد 
چیزی که نمی دانست نامش "عشق "است.ما هر بار با 
دیدن باور احساس می کرد تب کرده است. 

دوماه‌بعد از مراسم چهلم بود که بالاخره‌یاور ماجرا 
رابرای مادرش گفت و مهرانگیز خانم که خودش هم 
آرزوداشت عروسی به خانمی "نسرین "نصیبش شود. 
برای‌اینکه زیباترین دختر "آقاجلال ازدست پسرش 
نرود. یک روز با جعبه‌ای شیرینی به منز لشان رفت و 
همه چیز را گفت؛ که پسرم عاشق نسرین شده..., که 
دختر تون هم از یاور بدش نمیاد ۲ 

ماد رنسرین که‌می‌دانست‌درخانواده| نهاهیچکس 
بدون‌اجازه "آقاجلال یک لیوان آب هم نمی‌تواند 
بخورد. یقین داشت دو دختر دم بختش نسرین و 
ناهید نیز فقط زمانی می‌توانند مانند دختر ویسر 
بزرگترش به خانه بخت بروند که شوهرش رضایت 
بدهد و همین پاسخ راهم به مهرانگیز خانم داد: 

من که از خدامه یاور دامادم بشه.... کی از شما 
بهتر؟ اما اجازه بدین با پدرش حرف بزنم» بعد... 

هم مهرانگیز خانم و هم یاور و نسرین تقریباً کار را 
تمام شده‌می‌دانستند, چرا که همگی خوب می دانستند 
اتاجلال‌کی اور را یرل ردو ارا هو 

-آ دم وقتی یک جوون بر از نده مثل یاور توی محله 
داره که همه اهل محل بهش افتخار می کنند. بای عاقل 
باشه و نگذاره چنین جوونی نصیب غریبه‌ها بشه! 

به همین خاطر دودلداده‌جوان با امید به پاسخ 
مثبت اقا جلال دو روز انتظار کشیدند و بالاخره عمو 
جلال یکشب مهر انگیز خانم وپس رش رابه خانه دعوت 
کرد و گفت: 

-یاور مثل پسر منه و منم خیلی دوستش دارم. 
آمادو تا قضیه می مونه که بايد حل و فصل بشه اول 


Mohsen.ak212@gmail.com 


Tayeb akbarzadeh@yahoo.com 
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همونط ور که خود مهرانگیزخانم هم گفته لا بای 
تامراسم سال پدر یاور صبر کنیم و بعد دست به کار 
بشیم. قضیه دوم هم موضوع سربازی یاور ه که خیلی 
مهمه.... پیشنهاد من اينه که یآور هر چی زود تر بره 
سربازی که انشا...بعد از بر گشتنش از خدمت صاحب 
شغل و کاری هم بشه.اون وقت من دخترم روروی 
چشمام تقدیمش می کنم..." 

حرف |قا جلال انقدر منطقی بود که مادر و یسر 
یک کلمه هم اعتر اض نکر دند اماخود نسرین که‌انگار 
قوانین خانواده راز یاد بر ده‌بود, به آرامی گفت: ولی 
الان جنگه و خطر نا که!" 

آقاجلال‌نگاهی پر از غضب به دخترش کردو 
گفت: کسی از شمانظر خواست ؟ بر و تواتاقت تاصدات 
کنند! 

نسرین با شر مند گی از پذیرایی خارج شد.اما همان 
جمله‌ای که گفت کافی بود تا | تش عشق رادر دل یاور 
شعله‌ور سازد تاپسر جوان با لبخندی پر از غر ور به 
آقا جلال بگوید: حق با شماست عمو.... تازه اگه الان 
که جنگه من بنشینم توی خونه و لچک سرم کنم. اون 
رتا حرفم راز مم رین هاف الع می ق 
بهشون بگین من همین فر دامیرم سربازی و وظیفه ام 
رو که انجام دادم برمی گردم! 

اینطوری بود که همه چیز به خیر و خوشی انجام و 
قرار شد بعدازبر گشتن یاور از سربازی»مراسم عقد 
انجام شود. هر چند که در طول آن دوس ال نامه‌های 
دختر و پسر جوان عشقشانراروز به روز بیشتر می کر د. 
هربارهم که ایاور از جبهه به م رخصی می آمد. 
آنسرین "راملاقات می کرد و همین دیدارها بود که 
قلیشان وا نش از شن متاق کدی گرم کرد اما 
اما در طول آن دو سال اتفاقات جدیدی رخ داد. یاور 
که حالاواز درون سنگرها و پشت خاکریزها | موخته 
بود برای به دست آوردن حقش باید بجنگد. کم کم 
در محل تبدیل شد به‌الگوی بچه محل‌ها تا جایی که 
هر کدام از پدر ومادرها که حس می کر دند پسرشان 
دارد به راه خطا می‌روداز یاور کمک می‌خواستند و 
او نیز با محبوبیتی که بین رفقایش پیدا کرده‌بود.اگر 
لازم بود گوششان‌رامی گرفت ونمی گذاشت به راه 
خطا بروند! حتی خلافکاران محل هم از ترس یاور" 
جل و پلاسشان راجمع کرده بودند و... و اینگونه بود 
که یاور شد اعتبار محل ' 

امان ف ات ود ان ال که از رار 
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بازنشسته شد به پیشنهاد یکی از همسایه‌ها که اسمش 
ما ی سل 
شده‌بود با او شریک شد و یک سوپرمار کت باز کرد. 
آقامهدی که در یکی از تعاونی‌ها مدیر بود واز بغل 
جنگ هر روز وضعش بهتر می‌شد. اجناس کوپنی رابه 
مغازه‌میآورد و آقاجلال هم که صاحب چهاردانگ 
مغازه بود از وقتی "طعم پول راحت "زیر زبانش آمد. 
کاملاعوض شد و... تا آن روز کهیاور دوماه‌قبل از 
پایان سربازی‌اش به آخرین مرخصی آمد. 

غروب بود ویاور که از صبح کنار نسرین ودر 
خیابان‌ها قدم می‌زد. موقع خداحافظی گفت: دیدار 
بعدیمون تو مجلس عقد!" 

نسرین هم انشا... گفت و نزدیک محل که 
رسیدند از هم جداشدند. نسرین به خانه رفت و یاور 
وارد مل فد ودد که جلو ی سو دفار کت اا چلال 
غلغله است و دعواراه‌افتادهو مر دم داد می‌زنند و طبق 
معمول "آقامهدی" پشت دخل ایستاده و همان جواب 
همیشگی را می‌دهد: 

_باب‌اتمام شد.... جنس کوپنی تمام شد.... آقا 
جلال چون نمی دونست به شما چی بگه از من خواست 
که جوابتون روبدم.بنده‌خدا | قا جلال حتی سهمیه 
خانواده خودش رو هم نبرد و به مشتری داب 

مردم داش‌تند زیر لب غرولند می کر دند تا اینکه 
یک نفر از بین صف گفت: 

_مردحسابی اینقدر دروغ نگو.... یک ساعت 
نمیشه که وانت نیسان رو خالی کردین. به بیست 
سی نفر جنس دادین و میگی تمام شد؟ اون وقت آخر 
شب که بشه یواشکی میاین و جنس‌های کوپنی رو 
می گذارین ته ماشین ومی‌برین آزاد می‌فروشین. قا 
جلال هم از خجالتش فرار کر ده خداشمارولعنت کنه 
که با روزی مردم واسه خودتون کاخ می‌سازین! 

هر ا ا 
صف بودند شروع کر دند به اعتراض. اقا مهدی که 
دید وضعیت وخیم است. آماده‌شد مغازه‌راتعطیل 
کند. پیرزنی که جلوی صف بود و حالا باید دست خالی 
برمی گشت. تا چشمش به یاور افتاد. گفت: 

یک نفرهم نیست که جلوی این نامس‌لمونا 
بایسته؟ اقا یاور تو رو به ارواح خاک بابات. 
شمایه کاری بکن! 

آرحیم" که قبلاً رفیسق فابریک 
"یاور بود و از موقعی که به خاطر 
متلک گفتن به یکی از دخترهای 
محل‌طعم سیلی یاورراچشیده 
بود. با او حرف هم نمی زد. انگار 
بهترین فرصت نصیبش شد تا 
انتقام آن کشیده رابگیرد که 
پوزخند زد و گفت: 

_لوطی‌ها کجان؟ توقوطی! 
لوطی هم بود مال قدیم‌ها بود. 
بعضی از "داش کل های 
محل از موقعی که سفره نشین 
پدرزن شدن. کلاهشون رو 
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میارن پایین تا هیچی نبینن! 

یک لحظه سکوت همه صف را پر کرد. جند نفری 
به رحیم اعتراض کردند.یاور زل زد توی‌صورت 
رحیم‌ورخ به رخ‌اوایستادو گفت: چطوری رحیم 
بنگی؟!انگار جنس این دفعه مرغوب بوده که نطقت 
باز شده! 

رحیم لبخندی زد و گفت: "آره...عقاب سه زنگوله 
بود وحسابی نشته‌ام کر ده... ام نه اونقدر که حالیم 
نباشه آقایاور که به خلق!...میگه: "موقع راه‌رفتن 
مراقب باشین روی مور چه‌های زبون بسته پانگذارین " 
از موک که رار :داماد هقی ھا ا چ ماش وه 
می‌بنده که مبادانسرین خانم ناراحت بشه و... 

'سیلی "یاور توی صورت رحیم نشست اماقبل از 
اینکه رحیم بتواند وا کنشی نشان بدهد.یاور گفت: اینو 
زدم واسه‌اینکه اسم ناموس کسی رو بین غریبه‌ها به 
زبون‌نیاری.اماانگار تونذرداری‌هر چند ماه‌یک بار 
یک کشیده نوش جان کنی!" 

رحیم که یقین داشت حریف رفیق قدیمی‌اش 
نمی‌شود. دنب ال حرف برای گفتن بود که صدای 
"کر کره‌مغازه آقامهدی بهترین مجال‌رابرايش 
فراهم کرد و خنداخند گفت: 

ما که کتک خورمون ملسهاحالا ببینم توچطوری 
جواب سوال این پیرزن رو میدی! 

جمعیت داخل صف که پر | کنده شده بودند به باور 
نگاه کر دند.یاور معنی حرف رحیم و نگاه‌مر دم رادرک 
کرد وهمین که آقامهدی خواست قفل رابر تن کر کره 
بیندازد سینه کرد آنسوو گفت: آقامهدی. ما که خبر 
داریم شماطلایی... !ما واسهاینکه منت کش خاک 
نشی بگذار مردم پشت دخلات رو ببینن که اینقدر 
پشت سر آقا جلال بیچاره هم صفحه نگذارند! 


آقامهدی رنگ به رنگ شد وشروع به چرب 
زبانی کرد: یاور جون, تو چرابازیچه چر ندیات مردم 
مکی یوت اور انا جال رو می عا اه ا 
حرف‌ها نیست و... 

یاور لبخندی زد و خودش قفل راباز کرد و کر کره 
رابالاداد و گفت:م ابه شماهم اعتماد داریم آقا 
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مهدی....ولی حرف بیربط مردم.عین استخوان لای 
یاور این را گفت و کر کره‌مغازه رابا شتاب بالا 
داد. آقامهدی که در عمل انجام شده‌مانده‌بود. 
رنگش مثل گچ شد و فقط توانست به شاگر د مغازه 
بگوید: ابراهیم. جنگی برو دم خونه آقاجلال وبهش 
کے . 8 ۱ ۱۱ 
بگو خودش رو برسونه... ! 
یاور که داخل مغازه شد. ابراهیم مثل گلوله دوید 
طرف منزل اقا جلال. رحیم نیز همر اه پیرزن معترض 
داخل مغازه‌شد. آقامهدی که خشمگین بود یقه‌اش 
را گرفت وب اعصبانیت گفت: کارت دعوت برات 
فرستادن؟ تو کجا میای پیزوری؟ 
رحیم کوبید کف سینه آقامهدی و گفت: می‌دونم 
داری نون این ریش‌های بی‌ ریشه رو می‌خوری... اما 
بهتره‌دیگه‌زرزرنکنی... | قامهدی کنار کشید,یاور 
داخل شد.رحیم هم پشت سرش رفت تاپشت دخل 
مغازه؛چشم یاور که افتاد به گونی‌های بر نج وحلب‌های 
روغن.یخ کرد. | قامهدی‌عرق روی پیشانی‌اش راپاک 
کرد و خطاب به یاور گفت: 
-یاور جون جمع کن این بساط روااز موی سفید 
من خجالت نمی کشی لااقل به اقا حلال فکر کن که 
قراره دامادش بشی! 
رحیم به سیگارش پک زد و گفت: بیراه نمیگه یاور 
جون... یاور يقه رحیم را گرفت و تاجلوی‌در کشاندش 
وانداختش بیرون و گفت: معلوم نیست علم کش 
کربلایی یا باده گردان یزید!" 
و بعد بر گشت داخل و رو به اقا مهدی گفت: 
_تکلی_ف شارلاتان بازی‌های تور وبعد آمعلوم 
می کنم....اما الان به اعتبار آقا جلال هم که باشه بهتره 
همه این جنس‌های کوپنی رو به دست این مردم بدی. 
وگرنه فردا صبح تعزیرات میاد اینجا و... 
_جه خبره‌اینجا؟ مگه این مغازه صاحاب نداره 
که هر کس دلش می‌خواد سرش رو میندازه و مياد 
داخل!...اینهارا | قاجلال گفت که جلوی مغازهایستاده 
بود.او که از شا گرد مغازه همه جیز را شنیده بود نقش 
اول را خوب بازی کرد و موقعی که رفت پشت دخل 
وبادامادش روبروشد نقشش رابهتر بازی کر د: 
"چطوری پاورجان؟ خودم بعد ا بهت 
توضیح میدم فضیه چیه.همش 
تقصیر آقامهدیه که بهت نگفته 
بگم قضیه چیه.... از جبهه 
¢ 
as‏ 
یاور بود و یک تصمیم. 
یا باید سکوت می کرد و 
دل پدرزن آینده‌اش رابه 
دست می‌آورد. یا پاسخ 
چشم‌هایی را که بیر ون 
مغازه به او بود می‌داد! 
لطفا ورق بزنید 
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6 در درد زىچه 


بقیه از صفحه قبل سے 


9 


ی( 


لو زر لا[ 


داستان زندگی 


خنده گفت: 

_داخل جبهه جوون‌هادارن کشته میشن تا 
مردمشون راحت زند گی کنند...احق باشماست 
آقاجلال... من مطمتنم شما از این قضه بی خبری واین 
آنا میدق اجس این عازن رو واناه اناد که 
کار از کار گذشته» این مر دم تو خونه‌شون برنج وروغن 
ندارن که سه ساعت توی صف وامیسن! خدارو خوش 
نمیاد بهشون جفا بشه! با اجازه شما آقا جلال.. 

این را گفت و رو به شا گر د مغازه ادامه داد:ابر اهیم. 
بسروبه مردم بگوتوصف وایسن ویکی یکی با کوپن 
بیان داخل!" 

آقاجلال مج یاور را گرفت و گفت: "داری چیکار 
می کنی پسر؟ می‌خوای آبروی منو ببری؟" 

یاور به آرامی گفت: نروف قر کسی دست 
خودشه.... درست مثل الان که اگر من این کار رو 
نکنم. جلوی همسایه‌هاواهل محل سکه یک پول میشم 
و جواب وجدانم رو هم نمی‌تونم بدم. 

یاوراین را گفت واولین گونی بر نج را که باز کر د. 
آقا جلال پوزخند زد و گفت: 

_باشه قبوله... تو جواب وجدانت روبده ما هم 
هر کاری که دوست داریم می کنیم! 

ی اور معنی حرف آقاجلال رافهمید.اماباخودش 
فکر کرد که بعد أً همه چیز رادرست می کند. 

نیم ساعت بعد وقتی همسایه‌ها با دست پر به خانه 
برمی گشتند. پیرزن معترض رو به جمعیت کرد و 
اس او ها ضا دای ۱ 

تأفواز ن هټ تخود صح رلک ترد ار که باب 
پس فر دابه جبهه بر می گشت.طبق قراری که‌بانسرین 
داشت.فرداعصر دوساعت جلوی در پار ک منتظر 
بوق سردن مامت اما خراهر کوچ کرش درا آ ورد 
و گفت: 

-سلام یاور....نسرین برات پیغام داده که بهت بگم 
۱ دیگه هیچی بین اون و تو وجود نداره. گفت بهت بگم 
وقتی تو برای آبروی بابای من ارزش قائل نیستی. 
منم دیگه هیچ کاری باهات ندارم! 
یاور خندید و گفت: می دونم ازروی عصبانیت 
این حرف ه اروزده....امابهش بگووقتی بر گر دم هر 
طور باشه از دل آقاجلال در میارم و... 

ناهید نگاهش کرد و جوابی نداد ورفت. یاور هم 
به خانه بر گشت.به‌محل که رسید. همه همسایه‌ها 
به اوسلام کردند ما آقا جلال پاسخ سلامش رانداد! 
اور لبخند زد وبه خانه رفت. اینط ور مواقع چقدر 
دلش می‌خواست یک خواهر داشت تابتواندبانسرین 
تا sS‏ 
ومادرش نه خواهر وبرادری ونه هیچکس دیگری 
که کمکش کند. حرف اخر رامادرش زد: 

سنگران‌نباش پسرم....|گه من نسرین رومی‌شناسم 
که‌می‌دونم به هیچکس شوهر نمی کنه جز تو.... تا 
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سربازیت تمام بشه وبر گردی»عصبانیت آقاجلال هم 
تمام شده و انشاا... خودم دامادت می کنم... 

یاور که‌به حرف‌های‌مادرش یمان داشت.دستش 
رابوسید و گفت: مطمئنم که منوناامید نمی کنی 
ما را ی ات نی | وه 
دیدار بامادر است.راهی جبهه شد. امادرست دو هفته 
قبل از اینکه سر بازی‌اش تمام شود. خبری به او رسید 
که نمی توانست باور کند.مادرش‌هنگامی که از خیابان 
رد می‌شد. تصادف کرده و کشته شد!" 

فرمانده گر وهان وقتی ماجراراشنید به اوسه روز 
مرخصی داد تایاور به مراسم بر سد واوفر داصبح 
هنگامی که می‌خواستند مه رانگیز خانم را داخل قر 
بگذارند. به بهشت زهرارسید. 

همه‌اهل محل جمع بودند.حتی آقاجلال که از 
انوا اتی رخ ود اناخ و ااال 9 داع ار 
رفاقت دیرینه‌ای که باپدر یاور داشت :برای دفن 
مهرانگیز خانم آمده‌بود. پایان مراسم وهنگامی که 
مادرش رابه خاک سیر د و موقعی که از تک تک ‌اهالی 
محل تشکر می کرد نوبت که به آقاجلال رسید. بعد 
از تشکر به خاطر حضورش پرسید: چرانسرین خانم 
نیومد؟ اون که خیلی مادرم رو دوست داشت...؟ 

آقاجلال فاتهه‌اش راتمام کرد و گفت: اتفاقا 
وقتی از فوت مهرانگیز خانم باخبر شد خیلی هم غصه 
خورد.... اما نتونست بیاد...» یعنی نبود که بیاد... 

یاور که فکر نمی کرد آفا جلال‌هنوز هم از دستش 
دلخور باشد. کمی مکث کرد و سپس پرسید: کجابود 
که نتونست بیاد ؟" 

و آقا جلال با خونسر دی پاسخ داد: 

_جایی که باید باشه.... خونه شوهرش! 

کپ کرد یاور وقتی این راشنید. خواست حرفی 
بزند که آقا جلال به ادامه گفت: 

-نسرین دیگه تمام شد یاور. اینطوری به من چپ 
چپ نگاه نکن | فکر کردی وقتی برات پیفام فرستاد. 
شوخی کرد ؟خودش اینطوری خواست.... یعنی همون 
روزی که جنابعالی حرمت منوشکستی,دل‌نسرین 
رو هم شکستی و دو هفته بعد از رفتن تو که براش یک 
خواستگار اومد. خودش موافقت کرد و خودش هم 
تصمیم گرفت و عقد کرد... ۱ 

یاور مات و مبهوت نگاه می کرد که | قا جلال حرف 
آخررازد:حتی حرف زدنت در مورد یک زن شوهر دار 
هم درست نیست آقا یاور. تو که لوطی محل هستی و 
اینها رو بهتر می‌دونی! 

آقا جلال اینهارا گفت و کنار بقیه اهل محل سوار 
مینی بوس شد و رفت.یاور کنار مزار مادرش نشست و 
از ته دل گریست.حالا ویس از فوت مادرش.واز دست 
دادن نسرین» معنی تنهایی راخوب درک می کرد. 

دو روز بعد وپس از بر گزاری مراسم ختم مادرش: 
یاور از مسجد یکسرهبه سراغ یک و کیل رفت و از او 
خواست که تمام کارهای مربوط به "انحصار ورائت "و 
فر وختن تنهامیر اث خانواد گی را که همان خانه قدیمی 
و کوچک بود برایش انجام بدهد. وقتی آقای و کیل از 
آوموسید: انام این کازها ودر کت تیست که 


بخوای بابتش پول و کیل بدی.... جرا خودت انجامش 
نمیدی؟" یاور آهی کشید و گفت: 

_دیگه دلم نمی‌خواد بر گردم به این محل.... چون 
هیچ خاطره قشنگی از این محله ندارم! 

ورفت وبعد از آن روز دیگر هیچکس اور راندید 
وحتی کسی از او خبر ی نداشت. 
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همه اهل محل کار ازدواج "آرین "ونوه پسری 
اقاجلال را تمام شده می‌دانستند. ارين که سال‌ها 
قبل‌همراه‌یدر ومادرش به ان محله | مده‌بودند. از 
سه سال قبل عاشق ماندانا شده‌بود وپدر مانداناهم 
که مثل بقی 4 خواهر وبرادراتش بدوناجازهپدر آب 
هم نمی‌خورد. وقتی از آقاجلال شنید که "بچه بدی 
سومان مسر رن 
هست وبه دردمون می‌خوره اون وقت با نامزدی 
دخترش و آرین موافقت کرد. اما این پایان کار نبود! 

آقاجلال که حالا صاحب یکی ا زشر کت‌های بزر گ 
تجاری شده‌بود. بر ای اینکه بتواند از مالیات سنگینی 
که برایش بریده‌بودند فر ار کند. زمینه راطوری فر اهم 
کرد که پر ونده‌اش بیفتد زیر دست آقای صادقی» پدر 
آرین "و خیالش راحت بود که مانند سال‌های قبل 
لازم نیست ر شوه زیادی بد هد چرا که يقین داشت 
اقای صادقی به خاطر پسرش هم که شده کارش را راه 
می‌اندازد. ولی اشتباه کر د. بعنی خبر نداشت که اقای 
صادقی جزو آن دسته از آدم‌هایی است که یک ریال 
نان حرام هم در سفره‌اش نیاورده! به همین خاطر و 
خیلی رک وراست به پدربزر گ‌نامزد آرین "نه" گفت! 
اقا جلال اما بااینکه دلخور شده بود سعی کرد قضیه را 
فراموش کند.ولی موضوع موقعی مشکل شد که بقیه 
همکاران | قای صادقی. از ترس اینکه او دستشان رارو 
کند. حاضر نبو دند پر ونده‌مالیاتی شر کت | قاجلال 
را "تمیز کنند !وقتی هم آقا جلال از آنها می‌بر سید ند 
"جرا؟ می گفتند؛ مااین کار راانجام میدیم. به شر ط 
اینکه آقای صادقی چشماش رو ببنده!" 

هنگامی که آقاجلال این درخواست رابا پدر 
آرین در میان گذاشت. پاسخی شنید که فکرش را 
هم نمی کرد:اگه قرار بود دهنم بسوزه لااقل خود م 
این آش رو می‌خوردم آقاجلال... نه اینکه هم گناه 
مرتکب بشم وهم هیچی نصیبم نشه نه | قا جلال.... 
من نمی‌تونم چشمام رو ببندم! 

و آقاجلال ب دون مکث گفت: پس بهاون آقا 
رت تن تن بر هرا را 
شکایت من کت 

۳ 
وقتی دید که | قا حلال پسرش -یعنی پدر ماندانارا- 
تهدید کرده که‌اگر دخترش رابه این خانواده بدهد 
او راز ارث محروم می کند. آن وقت به سراغ پدرش 
رفت و التماس کرد و اشک ریخت که به خاطر او هم 
شده فقط یک بار جشمانش را ببندد. اما اقای صادقی 
سری تکان داد و گفت: همه دار و ندارم رو حاضرم 
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مهریه عروست بکنم.اما آخرتم رو نه! با این حال» 
با هم آرین از پانیقتا هر کس را که می‌شسناخت که 
ااا تال را رای کد در کوش وا 
قانع کند واسطه کرد.اما گره کور این وصلت باز نشد.تا 
همسایه‌های قدیمی این زمزمه را سر بدهند: 

_خدابه خير بگذ رونه....انشاا... قضیه یاور ونسرین 
تکرار نشه! 

جا انی وا سرت ها ار 
قبل از اینکه آقا جلال دست به کار شود زد به سیم آخر 
وماندانا راهم قانع کرد؛ ازایران فرار می کی ومیریم 
اونطرف وازدواج می کنیم!" 

ودریک صبح پایی زی, وقتی خان_واده‌ماندانا 
فکر می کر دند او راهی دانشگاه شده دختر جوان با 
شناسنامه اش همراه آرین به طرف یکی از شهرهای 
مرزی‌درحر کت بود. تاطبق قراری که‌بایک 
قاجاقجی گذاشته‌بودند.در قبال پر داخت مقداری 
پول.اووعشقش رااز مر زبه صورت غیر قانونی رد 
کنندا! 

در زندگی آدم‌ها گاهی اوقات اتفاقاتی رخ می‌دهد 
که باعقل ج ور درنمی آید.امانگار آناتفاق بای رخ 
نذ ھک درست ف عناق کرای آرین وما اا 
رخ داد. نیمه‌های شب وقتی آن قاچاقچی بعد از گرفتن 
پول از آرین و قبل از اینکه سر آنها را به سقف بکوبد و 
بگریزد تصمیم گرفت در آن بیابان نیت حیوانی‌اش 
رانیز در مورد مادا انجام‌بدهد. آرین بااینکه 
می دانست حریف | ن دو قلجماق نمی شود. اما به خاطر 
که خور ده بود درد می کرد و خونی بود. ولی نگذاشت 
دست کثیف ان دو حیوان به ماندانابرسد!ان دو 
خلافکار هم که متوجه حضور یکی از روستانشینان آن 
منطقه شدند که به طر فشان می | مد. به همان پول‌ها 
رضایت دادند وبه سرعت از آنجا گریختند.پیر مرد که 
جوپان بود و برحسب اتفاق در آن موقع در بیابان بود. 
بدون معطلی پسر جوان و نامزدش را سوار موتورش 
کرد و به منزل آقای دکتر برد و گفت: "دکتر یاور این 
بچه داره می‌میره!" 

یاور نگاهی به زخم‌های پسر جوان انداخت و گفت: 
"خداروشکر که خوشبختانه خیلی عمیق نبود زود 
ورول اا فصر وتا میج هاش ا 
کرد وهنگامی که از دختر جوان که یکسره اشک 
ر وا راا ر ےک ما اھچ رارف 
آقای د کتر تعریف کرد موقعی که حرف‌های دختر 
جوان تام شد.یاور نگاهی به شناسنامه مانداناانداخت 
و پرسید: "تو نوه آقا جلال و دختر آقا مجید هستی؟" 

ماندانا که پاسخ مثبت داد یاور سری تکان داد 
و گفت:پس این بی‌معرفت هنوز هم همون آدمیه 
که بودا 

چند روز بعد وهنگامی که آرین و مانداناسوار بر 
ماشین د کتر راهی تهران‌بودند آرین پرسید: شماجرا 
می‌خوای به ما کمک کنی؟ جرا داری میای تهران؟" 

د کتر لبخند تلخی زد و گفت: وقتی بر سیم خونه 
بابابز رگ ماندانا خانم خود تون می‌فهمین چر ا؟! 
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غروب روز چهارم و در حالی که‌اعضای‌هر دو 
خان واده‌تمام بیمارستان‌ها و کلانتری‌های تهر ان را 
زبر با گذاشته بودند.ناگهان در خانه آقاجلال باز 
شدوقبل ازاینکه مجید به طرف آرین حمله کند و 
به دخترش دشنام بدهد. د کتر رو به پیر مرد مجلس 
کرد و گفت: منومی‌شناسی آقاجلال؟ می‌دونی چرا 
الان اینجام؟ فقط واسه اینکه نگذارم بلایی که سر من 
آوردی» سر این بچه هم بیاری.... بیست و شش ساله 
که به خاطر کینه‌ای که از من داشتی نسرین خانم رو 
شوهر دادی و منو آواره کردی.... عیبی نداره.... تقدیر 
ار اا ری ی کی تا کار 
نکن....اين پسر خیلی با شرف تر از اينه که به خاطر 
منافع خودت.نوه‌ات روبه یکی دیگه بفروشی.... کمی 
مردباش آقا جلال... 

آقاجلال و مجید و زنش وبقیه اعضای خانواده 
وقتی فهمید ند مر دی که مقابلشان ایستاده و سخنرانی 
می کند همان یاور است.,بابهت وحیرت نگاهش 
کردند و... که یک مرتبه در اتاق باز شد و خانمی آمد 
فا ای ا اوو نت 

ی اس غه اط رر دراد 
گذاشتی ولو۶ اال قبل که خواهرم از ترس بابام 
بهت دروغ گفت و پدرم هم دروغ بعدی روبهت گفت 
وتوباور کردی که من ازدواج کر دم....ای کاش اون 
موقع هم مثل الان می‌آومدی و سوال می کردی...» پس 
لطفا ای عا و ها وودرشاز یه عاط لے کفبه آنن 
دوتابچه کردی ازت ممنونم.اما لطفاً آقایاور بر گرد 
برو سراغ زن و بچه‌ات.... شعار هم نده چون عاشق 
من بودم که به خاطر تو هنوز اجازه ندادم اسمم بره تو 
شناسنامه یه مرد دیگه! 

زانوان یاور لرزید. نسرین با اینکه طر اوت و شادابی 
کشت تخس اقا هنور ز هاب اش رادرجهل و 
جهارسالگی حفظ کر ده‌بود.اماان‌گار در همین یک 
دقیقه شانه‌هایش داشت خم می‌شد که یاو صد ایش 
کرد: بی معرفت!اگر می‌خوای داغونم کنی عیبی 
نداره...»امابه من تهمت بی‌وفایی نزن....چر | که‌منم 
توهمه این ۲۶ سال به حرمت عشقی که بهت داشتم و 
حسرتی که نصیبم شد. اسم هیچ زنی توی شناسنامهام 
نیست! 

یخ کرد نسرین.... بغض کرد نسرین.... اشک 
ریخت نسرین و چشمانش در نگاه یاور ذوب شد! 

اینسویاتاق.اعضای خانواده انگار که تکلیفشان را 
ندانند. فقط به اشک‌های نسرین ویاور نگاه‌می کر دند و 
درمان اهاط ارت متا سوه 

گوشهاتاق اما... آقاجلال له شده بود. مانند 
قماربازی بود که پس از یک عمر بلوف زدن. سر انجام 
دستش برای یک حریف قدیمی رو شده‌باشد! 


اج ماج ماد 


2 
a ص‎ 


در شب عروسی آرین و ماندانایک زن ومرد 
دیگر هم لباس عروس و داماد بر تن داشتند. با موهایی 
سال! 


0 سو حر 


ال ھر 


در محصر آلا استادمحمدکاظم‌نیکنام 


قال رسول ۰۰۰۱(ص): 

الحياء من الایمان 

پیامبراکرم(ص) که درود بی‌ش مار مابر او 
باد فر مودند: 

شرم و آزرم از ایمان است. 

حیایکی از موجبات موثر در حفظ ارزش‌های 
وجودی هر مرد و زن به شمار می‌رود. 

حیاحصاری است محکم که گوهر ایمان و 
پا کدامنی راحفظ کرده‌و دشمن رااز طمع دستیابی 
به ان بازمی‌دارد. 

پیامبر گرامی (ص) فرمودند: گوهر ایمان 
و پا کدامنی به واسطه‌داشتن حیاسالم و دست 
نخورده باقی می‌ماند. 

مولی‌علی(ع) فر مودن د:حیا کلید نیکی و 
بی‌شرمی آغاز هر بدی است. 

شرم است و حیا کلید نیکومنشی 

گستاخی و خیره‌گی است آغاز بدی 

پیامبر گرامی در فرازی از فر مایشات ارزشمند 
خود می‌فرمایند: 

هر که حیای اوبیشتر است.ایمانش کامل تر 
ای 

در معارف بلند اسلامی داریم که: 

الحیاء و الابمان مقر ونان لایفتر قان 
الاجميعا د 

حیاوایمان قرین و همدوش 
همندوجزباهم از کسی دور 

یعنیاگر حیااز و جود کسی 
رخت بربست. ایمان وی هم 
خواهد رفت واز ان طرف 
اگر حیادر وجود کسی نبود. ۱ 
دیگر به وی در نکات مثبت 
خلقی هیچ امیدی نیست. 

اذالم تستحی فاصنع ماشثت 

با شکسته شدن سد حیا پایبندی به تمام 
فضایل از بین می‌رود. 

ان را که نه از خلق حیانه ز خداست 

این نیست عجب گر به گنه بی‌پرواست 


۲ 


چون عفت و پاکی است به اندازه شرم 
رادار ان کی که شرم وساست 


ام حسن عسکو ی (ع) 


ناه دلید 


مه 


بهادو خانه 


ای د 


مه 


اد دادن شده و 


کید 


اوح 


ان دروغگو یی است 
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یر 


تج زر رل" 


گزارش تصویری 


حلا و۱ 


از ولیعصر سمت ونک می‌رفتم. از میر داماد تا 
ونک پر است از نوازند گان دوره گرد.برخی‌شان 
برای خودشان دسته‌ی ار کستر دارند و چھا پنج 
نفری موسیقی می فر وشند. نرخش هم همت عالی 
است. یعنی هر جی کر مت باشه! بر خی از نوازند گان 
این مسیر انفرادی کار می کنند. خانمی روی سکوی 
پیاده‌رو می‌نشیند و سازدهنی می‌زند. خانمی دیگر 
روی سکویی دیگر سه‌تار می‌نوازد. آقایی کار عابر 
بانک آن طرف خیابان نشسته و گیتار می‌زند. آقای 
غریبی که صدایی نازنین دارد.روی لبه‌ی جوب. 
پشت به پیاده‌رو می‌نشیند و در بلند گوش ترانه 
می‌خواند بی‌موزیک: آدیدی که رسو شد دلم غرق 
تمناشد دلم... این مسیر کوتاه‌برای خودش بورس 
موسیقی فروشی است. 

چندشب پیش که یکشنبه بود و از تعبیر خواب 
ببه خانه می‌رفتم وپیاده‌می‌رفتم تامغزم کمی 
خستگی در کند. در جند قد می ونک صد ای دل‌انگیز 
ویلون شنیدم. نگاه کردم ببینم نوازنده‌اش کو. در 
تاریکی چیزی‌ندیدم.مر دم می آمدند ومی‌رفتند. 
یک آقای رفتگر هم کنار پیاده‌روایستاده‌بود و 
دسته‌ی جار ویش روی دوشش بود. 


دقت کردم دیدم اوست که دارد با جارویش 
ساز می‌زند به ان زیبایی. یک آمپلی‌فایر هم جلوش 
بود و صدار تقویت می کرد. خانمی گ گفت: صدای 


گزارش تصویری درباره‌ی احسان فولادوند 


و که با «جارولون» غم‌ها را جارو می کند! 
باش, پول جاروکن در تهران! 


ضبط شده‌س!" دیدم نه‌احر کت آرشه وحر کات 
انگشت‌هایش موزون‌همان آهنگی بود که پخش 
می‌شد. معطلش نکر دم و دوربین را راه انداختم و چند 
عکس گرفتم. جارو را از شانه بر داشت وعمودی دست 
گرفت. شاتر را زدم و عکسی دیگر گرفتم: 


گفتم: داداش دمت گرم!خیلی باحال می‌زنی! 
مخصوصاً که با جارو می‌زنی." 

لبخند زد و گفت: ممنون!من البته تحصیلات 
آ کادمیک موسیقی دارم ولی دیدم بامدر ک دانشگاه 
نمی‌تونم شسغلی پیدا کنم وزند گی رو بچر خونم. اینه 
که به فکر افتادم بیام تهرون کنار خیابون ساز بزنم. یه 
ماهه با جار ولون می‌زنم. قبلش ویلون معمولی داشتم." 
پرسیدم: جارولون؟ گفت: "آره‌دیگه!اسم این ساز 
رو گذاشتم جارولون. چون بدنه ش یه جاروی معمولی 
رفتگریه." 


گفتم: همه جور ساز دیده‌بودم که نوازنده‌های 
دوره گرد می‌زنن. جاز, سا کسیفون. گیتار و حتی 


احسان فولادوند قبل از اختراع جارولون که مجبور بود موسیقی تدریس 
کند و در آمد خوبی هم نداشت 


نی‌آنبون و از این فلوت کوچولوها که اسباب بازی 
بچه‌ه اس ولی جارولون ندیده‌بودم... چی شد به 
فکرت رسید جارولون بسازی؟ گفت: چند ماه 
ویلسون زدم ودیدم مردم نگاه نمی کنن چون ویلون 
زیاددیدن.رفتم توفکر وزدم‌به سیم آخر وسیم‌های 
ویلون رو زدم به جارو وروش کار کردم و تونستم 
ازش صدای‌سالم وصاف ودقیق دربیارم. پرسیدم: 
"بچه‌ی کجایی؟ زن و بچه داری؟ گفت: بچه‌ی 
لرستانم. زن دارم. بچه ندارم. همسرم لرستانه. من 
ماهی ده‌روز میام تهر ون و کار می کنم بعد میرم شهر 
خودم. که اوضاع ردیف بش ه,شاید ببايم تهران 
زندگی کنیم." 
پرسیدم: "وقتی که ویلون می‌زدی»در آمدت 
شبی‌جندبود؟ گفت: : هفتادهشتادتومن. پر سیدم: 
"حالا در آمدت چنده؟" به تگاهم خیره شد. شاید 
می‌خواست بداند نکند مامور مالیاتم و امده‌ام سر 
گردن هاش رابگیرم.یک دروغ ژورنالیستی گفتم 
تاخاطرجمع شسود: ابگو. به کسی تمیگم!"گفت: 
"شبی پونصد شیشصد تومن. گفتم: خوشحالم! 
پس معلوم ميشه مر دم هنر رو دوست دارن.و 
معلوم میشه چیزای غیر عادی رو بیشتر دوست 
دارن... یادم نرفته اسمت رو بپرسم... اسمت؟" 
ی ۱ 
بذاری اینستاگرام گفتم: برو بالاتر... میذارم تو 
مجله‌ی اطلاعات هفتگی... شماره‌تو بده وقتی چاپ 


شد. خبرت می کنم." 


۹ اس ۹٤‏ اطلاعات کی 
AS‏ اه 


از ساعت ۱۰ ۱۲ 


جطور تعطبلات نوروزی 
خو بی داشته باسیم 


سوال باسلام خدمت مشاور محترم بنده این نامه 
رایک بار دیگر هم ارسال کر دم.امابه دست شمانر سید و 
این بار آن را ایمیل کردم و امیدوارم قبل از پایان سال پاسخ 
شمارابگیرم. سوال من هم این است که در روزهای تعطیل 
وقتی من و همسرم روزها و ساعت‌های بیشتری را کنار هم 
هستیم معمولآبا یکد یگر وبافر زندانمان دچار اختلاف و 
دعوامی‌شویم واین موضوع طوری است که فرزندم حتی از 
روزهای تعطیل خوشش نمی آید.به همین منظور می خواستم 
راهنمایی‌مان کنید تادراین شرایط چطور با بحران‌ها کنار 


بیاییم و اختلافات را کم کنیم. 
سیده‌هاجر الف پل دختر 


زهرا اخلاقی -کارشناس آموزشی 


سوال باسلام بنده مادری دارای چهار فرزند پسر 
هستم که هر کدام بادو سال اختلاف از یکد یگر متولد 
شدهاند وبه لطف خدا در سلامت کامل جسمی وروحی 
قرار دار ند اما دلیل اینکه به شما نامه نوشته‌ام وا کنش‌های 
تهاجمی دو تااز فرزندانم با برادرانشان است که آنها هم در 
مقابل گاه یا تهاجمی رفتار می کنند و یا تسلیم می‌شوند.به 
همین منظور وبا توجه به تعطیلی روز های عید می خواستم راز 
حضور شما کار شناسی محتر م سوال کنم بهتر ین وا کنش‌ها 
در این موارد چیست و چه بايد کرد؟ 
زهره-ل -دامغان 
پاسسخ: باسلام خدمت شمامادر زحمتکش و 
مسئول. روانشناسان معتقد ند که ار تباط مستقیمی 
میان کتک زدن کود کان و مهاجم شدن آنها وجود 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل باه یک دادگستری و 
اکن 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


4 
٠ 


4 
اطلاعات ی س رو ۳۸۹۳ 


پاسخ؛ باسلام, در تعطیلات عید نوروز که زوج‌ها 
در کنار هم هستند بین آنها مشاجراتی پیش می آید 
ای CUE‏ ری را ان 
می‌شود بلکه فر زندان نیز از این فضای مملو از خشم 
وعصبانیت بی نصیب نمی مانند وهمین آمر تعطیلات را 
به زمانی غم انگیز تبدیل می کند.از مهم ترین ریشه‌های 
اختلاف و مشاجره زوجین مواردی مانند خرید وسایل 
نو خوراک, وسایل پذیرایی مسافرت. تفریح, دید 
وبازدیده ای نوروزی و...است که معمولا به دلیل 
عدم توافق بر سر آنها دعوا ومشاجره شروع می‌شود. 
بنابراین توصیه می‌ شود برای اینکه این حالت پیش 
نیاید سعی کنید که بایکدیگر وبااعضای خانواده خود 
برای‌بر نامه‌هایی که‌دارید مشورت ومذاکره کنید یعنی 
آن کاری راانجام دهید که بیشتر اعضای خانواده‌با آن 
موافق هستند. با این کار به راحتی می‌توانید بر نامه‌ها 
و کارهایی که دارید رابه خوبی مدیریت کنید بدون 
اینکه جنگ ودعوایی به راه بیفتد. همین طور سعی کنید 
مراقب طرز صحبت کر دن خود باشید واز کنایه. تهمت 
زدن وسرزنش کردن خوداری کنید و توجه داشته 
باشید هر نوع رفتاری که حاوی این معنی باشد که 
حق بامن است ومن مهم تر هستم. ط رف مقابل شمارا 
عصبانی می کند وشروعی برای مشاجره است. 

در تعطیلات نوروز معم ولا روزمر گی زند گی به 


دارد. در حالی که بر خورد استدلالی پدر و یا مادر رفتار 
تهاجمی آنها را آرام خواهد کرد.ولی از آنجا که شما 
درباره جزئیات رفتاری خانواده‌تان توضیح نداده‌اید 
نکات کلیدی زیر رادر مواجهه با کود کان مهاجم ویا 
تسلیم. بریتان عنوان خواهم کرد: 

۱-کود کانی که والدینی بابر خورداستدلالی؛ 
توضیحی دارند. معمولاً در برقراری ارتباط با دوستان 
و اعضای خانواده خود موفق تر عمل می کنند. 

زیر آمی‌دانند چگونه مذا کره کنند و مشاجره رابه 
شیوه مسالمت آمیز بر طر ف سازند. 

۲-کود کانی که مهاجم هستند باید س گرم 
فعالیت‌هایی شوند که‌از زور وبازوی خود کمتر استفاده 
کنند و فرصت ایجاد دردسر نداشته باشند. 

۳-تمامی کود کان صرف نظ از اینکه مهاجم 
باشند یا تسلیم.به تشویق نیاز دار ند تابتوانند رفتار خود 
رااصلاح کنند پس به همه‌افر اد خانواده‌تان تذ کر دهید 
تااین نکته را در برخورد با دیگران رعایت کنند. 

۴-کودک کتک زننده رانادیده‌بگیرید وبیشتر 
توجه خود رابه کود ک کتک خورده معطوف کنید 


شماره مشاوره تلفنی:۲۳۸ ۲۹۹۹۳ 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک داد گسنری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی شنبه ها 

از ساعت ۱۳ ا ۱۴ 


هم می خورد.پس زیاد سخت نگیر ید ودر انجام 
کار را را 
است نتوانید بر نامه عادی خود راد اشته باشید.مثلا 
Nl e‏ 

بچەها تعطیلات عید نوروزوبودن در کنار 
زمانهای دیگر با فرزندان خود صحبت وبازی کنید و 
به پارک.موزه و غیره‌با هم داشته باشید.همین طور 
سعی کنید در تصمیم گیری‌ه ای خود بر ای رفتن به 
جاهای مختلف يا خرید کر دن از آنها هم نظر بخواهید 
ویا با آنهامشورت کنید. 

افسر د گی‌دردوران‌تعطیلات‌هم حالتیاست که‌شاید 
بعضی از افراد آن راتجربه کنند. ازمهمترین‌دلایلی که 
سبب‌افسرد گی در تعطیلات می‌شود:استرس.خستگی» 
توقعات بی‌جاوغیر واقعی داشتن ودور بودن‌از خانواده 
ودوستان‌است بر ای‌پیشگیر ی‌ازافسرد گی‌در تعطیلات 
انتظارات واقع بینانه‌ای از تعطیلات داشسته باشید, مثلا 
ممکن است‌نتوانید به یک سفر پر خرج بروید پس به 
جای آن می‌توانید به مکانهای خوش |ب وهوای اطراف 
شهر خود بروید واز طبیعت لذت ببرید. 


در این صورت کودک مهاجم برای رفتارش پاداش 

۵-اگر جندین بار به فر زند خود تذ کر دادید ولی او 
برخی کود کان می‌دانند که عذ رخواهی اسانترین راه 
فرار از تنبیه است. آنها باید بیاموزند که عذر خواهی 
یعنی تغییر رفتار غلط. 

۶-محروم کردن کود کان مهاجم از فعالیت مورد 
علاقه‌شان هم می تواند یک تنبیه موثر باشد. به شر ط 
انکه علتش را برای انها توضیح دهید. 
والدین‌هم می‌تواند روحیه تهاجمی کود کتان راتقویت 
کند. 

۸-گاهی وقت‌ها مذاکره فردی که کتک خورده‌با 
شخص کتک زننده هیچ فایده‌ای ندارد. به عنوان مثال 
شکایت کردن از فرد مهاجم به والدینش و یا اینکه 
کارش باعث ناراحتی بر ادر با دوستش شده بی فایده 
است. در این صورت بايد به کود ک خود بگویید که از 
خودت دفاع کن و کار درست را انجام بده. 


خانم زینب بیانی 

مشاوره خانواده. کودک 9 ازدواج 
فقط مشاوره حضوری روزهای یکشنبه 
از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۶ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکے ۱ 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


یرو نآ وادی 


فقبت دود اد کر دن 


د ح استناهاختا 


۵ 


ابیت 


© توماس داتسون 
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۱ 
٢‏ 
گفت و گو: علی کیانی موحد چ 


تایک ماه پیش شاید من هم اسم 


شما خودتان را ورزشکار می‌دانید ؟ 


0 (باخنده) همیشه بعد از مسابقات شطر نج این بحث 
QQ‏ رابادوستانمدارم.اینکه‌می گویند مگر توورزشکاری ؟! 
یک شطرنج باز در حین بازی کالری زیادی می سوزاند 

N‏ وفکر کنم در جواب شما باید بگویم بله» خودم رایک 
ره ورزشکار می‌دانم! 
0 در مسابقه چقدر کالری می‌سوزانید ؟ 
3 دقیقش رانمی‌دانم اما می‌دانم پنج تا شش ساعت 
پشت میزشطرتج نشستن وسسابقه دادن,بسیار 
برخی مواقع تا چهار پنج کیلووزن کم می کنیم. 
همه‌اینهانش ان می‌دهد شطر نح بر خلاف تصور 
بسیاری از مردم ورزش است! 

از چه زمانی وارد دنیای قهرمانی شدید؟ 

اولین مقام کشوری‌ام یک سال پس ازیاد گیری 
سر گرمی و تفریح خارج شود. 

× و با درس چه می کردید؟ 
:11 خوب بود اما وارد مقطع دبیررستان که شدم افت 
تحصیلی شر وع شد. حضور در ار دوهای مختلف باعث 
۱ می شد که به مدرسه نروم و فقط در امتحانات شر کت 
: کنم.برخی مواقع در امتحانات ترم یک هم شر کت 


و 


وگو با بده مسال ورش بان 


ار 


"ساراخادم الشريعه "ر aT‏ ابتدای 
اسفندماه اتفاقی افتاد که نام این دختر هجده ساله بر سر زبان‌ها افتاد. بر گزاری مسابقات گرند 

پری شطر نج تهر ان و کسب مقام دومی تو سط ساراباعث شد که توجه بسیاری از مر دم به او جلب 
شود. وی نخستین شطرنج باز زن ایر انی است که علاوه بر کسب در جه استاد بزر گ بانوان.در ۱۸ 
سالگی ودر هشتاد وچهارمین کنگره شطر نج جهان توانست عنوان استاد بین‌المللی شطر نج رابه 
دست آورد. عنوانی که پیش از آن تنها توسط شطرنج بازان مرد ایران کسب شده بود. 


Rh. 


۳ 


۱ 


کل( به ادامه تحصیل فکر نمی کنید؟ 
باخودم کلنجاررفتم که سراغ درس بر وم یاخیر و 
سرانجام به این نتیجه رسیدم که درس رارها کر ده 
وحداقل برای سال آینده به صورت جدی‌تر شطر نج 
بدنی ادامه تحصیل می‌دهم. 

(در این چند روز گذشته بسیار مشهور شدید. 
ایا تابه امروزبرگزا شده ام فکر می کنم جاداشت 
که بر بیشتر این مسابقات را یوشش دهند. 

کلیس از کسب این عنوان مغرو ۵ ۱۳ 

غرور ؟!خیر به هیچ وجه! اما اعتماد به نفسم بسیار 
زیاد شده است. دور اول مسابقات من نفر اخر شدم و 
داشتم اماباشروع مسابقات استرس از بین رفت و به 
احت مسابقات راادامه دادم. 
راحی ر 8 

چه شد مسابقات به‌این مهمی در تهران‌بر گزار 
شد و شما برای حضور در آن انتخاب شد ید؟ 


آقای کامبوزیا در فیده اتفاق افت اد که واقعاً حر کت 


میت ریفس Cl‏ 


سس 
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عکس: شهرزاد جودی 


من وسر کار خانم پور کاشیان بر گزار شد ومن بابر تری 
برابر وی انتخاب شدم. 

تا پیش از این مسابقات چندم جهان بودید؟ 

قبل از بر گزاری این مسابقات نفر شصتم بانوان 
جهان بودم و با موفقیت در این تورنمنت تار ده چهلم 
بالا امده‌ام. موفقیت‌ه ای من در چند تورنمنت 
گذشته باعث پیشرفت زیادم در جدول رده‌بندی 
شد اماهمیشه هم اینگونه نیست. یعنی ممکن است 
در مسابقاتی شر کت کنم که قهر مان هم بشوم اما از 
لحاظ رده‌بندی جهانی, باعث بالا رفتن ر تبه‌ام نشود. 
(باشوق و اشتیاق) هیچ وقت فکر نمی کر دم در یک ماه 
در جدول رده بندی پنچاه پله پیشرفت کنم که این 
اتفاق واقعا برای‌من وا ۱۳ 

اما همیشه در رده‌های پایه موفق بود یم امادر 
رده بزر گسال به نتیجه نرسید یدیم. 

در اک اا 
درست است. حمایت در شطر نج بسیار اهمیت دار د. 
فراهم شدن امکانات از جانب فدراسیون یک بخش 
قضیه است و بخش اصلی حمایت خانواده است. اگر 
شطرنجی بازی بخواهد به سطح جهانی بر سد. باید 
حمایت فر اوانی از وی از سمت فدر اسیون و خانواده 
صورت پذیرد.اگر تابه امروز به نتیجه نر سیدیم. شاید 
دلیلش این قضیه باشد. 

(حس مر دم درباره شطر نج این است که کم 
هزینه ترین ورزش جهان است. 


H8 


ر 
۱۹ر ۹۶ اطاایات شم 


(می‌خندد) اصلاً کم هزینه نیست. مربیان شطر نج 
جزو گرانترین مربیان ورزش جهان هستند. 

(مگر مربی شما در شطرنج چه کار می کند؟ 

اماده‌سازی بازیکنان برای مسابقات. بر طرف 
کردن نقاط ضعف شماء آنالیز حریف و پیدا کردن 
تقاط ضعف و قوت حریفان از جمله کارهای 
اصلی مربی است. شطر نج‌بازان حرفه‌ای در 
طول سال شاید ده یا یازده‌ماه با مربیشان در 
ارتباط هستند.از سوی دیگر درباره‌سوال قل 
که مربوط هزینه بود باید توضیحات دیگری 
Saa BE a SE EE‏ 
با ات وار رند اسا ند که 
تورنمنت مهمی در ایر ان بر گزار نمی‌شود. 
باید در مسابقات برون مرزی فراوانی شر کت 
کنم. مسابقات شطر نج هم ده تابیست روز 
طول می کشد. هز ينه اقامت. خورد و خوراک. 
حضور در مسابقات و... باعث می شود شطر نج 
جز ورزش‌های پرهزینه باشد. فدراسیون که 
بودجه محدودی دارد و نمی‌توان از آن توقع فراوانی 
داشت.تابه امر وز کمک‌های اصلی از سوی خانواده 
بوده و امیدوارم این کمک‌ها در آینده نیز ادامه داشته 
باشد. حمایت فد راسیون هم مهم است. به عنوان 
ال در مال کک رمان خان در رد۳ اب الط 
شدم.یک بازیکن روس سوم شد. امروز آن بازیکن 
روس جزو پانزده بازیکن برتر جهان است. آمروز با 
آن‌ورزشکار در ار تباط هستم ومی گوید به جز آنکه 
فدراسیون روسیه هزینه مر بی وار دوو مسابقات او 
راتامین می کند. سالی چند هزار یورو نیز به او حقوق 


پرداخت می‌شود. 
ل( در ماه چقدر هزینه می کنید ؟ 


راستش نمی دانم در ماه چقدر هزینه می شود 
دارداماجتدوقت ۱ ۳ ۱ 
Ae‏ خانوادهام تا پارسال به اندازه 
هزینه خرید یک | پار تمان در تهر ان برای ورز ش من 
هزینه کر ده اند 

هز ينه مربی را خودتان می‌دهید؟ 

دومربی دارم. یک مربی او کراینی که یک يادو 
هفته بیش از مسابقات با من کار 
می د هد. مر بی 7 شخصی هم دارم 
که‌هلندی است و هزینه‌های 
نمی‌دانم که تا چند وقت دیگر ۱ 
می‌توانم روی کمک‌ه ای پدر 
حساب وبا هزینه‌های شخصی 
در مسابقات مختلف شر کت 


هرز ینه‌هایی که کردید. 
چطور قرار است باز گردد؟ 
اول به این نکته اشاره کنم 
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اطلاعات کی سی رو ۳۳۹۳ 


این چند سال اخیر که نتایج در خشانی کسب کر ده‌ام. 
شاید در حالت خوب یک سوم هزینه‌های من باز گشته 


اه 


نظر خانواده درباره ادامه شطر نج ؟ 
۲ ا ۱ 


ازابتداخانواده‌موافق شطر نج بازی کردن بودنداما 
افت‌تحصیلی باعت یو ۱۳۳۱ 
بساز هم با من کتار آمدند. به عنوان مثال در امتحانات 
امتحان‌دادم.اگر حمایت خانواده‌نبود.به هیچ وجه تا 


این مر حله بالا نمی آمدم. 

وزی چند ساعت تمرین می کنید؟ 

خیلی ثابت نیست. بر خی روزها چهار پنج ساعت 
تمرین می کنم وبرخی روزها تمرین ندارم امایک 
شطرنج باز حر فه‌ای باید روزی شش تاهفت ساعت 
تمرین مداوم و بدون وقفه داشته باشد که هنوز به این 
مرحله نرسیده‌ام! 

در خانه با پدر و مادر بازی می کنی ؟ 

خیر.چون شطر نج بلد نیستنداالبته این روزها 
کمی اطلاعاتشان افزایش پیدا کرده و می‌دانند در 
مسابقه من از حریف بهتر هستم یا حریف موقعیت 
بهتری دارد. 

)با این حساب چگونه با شطرنج آشنا شدید؟ 

یکی از همکلاسی‌های من در دوران دبستان برایم 


جدال نفس گیر علی کیانی و سارا خادم الشریعه! 


۱۳۹۳ 


از شطرنج صحبت کرد و من از طریق وی با این رشته 
آشناشدم.از سوی دیگر متوجه شدم که باز ی شطر نج 
باعت افزایش تمر کز شدو در درس‌هایم نیز تأثیر 
بسیاری‌داشت. به همین دلیل تصمیم گر فتم شطر نج 
راادامه دهم. 
لاجه اتفاقی برای آن دوست شما 
افتاد ؟ 
۱ اتفاق خاصی نیفتاد. تنها شطر نج رارها کر د! 
باهم در ارتباط هستیم.او امروز به پنج زبان 
مسلط است و درس را جدی دنبال می کند. 


گفت وکوی پیش بینی نشده! 

در انتهای مصاحبه متوجه شدم که پدر 
ساراتیردر > TTT‏ 
آن‌انجام دادیم حضور دارد وبه حرف‌هایمان 
| گوش می کند.چند کلامی‌باوی‌همکلام شدیم. 
ازاو می پر سم این همه خر ج کر ده‌اید...ویاجازه 
نمی دهد که جمله‌ام تمام شود. با خوشحالی 
می گوید اصلا پشیمان نیستم!می‌ دانم سوالتان چه بود. 
واقعاً خوشحالم که سار ااین رشته رابه صورت حرفه‌ای 
ادامه داد واگر لازم باشد بسیار بیشتر از الان نیز خرج 
می کنم تا در ادامه این راه موفق شود. 

ازاومی‌پرسم فکر می کر دید روزی دختر شماتا 
این رده بالا بیاید؟ در جواب می گوید اجازه بدهید 
سار ایب رای اسر ی زاین اد ار 
استاد هر ندی بود. او همیشه از یک شطر نج باز خانم 
او کراینی مثال‌می‌زد و به سارامی گفت که باید وی را 
الگوی خودت قرار دهی.سال‌ها گذشت و در همین 
ان 
هیچگاه فکر نمی کردم روزی ساراقرار باشد با الگوی 
دوران کود کی خود مسابقه دهد. 


باختی به طعم پیروزی 

از آنجا که شطر نج از علایق شخصی من است. 
پس از پایان گفت و گو تصمیم گر فتم مسابقه‌ای با سارا 
برگزار کنم.همکارم‌وبرخی ازاعضای‌فدراسیون 
ای راز ینک یعس 
را گرفته بودم. با مهره‌های سفید بازی را آغاز کردم و 
شروع بازی بدی نداشتم اما به ناگاه 
در سرت را بر 
پس از حدود بیست حرکت. بازی 
راواگذار کردم. یکی از اعضای 
ار 
داشت.به من گفت معلوم است 
شطرنح بازی! گفتم چطور ؟ گفت 
مادر ده حر کت توسط سارامات 
می‌شسویم, تونه تنهابیست حر کت 
دوام | وردی‌بلکه یکبار هم به سارا 
کیش دادی!تجربه بسیار خوبی 
بود.شکست برابر نفر چهلم شطر نج 
ارس یز 


پیروزی ندار دا 


0 


» 


۵ دا 


اد اده کسی است که 


۰ ‌ 
توصت‎ 
ê 


۰ 


انظ ادی‌اش 


داد ۱ 


حتحاع کم نمی 


کند 


۵ اسکاد دادلد 


یرت پوول"عز مش راجزم کرد و تصمیم کرفت | 
کو 


باماشین بزند 


نویسنده: آلبرت پودل 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ . 


پشت سر نهد ډد. روبه‌رو نهد ید 


خلاصه شماره قبل: 


هفته پیش خواندید که آلبرت پودل وهارولد در دا کای جنگ ز ده سر گردان بودند. در آن شیر پا کستانی. این 
دو آمریکایی را جاسوس هندی می‌دانستند و هیچ جاامنیت نداشتند. به مردم دستور داده بودند هر مورد 
مشکوکی را که دید ند. بکشند. آنبا حنی در هتل نیز امنیت نداشتند. آلبرت پودل تصمیم گرفت وارد ساختمانی 
شود وروی بالکن آنجا از خیابان آ شوب زده عکس بگیرد. سربازان او راد ستگیر کر دند وپس از کنک‌های مفصلی 
که خورد. هارولد به کمکش آمد سپس آنبارابه کنسولگری آمریکابر دند وقرار شد به شرطی آ زاد شوند که 
حتی یک لحظه هم در دا کانمانند. آ نباسوار ماشین خود شان شد ند وقبل از خروج به پمپ بنزین رفتند. آلبرت 


پودل خواست از پمپ بنزین عکس بگیرد. صاحب آ نجا با فریاد پلیس خبر کرد... 


باج سبیل ۱ 


ولی او هوچیگری کرد و پلیس آمد. افسر پلیس به من 
و هارولد خوب نگاه کرد بعد مدارک ماراخواست. 
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هارولد مدارک رانشانش داد. افسر مدتی مدا رک 
رازیر ورو کردو گفت: باید برر سی بشن .استیونز 
گفت: همین ده دقیقه پیش مقامات امنیتی مدارک 
ماروبررسی کردن. افسر به مهر ها و امضاها نگاه 
کردو آنهارابه استیونز پس داد و کے به مانگاه 
کرد و گفت: فکر کنم شماباید بازداشت بشین." 
من گفتم: ولی قربان مدارک ماقانونیه و ماخطایی 
هم نکر دیم که بشه بهمون‌اتهامی زد. افسر چند 

انیه زیر گلوی خودش راخاراند و گفت: انگار 


تج زر لا 


از قوانین خبر نداریناداشتن دوربین 
جر مه چه برسه به اینکه عکاسی هم کر ده 
باشین. "بعد حکمی به ما نشان داد که 
در آن‌بخشنامه‌شده‌بود حمل دوربین ۱ 7 
عکاسی هم جرم به حساب می آید چه 
یت 
دراین روزه ادر حال عکسبرداری 
باشد,جاسوس محسوب می‌شود و فوراً 
1 بازداشت می شود. هار ولد خندید و گفت: 
"دوستم فقط می‌خواست از این شاخ و 
کی ات رکه 
بدتراشمامی‌خواین از شیوه‌های استتاری 
ماعکس بگیرین و به دشمن بفروشین! و 

٠‏ کمی جلوتر آمد و به چشم استیونز زل زد 


0 


و آهسته پرسید: "برای هر عکس از هندی‌های کثیف 
چقدر پول می‌گیرین؟ استیونز گفت: دست بردار 
جناب!ما روزنامه‌نگار هستیم." افسر انگشت‌های 
دستش راتر قان د ولبخند زنان گفت: حتماً پول 
زیادی‌می‌گیرین. من گفتم: ماعکس‌هامون‌روبه 
نشریه خودمون میدیم وحقوق می گیریم. افسر گفت: 
۳ 
نیست!مالیاتش روبه شما تقدیم می کنیم. افسر گفت: 
"خوبه! وبادادن مقداری باج سبیل از این خان هم 
TT‏ 

بین راه متوجه شدیم یک رنو سفید رنگ مارا 
ی تسار گر یک سای سا اما 
بعد از اینکه سعی کردم چند بار رنوراجا بگذارم. دیدم 


خودروهایی که بنزین نداشتند و با زحمت فراوان خود را به پمپ بنزین‌های دا کا می رساندند تا جان دوباره بگیرند 


ڪھ ڪا 
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با مقداری باج سبیل توانستیم 
خود مان و دوربین مان رانجات بدهیم 
وازداکای پر شوب برویم ولی‌ناچار 
شدیم‌دوبارهبهانجانزد یک شویم 


درست حدس زده‌ام و هنوز به چشم جاسوس به ما 
نگاه‌می کنند. ما هم مر اقب بودیم دیگر خطایی از نوع 
دوربین و عکسبرداری مرتکب نشویم. شب خواستیم 
جایی توقف و کمی استراحت کنیم. به چمنزاری رفتیم 
وهمین که ایستادیم, یک ژات دارم آمد وبه‌ما گفت 
توقف ممنوع است واگر قصد استراحت دارید. ده 
کیلومتر که جلو بروید. به هتل خوبی خواهید رسید. 
بی‌هی چ اعتراضی قبول کر دیم وبه‌هتل رفتیم. جایی 
قر اضه وبدقواره‌بود که غیر مامشتری دیگری‌نداشت. 
چند دقیقه پس ازاینکه مستقر شدیم, یک نفر آمدو 
گفت مدير هتل با شما کار دارد.ما که جشممان از همه 
چیز ترسیدهبود. گفتیم چشم وبه دفتر مدير رفتیم. 
اونیم ساعت اسمان ریسمان کرد ومارادر دفترش 
نگه‌داشت. بعد اجازه داد به اتاق خودمان برویم. وقتی 
به اتاقمان بر گشتیم. دیدیم همه وسایلمان را گشته‌اند. 
همه چیز رابه هم ريخته بودند. استیونز گفت باید جای 
امنی پیدا کنیم چون اینجاء دیگر جای ماندن نیست. 
یادم امد که‌مآموری که‌در کمیسیونری دیده بودیم 
آدرسی به ما داده‌بود و گفته بود انجابرای خارجی‌ها 
جای‌امنی است. فر داصبح زود به ان ادرس رفتیم 
که‌خانه‌ای نز دیک دا کابود. خدمتکار خانه چپ چپ 
نگاهمان کرد و با تر دید گفت اربابش خانه یست. 
بدشانسی. پشت بدشانسی. از این بد تر نمی‌شد. 

خدمتکار مشکوک به ما گفت برویم و فردا یا پس 
فردا بر گردیم. هر چه توضیح دادیم که کار مااضروری 
است و برای مهمانی نیامده‌ایم به گوشش نمی‌رفت. 
اجار خداحافظی کردیم و ناامید بر گشتیم. 

همین که سوار لند کروز شدیم. صدای زوزه آمد 
و خیابان مس_کوتی ساکت چند تیه قبل. نا گهان پر از 
آشسوب وهیاهو شد. اهالی خانه‌ها به سرعت بیرون 
آمدند تانگاهی به آسمان‌بیندازند که جولانگاه 
جت‌های جنگی شده بود. کسانی هم که در خیابان 
می‌رفتند. با شنیدن سر و صداء پا به فرار گذاشتند. 

را 
کنیم و از آنجا برویم, هنوز کنار در بود وبا 
دیدن وضعیت جدید. از ما خواست فوری 
از حياط بیرون برویم تااو بتواند در راقفل 
کند. اما همه به خیابان‌ها ر يخته بودند و 
عده‌ای بااچوب و چماق‌اين طرف و آن 
طرف می رفتند وفریاد می زدند.مطمتّن 
نبودم بتوانم در چنین اوضاعی رانند گی 
کنم وبه سلامت از آنجاعبور کنم. استیونز 
از خد متکار خواست اجازه بد هد ماهمان 
جابمانیم تاوضعیت عادی شود. بعد بدون 
IC ITLL‏ 
شدوآن رابه حياط پشتی خانه برد و 
همان جاپار ک کرد.جایی که‌از خیابان 
9 


۹ اش ۹۶ رای 


دید نداشت و کاملاً امن بود. من هم به 
خدمتکار کمک کردم و آشوبگرهارااز 
حياط بیرون انداختم و دروازه‌های خانه 
دویدیم و دنبال خدمتکار رفتیم. بیچاره 
هیچ راهی نداشت جز اینکه به ماپناه 
بدهد.مارابه اتاق کو چکی هدایت کرد که 
بعدا فهمیدم مطبخ آن خانه است زیرابه 
جزیی‌اش راآنجاانجام می‌داد. 

خدمتکار دریچه‌ای راباز کرد و به زیرزمین آنجا 
اشاره کرد واز ما خواست خیلی زود داخل شویم. از 
دالانی تاریک پایین رفتیم و کمی بعد. در روی مابسته 
از اسیاب افتاد واوضاع به حالت عادی بر گشست. 
ماچای آورد و اجازه داد همان جا بمانیم تا مالک خانه 
بر گردد. استیونز می گفت مثل اینکه دلش به رحم 
| مده و با دیدن بدبختی ما دلش حسابی سوخته. 
حرف‌های‌مابادقت گوش کر دومن واستیونزهم سر 
اقامت نیاز داریم. به آقای خانه گفتیم که جان مادر خطر 
ما بیاید. او هم مارابه آقای دیگری معرفی کرد که برای 
است در این موقعیت. جه بلاهایی سر خارجی‌ها بياید. 
مدت درباره جنگ حرف زدیم و از مشکلاتمان هم 
مابایک نفر دیگر داده شده بود. کسی که به تنهایی در 
یک خانه بز رگ زند گی می کرد و خانه‌اش. مکان امنی 
برای دو خارجی درمانده بود. 

انجاواقعا احساس ارامش می کردم. خانه مایک 
محل تجمع شبانه خارجی‌ها بود. که البته اغلب انها 
آمریکایی بودند. آمریکایی‌هایی که در دعوای دو 
طرف گرفتار شده بودند و نمی‌دانستند بايد چه کنند. 
جنگ واقعا جیز بدی است و زمانی که اتفاق می‌افتد. 
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۴ افتخار حضور در میان مردمی که همه چیز دارند و از نظر ما فقیرند 


خانه‌های محقر مردم دا کا که در نگاه اول زندان را در ذهنم تداعی کرد 


خیلی‌ها را در گیر می کند و در واقع خشک و تر را با هم 
می سوزاند و نابود می کند. انجا مهندسی را دیدیم که 
از کار و زند گی افتاده بود. چند جوان رادیدیم که برای 
صلم قشم کردند آما 16 مارم بود دی 
به اصلاح وضعیت نداشتند. 
در انتظار هواپیمایی موهوم 

در دومین روز اقامتمان در خانه مایک, بادستور 
جدیدی مواجه شدیم. دستوری که به طور خاص برای 
آمریکایی‌هاصادر شده‌بود. پا کستان‌شرقی دیگر جای 
مانبود. و باید هرچه سریعتر انجا را تخلیه می کر دیم. 
دولت آمریکا برای ما هواپیمایی در نظر گرفته بود 
وقرار بود روز شنبه هواپیمابیاید. تمام آمریکایی‌ها 
بای‌دب دون‌هیج زحمت ودردسری انجاراترک 
می‌کردند. باید پاسپورت‌هایمان راهم می‌بر دیم یا 
مدرک شناسایی دیگری که ثابت می کرد شهر وند 
امریکاهستیم. 

به کنسولگری رفتیم و فرم‌های لازم راپر کردیم. 
ماهم مثل بقیه‌نگران ومنتظر بودیم که ببینیم چه 
اتفاقی می‌افتد. بعضی‌ها همه اسا ت و وسایلشان را 
بسته‌بندی کر دند و همه جا را قفل زدند. اما شنبه هم 
آمد ورفت. یکشنبه هم همین طور و هیچ اتفاقی نیفتاد. 
دوشنبه. سه‌شنبه و... و از هواپیما هیچ خبری نبود. فقط 
دستور و بخشنامه بود که پشت سر هم صادر می‌شد و 
شایعه‌هایی که شنیده می‌شد. 

وقتی درباره شایعه‌ها بحث نمی کر دیم. به 
اخبار رادیو گوش می کردیم. خبرهایی که خودشان 
بزرگترین‌هوچی بودند. یک بار به رادیوپا کستان 
گوش می کردیم و از موفقیت‌های نیر وهای پا کستانی 


می‌شنيدیم واینکه تاپایآن شنک یی 
۱ نمانده‌و سربازان دلیر پا کستانی بالاخره 
موفق شده‌اند نیر وهای بزدل هندی 
راشکست بدهند. و زمانی که به اخبار 
رادیوی هند گوش می کردیم. برعکس 
تمام این خبر ها رامی‌شنیدیم. هندی‌ها از 
| موفقیت‌های غرور افرین خود می گفتند 
و اعلام می کردند که پیشرفت ارتش 
هند چشمگیر است. ما که کاملا گیج شده 
بودیم و نمی‌دانستیم کدامیک حقیقت را می گوید. 

هشت روز رادر بلاتکلیفی گذراندیم. مایک 
کوشش زیادی کرد که خروج ماراازمنطقه تسهیل 
کند اما موفق نشد. بعد تصمیم گرفت آمدن‌هواپیمای 
آمریکایی به دا کا و خروج همه آمریکایی‌ها را پیگیری 
کند.مقامات زیر قولشان زده‌بودند و ان طور که 
معلوم بود قرار نبود هیچ هواپیمایی بیاید وماراببرد. 
مقامات پا کستانی می گفتند نمی‌توانند ریسک کنند 
واجازه‌بدهند سرو کله هواپیماهای | مریکایی در 
خاک سرزمینشان پیدا شود. ادعا می کر دند هندی‌ها 
فر ود گاهشان رابمباران کر ده‌اندوهمه چیز حسابی بهم 
ريخته. هر چه مایک توضیح می‌داد که از بمب گذاری 
در فر ود گاه خبری نبوده. زیر بار نمی رفتند و می گفتند 
به هر حال فرود گاه در اختیار نیروهای ار تشی است. 

دیگر حتی نمی‌توانستیم در خیابان‌هارفت و آمد 
کنیم. روزی نبود که با ترس و لرز در خیابان راه برویم 
وسنگ به طرف ما پر تاب نشود. هرن وع ار تباط با 
خارجی‌هابخصوص آمریکایی‌ه اممنوع بود و جرم 
سنگینی به حساب می آم د حتی اگر دوطرف. از 
دوستان صمیمی هم بودند. 

دوروز بعد. در عین ناباوری ناگهان خبر رسید 
کذشهکن انست با کشتتان ها شراخ سه سان بدهتد: 
کنس ول مایک بولینگ رابالیست بلند ی فر ستادند: 
طلا جواهر, دوربین, رادیو, پول پا کستانی و... همه اینها 
جزو وسایلی بودند که هنگام خر وج مااز آن منطقه 
ممنوع بودند وحق نداشتیم آنها رابا خودمان ببریم. 
قازه با حوش تال و سباسگزار می‌بوديم که دولت 
پااکستان به ما لطف کرد و اجازه داده بدون هیچ 
دردسر و مشکلی 


ادامه دارد 
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لب حوض. کنار پله‌هاء ای وان و تاقچه‌ها همه و 
همه بوی عید می‌داد. گلدان‌های مادر جون همه جا 
راعطر آگین کرده بود. عید رادوست داشتم چون 
بیمارستان می | ور دند خانه و همه تعطیلات خانواده 
دس سس انقدرذوق زده‌بودم که ازیک 
ماه قبل انگار قند تو دلم آب کرده‌بودند. مادر جون اما 
می‌افتادبه جان خانه و یک بند غر می زد که‌اين خانه 


| آن سال وقتی شیرین را 
آوردند خانه یکه خوردیم. 
لاغر شده بود. مثل هميشه 
غش غش نمی‌خندید و مادر 
زیر بغلش راگرفته بود. من و 
ار ۳ 


خودش رامی‌رساند. من و احمد هم قول می‌دادیم که 
#7 و دیگر جای سوزن‌انداختن نبود. به سیزده به در 
| قول می گرفت که‌مادرمان رااذیت نکنيم ودر غیاب 
کشان می رفت سوار ماشین می‌شد و می‌بر دنش به 
بیمارستانی که خیلی از ما دور بود و من انگار یکد فعه 
همه خوشی عید را فراموش می کردم و بفض گلویم 
می کوبیدم به دیوار حیاط. 
از آن بهتر پدر و مادر بزر گم هم قرار بود از اصفهان به 
تهرآن بیایند و پیش ما باشند. مادر سفارش‌هارابه من 
واحمد کر ده‌بود. نباید سر وصدامی کر دیم وبا احتر ام‌با 
پدربز رگ و مادربزر گمان صحبت می کردیم. دو روز 
به عید مانده‌بود که مادر رفت بیمارستان تاشیرین 
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رابیاورد. خواهر بزر گترمان که خداوند به او هوش و 
حواس حسابی نداده بود و مشکلات جدی روانی و 
جسمی داشت. وقتی من و احمد دوقلوهای پر سر و 
صداو شیطان به دنیا آمدیم.مادر دیگر نمی‌توانست 
به سیرین هم برسد. د کترها می گفتند هر چه بز ر گتر 
شود نگهداری‌اش در خانه سخت تر است. حالا جند 
سالی بود که شیرین رافقط سالی یک بار می آور دند 
خانه. ماهی یکی دو بار هم مادرم هوایش رامی کرد و 
می‌رفت به دیدنش. 

آن سال وقتی شیرین را آوردند خانه یکه خوردیم. 
لاغر شده بود. مثل همیشه غش غش نمی خندید و 
مادر زیر بغلش را گر فته بود. من و احمد ترسیدیم جلو 
برویم. انگار شیرین در این یک سال آنچنان پیر شده 
بود که ما دیگر نمی‌شناختیمش. مادر او رامستقیم 


کرد و شیرین مطیع و سر به راه دراز کشید. دیگر 
مادر سرش داد نمی کشید. وقتی شیر بن خوابش برد 
مادر به چشم‌های خیره و پر سوال من و احمد نگاه 
کرد وگ 
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خواهر تان مریض شده. دیگر نمی‌تواند باشما 
در عوض به من کمک کنید که از او مراقبت کنم بلکه 
خوب شود. 

در صدای مادر هیچ امیدی نبود. روز بعد مادر 
خنده‌روی آن ماسیده بود رفتند بالای سر شیرین. 
چند ساعت قبل از تحویل سال پدرم رسید. شیرین 
خواب بود. روز بعد انگار همه جیز رابرایش گفته بودند. 
دیگر دل و دماغ عید دیدنی رفتن نداشت. پای حوض 
عید یکد فعه توی خانه ما خشکش زده بود. سفر ه هفت 
سین مثل هميشه نبود. گل‌ها انگار دیگر بو نمی دادند و 


ر 


صدای ناله شیرین دیوارها راهم می‌لرزاند. 

روز سوم بود که مادربزر گم صدایش در آمد و سر 
همه داد و فریاد کرد که چرازانوی غم بغل گرفته‌اید و 
دل این بچه معصوم رابیشتر می‌سوزانید ؟ طبق دستور 
مادربز رگ قرار شد بازی کردن من و احمد آزاد شود 
و مادر و پدر مثل هميشه به عید دیدنی‌هایشان بروند. 
شیرین رام ی آوردند توی ایوان و من و احمد مثل 
سابق با اوبازی می کردیم. شیرین هم کم کم سرحال 
آمد.نه مثل س ابق ولی صدای خنده‌اش دل ما راهم 
خوش می کرد ۱ 

عید ان سال همه می‌دانستیم که این اخرین دیدار 
ناخ آهرضان ا سکب خسورها ذریور گ‌نا و شم 
بااوبازی کردیم. حتی‌اورابه پار ک هم بردیم. یک 
بارهم توی حیاط فوتبال بازی کر دیم و او رادروازه 
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گذاشتیم. انگار یادمان رفته بود شیر ین مر بض اأست. 

تعطیلات تمام شد ولی نه شیرین به بیمارستان 
بر گشت نه مادربز رگ وپدربز رگم به اصفهان رفتند 
و پدر هم به سفر نرفت. همه باز دور هم بودیم.. برای 
من انگار عید هنوز ادامه داشت. 

چند هفته بعد شیرین به خواب آرامی رفت و صبح 
دیگر بیدار نشد. اخرین چهره‌ای که از او یادم هست 
لبخندی بود که بر لب‌هایش نشسته بود. 

برخلاف تصورم هر وقت به آن عید فکر می کنم 
خوشحال می‌شوم که این فرصت بر ای همه ما بود که 
قبل از رفتن شیرین دور هم جمع باشیم واین دختر 
معصوم در کنار ما زندگی را وداع گوید. چه خوب بود 
که همه دور هم بودیم. حالا که خیلی سال از ان روزها 
گذشته من اصرار دارم که بچه‌هایم در تعطیلات عید 
همه دور هم جمع باشند. قد رهم راچنان بدانند که انگار 
دنيا همین فر داتمام می شود و مهربانی‌هایشان رانثار 
هم کنند. چه خوب است که بهانه ای مثل عید هست که 
محبت‌هایمان را بی‌هیچ واسطه‌ای نثار همدیگر کنیم. 


۹ اسر ٩۶‏ اطلاعات 
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دراین شماره می خواهیم چهره‌ای متفاوت از یک اسطوره رابرای شمابه تصویر 
بکشیم. علی دایی در این گفت و گودرباره بخش‌های جالبی از شخصیتش صحبت کر ده 


که به طور حتم تابه حال آن را جایی نخوانده‌اید. 


از سال گذشته برای ما بگویید: 
خاصی نداشتیم. چه در زند گی شخصی و چه زند گی 
دولت قای روحانی کار بز ر گی کرد و همه رابه 
آینده‌امیدوار کرد. امیدوارم با این توافقی که 
صورت گرفته مشکلات مردم به حداقل بر سد و 
و مردم شد. همین موضوع بود. 

کل( امید تان برای سال | ینده: 

در مورد موارد غیر ورزشی نمی‌توانم دقیق 
صحبت کنم اما هیچ وقت از این موارد غافل نبوده 
اقتصادی می کر دند سال خوبی نبود و خیلی سخت 
گذشت اما امیدوارم سال آینده این مسائل جبران 
شود و بتوانیم وضعیت بهتری داشته باشیم . 

#(چراباتأکید می گویید واردسیاست 
نمی‌شوید ؟ 

وصیت پدرم باعث شد که در عمرم به هیچ 
عنوان به این مسئّله فکر هم نکنم. شاید اگر وصیت 
نمی کرد ب از به آن فکر می کر دم امابااین اتفاق 
حتی یک ثأنیه هم به ان فکر نکردم. هر کسی هم 
بامن تماس می گیرد و در مورد این موضوع قصد 
مشورت دارد.یک کلام پاسخ او رامی‌دهم. خیلی 
از کاندیداهابامن تماس گر فتند اماخداراشکر با 
این موضوع که می گویم سیاسی نیستم همه راقانع 
هیچ حزب و گروهی هم وابسته نیستم و من فقط 

کلاعلی دایی دوره‌حر فه‌ای باز یگری‌داشت 
و حالادوران مربیگری‌اش راسپری می کند. چه 
تفاوتی بین این دو دوره وجود دارد؟ 

درزمان‌بازیکنی شرایط بسیار فرق می کند. 
مربی بودن شاید دههابر ابر سخت‌تر از بازی کردن 


2 


الاعات کل س رو ۳۸۹۳ 


است.در آن زمان فقط حواسمان به زند گی شخصی 
خودمان است آماوقتی مربی می‌شویم,باید مدیریت 
یک گروه را انجام بدهی وحواست هم باید به همه 
جاباشد.دوران مربیگری بسیار سخت تر از دوران 
بازیگری است ودراین ۰ ۱سالی که من وارد این عرصه 
شدم. آن راحفظ کردم. در دوران بازی کر دن از لحاظ 
جسمی خسته می‌شویم آما زمانی که مربی می‌شویم از 
لحاظ روحی خسته می‌شویم . 

از اینکه وارداین عرصه شدهاید. پشیمان که 
نیستید ؟! 

خیر. چراپشیمان شوم ؟! فوتبال عشق ماست. 
همه دوست دافم کار رال با شم اله گر من 
دایی در کار فوتبال نباشد از لحاظ اقتصادی به مراتب 
درآ مدت غل و رغ راھد یرد ا یامن انرهال 
زند گی می کنم و فوتبال را از همه چیز مهمتر می‌دانم 
بجز مسائل خانوادگی و زند گی. 

بار ها گفته‌اید که‌علاقه زیادی‌به نورادخترتان 
دارید. آیا حاضر هستید او ورزشکارشود؟ ! 

به نظر م همه پد ر و مادرها فرزندانشان رادوست 
ار وو که ا ا اما عون ما نش 
سر گرم موارد بیرونی هستیم. وقتی از فرزندم دور 
می‌شوم این وابستگی رابیشتر حس می کنم.به هیچ 
عنوان دوست ندارم نورافوتبال بازی کند چرا که این 
رشته یک ورزش سخت و خشن برای خانم‌هاست. 
دوست دارم برای سلامتی اش ور زشکار شود امانه 
اینکه وارد ورزش حر فلی شود . 

× آیا می‌خواهید داماد تان فوتبالی‌باشد ؟ ! 

اصلا به فکر داماد داشتن نیستم ومی‌خواهم تا آخر 
عمر نورا را پیش خودم نگه دارم! 

× کدامیک از گل‌هایتان را بیشتر از همه دوست 
دار ید ؟ 

تمام گل‌هایی که در تیم ملی به ثمر رساندم را 
دوست دارم. گل‌های‌ملی‌ام رااز تمام گل‌هایی که در 
رده‌باشگاهی به ثمر رساندم بیشتر دوست دارم چرا که 


:سس ___ » __صس_ 


باارزش ‌تر هستند و خوشحالم که توانستم به مقدار 
اتکی مردم را خوشحال کنم. 

× گر بخواهید از یک گل به عنوان 
شیرین‌ترین گل یاد کنید. کدام است؟ 

گل‌دومی که در بازی‌های آسیایی ۱۹۹۶ به کره 
جنوبی زدم از همه شیریرتر است ۱ 

× علی دایی اهل سینما و تتاتر هم هست؟ 

متاسفانه وقت زیادی ندارم که به سینماو 
تئاتر فکر کنم. اما برخی فیلم‌های سینمایی که در 
کشور مان تولید شده و باسی‌دی‌هایی که وجود دارد 
رادر اوقات فراغت نگاه‌می کنم. بیشتر وقتم صرف 
فوتبال و موارد اقتصادی می‌شود. 

× کدام هنر مند مورد علاقه شماست؟ 

تمأمی‌هنرمندان, چه قدیمی‌هاو چه جد ید برایم 
ارز شمندهستند.ا ز آقایان‌انتظامی ونصیریان گر فته 
تا جدیدی‌ها همه برای من قابل احترام هستند.ولی 
هنرمندان جدید را کمتر می‌شناسم»از بین آنها 
پوریاپورسرخ رادوست ‌دارم. چرا که پسر بسیار 
خوبی است. 

× شیرین‌ترین و تلخ‌ترین خاطره 
ورزشی‌تان؟ 

بهترین خاطره فوتبالی من بازی با استر الیاست و 
بدترین خاطره ورزشی‌ام. مصد ومیتم در مسابقات 
هیروشیمای ٩۳‏ بود که تیم ملی هم حذف شد. 

(علی دا بی دوست داشت به چه چیزی بر سد 
که نتوانسته آن را تجربه کند؟ 

آدم خیلی از چیزها رادوست دارد به دست 
بیاورد و شاید نتواند به ان برسد امامن هميشه یک 
مسئله را گفته‌ام و آن اینکه خیلی از چیزها که شاید 
اصلا فکرش راهم نمی کر دم به دست اوردم.بابت 
این موضوع خداراهم شاکرم. مطمئناً خیلی مسائل 
وجود دارد که ادم به آن نمی‌رسد امايقین بدانید 
اگر بخواهم به سمت مسئله‌ای بروم. تمام تلاش 


خود را انجام خواهم داد. 
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وقتی عید نوروز فرامی‌رسد. هزاران ز یبای باخود 
دارد.ارزش‌هایی بی‌مانند که در سراسر کره‌زمین 
جز برای ما ایر انیان و برخی دیگر از ايران زبانان. برای 
هیچکس قابل تکرار نیست. با این حال و در اوج همه 
قشنگی‌های نور وز حسی گنگ هم وجود دارد و آن‌نیز 
باور این حقیقت است که یک سال دیگر گذشت. یابه 
عبارت ساده‌تر. یک سال پیر تر شدی! 

بعضی وقت‌ها که فک ر می کنم امسال هفتاد و 
پنجمین بهار زند گی‌ام را پشت سر می گذارم. باور م 
نمی‌شود که شصت. هفتاد سال از روزهای کود کی 
وایام نوجوانی گذشته باشد. یعنی از آن‌سال‌هایی 


که عید نوروز" برایم ملموس تر و شیر ین تر بود. 
باز هم خداراشکر که هنوز هم لیاقت دارم نوروز 
۳ دیگری رابه نظاره بنشینم که تفاوت‌هایی با آن روزها 
دارد؛حالادیگر به جای عجله برای رفتن به منزل 
پدربز رگ.این انتظار شیر ین را تجربه‌می کنم که 
نوه‌هایم به دیدنم بیایند.حالادیگر همسرم فاطمه 
مثل گذشته کنارم نیست ومن فقط با قاب عکس او 
کنار سفره هفت سین می‌نشینم و با خاطر اتش زند گی 
می کنم و برای اینکه در بهشت خوشحال باشد. سعی 
می کنم من نیز شاد باشم و.. 

۶ نه,قصدندارم دراین لحظات شیرین,باخاطرات 
غمبار دلتان رابه درد بیاورم.بگذارید از روز اول 
فروردین بگویم کهاگر هیچکس هم فرصت نکند به 
" عید دیدنی‌آم بياید. یقیناوبدون تر د ید بچه‌هابه‌سراغم 
می آیند. منظورم از بچه‌ها همان هم‌کاران قد یمی و 


بر اساس خاطرات سرهنگ باز نشسته مقیم 
خارج از کشور؛ کلانتر محمد فروزش 


پرسنل کلانتری‌هستند که‌سال‌ها کنارشان زند گی 
می کنم. استوار کر یمی حالا با عصا راه می‌ رود اما هنوز 
هم سر حال و قبراق است و کافی است پورهمت به یکی 
از حرف‌های‌او بخندد تانگاهش کند وخنداخند بگوید: 
"چیه گروهبان؟ توهم رفتی تو گروه دشمنای من!" 
سر گردصادقی بااینکه دچار بیماری کلیه است وماهی 
یکی دو بار باید دیالیز کند. ولی هنوز و همچنان همان 
آدم نجیب و متین و مهربانی است که د یر می‌خندد.اما 
وقتی می‌خندد نمی توان جلویش را گرفت. و یاسروان 
فربد که‌اوهم به تاز گی بازنشسته شده و از وقتی که 
یک قنادی باز کر ده.بچه‌ها بیشتر به ملاقا تش می ر وند! 
وسرانجام محسن....نمی‌دانم از او چه بگويم ؟ از 
وفاومرامش بگویم ؟ از جوانمردی‌ه ای فراموش 
نشدنی‌اش حرف بزنم ؟ از شجاعت‌ها و شهامت‌های 
پهلوان گونهاش تعر یف کنم و... یااز رفاقت ناب و 
پاک و خالص و قلب بی‌شیله پیله اش ؟ بعضی وقت‌ها 
فکر می کنم اگراین سر باز قدیمی.همکار سابق ورفیق 
همیشگیام نبود. چقدر احساس تنهایی می کردم. خدا 
راشکر می کنم که از میان همکاران سابق محسن هنوز 
مشغول خدمت است. آن‌هم در سنگری بسیار حساس؛ 
و خوشحالم که هر بار می آید برخی از خاطرات کهنه 
را که کم کم دارداز ذهن من پاک می‌شود. به یاد م 
می‌آورد تا آنهارا تقدیمتان کنم. 

درست مانند خاطرات‌این‌شماره که‌وقتی محمود 
خان" مثل هر سال در خواست کرد که "حتی‌الامکان 
مربوط به خاطرات‌نوروزی‌باشد .این محسن بود 


که کمکم کرد تاشر منده‌تان نشوم.امیدوارم تانفس 
می کشم بتوانم در انجام این وظیفه موثر باشم و رابطه‌ام 
با شما قطع نشود. 
در خاتمه از عزیزم "آقای | کبرزاده ؛ مدیر مسئول 
مجله حاج آقا جوادی, آقای شهابی, خانم گردان و 
خصوصاً شما خوانند گان گرامی تشکر می کنم که با 
تشویق‌هایتان این انگیزه رادر من زنده نگه می‌دارید. 
امیدوارم سال ۱۳۹۵ بهتر ین سال زند گیتان باشد 
وقشنگترین آرزوهایتان بر آورده شود؛ عید تان 
مبار ک 
نوروز ۱۳۹۵-محمد فروزش 


ای ماج ماج 
تحص ا 


ماجرایی که می‌خواهم بر ایتان تعریف کنم از جمله 
بامزه‌ترین دعواهایی است که شاهد ش بودم. حتما 
شماهم در میان حرف‌های جوان ان و عامّه مر دم با 
واژه رکب خوردن آشناهستید. تعابیر ومصادیق 
فراوانی می توان برای این واژه بیدا کر د.از معاملات 
و کلاهی که‌این‌سر آن‌می گذارد گر فته تاحوادث 
غیر متر قبه اجتماعی و حتی خانواد گی.امااینکه کسی 
دست دیگری را توی پوست گر دو بگذارد و طرف از 
روی رودربایستی نتواند چیزی بگوید. کلاهبر داری 
محس وب نمی‌ش ود ولی گاهی در د و رنجش از ضر ر و 
زیان مادی خیلی بیشتر است 

مثل ماجرایی که در رابطه با دو تاباجناق اتفاق افتاد 
و ماجرای بامزه‌ای پیش اورد که در زیر می‌خوانید که 
مربوط به چندین سال قبل است و در خاطر م مانده. 
هفته دوم تعطیلات بود و ان روز مثلا در مرخصی بودم 
و قرار نبود به کلانتری بروم امادلم طاقت نياور د و بعد 
از خوردن ناهار به فاطمه همسر همیشه هم راهم که 
بهشون ‌سری می‌زنم و تأغروب که قراره‌بریم خونه 
انش برمی گردم... 

خندید و گفت: "مگه من می‌تونم بازن اول تو 
۸ 
رقابت ۳ 

° | ۳ ۰ ۰ مه = * ا 

دسس ر گرفتم وزل زدم توی‌چشمانش: رن 
اول و اخر و همه جیز من توبی.... شما نفس منی فاطمه 
۰ ۰ | 
خانم! ۱ 

این را گفتم و قبل از رفتن مقداری میوه و شیرینی را 
که فاطمه | ماده کر ده‌بود برای پرسنل کلانتری بردم. 
محسن باعجله عاز م محلی‌هستند که دعوای خانواد گی 
و نزاع رخ داده. وقتی فهمیدم سر گرد صادقی داخل 
کلانتری است. من نیز همراهشان شدم. 

دربین راه محسن تو ضیح داد که یکی از همسایه‌های 
کوجه نورافشان "زنگ زدو گزارش داد که داخل 
جمع شدن, اینطور که می گفت دو طرف لشکر کشی 
کیر وین[ 

استوار کریمی با خنده گفت: فکر کنم فک وفامیل 
زن خونه و اقوام اقای خونه همزمان برای عید دیدنی 
رسیدن‌والان بینشون جنگ در گر فته که حق تقد م 


۹ سر ۹6 اطلاعات لی 


سس مروت س 


با کیه؟ 

محسن پوزخندی زد و گفت: اگه‌مرد خونه‌مثل 
تو زن ذلیل باشه که معلومه حق با کیه!" 

اون زبونت رو مار نیش بزنه که ول کن من 
نیستی! 
محل دعوا, وبا دیدن سر و صورت خونی پنج. شش 


قدر خواستیم یم آنهاراجداو به آ+ شتی دعوت کنیم موفق 
و 
کلانتری بردیم. 


هاستوار گفتم: پرس وج و کن ببین دوطرف اصلی 
دعوا کی هستند. ,و بفر ستشون داخل... 

استوار که کارش رابلد بود. گفت 
کلانتر..» ظاهراً صاحبخونه با باجناقش در گیر شده 
وبعدهم برآدران صاحبخون ه با همراهان باجناق که 
مهمانش بودن در گیر و دعوا کردن... 


استوار رفت و جند انیه بعد دو باجناق داخل 


: پرسیدم 


شدند وبه آرامی روبه صاحبخانه پر سید م: "خب 
اقای کاشفی.... جرابا مهمانت دعوا کردی؟ 

اون هم کتک کاری در قب یگ 

کاشف که پنجاه سالش بود. خواست پاسخ بدهد 
که باجناقش که مهرداد نام داشت. گفت: 

"خجالت نکش.... بگو به خاطر اینکه دو تا پر تقال و 
یک مشت پسته خوردم باجناقت رو کتک زدی! 

کاشفی به آرامی گفت: کتکت نزدم.... ادبت 
کردم تایاد بگیری بعد از این شب عید. بد ون اجازه 
وهماهنگی با صاحبخونه ده دوازده‌نفر روباخودت 
برنداری ببر ی خونه مردم! 

مهردادب اعصبانیت گفت: لازم‌نیست‌به‌من 
درس بدی.... من ازت انتقام گر فتم....یادت رفته با 
زرنگی که کردی, نگذاشتی من هفته اول برم مسافرت 
و خودت رفتی؟ 

دو طرف باهم شروع به صحبت کر دند و من هم 
از استوار خواستم حرف‌هایشان رابشنود وبیاید ماجرا 
راتعریف کند. سپس به سراغ محسن رفتم و پر سیدم 
چه خبر؟ که گفت: 

_دیشب دو تادزد گرفتیم کلانتر... 


شنیده‌بودیم. اما ایفون دزد نشنیده‌بودم که دیشب 


تا فتابه دزد" 


دید م!یعنی پورهمت نصفه شب که داشت گشت 
می داد به دو نفر که یک گونی دستشون بود مشکوک 
میشهووقتی گونی رو باز می کنه»می‌بینه داخلش 
پانزده تاصفحه ایفون درباز کن است.در بازجویی 
از اونهافهمیدیم که شب‌های عید که می دونند مر دم 
بیرون از خانه هستند. صفحه آیفون منازل رو باز 
می کنن و می‌بر ند و... 

حر فش تمام نشد ه بود که استوار داخل شد ودر 
حالی که نمی توانست جلوی خنده‌اش رابگیر د. ماجرا 
رااینگونه تعریف کرد: 

این دوتاباجناق اتفاقاً خیلی‌هم باهم رفیق 
هستند. ولی آقای کاشفی همون روز دوم عید که 
می‌خواست بازن و بچه اش برن مسافرت, باخبر ميشه 
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که پسرداییش از شهر ستان دارن میان تهران» اون هم 
زرنگی می کنه و بدون اینکه حرفی از رفتنش بزنه. از 
اجناق ش خواهش می کنه که بره اون رواز ترمینال 
بی اره چون اونها مهمانی هستندا مهردادبیچاره‌هم 
میگه چشم ومیره‌پنج تازن وبچه‌هاوپسردایی‌های 
باجناقش روبا ماشین میاره.اماوقتی میر سه دم خونه 
کاشفی. یکی از همسایه‌ها یاد داشت باجناقش رو به 
دستش می ر سونه! "مهرداد جان. من وبچه‌هاراهی 
دامغان هستیم. لطفاً از فامیل من پذیرایی کن تاماپس 
فردا بر گردیم و بیام تحویلشون بگیرم!" 

اماسفر دوروزه آقای کاشفی پنج روز طول می کشد. 
درحالی که خودش وزن و بچه‌اش قر ار بوده‌فر دای اون 
روز راهی شمال بشن که با حضور مهمانان باجناقش. 
سفرشان کنسل ميشه. 

مهردادهم به ظاهر هیچی نمیگه:امابه قول خودش 
دنب ال فرصت برای‌انتق ام بوده,تااین که امروز که 
می‌دونسته قراره تعدادی از همکاران آقای کاشفی که 
خیلی‌هم باها شون رودربایستی داشته,بیان خونه شون. 
نقشه‌اش رو عملی می کنه و مير هو حدود ده نفر از اقوام 
دسته سوم و چهار مش رو جمع می کنه و می‌بره خونه 
باجناقش. کاشفی هم هر چی بهش علامت میده که 
"جل_ وی همکارانم آبروم رونبر ؛ مهرداد لج می کنه و 
به‌مهموناش میگه که "تامی‌تونین بخورین اخلاصه 
همکارای کاشفی با دلخوری خداحافظی می کنند و 
میرن اما باجناق بز رگ همین که برمی گر ده داخل. با 
مشت می‌زنه تو صورت مهرداد. باجناق کوچک هم 
دستور حمله میده و از اون طرف هم اقوام کاشفی سر 
می‌رسند وجنگ جهانی سوم شروع ميشه و کار به اینجا 
می‌رسه که همه‌اینجاجمع شدن. حالا شما بگو چطوری 
آشتیشون بدیم ؟! 

کمی‌فکر کردم و گفتم: مگه‌نمیگی‌باجناق‌هستند؟ 
کافیه به زنهاشون تلفن بزنی وبگی قراره‌شوهرانشون 
اینجا بمونند اون وقت می‌بینی که عیال‌های محتر مه 
بلافاصله سر می‌رسند و با پس گردنی شوهراشون 
رو می‌برند! 

استوار به سراغ تلفن رفت و محسن خندید و گفت: 
کلانتر, خداوکیلی مغز متفکر اینطور دعواها هستی| 

همانط ور کهحدس‌زده‌بودم دوخواهر به 
سرعت آمدند وباجناق‌ها رامجبور کر دند به هم 
رضای-ت بدهند و قضیه فیصله پیدا کرد وبه محسن 
گفتم: تازه‌راند دوم مونده. فرش روبکن این دو 
تاخواهر حالا که برسند خونه چه بلایی سر شوهر 
بیچاره‌شون میارن! 

استوار خندید و گفت: مگه اینکه سر راه برای 
همسراشون گردنبند یا النگو بخرن تا دعوا بخوابه!" 

محسن چشمکی به من زد و گفت: 

راز این معمارو فقط مردان زن ذلیل می‌دونن! 

خند ید موقبلازاینکهد وبا مشروع کنند. خداحافظی 
کردم تا به قولی که به فاطمه داده بودم بر سم! 
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مجددآ برایتان سالی خوب را آرزومی کنم؛ 
نوروزتان مبار ک 


:»سس . ع و ب 


عجیب‌نرین دوجرخه‌ها 
مهدی اسماعیلی 
دوچرخه‌ای که لباس شما را می‌شوید ! 
ید بر یسح 
مدل دوجرخه‌های 
کارا ۰ دوچر خه 
ثابتی است که 
هم می‌توانید با 
ان رکاب بزنید 
و کالری بسوزانید 
هم اینکه دیگر 
نگران لباس‌های 
چ رک خود هم نباشید. انرژی مورد نیاز برای 
شست‌وشوی لباس از ر کاب زدن و پدالی که 
بر روی دوجرخه قرار دارد تامین می‌شود. این 
درک که ری از تادسران سس استه 
برای کسانی که می‌خواهند با یک تیر دو نشان 
بزنند تا علاوه بر شستن لباس‌های خود. فعالیت 
ور هه اه ات اه هر 


این دوچرخه جالب به شکلی طراحی شده که با 
رکاب زدن قادر به تولید برق است و مناسب 
برای مناطقی که دسترسی به برق ندارند. این 
دوچرخه مود می‌تواند به طور همزمان برق 
مورد نیاز برای ۲۴ لامپ. پنکه. تلفن و شارژر 
تا ی یه ما هر 
دوجرخه. توانایی تامین برق مورد نیاز یک خانه 
برای ۲۴ ساعت است. 


دوچرخه‌ای که آب تولید می‌کند 


دا یت مت ان 

این دوچرخه 

جدید را اختراع 

کرده‌اند که هوا 

LT 

می‌کند و هنگامی 

کر ری ی ری ترا انآ 
استفاده کند. این دوجرخه‌ها به بطری زیبایی مجهز 
هستند تا فرد سوار در هر لحظه بتواند آب بدن خود 
ای اه ار 
را روی بدنه دوچرخه خود نصب کنید و با رکاب 


زدن پس از مدتی آب تازه خواهید داشت 


مه 


یکت تا 


مو قق شر 


تښ رادا ). 


۰ 


هایی ہی ساز د که همکار اذش د اش می انداد ند 


© د یه دد ډو دد 


در قلمرو داستان 


لت اسب 


عددرس اسان دزی بو سید 
ماران الق زر سین 

مامدام‌ازشهری‌بهشهری‌مهاجرت می کردیم و 
برأی‌ده‌نفر نامه می‌نوشتم. خوشم نیامد که‌همه‌ی‌نامه‌ها 
شبیه هم باشند و با سلام احوالپر سی و چیزهای معمولی 
شروع وتمام شود.هر نامه رادرباره‌ی چیزی نوشتم: 
مدرسه‌ی جدید. معلم و همکلاسی‌های جدید. نامه‌های 
بعدی وبعدی مرآوادار به‌تمرین کر د که در باره‌ی‌مسائل 
خانه‌ی ما پر از کتاب بود و زیاد می‌خواندم. از کتابخانه‌ی 
۱ .از 
داشست و کتاب اجاره میداد کتاب کرایه می کردم 
, به شبی یک ریال. شدم نویسنده و خودم قصه‌های پلیسی 
می‌نوشتم وبه لواشک فروش‌سرمدرسه‌می‌فر وختم‌به‌ده 
وبا تست کی غیلی ا تخر هی 
آن‌راخیلی‌شیرین‌وجذاب‌تعریف می کنندولی گربخواهند 
کبه‌جای حرف‌زدن /؛بنو یسد تکلم‌نمودن ...به‌جای 


بنویسد دخانیات استعمال‌نمود ....به‌جای‌این که‌بنویسد: 
1 آدیدمش که‌میومد ؛بنویسد آورارژیت‌نمودم که‌در 
۰ حال آمدن‌بود ... و خب قصه خراب می‌شود دیگر! یکی از 


/ کرسادن تسد ارسال تفودن جائ سبکار کید ۱ 


چیزهای مهم قصهنور پسیپیداکردن‌زبان‌مناسبی‌اس تکه 


به‌شخصیت‌های‌قصه‌وز مان‌اتفاق‌افتادن‌قصه‌بخور د.مثلاً 
وقتی‌درباره‌ی‌متروی‌تهرآن‌قصه‌ای‌می‌نویسیم گر زبان 
قصه‌مال‌سی‌سال‌پیش باشد,قصه‌ی‌ماا زر نگ ولعاب و 
عاطفه می‌افتد. قصه خر اب می‌شودا گر بنویسیم پیرامون 
دوست و تحقیقات لا زمه راانجام‌نمودم. باید بازبان‌امروز 
نوشت: آماررفیقشوگرفتم.! 

پس‌ازاین که سادهنویسی رایاد گرفتیم بایددنبال 
سوژه باشیم. برای نویسنده‌ی تازه کار بسی ثواب دارد 
کا خاطره نویسی شروع کند. هرچیزی که اطراف‌ما 
هست. می تواند سوژه‌ی قصه باشد. منال: 

چند روز پیش که هنوز اسفند بود و فروردین 
بیداد می کر د از بس حضور داشت. در میدان ولیعصر 
پسربچه‌ای را ديدم که سی.دی موسیقی می فر وخت. 
جلورفتم ودوتأاسی.دی خری دم ورفتم.اماقصه‌ی 
سی.دی خریدن راغیر عادی کر دم.چطور ؟ این طور: 
پسری رادیدم که‌موسیقی‌می‌فر وخت.به او گفتم: 
دلم گر فته بود. رفتم داروخونه داروی ضد افسرد گی 
بگیرم. گرون بود نخریدم.یه آقایی بهم گفت برو 
میدون به پسره هس موسیقی می فر وشه. از ش موزیک 
شاد بخر و مطمئن باش جواب میده. از فلو کسیتین 
بهتره." پسر موزیک فروش نگاهی به موهای ژولیده‌ام 
انداخت ودرنگاهش خواندم که فکر بدی کر د. بعد 
به کیفم وعینک آفتابی وناخون‌هایم که تمیز و کوتاه 
بودند.نگاه کر د و گفت: موزیک شاد می‌خوای؟ گفتم 
آره‌اوسی.دی‌داد. گفتم چند؟ گفت اده‌تومن. "من فکر 
می کردم یک سی.دی داده و به نظرم گران امد. جانه 
زدم و هشت تومان به او دادم ورفتم. کمی بعد فهمیدم 
دوتاسشیردی‌داده,عغذاب وجدان گرفتم و بر گشتم و 
دوتومان دیگر نثارش کردم. در میدان‌انقلاب دیدم 
همان سی.دی را می‌فروشند به پنج تومان." 

می‌بینید ؟ یک سی.دی خریدن ساده‌شد قصه.وقتی 
که‌خاطره‌ی خود رانوشتید. آن رادوبرهبخوانید .دو 
سه‌روزبعد باز هم بخوانید .وویر ایشش کنبد.وبر ایش 
هم کار آسانی است: هر جا دیدید اگر کلمه یا جمله‌ای را 
حذف کنید.مفهوم وزیبایی قصه طوریش نمی‌شود. آن 
رابردارید.مثال: بسیار گر سنه بودم واحساس گرسنگی 
زیادی می کردم. اگر بنویسیم: بسیار گرسنه‌بودم. 
مفهوم رارسانده‌ایم بنابراین جمله‌ی دوم زیادی است. 

کلمه‌هارادر نزدیک ‌ترین معنی خودشان به کار 
ببرید.بر خی از کلمات دوباجند معنی دارند.مثال:معنی 
نردیک بالغ "همان بلوخ است پس ننویسیم بالغ بر صد 
نفر بنویسیم حدود صد نفر یأنزدیک به صد نفر. مثال: 
متجاوز به معنی تجاوز کنندهاست پس ننویسیم متجاوز 
از ده‌بار به او گفتم. بنویسیم بیش از ده‌بار به او گفتم.مثال: 
فاحش,ادم‌رایاد کلمه‌ی‌ناجوری‌می‌اندازدپس‌ننویسیم 
او با من اختلافی فاحش داشت بنویسیم او بامن فرق 
شت.چرااختلاف رابه فرق تبدیل کردم ؟زیرا 
معنی‌نز دیک اختلاف.اختلاف وقهر ودعواست‌مادراین 
نوشته, منظورش تفاوت و فر ق بوده‌نه دعوا. 

درباره‌ی چیزی که می‌نویسیم باید اطلاعات 
داشته‌باشیم.مثلاًاگر قصه‌ی مادر بیمارستان اتفاق 


زیادی‌ داشت 


می‌افتد. باید از آن بیمارستان و نوع بیماری شخصیت 
قصه‌اطلاعات داشته‌باشیم.نباید کنار بخاری‌نشست و 
از زمستان نوشت. زمستان را باید لمس کرده باشیم. 

برای شر وع کار , کوتاه و تقلید ی بنویسید. درست 
مثل کسی که می خواهد نقاش شود و سال‌های اول 
اد وج و سس سک 
می‌شود. این مهم است که سبک داشته باشیم وهر کس 
نوشته‌ی ما راخواند. بفهمد قلم‌ماست ما انتظار نداشته 
اه رتمک ین 
افراد معمولی هستند نه کسانی که ذاتشان ناقلاست 
واز کود کی سبک دارند و با بقیه خیلی فرق می کنند. 
چرانوشتم ذاتشان ناقلاست و ننوشتم نابغه‌اند ؟ زیرا 
خواسستم کلماتی غیرعادی بیاورمتاتوجه خواننده 
جلب شود و بگوید چی؟ ذاتش اقلا باشه؟ و کمی فکر 
کند.اگر یک ریزه خلاقیت داشته باشد وبا کلمات 
غیر عادی رفیق باشد. می‌فهمد که‌این ناقلابا آن 
ناقلافرق دارد و نتیجه می گیر د که "آها!از اون نظر." 
پس یکی از فوت و فن‌هایی که کار نویسنده و شاعر 
راجذاب می کند پر هیز از توصیفات رایج است. مثلاً 
همه می‌نویسند "چند تابچه‌ی قد ونیم قد داشت"وقتی 
چیزی راهمه بنویسند. مزه‌اش می‌رود. شما به جای 
صفت قد و نیم قد صفت دیگری پیدا کنید. مثلا: چند 
تابچه داشت از یه وجب تاهشت وجب و چون حرف 
جدیدی زده‌اید و کلیشه نبوده‌اید. جمله‌ی شما جلب 
توجه می کند. مثال: همه می‌نویسند "هشت من گرو نه 
منه شما بنویسید 'خردادم گرو مردادمه . 

یاد بگیرید طناز باشید و طنز بنویسید. حتی | گر 
دارید یک مجلس سو گواری را توصی_ف می کنید. 
ظریف باشید و تیکه‌های طنز آمیز کوچکی تویش 
بگنجانید. ام روز در ادبیات جهانی طنز وارد تمام 
ژانرهای نویسند گی شده‌است.دنیا خودش طناز 
است وخیلی وقت‌هابر ای ماطنز به کار می‌بر د.شما 
دق ر آن هم طنز می‌بینید آنجا که خطاب به دوزخیان 
می‌فرمای د: دنا تک نت العزی_زالکریم!... آتش 
دوزخ را بچش زیرا توبسی عزیز و کریم هستی! 

وقتی می‌نویسید., در باره‌ی‌ش خصیت‌های قصه 
قضاوت نکنید وننویسید: "آن‌مرد ک بی‌شعور ونامرد به 
زن‌وبچه‌ی خودش‌ستم‌ها کرد... شماباید قصه راطوری 
بنویسید که خواننده‌خودش‌بفهمد آن‌مرد ک,بی‌شعورو 
فلان وبهمان‌بوده اگراوراقضاوت کنید. نتیجه‌می گیریم 
که نتوانستهای فیح کار آن مرد ک رابه خوانندهانتقال 
دهید و خودتان آخرش آن مرد ک رابه ناسزامیهمان 
کرده‌اید.یاننویسید اوبسیارعصبانی‌شد وگفت..." 
عصبانیت اورادر رفتارش‌نشان‌دهید: مشتش‌راروی 
میز کوفت و گفت... انگار دارید فیلم سینمایی می‌بینید 
درفیلم‌ها کسی‌نیست که از پشت صحنه بگوید عصبانی 
شد و گفت..شماخود تان‌ازرفتارش می‌فهمید که‌عصبانی 
شده. یا کسی در فیلم‌ها نمی گوید که این مرد دارد دروغ 
می‌گوید.شمااز زبان‌بدن‌هنر پیشه می‌فهمید که قصدش 
دروغ ونیرنگ است.مثلاً گوشش رابی‌دلیل می‌خاراند.یا 
بامن‌من حرف می‌زند. در قصه هم باید همین‌طور باشد و 
خواننده خودش بفهمد که طرف دارد دروغ می گوید. 
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نماشاگه راز 


زیر نظر: محمد رضا مهد یزاده 


تمونه‌ نس تن 
سلیمان گل 
مژده‌ای دل که د گر باد صبا باز آمد 
هدهد خوش خبر از طرف صباباز آمد 
بر کش ای مرغ سحر, نغمة داودی باز 
که سلیمان گل از باد هواباز آمد 
عارفی کو که کند فیم زبان سوسن؟ 
تاببرسد که چرارفت و چراباز آمد 
مردمی کرد و کرم لطف خداداد به‌ من 
کان بت ماه رخ از راه وفاباز آمد 
لاله بوی می نوشین بشنید از دم صبح 
داغ دل بود به اميد دواباز آمد 
چشم من در ره این قافلة راه بماند 
تابه گوش دلم آواز دراباز آمد 
گرچه حافظ در رنجش زد وپیمان بشکست 
لطف اوبین که به لطف از در ماباز آمد 


غم دوری ولی هر روز باعث شد 


دورباعی از سعیده اصلاحی 
من وتو 
یکدست نبود اگرچه آب و گلمان 
مثل همه بود ظاهر آ مشکلمان 
سن من وتوبه هم نمی‌خورد... قبول 
اما چقدر به هم می آمد دلمان 


¥( ۶ 
من‌منتظرم که بی خبر در بزنی 
حتی به اشاره حرف آ خر بزنی 
یک روز بیایی به دلم سر بزنی 
دس ...سس ۳(« 
ساده 
ولی می‌شد از این هم ساده‌تر باشم 
اگر با تو کمی هم بال وپر باشم 
همین لطف تو باعث شد به در گاهت 
همپشه شاعری مد نظر باشم 
همین لطف تو کاری بادلم کرده 
که عمری درپی تودر به در باشم 
حرم لطف توراتوی‌دلم انداخت 
که از داغت همیشه شعله ور باشم 
از احوالم چگونه بی خبر باشی؟ 
ازاحوالت چگونه باخبر باشم؟ 


سه رباعی از حسن یزدان‌پناهی_فسا 
)ببار 
صد آية سبز حق تلاوت شده است 
صحعراو چمن پر از طراوت شده است 
بانغمة يامد براللیل والتهبار 
همخانة کل ببار دعوت شده است 


۲)باع 
دردامن دشت. گل هویداشده است 
خندیده شکوفه, باغ شید شده است 
روییده بنفشه بر لب چشمه ورود 
چرخیده زمان, بہار ید اشده است 


۳)دست بہار 
گلبوته شکفته. د شت لبخند زده‌ست 
هر شاخه. جوانه وقت اسفند زده‌ست 
با حکم حکیم مپبر بان دست بہار 


صد غنچه و گل به شاخه پیوند زده‌ست 
ml mu‏ 


شارز 
گوشی‌ام شارژندارد 
فوری و زود بگو 
چه خبر. آن طرف سبزه و آب؟ 
چه خبر آن طرف خاک؟ 
چه خبر آن طرف آتش وباد؟ 
... قطع شد ای داد! 
حسن فرازمند-ورامین ٩۶/۹/۱۱‏ 


کوچ 
به خیالم 


کنجشکی آوازه‌خوان 

در دهان دارم 

فصل کوچت که رسید 
نوار کنج لبیام پیچید: 

نن نن نن نز و... 

آهنگ تکراری‌ست 

غزال زینلی-آباده 
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دک صح 


۰ 


ده ۱< 


ص ییاد در ما 


9 خو اجه عداله انصار ی 


کفت و کوی ویزه 
از: مسلم آژ 


معندمسی بافری از قدیمی‌قرین سازند کان لیر تمران 


رتور زر ات 


هفته‌های پایانی سال بود که پیرمردی سر حال و قبراق وارد دفتر مجله شد. وقتی با 
ما گرم سخن گفتن شد. فهمید یم نزد یک به یک قرن از عمرش می گذرد واین در حالی 
بود که سرزنده و شوخ طبعی اش همکاران به ویژه جوان ما رابه شور وشوق می آورد. 
"مهندس محمدباقر باقری "با لبخندی بر لب از ۶۶ سال فعالیت در زمینه صدور پر وانه 


۰ ۳" ۰ 


ساخت و تقسیم و تفکیک شهر تهران و تهیه نقشه سخن می گفت.از دورانی که در 


شنیده‌ایم در کشیدن بسیاری از نقشه مناطق 
تهران نقش داشته‌اید؟ 

بلله.من محمدباقر باقری هستم و به گواهی 
شناسنامه‌ام در سال ۱۳۰۴ در یکی از روستاهای اراک 
دیپلم رادریکی از مدارس اراک اخذ کردم ودر سال 
۷ راهی تهران شدم و در دانشگاه تهران در رشته 
کردم.از سال ۱۳۲۸ همزمان با تحصیل در دانشگاه‌در 
شهرداری تهران مشغول به کار شدم و از سال ۱۳۴ 
بعدازرها کردن شغل دولتی. در بخش خصوصی 
فعالیت کاری‌ام را آغ از کردم وتا کنون از هیچ نهادو 
ار گانی‌دیناری حقوق‌دریافت نکرده‌ام و پارانه را 
هم که عامل اعتیاد جامعه می‌دانم.دریافت نمی کنم. 
از همه فر زندانم رضایت دارم . 

دردوران کار در شهر داری تهر آن و همچنین بخش 
خصوصی در زمینه تقسیم‌بندی زمین و تهیه نقشه و 
جواز مشغول به کار بودم و باید بگویم. ۰درصد 
از اراضی تهران از دماوند تاهشتگرد توسط من و 
ی ای ی 

از وضعیت تهران قدیم بگویید. 
در دوران قاجار تهر ان از ۱۳ دروازه تشکیل شده 
بود که با اسامی مختلف نامیده‌می‌شد از جمله 
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میدان حر که در محل دروازه باغشاه احداث شد 


دروازه‌های دولت. شمیران. دوشان تیه دولاب. 
خراسان. شاه‌عبد العظیم. غار خانی آباد. گمرک؛ 
قزوین, باغشاه و یوسف اباد بودند. به عنوان مثال 
"دروازه دوشن تپه ' که در خیابان پیر وزی و حوالی 
میدان شهدای فعلی قرار گرفته بود.بهدلیل اینکه در 
کوه‌ه ای انتهای خیابان نیروی هوایی محل نگهداری 
وپرورش خر گوش بود. و در زبان آذری به خر گوش: 
دوشان می‌گویند به "دوشان تپه معروف بود. اگر در 
نقشه‌های قدیم تهر ان دقت کنید خیابان نیروی هوایی 
(پیروزی) وپاد گان آن به همین نام ثبت شده‌است. 
یکی دیگر از دروازه‌های تهران بود که به دلیل قر ار 
داشتن کاخ "محمدعلی شاه "در آن محل به "دروازه 
باغشاه معروف بود وا کنون مجسمه گرشاسب" 
در وسط میدانی در آن محل قرار دارد اما در گذشته 
این‌میدان.یک سه راهی بود که خیابان سپه‌در آ نجا 
خاتمه می‌یافت. محمد علی شاه از همان کاخ فرار کرد 
وبه سفارت روسیه پناهنده و سرانجام از سلطنت 
امش 

بعد از به قدرت رسیدن رضاخان. او تصمیم گرفت 
این دروازه‌ها رابه عنوان کمربند سبزی در اطر اف 
تهران قرار دهد ودستور آن‌صادر شده‌بود.اماباشر وع 
جنگ جهانی کشور با بحران مواجه شد و عده‌ای در ان 
آشفته بازار این زمین‌ها را تصرف کردند. بعد از اينکه 
محمدرضاپهلوی به سلطنت ر سید ر وستاییان به شهر 


شهرداری تهران مشغول به کار شد و در ادامه در بخش خصوصی به فعالیت ادامه داد. 
روزهای‌سختی که در بیابان‌های تهران‌سپری کرد که د یگر اثری از آنهاباقی نماندهو 
جایش رابه ساختمان‌های بلند ومر تفع داده است. در این شماره کوشیدیم, گفت و گوی 
اختصاصی مهند س محمد باقر باقر ی را که از سال ۱۳۲۸ در شهر داری تهران به طراحی 
بز ر گراه‌ها و صدور پروانه ساخت کارخانه و... مشغول بود. آماده کنیم. بخوانید... 


هجوم آوردند وشهر تهران گسترش یافت وبه ناچار 
محدوده‌ای برای شهر در نظر گر فته شد و در خارج از 
این محد وده ساخت و ساز ممنوع بود. 

۲ دلیل اصلی ایجاد این محدودیت‌ها چه بود ؟ 

آن روزه امثل امروز تهران بی در و پیکر واز هم 
گسیخته نبو د وبا توجه به امکانات آن زمان باید امنیت 
شسهر تامین می‌شد ونکته مهم دیگر تامین اب شرب 
مرم بود. 

×الوله کشی آب تهران از چه زمانی شروع 
شد ؟ 

انتقال آب از طریق لوله به تهران, در پایان سال 
۴ انجام شد. 

البته | گر جنگ سال ۱۳۲۰ پیش نمی آمد. تهران 
قوشال ۱۳۲۲ از لزل کی پچ رمد می د ظط رح 
مخازن | ن‌هم داده‌شدهبودیک مخزن در عباس 
آباد و در خیابان سهر ور دی قرار داشت و مخزن دیگر 
در بهجت آباد و چند جای دیگر شهر هم مخازنی قرار 
داده‌بودند و کل اب شرب تهران از سد کرج تامین 
می‌شد وبعدها با گسترش شهر, آب سدلتیان "به 


آن اضافه شد. 
ینطور که می گویند ابتدا لوله کشی مجزا هم 
انجام شده؟ 


بله دقبقاً همینطور است.من در سال ۱۳۳۷ طرحی 
مبتی بر لولة کشی آب به صورت مجز] پیشنهاد و ارائه 
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کردم. یک لوله آب خام برای مصارف عمومی و یک 
لوله مخصوص آب شرب و دلیل کار هم این بود که 
ابی که با هزینه بسیار تصفیه می‌شود در همه امور 
را درا سره ر وتا مامت 
شهر و کشور قرار گرفت و تا سال ۱۳۴۰ آب پار ک ھا 
وفضای سبز تهران از آب لوله کشی مجزاشد.,در 
فروردین‌سال ۱۳۹۳ هم که کمیته بحران آب کشور 
در مجلس به ریاست مهندس عباس رجایی تشکیل 
شد. من دوباره گزارشی در مورد تفکیک لوله کشی اب 
شرب و آب خام ارائه کردم و خوشبختانه به تصویب 
هم رسید و قراربر این شد که در ساخت شهرک‌های 
جدید این مساأله رعایت شود ولی می‌بینید که هنوز 
مارا ایس 

شما هنوز هم راه حلی برای بحران آب 
دار ید ؟ 

مشک کمنود اف از گذ شه کرهان کشوررا 
گرفته است و به مر ور زمان بر شدت این مشکل 
افزوده شده. قبل از اصلاحات ارضی در رژیم 
گذشته.ایران از کشورهای صادر کننده غلات 
بود. بعد از اجرای طرح اصلاحات ارضی بود که 
زمین به کشاورز وا گذار شد و آنهاهم با توجه 


۳ 
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به وضعیت معیشتی و تمر کز خدمات در شهر 
زمین‌هارافر وختند وراهی شهر ها شد ند و قنوات که‌از 
اب انهابرای کشاورزی استفاده‌می‌شد. دیگر متولی 
نداشت و یکی پس از دیگری خشک شدند و حالا یکی 
از بزر گترین و مهمترین راه‌حل‌هابر ای نجات وضعیت 
بحران اب. احیای قنات‌ها است و قنات‌ها خود باعث 
تقویت آب‌های زیر زمینی می‌شوند. 

شما فکر می کنید چه ساز مانی متولی این کار 
است؟ 

متولی قنوات در کشور وزارت کشاورزی است 
که در این زمینه کوتاهی و کم کاری کرده‌است ومن 
یقین دارم که با احیای قنات‌هاء از وضعیت بحران اب 
نجات خواهیم یافت. حدود ۵۰ سال است که به دلیل 
نداشتن متولی,قنات‌های کشور ریزش کر دند ومانع 
عبور جریان اب شدند و چاه‌هایی که در حریم انها 
حفر شد. باعث مکیده شدن آب قنات‌ها و مانع جریان 
آب شده است و در حالی که بنا به توصیه کارشناسان 
بین‌المللی. کشاورزی با استفاده‌از آب جاه‌ها کاری 
غیراصولی برای هر کشسوری اسست آما آب قنات‌ها 
حدود چهار ماه هر ز می‌رود و این آمر خود باعث تامین 
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تهران قدیم» میدان امام حسین(ع) 


اطلاعات کی سا رو ۳۹۹۳ 


آب‌های زیر زمینی می‌ش ود و بااخشک شدن قنأت‌ها 
آب‌های زیر زمینی باامشکل جدی روبرو می‌شوند. در 
مورد کاهش بارند گی هم باید اضافه کنم که آب به 
اندازه قنوات وجود دارد و مشکل عملکرد قنات‌ها هم 
به این صورت است که مادر چاه ان به یک رودخانه 
هرچند خشک متصل است واگر فقط یک بار در 
سال‌سیل آبی از رودخانه عبور کند.باعث تامین آب 
قنات می‌شود. به عنون مثال همین قنات عباس | باد 
که در حوالی بزر گراه‌حقانی قر ار دارد و به اندازه‌ یک 
رودخانه اب در آن جاری است و مادر جاه‌این قنات 


در رودخانه در که قرار دارد. بگذارید در اینجابه 


خاطره‌ای اشاره کنم: 


در رژیم گذشته زمینی برای دفن اموات اهالی 
شسمیرانات در نظر گر فته شد و اعلم "اجازه‌احداث 
گورستان را از شاه گر فت اما مصوبه احداث گورستان 
باید پس از بررسی توسط بنده به امضای شهر دار 
تهران می ر سید و صد ور جواز وساخت آن آغاز می‌شد. 
من هم به محض دیدن این نامه بدون مشورت با 
شهردار تهران در زیر ان نوشتم با توجه به تسلط این 
ملک بر شمال و بخصوص غرب رودخانه و همچنین 
قرار گرفتن مادر چاه‌در که و چند قنات دیگر دراین 
مک ,ساخت گور سے اناع رین اب فا 
زیرزمینی خواهد شد وپس از آنکه مسئولان شهری 
دراین خصوص آ گاهی واطلاع کافی پیدا کر دند. 
پروانه ساخت گورستان لغو و سال‌ها بعد زمین مورد 
نظر به دانشگاه‌ملی واگذار شد ولی متاسفانه امروز 
شاهدیم که در حریم رودخانه‌هاساخت و سازهایی در 
حال انجام است که این عمل باعث آلودگی آب‌های 
زیرزمینی می‌ شود و سر چش مه بعضی از امراض و 
بیماری‌ها این آلود گی‌هاست. هنگامی که من به عنوان 
ناظردرساخت سد کرج مشغول‌به کار بودم.بعد 


سے 


از افتتاح سد در مورد عمر طبیعی و عمر غیر طبیعی 
سد که ناشی از وقوع زلزله, جنگ و... است و در مورد 
خطرات احتمالی وقوع سیل بعد از شکستن سد و 
سرریز اب آن گزارشی ارائه کردم وهشدار دادم 
ES‏ ار در ارام 
حریم رودخانه‌ها ساخت و سازهایی انجام گرفت که 
هنوز هم هست. 

× تخصص شمادر زمینه نقشه بر داری و تفکیک 
اراضی است.در باره شرایط انجام‌این کار در شرایط 
آن روزها بگویید 
وجود دارد. در دوران گذ شته بیابان بود و من 
کار در شهرداری رابا عنوان نقشه بر دار در 
این‌بیابان‌ها آغاز کردم. آن‌روزها آب‌برای 
خوردن وجود نداشت و کار گران رابه دنبال 
آب می‌فر ستادیم به عن وان مثال یک قنات 
در یاد گان قصر وجود داشت که کار گران با 
کوزه‌هایی در دست وبای ای پیاده‌راهی انجا 
می‌شدند واز داخل جاه آب می آوردندوسپس 
دوربین نقشه بر داری و سه پایه آن رابر دوش گرفته 
وبا پای پیاده از شهر داری که میدان تویخانه بود راهی 
خودرو در اختیار داشت که آن هم متعلق به شهر دار 
بود واحیانااگر کار مربوط به یک وزیر ویایک مقام 
ارشد دولتی بود مابا خودروبه محل کار می‌رفتیم و بعد 
از اتمام کار با تجهیزات و بعد از ساعت‌ها پیاده روی به 
شهر داری بازمی گشتیم. 

ارک اا هه رمال تور ارات که 
امروز شاهد آن هستید وجود نداشت و اهالی شرق 
تهران و شمال کش ور بايد از خیابان دماوند به‌میدان 
امام حسین (ع) می آمدند واز اینجابه دیگر نقاط 
شهر تر دد می کر دند. من سال ۱۳۳۷ طرح خیابانی 
به‌عرض ۵ ۴متررابه شهر داری دادم و عده‌ای از 
همکاران اظهار داشتند که شهر داری تهران حتی 
توان پرداخت هزینه آسفالت آن راهم ندارد. ولی با 
رسالت پیاده شد. 


بقبه در صفحه ۶۸ 


سس و 


Am‏ همه چې ده ر وال هیشکی خود ,یش د ود این خود بت 


قاحعه است 


۵ دا ای 


سس 


درشماره‌ی پیش بامیرزارضا کرمانی آشناشدید که سید جمال اسد آبادی 
یادش داده بود به ایران بیاید و ناصرالذ ین شاه را تر ور کند. شاه قاجار پس از پنجاه 
سال تاج‌برسری, به زیارت رفت تاشکر گزاری کند. میر زارضااو را کشت و شاه در 
نظر مر دم به شهید تبد یل شد. آخرین حرف ناصرالذ ین شاه‌این بود: من بر شما 


سود متفر آلدین‌شاه پنجمین‌شاه‌تاجار 


جور دیگری حکومت خواهم کرد ا گر زنده بمانم. امین السلطان که صد راعظم 
بود.برای اینکه مدعیان سلطنت گردن کلفتی نکنند. در سه سوت ولیعهد رااز تبر یز 
آورد واورا تاج برسر کرد ومظفرالد ین شاه که مر دی بیمار و رنجور بود. شاه شد. 
در ادامه کمی دیگر از ناصرالدین شاه خواهید خواند: 


چکیده‌ای از زندگی شاه پنجم 

پنجمین شاه‌قاجار که مظفر الدین شاه بیمار 
بود. در سوم فروردین ۱۲۳۲ متولد شد. در چهل و 
چهار سالگی به شاهی رسید و در دوازده‌دی ۱۲۸۵ 
درگذشت و در کربلا دفن شد. دوران ولیعهدی او 
سه بر ابر دوران یادشاهی‌اش بود ز بر | 
حدود چهل سال آز گار ولیعهد بود و 
خمیازه‌می کشید. مهم ترین اتفاقی که 
در روز گار اوافتاد. جنبش مشروطیت 
و تصویب قانون اساسی بود. خودش 
چهار روز پس از اینکه قانون اساسی 
راامضا کرد در گذشت. خدایش 
بیامر زد! شأهی مهربان و کم سواد و 
ساده‌لوح بود.در زمان‌اوایر ان باهیچ 
کشوری جنگ نکرد. 

مظفرالدین‌شاه پسر چهارم 
تاصرالدین‌شاه وفر زند شکوهالسلطنه بود. پنج ساله بود 
که به مقام ولیعهد ی ر سید ودر پایتخت دومایران یعنی 
تبریز حکومت کرد.او چهارمین پسر ناصر الدین‌شاه 
بود و طبق قانون "پسر اول باید جانشین شود نباید شاه 
می شد ولی دو برادر بز رگترش در خردسالی مردند 
وچون مادر مسعودمیر زاظل‌السلطان که بر ادر سوم 
بود.از خاندان س لطنتی نبود. جانشینی به مظفرالدین 
رسید. یادتان هم هست که گفته بودم ناصرالدین 
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ای ی ھا ن ا 

مظفر خان رادر چهارسالگی به اذربایجان 
فتاه ند تاز بسر ت گر رضاقان خان هد ایت ترت 
شود. مورخان ووقایع نگاران از این دوران که قرار 
وتات انیت تسکت 
بیاموزد. چیزی گزارش نکر ده‌اند اما بپیشترشان 
نوشته‌اند که‌افر ادناشایست و جایلوس وسودجوی 
اهروت رد مد 
متحیر و ساده‌دل رابه مردی کم‌سواد و نادان و خرافی 
تبدیل کردند که البته خودش هم ژنش راداشت. او 
اهل جنگ ولشکر کشی نبود و دوست داشت همه 
| چیزبا آرامش طی شود بنابراین تادلتان بخواهد به 
اه تاران داد اروت او جل سال در 
] تبریز حکومت کرد ولی کاره‌ای‌نبود. ۴۴ ساله بود که 
؟ پدرش را کشتند وانتظارش به سر رسید واورابه تهران 


مظفرالدین شاه 


آوردند وشا :شد .ازروری کا اص رالدین ها که 
شد تاروزی که مظفر میر زابر تخت نشست. چهل 
روز طول کشید. در این چله نشینی غیر از اینکه باز هم 
مجبور بود انتظار بکشد. نگران مدعیان سلطنت بود 
ولی علی اصغر اتابک که آخرین صدراعظم ناصرالدین 
شا بود. کارهای کشور رادر دست 
گرفت و نگذاشت مدعیان سری 
بجنبانند. تاج گذاری مظفرالدین در 
عمارت باد گیر انجام شد و نفسی به 
آسود گی کشید. دو ماه بعد از این نفس 
آ سو 5ه تقس میرزارضا کر مانی را که 
قاتل پدرش بود قطع کر د. مظفرالدین 


امروز می‌توانیم صدایش را بشنویم. 
اوسینماتوگراف رابه‌ایران آورد. 
سینماتوگراف از ابداعات برادران 
لومیر بود و نخستین دستگاه فیلمبر داری است. البته 
قبل از آنها توماس ادیسون, ویتاسکوپ رااختراع کرد 
که قدمی بود بر ای هموار کر دن راه‌بر ادران لومیر. به 
هر حال مظفر الدین شاه‌این دستگاه ر ابه ایران آورد.من 
صدای ضبط شده‌مظفر الد ین شاه راشنیده‌ام: صدایش 


دولت مظفری 


مر دين ادرال 
اول سلطنتش امین السلطان را 
از صدارتانداخت وتامدتی که 
زیاد دراز نبود. کابینه‌ای بدون 
صدراعظم تشکیل داد.دراین 
کابینه علیقلی مخبر الد وله 
وزير تس عبدالحسين 
میرزافرمانفرماوزیر جنگ 
و محسن مشیرالدوله وزیر 
ار عوارها رت 
مخبرالدوله که از دخالت‌های 
هرک ی وا 
استعفا داد مظفر آلدین شاه زد 
که فهمیده بود وزیرهایش به 
رئیس نیاز دارند. امیرالدوله را 


ار 


از آذربایجان به تهران احضار فر مود و او را به ریاست 
مجلس وزرا (هیأت دولت) وسپس به مقام صدارت 
منصوب کرد. امین‌الدوله دارای افکار جدید بود وبه 
تمدن و فرهنگ غرب گرایش داشت بنابراین از همان 
آغاز کارش با اعتر اض علما روبرو شد و شش ماه بعد از 
صدارت کناره گر فت. مظفر الدین شاه‌هم محسن خان 
مشیرالدوله رابه ریاست مجلس شورای دولتی منصوب 
کر د.اونیز بیش از سه ماه‌نتوانست در مقامش بماند و 
ادها زان تساو رار ار تایه 
شرط که هزینه سفر دوم او رابه فرنگ تأمین کند. 


خرج سفرت با من 

یکی از آرزوه ای مظفرالدین شاه‌در زمان 
ولیعهد ی‌این بود که شاه شود و مانند درش به سفر 
فرنگ برود.اولین سفرش رادر ۲۳ فروردین ۱۲۷۹ 
آغاز کرد وبه اوخوش گذشت ووقتی که ب رگشت. 
مزه‌اش زیر پوستش بود ودوست داشت‌این تجر به 
راتکرار کند.امین السلطان (اتابک اعظم) که‌در ٩‏ 
بهمن ۲۷۸ ۱ برای دومین بار به صد ارت رسیده بود. 
به شاه وعده‌داده‌بود خرج سفرت بامن!... ورفت و 
باروسیه قراردادی بست تا ۲۳ میلیون و پانصد هزار 
رات رواد راد در قت رس 
درعوض عواید گمر کات‌ایر ان به روسیه‌می‌رسید. 
همین عواید. منبع اصلی در آمد خزانه ایران بود که به 
روس‌ها رسید. امین‌السلطان 
این پول رابه شاه تقدیم کرد و 
شاهنشاه‌به سفر فر نگ رفت. 
این سفر هفت ماه طول کشید 
وشاه‌قاجار از کشسورهای 
روسیه آتربسش, سویس. 
اا یه دیون 
کرد و در راه‌بر گشت. از کشور 
عثمانی(ترکیه4) هم دیدن 
فرمود.از ماجراهای مهم این 
سفر اینکه‌مر دی خواست‌ادای 
میرزارضا کرمانی رادربیاورد 
وشاه‌راترور کند ولی‌موفق 
نشد و اسیبی به شاه نر سید. 
این سوءقصد در پاریس بود. 


۹ اش ٩۶‏ اصاعات کل 


دوسال بعد.وام جدیدی از روسیه گرفت که 
ده‌میلیون روبل بود وامتیازهای جدیدی به روسیه 
فروخته شد.این وام از نصف وام قبلی کمتر بود و 
فکر نکنید که چون خودش هم مقداری پول داشته. 
این بار کمتر قرض کرده. حقیقت این بود که روسیه 
وام بیشتری نمی‌داد. این سفر شش ماه طول کشید 
و مظفرالدین شا‌از اتریش, المان, بلژیک. فر انسه, 
انگلستان و ایتالیا باز دید کر د. قصد اصلی او از این سفرء 
دیدن انگلستان بود. شاه ۰ ٩‏ هزار لیره‌هم از بانک 
شاهیانگلیس قرض گرفت. او یکی از شاهان بد هکار 
تاریخ ماست که به تاریخ هم بدهکار است اما در کنار 
لکه‌های سیاهی که در پر ونده او هست و او رابیشتر به 
تاریخ بد هکار می کند.یک نقطه در خشان هم دار د که‌او 
رانیکنام کرده:فرمان مشروطیت که البته به ان وادار 
شد ولی باز هم خوب است زیر ا در دوره او بود. 

مظفرالدین‌شاه‌پس از با ز گشت از سفر دوم خود. 
امین السلطان رامعزول کرد و تایک سال بی وزیر اعظم 
بودسپس‌هیاتی‌پنج‌نفره‌انتصاب کر دومدیریت کارهای 
کشور رابه انها داد. عین‌الدوله راهم که دامادش بود. به 
صدراعظمی منصوب کر د. او نیز قول داده‌بود که خرج 
سفرت‌بامناعین‌لدوله‌به مسیونوزبلژیکی که‌مدیر 
امور گمر کات ایران بود مآموریت داد در آمد گمرک را 
بالا ببرد.مسیونوز هم تعرفه‌های گمر کی را گران کرد. 
نتیجه اش آزقبل‌معلوم‌بود:تاج رآن‌ته رآن‌اعتراض کر دند 
و در حرم عبدالعظیم(ع) متحصن شدند. علت اینکه در 
حرم و جاهای مقدس متحصن می‌شدند. این بود که به 
احترام آن مکان‌های مقدس.افر اد متحصن رادستگیر 
نمی کر دن د.البته این احتر ام‌هامال قدیم بود واگر امروز 
حتی در حجاز و در خود خانه خداهم متحصن شوید شما 
راگوش‌پیچ‌می کنند. 

پس از باز گشت‌مبار ک ومیمون‌شاه‌ازفر نگ,دامنه 
اعتراض‌ها گسترش یافت و عین‌الدوله بر ای اینکه 
زهر جشمی بگیرد. تاجر ان قند رافلک کر د. تاجران 
دیگر که تعدادشان زیاد بود.باقند فر وشان‌همدردی 
کردند و در حرم بست نشستند. شاه برای آرام کردن 
اوضاع, به تاجر ان قول داد عد التخانه تأاسیس می کند 
و به بیدادها یایان خواهد داد. تاجران هم به قول شاه 
اعتماد کر دند واز تحصن بیرون | مدند ولی جون 
دیدن د وزیر اعظم دارد طولش می‌دهد و عدالتخانه 
راراه‌نمی‌آن دازد.علم ای تهر آن به قم ر فتند ودر حرم 
متحصن شدند و خواستار عزل عین‌الد وله و تأسیس 
دارالشوراشد ند. سرانجام شاه ناچار شد دامادش را 
بر کنار کند و مشیر الدوله را حای او بگذارد. 


فرمان مشر‌وطیت 
شاه‌قاجار یک سال پس از سفر سومش در ۱۳ 
مرداد ۱۲۸۵ به بیماری افتاد و فر مان مش وطیت 
راامضاکردو ۱۴ مهر ماه‌همان سال اولین مجلس 
شورای ملی در حضور شاه افتتاح شد. مظفر الد ین شاه 
درهشتم دی ۱۲۸۵ نخستین قانون اساسی ایر آن را 
که در همان مجلس تنظیم شده بود. امضا کرد و چهار 


روز بعد(۲ ۱ قاع) د رگذشت: 


اعلاعات ی ساره ۳۰۹۱۹۳ 


امدن‌الدو له دارای افکار جدد یود 
وبه تمدن وفرهنک غعسرب کرای ش 
داشت بنابراین از همان اغاز کارش 
بااعتراض علمارو یرو شدو شش ماه 


۴ ری کةسال امضای فرمان مرو طیت عت 
ان ار اس شا ارب 
به صدای ضبط شده مظفرالدین شاه من تمی‌توانم آن 


دختران مظفرالدین شاه 


متن سان مظف رالد ین شاه خطاب به علی اصفر 
اتابک صدراعظم و وزیر انش: 

"جناب اش رف اتابک اعظم! از خدمات سابق 
ولاحق شماء که تا به حال جهل سال است خدمت 
می کنید. از همه خد مات شما راضی هستیم. بخصوص 
از خدمات این سه چهار ساله‌ای که در صدارت خود 
حساب می کنیم وان شاءالّه از عوض اینهاراهمه را 
به شما مرحمت خواهیم فر مود و شما هم ابد | ذره‌ای 
در خدمات خودتان.ان‌شاءاللّه, قصور نخواهید کرد و 
مر حمت مارابه اعلا درجه نسبت به خود تان بدانید. 
ان‌شاءاللّه رحمان بعد از جهار صد سال که خدمت 
بکنید امیدوارهستیم که همیشه خوب باشد واین 
خدماتی که به من می کنید و به مملکت ایران می کنید 
البته خداوند اورابی.....بی‌عوض نخواهد گذاشت. 
ان‌شاء ال عوض او راهم خداوهم سایه خدا که خود مان 
باشیم به شما خواهم داد و از خدمات همه وزرا هم 
راضی هستیم و شما هم خدمات همه راحقیقتا خوب 
عرض می کنید و همه رابه موقع عرض می کنید 

'نقطه چینی که در متن گذاشته‌ام به این معنی 
است که شاه در انجا کمی مکث کرده. 


تجددخو اهی 
روزی که مظفر الدین شاه‌بر تخت نشست. مقد مات 


نهضت سیاسی وفکر ی روش نفکر آن و | زادیخواهان 
ایران درحال رشد بود و همان مقدمات کاری کرد که 


n دح‎ 


ساطنت مطلقه به سلطنت مشر وطه تبد یل شد. عو ۳ 
دیگری‌هم این راه راهموار کر دند ولی هموار کنند گان 
راه خودشان پیش ‌بینی نمی کر دند که‌رفتارشان به 
رود ان راھد اف مال ناس این شا 
نمی‌دانست دود استبدادش به چشم خودش می‌رود. 
سیاست‌های روس وانگلی س.اعط ای امتیازات وام 
گرفتن از خارج. توقف روند تولید و صنعت. وسفرهای 
پیاپی ناصر و مظفر به فرنگ. علما و روشنفکران رابرای 
کار مب‌ارزه علیه ظلم جدی‌تر کر د. از سویی متر جمان 
ایرانی اخبار کشورهای خارجی رابه گوش مردم 
می‌ر ساندند و مردم با شیوه‌های کشورداری آنان باخبر 
شده بودند بنابراین به فکر داشتن قانون اساسی افتاده 
بودند و به دمو کراسی فکر می کر دند. افکار مونتسکیو و 
ژان ژاک روسو که از اند پشمندان اروبا بودند. در دنیا به 
انقلاب‌های مشر وطه‌ای ختم شد که مهم‌ترین آنهااینها 
هستند:انگلستان, بیانیه استقلال آمریکا, انقلاب فرانسه 
وانقلاب روسیه. آشنایی ایرانیان با تاریخ‌معاصر اروپا. 
گروهی از روشنفکران راتشویق کرد که حکومت بی‌قید 
و شرط شاهنشاهی رابه مشروطه تبدیل کنند. 

یکی دیگر از عوامل مشروطه, تأسیس عدالتخانه 
ود وار الکو ایور دای کون از آرزدیه 
تجدد وعدالت دم می‌زد حتی یادتان هست که گفتم 
نمی‌خواست قاتل پدرش راقصاص کند و می‌خواست 
او راببخشد امانتوانست به حر ف‌هایش عمل کند. بعد 
از نارضایتی‌های‌مردم از عین الدوله که وزیر اعظم بود. 
شاه مجبور شد عدالتخانه تأسیس کند. اوبه صد راعظم 
بعدی یعنی مشیرالدوله چنین نوشت: 

"جناب اش رف اتابک اعظم,چنان که مکرر این 
نیت خودمان رااظهار فر موده‌ایم تر تیب وتاسیس 
عدالتخانه دولتی برای اجرای احکام شرع مطاع و 
اسایش رعیت از هر مقصود مهمی واجب‌تر است 
بالصراحه مقرر می فر ماییم برای اج رای این نیت 
مقدس قانون معدلت اسلامیه که عبارت از تعیین 
حدود واجرای احکام شریعت مطهره است باید در 
تمام ممالک محر وسهایر ان عاجلا دایر شود بر وجهی 
که میان هیچ یک از طبقات رعیت فرقی گذ اشته نشود 
و در اجرای عدل و سیاست به‌طوری که در نظامنامه 
این قانون اشاره خواهیم کرد. ملاحظه اشخاص و 
طرفداری‌های بی وجه قطعا و جد | ممنوع باشد.البته 
به همین ترتیب کتابچه نوشته مطابق قوانین شرع 
مطاع فصول آن راتر تیب وبه عرض بر سانید تا در تمام 
ولایات دائر و تر تیبات مجلس آن هم بر وجه صحیح 
داده‌ شود و البته این قبیل مستدعیات علمای اعلام که 
باعث مزید دعاگویی ماست. همه وقت مقبول خواهد 
بود. همین دستخط ما راهم به عم وم ولایات ابلاغ 
کنید. شهر ذی‌القعده ۱۳۲۳" 

الوا ا ار 
نوشت و امضا کر د. نقطه‌های در خشان پر ونده‌سیاسی 
مظفرالدین‌شاه است واو را نیکنام کر ده و به گمانم 
همین چند فرمان از خیلی از کارهایی که شاهان دیگر 
قاجار کر دند بهتر است. 
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از ابتدای زند گیتان بگویید؟ 

مه رداد مزرعه هستم ٩‏ اسلال‌دارم.فارغ 
التحصیل از دانشگاه آزاد آشتیان رشته زیست سلولی 
هستم وبزر گ شده‌تهر آن‌محله‌پاسداران.پدرم کار مند 
بازنشسته است و خودم فر زند نهم خانواده‌ام. بچه که 
بودم متوجه شدم تن صدایم با همکلاسی‌هایم فرق 
می کندامادر محله‌ای که زند گی می کر دیم مشکلی 
بابچه‌های همسایه نداشتم و خداراشکر اطرافیانم 
افرادی با در ک و فهم خوبی بودند. 

۴ یعنی به شوخی هم شما رااذیت نمی کر دند؟ 

چراء گاهی شوخی می کر دند وادای من ورفتارم 
رادرمی آوردند و من هم گاهی رنجیده خاطر می‌شدم. 
ولی‌ این موضوع آنقدر جدی نبود که بگویم خیلی 
ناراحت می‌شد م. 

+ در خانواده کسی تن صدای شماراندارد؟ 
ترا عناوم وید کر اهر ها خر اما کر اتر انوا 
هیچ کدام از برادرانم صدایشان مثل صدای من به 
اصطلاح زنانه نیست و هر کدامشان در زمینه‌های 
نقاشی و مسایل دیگری برای خودشان مشغول به کار 
3 خانواده چطور با این موضوع کنار آمد؟ 

۴ البته خانواده برایشان کمی سخت بود که 
بچه‌ای چون من یعنی پسری بامشکل صداوحنجره 
لطیف زنانه داشته باشند ونگر ان این بودند که‌در ینده 
Ca‏ 
عادی شد و همه بااین موضوع کنار آمدند و به من هم 
۲" فهماندند که باید با آن کنار بيایم. 

۱ + خود تان چطور بااین مسأله کنار آمد بد.ناراحتی 

نداشتید؟ 
| 6 چرا من هم گاهی آنقدر ناراحت می‌شدم که 

می گفتم خدایا برای چه‌این صدارابه من دادی؟ چرا 


3 


گفت وگو بام ہر داد مزرعه 


باید صدای من با بقیه افر اد متفاوت باشد؟ ولی امروز 
به گونه‌ای دیگر به‌اين تفاوت نگاه‌می کنم و می‌بینید 
که به لطف خدااز یک به نگاه دیگران مشکل. بهینه 
استفاده می کنیم و اتفاقاً بین مردم محبوبیت هم دارم و 
امروز فهمیده‌ام که چه حکمتی در صدای من بوده و از 
خداوند ممنونم که این نوع صدا را به من داده. 

:۶« دردوران سربازی بااین موضوع چطور کنار 
آمد ید؟ 

من دوره | موزشی رادر تهران بودم.بعد از 
اموزشی هم من راهمانجانگه داشتند. جون من مدر ک 
نسخه پیچی و دار وخانه داشتم وبه خاطر این مدرک 
در بهداری ماند گار شد م ولی اینطور ادامه پیدانکر د 
وبعد به عنوان منشی مشغول شد م البته کارم کمی 
دفتر ریاست می‌شدم و وقتی جواب تلفن رامی‌دادم و 
بود می گفت. خانم ببخشید... و قطع می کر د و بعد دوباره 
سروان فلانی تماس می گیرم. و در جواب می گفتم بله 
درست گرفتید. من منشی دفتر ایشان هستم.بیشتر 
ابتدا کمی سکوت می کر دند و بعد حرف می‌زدند. 

گاهی|وقات‌همسر فر مانده‌هم تماس‌می گرفت 
ومادرانشان تماس می گر فتند وبرایشان سوءتفاهم 
سربازی اینجا به خد مت فر اخوانده‌شده که صدای 
زنانه طبیعی دارد و کمی باورش برای همه سخت بود. 
و خوش باشم و خب این نقیصه صداشده بود تفریح و 
گاهی اوقات برای بعضی‌ها دردسر! ان هم خانواده‌ها 
و شیرین همراه بود. 


۴+ در دوره دانشگاه چطور ؟ 

6 وقتی رفتم دانشگاه خوب شهرستان آشتیان 
دانشجوبانی دارد کهاز شهر های مختلف کشور 
می‌آیند و آنجا هم برایشان جالب بود که دانشجویی با 
انهاهم دوره است با چنین شرایط صد او یادم می | ید 
ترم اول راوقتی به جمع همکلاسی‌ها در خوابگاه وارد 
شدم بچه‌ها اصلاًباورشان نمی‌شد که من واقعاً دارم با 
صدای واقعی خودم صحبت می کنم و هميشه وقتی که 
صحبت می کر دم می‌دیدم که بچه‌ها بعد از چند لحظه 
مکث بامن حرف می‌زنند و شو که می‌شد ند. 

بهتر است درباره دوبله بگویید. چطور وارداین 
عرصه شد بد ؟ 

#۶ یک روز توسط یک دوست عزیز به منزل خانم 
ایرن رفتم (هنرپیشه سابق) و اواز من و صدایم خوشش 
آمد وهمانجابود که خیلی از هنر مندان؛ تهیه کنند گان 
کار گردان‌ه | به خانه خانم ایرن رفت و آمد داشتند 
وازاین طریق وبا توصیه‌های خانم ایرن به فردی 
معرفی شدم و انجا تست صدادادم و دو ماه کلاس 
فشر ده‌فن بیان و کار در استودیورا گذراندم و بعد از 
حدود یک سال کار آموزی بالاخره به جمع گوینده‌ها 
راه پیدا کر دم. 

و چطور صدای شما به ماهواره‌ها هم رسید ؟ 

6 آن روزه امن بادفتر دوبله‌ای که در تهران 
مستقر بود کار می کردم که یکی از آنها شبکه‌ای بود که 
سریال حریم سلطان را پخش می کرد وبه من گفتند باید 
درنقش گل شاه‌یعنی یکی از هنر پیشه‌های خانم خارجی 
صحبت کنم و تمام کار در تهرآن به صورت زیر زمینی 
انجام می‌شد و فایل دوبله ر می فر ستادند بر ای شبکه 
هر کجای دیا که بودند و آنجا مونت ا اصلی انجام و 
پخش می‌شد. البته آن روزها خیلی از شبکه‌های دیگر 
هم در تهران دفتر داشتند. دوبله اینجا انجام می‌شد 


وزیرزمینی فرستاده‌می‌شد به کش ور مقصد و آنجا 
پخش می‌شد. من هم به دلیل احتیاج مالی توی‌این 
کار رفتم. منهای اینکه علاقه‌ام هم باعث شد تا جدی 
گرفته شوم اما برای ورود به عرصه دوبله و کار در 
شبکه‌های ماهواره‌ای تحقیق نکر دم و بعد هم مشکلاتی 
رابرایم در پیش داشت که البته بامساعدت و همکاری 
دستگاه‌های ذیر بط به خیر گذشت وهم | کنون فقط برای 
کارهای ایرانی در داخل کشور مشغول به کار هستم. 

۶« چطور وارد کارهای ایرانی شدید؟ 

زمانی که وارد دانشگاه شدم. یک روز یکی از 
بچه‌ها گفت: مهرداد من برای شر کتی کار می کنم که 
پروژه عابر بانک‌ها را تکمیل می کند وروی دستگاه 
آی تی‌ام می‌خواهیم یکسری صدابگذاریم. دوست 
داری‌صدای توباشد؟ باخوشحالی گفتم؛ اره!وفور | 
نمونه صدایم را به او دادم و گفتم ببر نشان بده بگذار 
بشنوند.اگر دوست داشتند خوشحال می‌شوم. که این 
کار انجام شد و پسند یدند ورفتم استودیوبر ای عابر 
بانک صدایم راضبط کر دند و هنوز هم در بسیاری از 
عابر بانک‌ها استفاده می‌شود. البته فکر نمی کر دم که 
اگر مر دم بفهمند که یک پسربچه‌جای خانم هاصحبت 
می کند خوشحال شوند ولی این طور شد و واقعاً از مردم 
سپاسگزارم چون وقتی این موضوع را شنیدند استقبال 
خوبی از من کردند و خدارا شکر هنوز هم همین طور 
است وهنوز هم آمیدوارم با کارهای خوب خاطره خوبی 
برای مردم بگذارم. 

+ خاطره‌ای از کار دوبله خارجی دار ید ؟ 

یک سریال بود به نام آذهن جنایتکار که‌نقش 
هگی رامی گفتم زن آرون بود و نشنال جغرافی که همه 
آن مستند بود. البته من نقش‌های کوتاه رامی گفتم و 
بعضی از کارهای داخل مثل سی دی‌های آموزشی: 
آشپزی و اینطور موارد بود. 

یکد فعه خبر بگیر, بگیر به گوش مارسید. روزی که 
من آفیش بودم, برای نقشم رفتم به دفتر. اول متوجه 
آرم پلم پ نشدم.هر چه در زدم کسی در راباز 
نکر د وهر چه تلفن زدم و موبایل‌ها هم همه خاموش 
بود. تعجب کردم تااینکه بالاخره یکی از بچه‌ها که 
موبایلش روشن بود. گفت بچه‌هارا گر فتند وبردند. 
دفتر پلمپ است. 

از شما هم باز جویی شد ؟ ٍ 

#۶ بله. البته تأ مدت‌ها ترس باز جوبی مراخانه 
نشین کرد وهر کس حتی اگر دوستم بامن کار 
داشست از گذاشستن قرار بااوفرارمی کر دم تااینکه 
بالاخره با من تماس گرفتند و من برای پاسخگویی 
رفتم و فقط به خواهرم این موضوع را گفتم چون تا 
آن‌زمان کارم رااز پدر ومادرم پنهان‌می کردم چون 
دوست داشتم به یک جایی در عرصه هنر برسم و | 
بعد به پدر و مادرم بگویم. 

درآ نچا نا ضما عطر رن څوره هر 

#۶ خداراشکر وقتی رفتم وزارت بر خورد 
آنه اب امن خوب بود وبااحترام برخورد کردند. 
مملکت حر کت می کنند و برای بر اندازی نظام 
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اطلامات کی ارو ۳ 
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کار می کردم ودر این حد نمی‌دانستم ودر فکر این 
و بعد هم یک بر گه پر کردم که دیگر برای ماهواره کار 
واز آنجا خارج شدم و وقتی به خانه بر گشتم, خواهر م 
خیلی حرص خورده‌بود وحدود | پنج ساعت از من 


خبری EE‏ 
2 حالا بهتر است از ماجرای پخش فیلم خود تان در 
فضای مجازی بگویید. 


من زمانی که منزل مرحوم خانم ایرن بودم 
باخیلی ازهترمتدان آ شتا بودم وبعد از قوت ایشسان 
رابطه‌ام را همچنان حفظ کردم آن روز هم ناصر ملک 
مطیعی بیمار شده بود و در بیمارستان بستری بود و 
چون او راخیلی دوست داشتم» برای عیاد تش رفتم. 
معرفی شدم بعد با او قراری گذاشتم و وقتی وارد محل 
قرار شدم. گفتند ایشان مهر داد مزرعه از گوینده‌های 
افراد سلام کردم و وقتی صدای من را شنیدند همگی 
شو که شدند. بعد از اتمام ملاقات مرادعوت کر دند 
و صدای من رااز ان طرف خط شنیدند. همسران‌شان 
فکر کردند که‌واقعا آنهابایک خانم آمده‌اند بیرون! 
که‌بعد هر چی گفتم که سوعتفاهم پیش آمده‌ومن 
رووا ا آین ر انا ار ان 
نمی‌شد و پیغام دادند که دیگه خونه نیاو تلفنشان را 
خاموش کردند. من هم گفتم حالا که اینطور شده و من 
نمی‌توانم با تک تک شما به منزلتان بیایم و همسر تان را 
از سم اه سرون ا تا راهی ناس ا 


من یک ویدئوضبط کنید ومن در آن فیلم توضیح کامل 
بدهم واین فیلم ضبط شد و ماجرای مهر داد مزرعه 
دست به دست در فضای مجازی منتشر شد. 

به دوستانتان‌اعتر اض نکر دید که‌چراچنین 
کردند؟ 

#اتفاقاً خواستم بگویم که چرااین کار راپخش 
کر دید وبعد که کمی فکر کردم دیدماين کار پخش شده 
و حالا کاری نمی‌شود کرد. گذشته از اینها متوجه شدم 
هر کسی که تماس می گیرد تبریک هم می گوید و من 
هم خوشحال شدم که باز تاب منفی نداشته.البته خیلی‌ها 
هم بودند که می گفتند من دارم لب می‌زنم واین صدای 
خودم نیست وبر خی هم مر أمتهم می کر دند وبعضی هم 
می‌گفتند که من از ابتدا افصو نیت این کار را کرده‌ام 
ونمی‌دانستند که آمدم از یک سوعتفاهم خانوادگی 
جلوگیری کنم اماروزی که من رفتم با دوستان به 
صرف ناهار. انها ٩‏ نفر بودند و من نمی‌توانستم ٩‏ نقطه 
مختلف تهر آن‌بر وم ورفع سوعتفاهم کنم. این شد که 
یک دردسر بزرگ برایم درست شد. 

از خاطرات برخورد عجیب مردم بگویید؟ 

۶یکبار که‌بادوستان رفته بودم فر حزاد رفته 
بودم دستشویی یک آقایی پشت سر هم در رامی کوبید 
و من مجبور شدم بگویم آقا توی دستشویی پر است. او 
هم متعجب شد که‌ای‌باباخانم این دستشویی آقایان 
است! و وقتی از دستشویی بیرون آمدم؛ یک نگاه به من 
کرد و یک نگاه به دستشویی با نگاهش می گفت این 
جی بود؟ صداجی بود؟ اوایل من حتی گاهی به خانه 
ز نگ می زدم باید خودم رامعرفی می کر دم ومی گفتم 
سلام مامان. من مهردادم. گاهی اوقات تلفنی برای 
خان_واده‌خودم‌هم سخت بود. خب خانه که بودم به 
صدای حضوری من عادت داشتند واز يشت تلفن صدا 
رانمی‌توانستند تشخیص بدهند. 
#۴ وبرخوردهای منفی هم داشتید ؟ 
گر بخواهیم از نظر ژنتیکی صحبت کنیم. 
توی مملکت مامتاس_فانه بعضی از مر دم به محض 
شنیدن صدایم می گویند که طرف دوجنسی است 
واين کلمه خوشایندی نیست حتی بر ای کسانی که 
اینچنین هستند وبه نظر من که آنها هم قابل احترام 
هستند ونباید کلمه زشتی رادر موردشان به کار 
برد. البته اشاره کنم که من موهایم ژنتیکی ريخته و 
هميشه آنرا کوتاه نگه می‌دارم. 

پیشنهاد شما برای کسانی که می‌خواهند 
وارد عر صه دوبله شوند ؟ 

نمی خواهم پیشنهادی بدهم» ولی به عنوان 
تجربه به کسانی که می خواهند به عرصه دوبله 
وارد شوند می‌گویم که‌این کار باید عشقتان باشد. 
ولی به فکر کاری خوب و در امدی حساب شده در 
کنار آن هم باشید. 

٭ بز ر گترین آرزویتان؟ 

دوست دارم همیشه خداوند سلامتی و 
0 تندرستی به‌من عطا کند وشادی راهم دوست 
دارم و تلاش می کنم در عرصه دوبله و گویند گی 


خودم را بالا بکشم. 


بح من از مشکلایم خی مهحن م 


خدزه فر ر 


فصل سفر آغاز شده است. روزهای زیبای بهار و تعطیلات نوروز می تواند انگیزه 
مناسبی باشد بر ای سفر به نقاطی از کشور که کمتر د بده‌شدهاند.) گر دلتان 
می‌خواهد سفری از نوع دیگررا تجربه کنید وبه جای هتل های مدرن در 


امسال بر آن شدیم که برای سفرهای نوروزی اقامتگاه‌هایی را به شما معرفی 
کنیسم که احتمالاً تجربه جدیدی برای خیلی از شما خواهد بود. این اقامتگاه‌ها 
که به شیوه خانواد گی ارائه خدمت می کنند. در نقاط مختلف کشور پراکنده 
هستند. خانه‌هایی که به سبک و سیاق بومی خود حفظ شده‌اند وبارعایت اصول 
| کوتور یسم مدیریت می‌شوند. در این خانه‌ها حس نوستالوژی غریبی وجود دارد. 
انگار به سال‌های نه چندان دور برمی گردیم. به زمانی که انسان‌ها هنوز باطبیعت 


1 روستای گرمه, نگینی در دل کویر 
سس ً این روستا که در استان اصفهان قرار دارد. قدمت جند هزار سلله دارد و 
| اسال‌هاست که مسافران زیادی از اقصی نقاط دنیا برای دیدن جاذبه‌های این 
۳۰ نگین کویری به آنجا سفر می کنند. کوچه‌های تنگ و باریک روستا و سایه‌بان‌های 

فراوانش توجه خیلی از فیلمس‌ازان رابه خود جلب کرده‌است. علاوه بر قلعه 
ساسانی چهار طبقه‌ای این روستا باید سری هم به خانه | تشونی زد. 

هرفقت کر ان به روسان کر مه اقتاد یی شک سرا ارفا ربا کربت مهردق 
که زند گی شهری خسته‌اش کر د و روانه روستای اجدادی‌اش شد و بعد از کلی فراز 
و نیب ابن روا را اجا کرد و اناگ تشون ر ایر تار کرد اقات ای ره 
نوعی منحصر به فر د است. خانه‌ای کاهگلی با مرمتی زیبا و دیدنی. این اقامتگاه 
پیش از این مورد باز دید خارجی‌هاء سفراو مدیران بز رگ شر کت‌های خارجی و 
هنرمندان بوده. از آنجایی که همیشه آب در کوزه است و ما تشنه لبان می‌گردیم. 
کرو اقا اھ را شارت ھا قل ارما کش کردند. 

روستای قاسم آباد 

به روستای قاسم آباد گیلان سفر کنید روستایی که میان کوه و جنگل محصور 
شده‌است.زیبایی خیره کننده‌ای دار د و مدتی است که یک اقامتگاه گیله بومی 
در آن دایر شده است. علی رغم زمان کمی که از بازسازی این خانه و تبدیلش به 
اقامتگاه می گذرد. بسیار مورد توجه قرار گرفته و باز دید کنند گان زیادی داشته. 
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مردم قاسم آباد در حفظ سنت‌ها و آداب و رسومشان بسیار کوشا بوده‌اند و هستند 
به همین دلیل روستای قاسم آباد و اين اقامتگاه هنوز به مااحس خوب روزهای 
سبز و نمناک و بارانی خانه‌های گیلانی را در جند دهه قبل می‌دهد. در این روستا 
شما می‌توانید صنایع دستی‌های زیبایی برای خرید پیدا کنید. زیبایی طبیعت قابل 
توصیف نیست و مهربانی مردمان این منطقه به آن افزوده است. 
تودشک مسیری برای ر کاب زدن 

اقامتگاه تود شک دیگر نقطه دیدنی است که به شما معرفی می کنم. تودشک 
از قدیم روستایی بوده که در مسیر اصفهان به نایین و یزد قرار داشته و دوچرخه 
سوارهایی که این مسیر رار کاب می زدند. همیشه از این روستاعبور می کر دند و 
جون اقامتگاهی در این روستا نبود اقای جلالی در این خانه سه اتاقه از انها پذ یرای 
می کرد .کم کم گذر مسافر هاو توریست‌های کوله پب یشتی به دست به این روستا 
بیشتر و بیشتر شد تا اینکه به قول آقای جلالی در سال به طور متوسط ۰ ۶۰ مسافر 
در این خانه زیبای قدیمی برای یک يا دو شب اسکان می‌یابند. آقای جلالی برای 
مسافرها بر نامه‌های جالبی هم دارد. تور کویر دوچر خه سواری و روستا گردی 
رادر بر نامه مسافرها می گنجاند و به آنها برای ادامه سفر پیشنهادهای بسیار 
خوبی هم می‌دهد. شما می‌توانید غذاهای محلی راهم تجربه کنید واگر دلتان 
بخواهد سری هم به قالی‌های زیبای نایینی که زنان این منطقه می‌بافند بز نید و 
خریداری کنید. 


۹ اسر ٩۶‏ اطاعات سل 
و مر سا ڪڪ 


اطراف خود آشتی بودند و زند گی‌ها مثل حالااز اصل خود دور نشده بودند.پس چه 
خوب است که‌این بار سفری متفاوت را تجر به کنیم.اقامتگاهی متفاوت و تجر به‌ای 
جدید را در آغاز سال به خود و خانواده‌مان ارمغان بدهیم.در این گزارش به چند 
نمونه از این اقامتگاه‌ها اشاره می کنیم و امیدوارم شما نیز در جستجوی چنین 
مکان‌هابی در اطراف شهر خود تان باشید و تجربه تان رااز باز دید این مکان‌ها با 
ما در میان بگذارید. 


اگر باز هم در جستجوی جایی بکر و دست نخورده هستید به اقامتگاه خانه 
طباطبایی در روستای فر حزاد بروید. 

این روستادر دو کیلومتری روستای مصر در استان اصفهان است. فقط دو 
خانواده‌در این روستاساکن هستند و خانه‌ای زیبا و گلی به وسیله خانواده طباطبایی 
مرمت شده تا اقامتگاهی برای آن دسته از مسافرانی باشد که شیفته آرامش و 
زیبایی‌های کویر هستند. خانواده طباطبایی در شهر جندق ساکن هستند و خانه 
اجدادی خود را به یک اقامتگاه بومگر دی تبدیل کرده‌اند. 


اقامتگاه روستای میمند از منحصر به فردترین مکان‌هایی است که می‌توان 
تجربه کرد. در دل کوه خانه‌هایی ساخته شده است که انگار جزیی از طبیعت 
هستند.اين خانه‌ها جنان در دل کوه‌جای گر فته‌اند که باور کر دنی نیستند.خانه‌هایی 

این ر وستایکی از جاذبه‌های بسیار دیدنی استان کر مان است.ا گر در این اقامتگاه 
ساکن شوید. می توانید از غذاهای محلی که همه مواد اولیه ان از محصولات همان 
منطقه تهیه شده است. میل کنید. 


حتماً اگر به پاسار گاد نرفته باشید نام این منطقه تاریخی را شنیده‌اید. اما شاید 
کمتر از اقامتگاه بومی آن خبر دارید. کلبه آقا میر در شهر ستان پاسار گاد واقع شده 
اس ناوریا ر ی رین ا کین این هر هان فد سر م۳۵ 
سال این خاندان در این منطقه زند گی می کر دند و هر صد سال یک بار نام آقا میر 
تکرار شده و اکنون آخرین آقا میر مدیریت این اقامتگاه را به عهده دارد. مقداری 
از وسایل کار و زند گی این خانواده به طور موروثی از سده‌های گذشته حفظ شده 
است و در معر ض بازدید کنند گان قرار می گیر د. این اقامتگاه به طور بسیار محد ود 
می‌تواند از مسافران و بازدید کنند گان آثار باستانی پاسار گاد پذیرایی کند. 


و در آخر اقامتگاه بومگردی رابه شمامعر فی می کنم که از قضا در شسهر واقع 
شده. خانه نقلی یکی از ژیباترین خانه‌های قدیمی شهر کاشان است. طراحی داخلی 
آن کاملاً سنتی و به شیوه‌بومی است به طوری که کاملاً احساس خانه‌ای را که 
در آن زند گی جاری است به بیننده می‌دهد. از حياط و اتاق‌های کوچک و بز رگ 
گرفته تا سرویس بهداشتی و حتی کرسی‌هایی که برای گرم کردن اتاق‌ها استفاده 
می‌شود. همگی بوی روزهای خوشی رامی‌دهد که در آن خانه خانواده‌ای بز رگ 
و پر جمعیت کنار هم زند گی می کر دند. 

امیدوارم تعطیلات خوب و سر شار از تجر به‌های تازه و دلچسب داشته باشید. 
سال نو مبا رک 
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روستای فرحزاد. خانه طباطبایی 
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گفتگو: علی کیانی موحد سے 
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که پیش از این در بارالمییک مدال طلا کسب کر ده و قراراست در تابستان ۵ ۹در مسابقات المپیک نیز شر کت 


یکی از پرافتخار ترین ورزشکاران ایرانی سال آینده پرچمدار کاروان المپیک ایران است. خانم ورزشکاری اس 5 
دي 
کند. زهرانعمتی» مهمان ویژه نامه عید ما بود و درباره خود ش» خانواده» ازدواج و المپیک صحبت کرد. کر 


× کسب سهمیه المپیک سخت تر بود یامدال 
پارلمپیک؟ 

کار خیلی سختی بود. می توانم بگویم کسب سهمیه 

المپیک بر ای من از طلا گر فتن در پا رالمپیک به مر اتب 
سخت تر بود. به هر تر تیب طبق ر کوردهایی که داشتم 
در پارالمپیک‌توانایی کسب مدال راداشتم اما کسب 
سهمیه المپیک خیلی سخت بود. رقابت‌های المپیک 
رقابت بین ورزشکاران سالم است ومن برای کسب 
مجوز ورود به این رقابت‌ها باید باافرادی دست و پنجه 
نرم می کردم که کارشان از من راحت‌تر بود. من روی 
ج ویلچر هستم و تمام فشار روی دستان من است و همین 
کار من را در رقابت با دیگران سختتر می کرد . 

× چه شد که زهرا نعمتی ویلچرنشین شد ؟ 

۹ ۱۸-۱ ساله و دانشجوی شهرستان بودم. روزی 
وقتی به کرمان برمی گشتم, اتوب وس تصادف کرد 
و دچار ضایعه نخاعی شدم. این سانحه باعث شد 
ویلچر نشین شوم. بعد از تصادف نتوانستم تحصیلاتم 
راادامه دهم اما می‌دانستم باید بالین شرایط کاراب 
وزند گی کنم. دو سال فیزیوتراپی می‌شدم تابتوانم به 

زند گی بر گردم. 

×« چگونه به سمت ورزش رفتید؟ 

از ۱۲-۱۱ سالگی تکواندو کار می کردم. پیش 
از حادثه کمربند دان مشکی داشتم عضو تیم استان 
شده بو دم و چند مقام استانی هم داشتم. تلاش می کردم 
در مسابقه‌های کشوری هم موفق شوم تا به عضویت 
تیم ملی در آیم ودررقابت‌های‌بین‌المللی شر کت 
کنم. با توجه به این سابقه» ورزش رامی‌ شناختم» با 
فوایدش اشنابودم و می‌دانستم با ان اعتمادبه نفسم 
بالاتر می‌رود. این پیش‌زمینه باعث شده بود حس 
خوبی به ورزش داشته باشم. 

ګابعد از ان حاد ثه شروع مجدد سخت نبود؟ 
ازهمان|بتداکه د وباره‌سراغورزش‌رفتم به‌قهر مانی 
فکر می کر دم. زمانی که تکواندو کار می کر دم. تقدیر یا 

هرچیزی که اسمش رابگذاريم. مانع شد به قهرمانی 
۰ برسم.وقتی تصمیم گرفت م یک ورزش پارالمپیکی را 
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شروع کنم. همان روز اول از مربی‌ام پرسیدم: آخراین 
ورزش کجاست؟ گفت: می‌توانی در سطح کشوری 
مقام بیاوری. " پرسیدم: 'بعد از آن؟" گفت: "می‌توانی 
عضو تیم ملی بشوی..." پرسیدم وبعدش؟ گفت: به 
مسابقه‌های جهانی اعزام شوی و مقام بین المللی و مدال 
جهانی‌بگیری.... گفتم: می‌خواستم‌همین رابدانم. 
ازالان‌می‌جنگم تابه آخرش برسم. "در واقع از اول 
هد فمند کار می کر دم.فکر می کنم زند گی‌بی‌هدف مثل 
طی کردن مسیری است که فقط آن را طی می کنی ولی 
نمی‌دانی به کجامی‌رسی یابه کجامی‌خواهی بررسی! 
وقتی‌هد فت رامشخص کنی وبگویی می‌خواهم به 
این نقطه مشخص برسم, طی مسیر بر ایت راحت تر 
می‌شود. تو کلی که داری و انرژی‌ها و نیروهای مثبتی 
که‌اطرافت هستند, کمکت می کنند تا آ رامش بیشتری 
داشته باشی و به هدفت برسی. 

(چرا از بین همه ورزش‌های پار المپیکی» تیر و 
کمان" را انتخاب کردید؟ 


/ درباره زهرانعمتی 

متولد: ۰ ۱ بکرمان 

رشته ورزشی: تیر و کمان 

افتخارات: 

اولین بانوی طلایی ایران در المپیک و پارالمیی 
مدال برنز بازی‌های پار آسیایی ۰1۰ ۲ گوانگجو 
مدال طلای مسابقه‌های جهانی ۲۱ ابتالیا 

مدال طلای مسابقه‌های جهانی ۲ جک 

مدال طلای انفرادی پار المپیک ۰1۲ ۲لندن 

مدال برنز تیمی پارالمپیک ۲لندن 

مدال برنز تیمی مسابقه‌های جهانی ۲۳ تایلند 

ر کورددار نیرآندازی بانوان ایرانی بین ورزشکاران 
المپیکی و پارالمپیکی 
یکی از ۱۰ ورزشکار بر گزیده‌سال ۱۲ ۰زسوی 
کمیته بین المللی پارالمپیک جهانی 

دریافت‌کننده نشان ویژه کمیته پارالمییک آل 
( )در سال ۱۳ ۲۰ ۱ ۱ 
نشان افتخار اسپورت آ کورد 
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وقتی دوباره سراغ ورزش رفتم» دوست داشتم در 
O me‏ 
کرمان وجود نداشت. در عین حال که تاثیر مثبتی بر 
روحیه‌ام دارد, به من آرامش زیادی هم می‌دهد. 
وقتی مدال طلای پارالمپیک را به گردنتان 
انداختند. به چه چیزی فکر می کردید؟ 
راستش این قضیه برای من حیثیتی و غیر تی بود! 
چون فهمیده بودم تا آن موقع زن‌های ایرانی در هیچ 
کدام از رشته‌های‌المپیکی وپارالمپیکی مدال طلا 
نگرفته‌ان د.این موضوع برای خودم هم باورنکردنی 
وناراحت کنن ده بود. تصمیم گرفته بودم این سد را 
بشکنم و ثابت کنم بانوان ایرانی با وجود حجاب هم 
می‌توانند بهترین باشند و موفق شوند. موقعی که روی 
سکو رفتم. آرامشی داشتم که برایم بی‌نظیر بود. 
(موفقیت‌های شما چه تاثیری بر رفتار 
اطرافیانتان داشت؟ 
دوستانی در تیم ملی المپیکی‌ها دارم که به نوعی 
پای من بودند. در واقع من تنها پا رالمپیکی تیم بودم 
اک زا ی ارو روم را 
ثبت می کردند. روحیه و بررخوردم برای آنها خیلی 
جالب بود.می گفتند مثل این است که‌توهم ایس تاده 
تیراندازی می کنی و وقتی سراغ تیر هایت می رویم. 
حس می کنیم خودت هم با ما می آیی! در واقع آنها هم 
معلولیت مرانمی‌دیدند واز این قضیه خوشسحال بودم 
که توانسته‌ام از این محد ودیت عبور کنم. دوستانی که 
باهم‌دانشگاه‌راشروع کرده‌بودیم.می گفتند اگر این 
روزراپیش‌بینی‌می کردیم.وقتی تصادف کردی آنقدر 
گریه نمی کر دیم و غصه نمی خوردیم. خوشحالم روزی 
رسید که آنها هم باور کنند خواستن توانستن است و 
هیچ چیز محد ودیت نیست. فکر می کنم وقتی از اعماق 
وجودت چیزی رابخواهی ودرخواست کنی, قطعاً تمام 
کائنات به تو کمک می کنند تا به ان برسی. 
آشنایی تان باهمسر تان‌چطور شکل گرفت؟ 
من و رهام ۶سال است که‌باهم آشناشدیم و ۴ 
سالوت انس که را ند ازی با کیان رانآهم شرع 


۹ اش ٩۶‏ اطاعات :کل 


متمسرو س 


کردیم وازوقتی روبه‌ این ورزش آوردیم روزبه روز 
رابطه‌مان بیشتر شد و این صمیمیت و دوستی بین ما 
شکل گرفت و کم کم تصمیم گرفتیم که زند گی خیلی 
خوبی راباهم بسازيم.در این چند سال به هر دوی ما 
ثابت شده که با یکد یگر بهتر می‌توانیم با مشکلاتمان 
کنار بياييم و چقدر هم حل کردن این مشکلات برای 
هر دوی مالذ تبخش است. 

شما و همسر تان هر دو تیرانداز هستید. هیچ 
وقت در تیراندازی با هم رقابت کردید؟ 

بله, ما معمولاً رقبای خیلی خوبی با هم هستیم و در 
رشته‌مان باهم شوخی نداریم. به هر حال کار و حرفه 
هه زی ایت ها ما 
مثبتی برای من بوده‌وشاید دیگر خانم‌هااین شانس 
رانداشتند که بتوانند در کنار همسرشان تمرین کنند. 
به هر حال رهام از قهرمانان جهانی است واین اتفاق 
باعث پیشرفت من می‌ شد و سعی می کر دم هر طور 
شده خودم رابه رهام بر سانم. 

× کری هم برای یکد یگر می‌خوانید؟ 

همان‌طور که گفتم مادر رشته تیر اندازی با کمان 
شوخی نداریم. اما به وقتش برای هم کری می خوانیم و 
یکی از دلایل پیشرفت هر دوی ماهمین ایجاد رقابت 
و کری‌بین‌مابود.من کسب مدال طلارآمدیون 
زحمات رهام هستم.اوبرای من واقعاً ز حمت کشید. 
× کدامتان در این رشته ورزشی حر فه‌ای تر هستید 
و به دیگری بیشتر کمک می کنید؟ 

من می گویم رهام.اوحق مربی رابر گردن من دارد. 
این مدالی که من کسب کردم نتیجه زحمات اوست. 
در شرایطی که از لحاظ روحی یا تکنیکی و تاکتیکی به 
هم می‌ریختم» کسی که بیشترین کمک رابه من کرد 
رهام بود. به هر حال مادر ماه‌فقط ۰ روز زیر نظر 
مربی‌م ان کار می کردیم و همه کمک‌ها برای من از 
طرف همسرم بود. 

یاد تر شدن مسئولیت‌ها بعد از ازدواج 
زند گی راسخت نکرد؟ 

اتفاقاً راحت‌تر شد!من و همسرم شرایط یکسانی 
داریم.باهم کار می کنیم.باهم تمرین می‌رویم و 
برمی گردیم.حالا آرامش خیلی بیشتری نسبت به 
قبل دارم. چند ماهی است همراه‌همسرم در جزیره 
کیش زند گی می کنم. این جزیره از نظر مناسب‌سازی 
فضاهای شهر ی امکانات خوبی دارد.با توجه به اینکه 
هر دوی ماش رایط مشابهی داریم.در این شهر برای 
رفت و مد خیلی راحت هستیم و اصلا به کمک احتیاج 
نداریم.از طرف دیگر, آرامشی که بر کیش حاکم 
است خیلی به ما کمک می کند تابهتر تمرین کنیم. 

ګازند گی در سایر شهرها برای معلولان چه 
سختی‌هایی دارد ؟ 

متاسفانه مسئولان توجه نمی کنند معلولان در 
شهرهای ما باچه مشکلاتی روبر وهستند. مثلاً چطور 
می‌توان با ویلچر یا عصا از پله‌ها بالا رفت ؟ نمی شود 
هیچ چیز را پیش‌بینی کرد و فقط اگر خدای نکر ده این 
اا ا وشات هگم رو ره کو دقار 
مشکلات راببینند. امیدوارم همه مسئولان شهری و 


الاعات ی ارو ۳۹۹۳ 


ما معمولاً رقب‌ای خیلی خوبی با هم 
نداریم.به هر حل کار و حرفه هردوی 
ماتدراندازی است و شاید ادن مسئله 
پونن مثبتی برای من بوده و شاید دیگر 
خانم‌هااین شانس راند اشتند که یتو انند 
در کنار همسرشان تمرین کنند 


استأنی به این موضوع توجه کنند. 

بر خی حجاب ر آمحد ود یت ومانع فعالیت‌های 
حرفلای می دانند. نظر شما چیست؟ 

ماخانم‌های‌ورزشکارایر انی باحجابمان به‌د نیاثابت 
کرده‌ايم که حجاب به هیچ عنوان باعث محدودیت 
فا تفه است اند کاردا نیت ور کار ان گر 
کشورها که پوشش آزاد تر ی دارند سخت تر باشد,ولی 
ما آزادی رادر این می‌بینیم که پوشش مناسب داشته 
باشیم و حجاب برای من افتخار و لذت بخش است. 

| کنش ورزشکاران خارجی نسبت به حضور 
باحجاب بانوان ایرانی چطور بوده است ؟ 

روزی که‌من‌باحجابمواردمسابقات‌جهانی شد م.هیچ 
کس زهرانعمتی رانمی‌شناخت. در همان اولین مسابقه. 
من ر کورد جهانی راجابجا کردم و آن روز همه فکر 
می کر دند این اتفاق شانسی بوده‌است. ور زشکاران دیگر 
کشورهاء حجاب ما را محدودیت و باعث سختی کار می 
دانستند. اما خداراشکر در مسابقات متعدد خلاف آن 
ثابت شد.درلندن زمانی که مسابقات پارالمپیک را 
در پیش داشتیم. خانم های ورزشکار آمریکایی به من 
می گفتند مگر با حجاب می‌شود کار ی اورزش کرد؟ 


:سس و دس« 


به همه آنهاثابت شد که با حجاب هم می شود مدال 
طلای پا رالمپیک را کسب کر د. خیلی خوشحالم به روزی 
رسیدیم که ورزش جهان نوع پوشش بانوان ایرانی و 
مسلمان رایذیرفت و این امر زمانی ثابت شد که در سال 
۳ از طرف سازمان‌اسپورت | کور د به عنوان‌بهترین 
ورزشکار زن جهان انتخاب شدم . 

ابر خی عنوان می کنند که بسیاری از بانوان موفق 
ایرانی مجبورند حجاب داشته باشند و اعتقاد وباوری 
به آن ندارند. از نظر شما واقعیت اینگونه است؟ 

خانم‌ه ای‌ایرآنی به حجاب اعتقاد دارند و اجباری در 
کار نیست.خانم‌هایی که موفق به کسب درجه‌های علمی 
و ورزشی بالابی می‌شوند تا زمانی که اعتقاد در وجودشان 
نباشدوتازمانی که‌به کاری که‌انجام‌می‌دهند یقین‌نداشته 
باشند.قطعاموفقیتی کسب‌نخواهند کر د.من‌مطمتنم‌همه 
خانم‌های ورز شکار ایرانی که با حجابشان به موفقیت‌های 
بزرگی‌دست‌بیدامی کنند.به کارشان‌ایمان‌دارند.هميشه 
هم گفته‌ام, قضیه حجاب بر ای من حیثیتی است و من همه 
جوره‌پای حجاب ایستاده‌ام. 

کلاخیلی هاز هر انعمتیر ابه‌عنوانالگوپذ پر فته‌اند. 
آی سنگینی بار این مسئولیت را احساس هی کنید؟ 

فکر می کنم این وظیفه فقط بر دوش من نیست 
و وظیفه‌ای است به گردن همه خانم‌های ورزشکار 
ایرانی. من خودم هميشه از دیگر خانم‌های ورزشکار 
الگوبرداری‌می کنم.خانم‌هایی که خیلی‌بیشتراز آقایان 
برای‌ورزش کشسورمان تلاش‌می کنند. شاید کوچکتر 
از آن هستم که بخواهم برای دیگران الگو باشم. 

× باید رژیم غذایی خاصی داشته باشید ؟ 

مثل‌بیشترورزشکاران کر بوهیدرات‌هابخش 
مهمی از تغذیه مارا تشکیل می‌دهند. در عین حال هر 
چه مواداولیه طبیعی ترباشسند.برایمانمفیدتراسست. 
در طول سال رژیم خاصی نداریم ولی از ۰ ۱ روز قبل از 
مسابقه‌ها اجازه مصرف هیچ ماده غذایی ناسالمی مثل 
فست فودهارانداریم.میوه وسبزی‌هاهم بر آی‌همه مفید 
است.نکته‌جالبی که‌دراین سال‌هادیده‌ام.نوع تغذیه 
ورزشکاران جینی و کره‌ای است.در گوانگجو بخش 
غذای ورزشکاران چینی جداو همه غذاهایشان گیاهی 
بود.سبزی ومیوه آنقدربرایشان‌مهم است که‌در لندن 
مقدار زیادی همراهشان بود. جون‌نگران بودند در محل 
اردوبه مواداولیه مناسب و تازه دسترسی نداشته باشند. 

× تصمیم دار ید تا کی به ورزش ادامه بدهید ؟ 

فکر می کنم ورزش برای من |بدی شده وقطعاً تاوقتی 
نفس می کشم واز زند گی‌ام لذت می‌برم. وقتی است که 
ورزش در کنارم است. حتی اگر دوره ورزش حرفه‌ای‌ام 
تمام شود و نتوانم مدال بگیرم به دیگران کمک می کنم 


ا گر بچه‌ای داشته باشید. تشویقش می کنید 


تشویفش‌می کنم‌فوتبا لیست‌شود.چون‌در | مدش‌از 
ورزشکاران بخصوص پارالمپیکی‌هاست. ور زشکاران 
پارالمییکی به‌دلیل‌شر ایط جسمی ونیا زهای‌خاص‌هزینه 
بیشتر ی دار ند اما حقوقشان اند ک است. 
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۵ وماس اد سدن 


چه لذتی دارد که پاسی از نیمه شب گذشته باشد. 
همه خواب باشند. تووجیر جیر ک‌هابیدار باشید. 
همه چراغ‌ها خاموش باشند. پر تومانیتور به صورتت 
تابیده باشد موزیک آلبینا و جیپسی کینگ بشنوی وبا 

جه‌لذت محزونی دارد که یک‌وقت به پنجره 
نگاه کنی وببینی دارد صبح می‌شود ونخستین کلاغ 
بامدادی نخستین قارش را کشید. واین یعنی دیگر باید 
به محبوب مجازیات بگویی دیگر بخواب ای نازنین! 

کمترازیک ماه‌بود که لحظه‌های بهنام‌باچنین 
هیجان‌هاوالتهاب‌هایی سپری می شد وهر ثانیه اش پر 
بوداز یاد توران. هر جا کلمه توران رامی‌دید. تپش سینه 
می گرفت و گلی د رلب ونگاهش می شکفت که‌ریشه‌اش 
در قلبش بود. توران یک ماه پیش به دنیای مجازی بهنام 
آمده‌بود و چنگی به دل حقیقی او زده‌بود. حیرت‌انگیز 
بوداین عشسق. ام هنم هر گزازخودش نمی پرسید 
که منی که تا حالا توران را ندیده‌ام. چگونه است که در 
این چند هفته بیش از تمام عمرم در رگ وپی قلبم ریشه 
خزانده است. منی که سال‌ها عاطفه‌ای سر د داشتم, چه 
شد که شد م کوره‌عشق ؟ بهنام در پر وفایلش نوشته بود: 
اعشق جون و جرا تدارد. اطاغت کور کورانه‌ای است 
از دل. دلی که به گیس وی مشکبوی دوست متصل 
اس کین نے کاواس اک رت 
دلی منجمد داشت واز نفس فر شتگان کشور مجاز ملول 
می‌شد ودر پروفایلش نوشته بود "چه گویمت که دلم 
رانمی‌برد چیزی .وقت زیادی‌هم برای گشت و گذار 
در سایت‌ها هزینه نمی کر د. مر د فعالی بود که مثل همه 
فعال‌ها صبح زود بیدار می‌شد. به دفتر کارش می‌رفت. 
تاغروب سرش در کارش بود. شب با زن و بچه‌اش گپی 
می‌زد وشامی نوش جان می کرد. پاسی نیز به اینترنت 
می‌رفت و ضمن انجام دادن کارهایش, با سه چهار نفر 
جت می کردو خلاص.نه از روز گار گله‌داشت نه‌از 
شرایط غبطه بر انگیزش!او و زن و دخترش مصداق این 
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ترانه بودند: همه جی ارومه. من چقدر خوشبختم! 


1 
۱ 


9 


ی 


CDI) 


" بر که زند گی‌ شان تکان نمی‌خورد. نه جالشی داشتند. نه 


اوق 


اگر کلبرگ دل شما نازک تر از سنگ آسباست. این آه رانخوانید! 


گلایه‌ای. و شبی که بهنام پس از شام رفته بود تاچایش 
رابااینترنت بنوشد. توفانی وزید وتوران رامیان زند گی 
بهنام انداخت. بهنام در چت روم بادوستان مجازی اش 
بحت می کرد که علت بالارفتن مار طلاق جیست؟ 
توران که چند لحظه‌ای بود عضو گروه شده بود و 
معلوم نبود چه کسی او راعضو کرده.. وسط حرف 
بهنام نشست: حرفای شعاری و تکراری و کلیشه‌ای 
نزن! بهنام حرف خود راناتمام گذاشت وپرسید: اگه 
شما بهتر بلدین, این گوی و این میدان! توران نوشت: 
گروهتون سرده.هیجان نداره. چرایه کار پرهیجان 
نمی کنین؟ مثلاً صندلی داغ! "دوسه نفر دیگری که 
عضو بودند. استقبال کر دند و گفتند تعریف این بازی 
رازیاد شنبده‌اند ومی گویند هیجان دارد.و قرارشد 
توران‌بازی راشروع کند.از بهنام پرسید: چند سالته؟ 
متأهلی؟ بچه داری؟ بهنام گفت پنجاه و هشت ساله. 
متأهل, همسری سی و هشت ساله و دختر ی چهارده 
ساله دارد وهر سه خوشبختند. توران گفت: خانمت 
بیست سل از خودت جوون‌تره...همد یگه رودر ک 
می کنین؟ بهنام گفت: تجربه و مطالعه زیادی داره 
ومثل خودم از نوجوونی مستقل بوده. توران پر سید: 
"قبكآزن‌داشتی؟ بهنام گفت آنه!" توران پر سید: 
دوس دختر؟ بهنام مشغول تایپ کردن شد: 
"نوجوان بودم و از خونه پدرم فرار کردم. پنج‌هزار 
تومن از خونه دزدیدم وبا تور گردشگری رفتم آلمان و 
دیگه برنگشتم. با پولی که داشتم چند ماه‌زند گی کر دم. 
مقداری المانی بلد بودم که کارم رو راه مینداخت. 
کار گر یه رستوران شدم و خیلی زود در حد مکالمه 
زباندان شدم. کار وبارم شده‌بود درس خوندن و کار 
کردن وسرد زند گی کردن. به تنهایی وانزواخو گر شده 
بودم.انسان‌نبودم.ربات‌بودم.فقط درس و کار ومنطقی 
زند گی کر دن بود. درسم رو در رشته مهندسی طراحی 
خودرو تموم کردم و شغل خوبی داشتم. هیچ برداشتی 
هم از عشق نداشتم. در ۲۵ سالی که اونجا بودم. غیر از 
سگ هیچ همد می ند اشتم.روزی که چهارمین سگم پیر 
شد و مرد. از ایران خبر دادن پدرت فوت کرده. فر وید 
گفته در ذهن آدمابین ترس وپدر یه رابطه‌ای‌هست. 


این آه یک زندگی شبرین است که تلخ شد 


با خودم گفتم نکنه این نشونه باشه! و برای مراسم ختم 
به ايرآن اومدم. ۲۵ سال بود که کشورم رو ندیده بودم. 
انگار از سیبری‌وارد آفتاب‌داغ کویر شده‌بودم.نگاه 
مردم و کلماتشون گرم و دوستانه بود. فامیلام بادیدن 
من هیجان زده شدن و انگار نه انگار که سال‌هاس از هم 
دور بودیم واز روز گار همدیگه خبری نداشتیم.به خاطر 
من که نمی خواستن غمگین بشم سو گواری رو زود 
جمع و جور کر دن ومن رودر توجه ومحبت واحساسات 
غرق کردن. من خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم و چشمم 
به روی حقیقت زند گی باز شد و تازه فهمیدم که زند گی 
و عشق و محبت یعنی چی. 
زود ب ر گشتم آلمان و استعفادادم. زند گی بی‌روحم 
رو گذاشتم توی چمدون واومدم‌ایران.راننده‌تا کسی 
فرود گاه‌خانمی‌بود که وقتی‌سوارشدم.دید میهد ختر بچه 
روی صندلی عقب خوابیده. راننده از من عذر خواست 
و گفت دخترشه.وتوی‌راه‌تعریف کرد که جند ماه 
پیش شوهرش کار گر ساختمون بوده. از داربست سقوط 
کرو که دو اسما اسا یری ا سال ارم 
کوچیک تر بود ولی خیلی پخته و پر جنبه بود. به هم جذب 
شدیم وازدواج کردیم. تاامروز هم مشکلی نداشتیم. این 
قصه رو تعریف کردم تازحمت توران رو کم کنم و خودم 
همه چی رو بگم. حالا سوّال بعدی رو بپرس!" 
کسی به بهنام جواب نداد. انگار متن طولانی او 
همه رابه خواب بر ده بود. بهنام هم کمی بعد کامپیوتر 
راخاموش کرد وبه دیدار خواب رفت. صبح روز بعد 
بهنام تا پلک باز کرد یاد چت دیشب فتاد. آن روز 
صبح خلاف عادت رفتار کرد و کامپیوتر راروشن کرد 
وبه اینترنت رفت.انتظاری بيهو ده داشت که شاید 
توران دیشب جوابی بر ای اونوشته باشد.اماپیامی نبود. 
از خودش خجالت کشید و به نجوا گفت: مرد گنده‌رو 
ببین که مثل نوجوونا صبح زود اومده سراغ اینترنت!" 
وخاموش کرد وسریع لباس پوشید وباز هم خلاف 
عادت رفتار کرد و بی آنکه کمی منتظر بماند تا افسانه 
و دخترش آناهیتا بیدار شوند. صبحانه نخورد و رفت. 
آن روز خودش هم هیچ سر درنیاورد که چرامدام به 
ساعت نگاه می کرد و منتظر بود روز شب شود. نفهمید 
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چراهر یکی دو ساعت یکبار اینترنت راباز می کرد و 
بیهوده و ناامید می‌شد وبا کسالتی که مثل خستگی پس 
از خوابی ناتمام بود روی صندلی ولو می‌شد. 

به خانه که آمد. لبخندش مصنوعی بود و نگاهش 
غباری از یژمرد گی داشت. وقتی جامه عوض کرد و 
نشست. میلی به چای نداشت. هنگام شام بی‌اشتها 
وبی‌حرف بود. افسانه و دخترش هنوز داشتند شام 
می‌خوردند ولی بهنام بشقاب نیمه پرش را برداشت 
روی‌اوین گذاشت و به اتاق کامپیوتر رفت. د کمه پاور 
رازد و به خودش گفت: اشتیاقی که دارم مالاینه که 
چون دیشب صادقانه از زند گی خودم گفتم. می خوام 
ببینم واکنش بچه‌ها چی بوده. 

کم کم اعضای گروه آمدند ولی توران نیامد. انها 
بازی صندلی داغ کردند ولی به هیچ هیجانی دچار 
نشد ند شاید به این دلیل بود که سوّال‌ها محافظه کار انه 
و کلیشه‌ای بود. شاید هم چون بهنام سرد و کسل بود 
دیگران راهم کسل کرده بود. 

صندلی داغ انها کاملا از حرارت افتاده بود و 
ا 
|| تشی افر وخت: "خب جناب بهنام خان! دیشب يه 
قصه‌بلند گفتی ومار وخوابوندی.امشب لطفاً فقط 
کوتاه جواب بده! سؤال اول: از وقتی که بر گشتی ایران؛ 
عاشق نشدی؟ بهنام گفت: "عاشق که نه ولی خیلی 
به افسانه و دخترم آناهیتا علاقه دارم" "توران پر سید: 
این که دختر زنته. از خودت بچه نداری؟ بهنام در 


جواب نوشت: خودم نخواستم. آناهیتا برام بسه." 


توران نوشت: زند گی توخیلی بی‌هیجانه. بيست و چند 
سال با آلمانی‌های سرد زند گی کردی,حالاهم زنی 
داری که هیچ خلاقیتی نداره. مگه ما چند بار فرصت 
زندگی کردن‌داریم؟ | با نباید داد دل خودمون رواز 
دنا بگیریم؟ این دم نکنی نشاط. کی خواهی کرد؟' 

یک هفته بعد بهنام تمام اعضای گروهرا حذف 
کرد و میدان رابرای خودش و توران خالی کرد. توران 
برایش موزیک‌های رؤیایی می‌فرستاد. هر شب تا 
نزدیک سحر ترانه‌می‌شنید وباتوران گپ می‌زد. 
افسانه این خلاف عادت‌هاراحس کرد و شب هشتم 
آناهیتار اف ستاد و گفت به باب بگوبیاد یه فیلم خوب 
هست با هم ببینیم. بهنام غرق بود. هر بار آناهیتا گفت 
باباجون مامان‌میگه... بهنام بادست اشاره کرد که 
ساکت باش. آخرش کاسه چشم‌های آناهیتا خیس 
شد و به قهر بیرون رفت. کمی بعد افسانه آمد و گفت: 
"آقا بهنام بیاببین دخترت چه اشکی می‌ریزه! بهنام 
هیچ وا کنشی نشان نداد. داشت تند تند تایپ می کرد. 
افسانه به کلماتی که روی مانیتور نمایان می‌شدند. 
خیره شد. حقیقت را باور نکر د ولی از آن کلمات بوی 
جنون عشق می آمد. دل در سینه افسانه جنبید و به 
حلقش آمد. آیابهنام عزیز ومهربانش گرفتار عشقی 
مجازی شده؟ بار دیگر اوراصدا کر د و شانه‌اش راتکان 
داد. بهنام به پرخاش گفت: اه..! ول کن دیگه!" 

در ان‌اتاق افسانه سر دخترش رابغل کرده‌بود 
وهر دواشک می‌ریختند. هق هقشان در چهچه‌های 
اس ری یس کی یت ق 
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خیلی‌سریع‌جواب‌داد: من‌ازتو 
که این همه احمقی ببزارم. از مردی هم که حتی 
یه ذره پنچری نداره بیزارم. مردباید زیرک و 
لغزشکارباشه تاجذاب‌بشه 


آدم را مهیب می کند. و بهنام موجود مهیبی شده بود 
که به زن ودخترش هم دندان نشان می‌داد. تا چند 
وقت پیش خانه آنها مثل جزیره کوچک و زیبایی بود 
که در ساحلی آرام به آسمان آبی ودریای آبی‌تر نگاه 
می کر د. حالا سونامی عظیمی بی خبر آمده‌بود وساحل 
و خانه رادر هم کوفته بود. ودو بازمانده جزیره سر بر 
پناه شانه‌های لر زان از گریه هم گذاشته بودند وبرای 
کاشانه ویر انه خود سو گواری می کر دند. 

یکی از دوستان افسانه به او آموخت از قلمروش 
دفاع کند.وصبح یکی از روزهاوقتی که بهنام به محل 
کارش رفت. افسانه وارد آیدی بهنام شد. صبح به خیر 
لطیف وعاشقانه‌ای را که هنم برای توران نوشته بود. 
دید و کوشش کرد اشک نر یزد و بااعصابی مسلط برای 
توران پیامی بنویسد: 'توران عزیز! من افسانه هستم. 
همان زنی که سال‌های سال, از نوجوانی تنها وبییاور 
زند گی کرد و بهنام وارد سرنوشتش شد. همان زنی که 
با شوهر و دخترش مثل گنجشک‌ها شاد و بی غصه بود. 
همان زنی که حالا برای بهنام هیچ وزنی ندارد. آناهیتا 
ورا شد آرزشی ندارددفن و اه ا غیر از 
بهنام کسی رانداریم.باور کن که خیلی خوشبخت بودیم 
امسا تسوا مد ی و رند ی ماراسل ای اناد زود 
به طوفان دادی. جرا؟ آیامرد دیگری پیدانمی‌شد که 
یا مجرد باشد. یا دست کم زن و بچه پلید و بدی داشته 
باشد ؟ چراروی ماانگشت گذاشتی ؟ به هر چه که برایت 
مقذمی اس سر کد کمن دهم ما زا ببخشی و ارق 
دوباره خوشبخت باشیم و بهنام ما همان بهنام سابق 
شود. به روح مادرم که پدرم اورابسیار آزرده‌بود. قسم 
می‌خورم که تا آخر عمر کنیزت باشم." 

توران خیلی سریع جواب داد: من از تو که این همه 
احمقی بیز ارم.از مر دی هم که حتی یه ذره پنچر ی ند اره 
بیزارم. مرد باید زیر ک و لغزشکار باشه تا جذاب بشه. 
توکه ول معطلی ویه زن خونه‌داری و مال صد سال 
پیشی. دخترت هم از خودت گیج تره ولی بهنام حیفه و 
واسه‌اینکه وارد جناح شیطان بشه استعداد خوبی داره. 
حیفه که بهنام باتو و دختر گوسفندت تلف شه. پس برو 
گمشوا من از تو جوون‌ترم و زور تو به من نمی‌رسه. " 

شب در جزیره توفانزده افسانه و دخترش غوغا 
شد.بهنام‌دیوی آ تشخوار شده‌بود وفریاد می کشید: تو 
غلط کر دی که وارد آیدی‌من شدی. تو گ... خوردی که 
باتوران حرف زدی. تو چطور به خودت اجازه دادی با 
فرشته دنیای عشق من حرف بزنی؟" آناهیتا می‌لرزید 
وزار می‌زد که تو رو خداداد نزن من می‌ترسم! اما بهنام 
داد و فریادش راتاستیغ کوه سرخ خشم بالا برده بود و 
هیچ نمی فهمید چه می کند و چه می گوید .حتی دیوارها 
هم از اومی‌ترسیدند واگ پایشان با بود.می گریختند و 
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پلیس خبر می کر دند واین‌همان کاری بود که همسایه‌ها 
کردند. وفتی پلیس رسید دماغ افسانه خونین و کج 
شده‌بود. از دهانش هم خونابه می امد.لب آناهیتا 
شکافته بود و گونه اش کبود بود. واز دل مادر ودختر چه 
بگویم که شکسته‌ای هزار پاره بود.افسانه به پلیس گفت 
شکایتی ندارد زیرابین خودش و دخترش دعواشده و 
مادر ودختر یکدیگر رازده‌اند. پلیس گفت: حرفت 
روباور می کنم امابه صلاح خودت و دختر ته که از این 
خونهبرین. " کمی پس از رفتن پلیس.اورژانس آمد. 
دماغ و دندان‌های افسانه شکسته بودند. بهنام هیچ از 
پای کامپیوتر بلند نشد و با توران چنان لطیف و دوست 
داشتنی جت می کرد که‌انگار نه‌انگار روی دستش 
لکه‌های خون خشک شده. 

پیش از اینکه اورژانس آنها را ببرد. افسانه به اتاق 
بهنام آمد و گفت: "دارن مارومی‌برن درمونگاه. بهنام 
بادست‌اشاره کرد به سلامت! "درد کشیده‌هامی‌دانند 
که درد شکستن استخوان و جر خوردن پوست و گوشت 
در برابر درد بی‌مهری هیچ است آن‌هم از کسی که تا 
چندی پیش عصاره مهر بانی بود. افسانه از روح همه 
صبوران پاری طلبید و طاقت از کف نداد و گفت: حالا 
که دیگه مارو دوست نداری, فردا بریم توافقی طلاق 
بگیریم.شناسنامه و عقد نامه رو گذاشتم تو کیفم. بهنام 
نگاهش کرد و شادتر از کود کی که به او قول هواپیمای 
کنترلی داده‌اند. گفت: تورو خداراس‌میگی؟ واین 
خبر رابه توران داد و تخود صبح با محبوبش عاشقی 
کرد و قول داد فر دا طلاقش می‌دهد. 

بهنام ساعت ده صبح پر واز کرد و رقصان ودست 
افشان به داد گاه‌رفت. افسانه وقت گرفته بود و زود 
نوبتشان شد و کمی قبل از ظهر حکم صادر شد وقر ار شد به 
محضر بر وند و شناسنامه‌هایشان رامهر بزنند.از داد گاه 
بیرون |مدند.بهنام از انهاجداشد تابه عشقش بر سد. 
آناهیتادنبالش دوید:ابا تور خداما رو تنهانذارابابا کجا 
میری؟ بابامنم آناهیتا که می گفتی براش می‌میری..." 
بهنام دوگ وش‌نداشت.دو گوش دیگر هم به خاک 
انداخت ووارد خیابان شد. آناهیتا فریادهای جگرخراش 
می کشید و پیراهن پدرش را چنگ زده بود و می‌پرسید 
کجامیری؟ مردم تماشامی کردن د.مردی‌ پیش امد: 
"آهای!مگه نمی شنوی ازت جی می‌پرسه؟ بهش بگو 
کجامیری. بهنام اخم وفریادرابه‌هم آمیخت و گفت: 
"مردک مگه فضولی؟ آن مرد گفت: "مرد ک باباته! 
چرااین بچه رو عذاب میدی بی‌وجدان! بهنام ناسزایی 
گفت و سیلی زد. مرد کمر بهنام را گرفت وبلندش کرد و 
زمینش زد... و سرش به لبه جدول خورد... 

شایدفقط برای ریا شید انان ی معلومباشد که چرا 
افر اد خانواده‌ای آفتابی نا گهان به قعر تار یکی می‌غلتند. 
اماب رای دیگران‌هیچ معلوم نیست که چراچنین حوادثی 
روی می‌دهند. | با جادو بوده؟ توران که بود وجراابدی 
اواز همان لحظه‌ای که بهنام کشته شد.محوشد؟ آن 
رهگذر که بود که پس از مر گ بهنام ناپدید شد و هنوز 
هم که ده‌سال گذ شته,پیدایش نکردند ؟ چر اافراد 
ین قصه چنین سرنوشتی داشتند؟اگر منطقی ریاضی 
نداشته باشید. شما نیز پاسخی نخواهید داشت 
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نویسنده: راشین مختاری 


به مینا تلفن کردم و گفتم: 

"مادر رو بردم خانه سالمندان. حالم هیچ خوب 
نیست. خونه انگار یک دفعه خالی شده." 

میناهیچ وقت خدا گوشی تلفن رابرنمی داشت و 
دیگر عادت کرده‌بودم بعد از بوق پیغام بگذارم. این 
بار هنوز خداحافظی نکر ده بودم که گوشی رابرداشت 
و با عجله گفت: 

ال الو هد بش خط ۱6 

" آره خواهر؛ می‌بینی که هستم." 

در چند جمله کوتاه‌بهم گفت که ساکش راجمع 
کر ده و با قطار همین امشب می | ید تهران پیش من. 
خوشحال شدم. ماندن در خانه‌ای که انگار مادر 
جارویش کرده و آن رالخت و ترسناک برای من باقی 
گذاشته بود. کار سختی بود. از مبلی که هميشه روی 
آن می‌نشست چشم برنمی‌داشتم. دلم می‌خواست 
7 مبل رابغل کنم وبوی‌مادرم رابکشم توی 
ریه‌هایم.مادر بیچاره عاقبتش به این کشید که 
۳ برود خانه سالمندان! 
اصرار مینابود که این کار را کردم. نمی‌دانستم 
۱ باید عصبانی باشم یا خوشحال یا عذاب وجدان داشته 
باشم... و همین حالم را بدتر کرده پود. 

نزدیک به ده سال پیش الزایمر | مده بود سراغش. 
اوایل می گفت کم حواس شده است از بس روغن نباتی و 
مرغ یخ زده می خورد. فکر می کر د همه مریضی‌هایش به 
خاطر همین روغن‌هاست. آخرین خواهرم هم دو سالی 
۳ می‌شد که شوهر کرده و رفته بود سراغ زند گی‌اش. من 
۱ ومادر تنهامانده‌بودیم. ۲۳ سال داشتم وهنوز درس 
ات می‌خواندم. مادر آنقدر حواس داشت که مثل سابق 
مهمان نواز باشد و آمد ورفت مرا کنترل کند. خانه‌مان 
بیشتر شبیه خوابگاه دانشجویی بود. موقع امتحانها که 


می‌شد همه دوستانم می آمدند خانه ماو شب تا صبح 
درس می‌خواندیم. مادر صبح که بیدار می‌شد اسم 
خیلی از آنها راف راموش می کرد و من باید چند بار تکرار 
می کردم تا بالاخره یادش می‌ماند. 

قرص‌ها آلزایمر را کنترل نکردند. هر روز بت و 
بدتر می‌شد. خواهرم فریبا اخر هفته‌ها می امد خانه و 
مادر راحمام می کرد. مینا هم هر یکی دو ماه به تهران 
می آمد و چند روزی می‌ماند و سرتا پای خانه را تمیز 
می کرد ومی‌رفت.برادرم فرهاد هم هفته‌ای یک 
بار سر می‌زد و اگر لازم بود مادر رامی‌برد د کتر. اما 
شب و روز مادر با من می گذشت. درسم که تمام شد 
سریع رفتم سر کار. صبح‌ها یکی از همسایه‌ها می آمد 
پیش مادر می‌ماند تامن برگردم. دیگر کمتر متوجه 
پیشرفت کاری من می‌شد و حتی نمی‌دانست که من 
چند سال دارم. 

روزهای سختی بود اما من با تمام قوااز اومراقبت 
می کردم تأاینکه کار سخت و سخت تر شد و بالا خره 
یک روز رسید که دیگر مرانشناخت. به فریبا خواهر م 
می گفت این مرد غریبه چرا در خانه من است؟ فریبا 
هرچه‌سعی می کرد مادر رامتقاعد کند که من پسرش 
هستم قبول نمی کر د. نمی‌دانم چه حکمتی بود که مادر 
از بین بچه‌هایش فقط مرانمی‌شناخت. کم کم از من رو 
می گرفت. تامی‌رسیدم خانه. چادر سر می کر د و لعن و 
نفرین می‌فرستاد که چرا به خانه‌اش آمده‌ام. 

نمی‌دانستم چه کنم؟ خواهرها بیشتر می | مدند 
وبرادرم هم کمک می کرد اماتا مرآمی‌دید عصبانی 
می‌شد. بالاخره تصمیم گر فتیم او رابه خانه سالمندان 
یو و کار اش اس ار 
شده بود. روزی که‌اورابردیم خانه سالمندان آنقدر 
خوشحال بود که انگار می‌رفت به بهترین جای دنیا و 


مدام تکرار می کرد که چقدر خوب شد او را از خانه 
أن مرد غریبه بیرون |ورده‌اند. حالا من شده بودم 
مرد غریبه! 

روز بعد مینا از شیر از رسید. اولین کارش این بود 
که وسایل مادر راجمع کرد. اتاق‌هارارفت وروب 
کرد و وقتی از س ر کار بر گشتم دیگر اثری از مادر 
نبود. روزهای بعد وسایل خانه عوض شد و کم کم 
خانه راجوری تغییر دادند که من به یک زند گی نو 
عادت کنم. کم کم زمز مه ازدواج من راپیش کشیدند. 
می‌خواستند من از آن حال و هوا در بیایم. 

اخر هفته‌ها می‌رفتم دیدن مادر. هیچ وقت مرا 
نمی‌شناخت. جادرش را جنان سفت می گر فت که 
انگار من نامحرم هستم. 

تا اینکه شب عید شد. دلم خیلی گرفته بود. اولین 
عیدی بود که مادر کنارم نبود. خوب یادم است. 
یک ساعتی به تحویل سال مانده بود که رسیدم خانه 
سالمندان. خواهر ها و بر ادر نجا بودند ولی من بر ای 
اینکه مادر اذیت نشود. نرفته بودم. اما دلم طاقت 
نیاورد. وقتی رسیدم همه دور سفره هفت سین نشسته 
بودند. منتظر بودم باز مادر حرفی بزند و مرآبیرون 
کند. اما این بار لبخند پر مهری زد و گفت: 

بیاپیش من پسرم...چیزی به تحویل سال 
نمانده." 

انگار دنیا را به من داده بودند. بعد از بیش از یک 
سال مادر مراپسرم صدازده بود. بعد از این همه مدت 
بهم لبخند زده‌بود. بعلش کردم و به هق هق افتادم. 
مادر دستی به سرم کشید و توی گوشم گفت: 

"گریه شگون نداره. 

انگار دنیا را به من داده بودند. سال که تحویل شد. 
صدای خنده من هم بلند شد... روزی به یاد ماندنی 
بود. فکر می کردم مادر برای‌هميشه مر ابه خاطر 
آورده‌ولی روزهای بعد مادر همانی شد که بود واصرار 
داشت به دیدنش نروم. 

خواهر وبرادرها کمکم کردند که به زند گی 
عادی بر گردم.زن بگیرم و به سر ووضعم برسم. 
مادر کماکان در خانه سالمندان بود تابالاخره از دنیا 
رفت. هنوز در حیر تم که مادر چطور شب‌های سال 
نومرامی‌شناخت. وقتی زن گرفتم و بچه‌دار شدم. 
بچهام راباعشق بغل می کرد ولی دیگر هر گز من 
ey,‏ مرول 
عید یاد روزهای شیرینی می‌افتم که مادرم مرا پسرم 
صدا می زد.... 


۹اس ٩۶‏ اعلاعات کل 


سس مروت س 


زمانی که تازه‌در مجله امیدایران شروع به کار 
کرده بودم. نویسنده‌ای داشتیم به نام احمد شروش" 
که زنده باد. داستان نویس خوبی بود و قلمش خیلی 
طرف دارداشت!خودش‌هم با آن‌قد وقواره کوتاهو 
تپلی‌اش, آدم با ذوق و بامزه‌ای بود که دائم در عالم 
خودش سیر می کرد و محضرش برای ما مغتنم بود! 

یک شب _زمانی که در حال تدارک شماره 
مخصوص نوروز بودیم-من و زنده‌یاد ناصر خدایار " 
(سردبیر مجله) و احمد سروش با هم رفتیم شبگردی 

شین از نک تهای ما غالن e‏ 
سوار شدیم تابه خانه باز گر دیم. در بین راه راننده که 
متوجه شده بود ما اهل قلم هستیم و در کدام مجله کار 
می کنیم.سر درددلش باز شد وشروع کر داز دست 
مهر بانی بو داز او پر سید: خب داداش. دلت می خواست 

راننده گفت: دلم می‌خواست يه ماشین از خود م 

-دیگه جی؟ 

-یه خونه بزر گ هم داشتم که بچه‌ام می تونست 
توش سه چر خه سواری کنه! 

-دیگه؟ 

یه ویلا هم تو شمال داشستم.دست زن و بچه را 
می گرفتم می‌رفتیم هوایی عوض می کر دیم! 

-خب» همین ؟ دیگه جیزی نمی‌خوای؟ 

راننده, چند قلم دیگر از ارزوهایش رانیز برشمرد. 
میشه4؟... راننده در دهنش شروع کرد به جمع زدن: 
بعد گفت: همه‌اش روی هم ميشه ۳ 

-منظورت تومنه دیگه؟ 

-اره اقا!(البته قيمت‌هابه نرخ أن روز بود که همه 
چیز خیلی ارزان‌تر از آمروز بود) سروش که کله‌اش گرم 
نوشت به مبلغ یک میلیون تومان.داد دست راننده! 

بایک میلیون در آن زمان می‌شد چند تاخانه مجلل 
با حياط و استخر خریدا 

راننده‌نگاهی به مبلغ چک انداخت. اولش فکر 


مب 
اتلاعات تشن سا رو ۳۹۹۳ 


کرد ۱۰۰۰ تومان است.بعد تعداد صفر ها راشمرد 
روی غربیلک فرمان اتومبیل شروع کرد به لر زیدن وبا 
لکنت گفت: یک میلیون!... عوضی نمی‌بینم | قا؟... این 
همه پول رو به من می‌دید؟ به مولا خیلی | قایی! باورم 
نمیشه, مثل داستان‌های تخیلی می مونه!... 

من و ناصر خدایار که‌می‌دانستیم سروش پول 
و پله‌ای در بساط ندارد و سکه یک قرانی. توی جیبش 
با قاطعیت گفت: خب. می خوام ارزوی تو رو بر آورده 
کنم.مگه نگفتی با این چیزا ارزوت بر آورده میشه؟ 

-خب» چراء ولی... 

-ولی نداره» صبح برو از بانک نقدش کن! 
ماشین واتومبیل, توی خیابان خلوت شب به پر واز 
او وی هار اه 
رامدااول سروش رارساند.بعد ناصر خدایاررا؛ 
اخر از همه هم مرا پیاده کرد. دست در جیب کردم تا 
کرایه راننده را بپردازم اما او گفت: 
به اون رو کرد. غلط بکنم از شما پول بگیرم!! 

بعد با خوشحالی گاز داد ورفت. یقین داشتم که 
شب تا صبح هم از شدت خوشحالی خوابش نمی‌بر د! 

مار و رک روتنک ابا شین 
یوزخندی زد و بهش گفت که این اقای نویسنده. آه 
در حسابش ندارد که با ناله سودا کند. چه بر سد به 

تازه | مده بودیم مجله که سر و کله راننده پیداشد. 
سراغ‌همکار مارا گرفت.اماچون شنید که او عضو ثابت 
خدایار - که سر دبیر مجله بود -داد و گفت: 

-رفیق شماء دیشب انگار حالش خیلی خر اب بود! 
این چک رابدین خدمتشون بگید باهاش آرزوهای 
خودشوبر آورده کنه!!و گذاشت ورفت...وقتی روز 
بعد سروش "مد به دفتر مجله تا داستان خود را 
که کردی؟ 

_جه کاری؟ 

-اینکه یه میلیون چک بی محل دادی به راننده؟! 

خونسرد پاسخ داد: راستش هر چی فکر کردم. 

eu ۲ |‏ ۱۳ 
شب خوشحال کنم! کار بدی کردم؟ 

من‌وسردبیر.دهانمان از گفته‌او 
باز ماند. حرفی برای گفتن نداشتیم 
وهر دوتالالمونی گرفته بودیم!! 
سردبیر در حالی که داستان‌آورا 
به خاطر همین خوشحالی شبانه بود 
که جک رابه این آسانی پس داد 


:»سس ج 


حالا داستانت درباره چی هست؟ 

"سروش درحالی که دست راستش رابه‌عادت 
همیشگی‌همراه‌باچک بر گشتی به لبه جیب بالای کتش 
گیر می‌داد. انگار که با خودش حرف بزند گفت: 

_داستان مردی است که می‌خواهد یک شب. 
آرزوهای‌یک آدم بی‌نوارابر آورده کندایک داستان 
واقعی است. فکر نمی کنم بد تون بیاد!! 

شباهت‌های تاریخی! 

به‌طوری که گفته‌وشنید ه‌شد ه»بیشتر شخصیت های 
مشهور جهان. د ولتمر دان و سیاستمداران. یک یا چند 
همزاد داشته ویااحیاناًدارند که گاهی در بعضی مر اسم 
به جای آنها ظاهر می‌شوند. و یا گاهی سبب تفر یح 
وس رگرمی مردم رافراهم می کنند.مثلا "ناپلتون 
بناپارت "یک نفر عینا شبیه خود داشت به نام فرانسوا 
اوژن روبو" که آدمی لاابالی و دائم الخمر بود. راست 
یادروغ, می گویند شخصی که در سال ۱ میلادی 
در جزیره سنت هلن زند گی را بدرود گفت او بود. 
نه امیر اتور فر انسه! 

موسس سلسله پهلوی‌هم یک شبیه عین خودش 
داشت که‌سال‌هاپس از در گذشت این یادشاه مثل 
او شنل به دوش می‌انداخت و در حالی که یک تعلیمی 
کوتاه به دست داشت در خیابان‌های تهر ان پلاس 
می‌شد وسعی می کر د رفتار آوراهم تقلید کندامردم در 
خیابان با انگشت او رابه هم نشان می‌دادند و می گفتند 
'رضا شاه زنده دو اس 

من‌ این شخص رابه چشم خود دیدم. همین طور 
ملکه انگلیس را که خود داستان جداگانه‌ای دارد. 

زمانی که درانگلستان به سر می‌بردم. یک زنی 
بود که شباهت زیادی به ملکه انگلیس داشت. مثل 
او لباس می‌پوشید و مثل او. کلاهی بر سر می گذاشت. 
یک روز که سوار اتوبوس بودم.دیدم ملکه انگلیس 
کنار دستم ایستاده! ناخود آ گاه به او ادای احترام کردم 
واو فقط لبخندی زد.امادیگر مسافران که شباهت این 
زن با ملکه انگلستان بر ایشان عادی شده‌بود وا کنشی 
نشان نمی دادند و فقط هر از گاه لبخند می‌زدند. عکس 
و تفصیلات این ملکه بدلی در یکی از مجلات انگلیس 
چاپ شده بود. هیچ ممانعتی برای جلو گیری از حضور 
او در مجامع عمومی صورت نمی گرفت و او آزادانه به 
هر کجا که می‌خواست می‌رفت و با متانتی که در شان 
یک ملکه بود با همه مردم رفتار می کر د! 

شایع بود که این زن راسازمان اطلاعاتی انگلیس 
به میان مر دم فرستاده بود تاد درباره محبوبیت خانواده 
اطنتی؛نوعی نظرم._نجی کرد باشد! 
شاید هم چنین نبود. چون وقتی خبر پیدا 
شدن‌یک‌همزاد به گوش ملکه انگلیس 
رسید. گفت: کاش من هم می‌توانستم 
مثل او ازادانه به هر کجا که می‌خواستم 
می‌رفتم. خب. با پیداشدن یک شبیه. از 
این پس شاید بتوانم این کار رابکنم. سوار 
اتوبوس بشوم و همه مسافران فکر کنند که 
من همان زن شبیه ملکه هستم!!" 


۳۹ 
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همبر کر سالم 

اگرشماهم از آن دسته 
هستید که‌ازایده‌همبر گر تولید 
توا رس اما اه 
حس خوبی ندارید. به محصول 
این شر کت هلندی نگاهی 
بیندازید. جاب کورتوگ "که 
کل ار ار 
ار 
می کند. سبزیجات و گیاهان را 
به خمیری تبدیل می کند واز آنهابه عنوان گوشت برای کے همبر گر استفاده 
می کند. این همبر گر که طعم خوبی هم دارد حدود یک هفتم گوشت قرمز چربی 
و ی 
ودانه سویااست.این قصاب مدت سه سال است که انواع محصولات رااز این 
1 شت سالم تولید کر ده و در مغازه‌های زنجیره‌ای خود در سر اسر هلند به فروش 
یا ره ار 
اوعلاوه‌بر سویا.از گياهان و محصولاتی‌مانند تر کیب هویج لوبیاء سیب زمینی: 
ادویه و حبوبات استفاده‌می کند. البته قیمت این محصول کمی از گوشت قرمز 
بالاتر است اما کیفیتی چند بر ابر دارد. تمامی تر کیبات استفاده شد هدر محصولات 
روی‌بسته بندیذ کر شده‌است تامشتریان بر حسب طعم مور د نظر خود آن 
راانتخاب کنند. از آنجا که فر آوری‌های کار خانه‌های گوشت آلود گی زیادی 
0[ 
قرمز کنند. به اندازه‌دی | کسید کربن تولید شده توسط یک میلیون خودر و از 
آلود گی هوا کاسته می‌شود. 


در یکی از جنگل‌های اطراف شهر نیونکر شن در آلمان» صخره‌ای عادی در وسط 
چمن‌هاقر ار دارد.هیج علامت خاصی‌نیست که بخواهد توجه‌شما رابه ان جلب کند. 
CCE OL TT‏ 
رای O‏ را ای را 
هنری‌به‌نام "زنده‌بمان از آریم‌بار تول است.اين یک صخره‌واقعی به وزن ۱۵۰۰ 
, کیلو گرم استامادر دل آن یک مودم وای فای قرار داده شده است که توسط یک 
زنراتور حرار تی کار می کند. ژنراتور در داخل سنگ وانتهای آن جاسازی شده 
است و می‌تواند گرما را به الکتریسیته تبدیل کند و به این تر تیب مودم روشن شود. 
از بازدید کنند گان این منطقه دعوت می‌شود که کنار صخره آ تشی روشن کنند تا 
بتوانند مودم راراه بیندازند. وقتی مودم روشن شود و به کار بیفتد. بازدید کنند گان 
می‌توانند باموبایل خود به آن وصل‌شوند و مجموعه‌ای از فایل‌های 1۲ را که حاوی 
Th‏ را 
درباره نکات ایمنی و بقا در 
طبیعت است دانلود کنند. 
حتی تعدادی فایل راهنما 
در مورد روابط خانواده 
مانند نجوه مدیریت 
فر زندان دوقلوونحوه 
برخورد با آنها نیز در این 
میان به چشم می خورند. 


نقاشی با G۴8‏ 


تا ار را 
در نقشه نشان می دهد و می توانید مسیر مورد نظر تان راهم روی نقشه پیدا کنید. 
یک هنر مند و ورزشکار کانادایی به نام استفان لاند. وقتی مسیرهای دوچر خه 
دهد. او تصمیم گرفت درحالیکه ۵ *-)راروشن گذاشته است تامسیر حر کتش را 
می‌توانست نقاشی مورد نظر را ببیند. او اولین نقاشی ۵ -) خود را در سال ۱۵ 1 
وبه مناسبت آغاز سال نومیلادی کشید. خیلی سریع کار خود را گسترش داد و به 
خلق نقاشی‌های گستر ده‌تر و خلاقانه‌تر روی | ورد.او تا کنون بیش از ۰نقاشی با 
ار lS‏ رای Cl‏ 
می کند. البته انتخاب مکان رسم ساده نیست. چر | که باید خیابان‌ها و مسیرهایی 
راپیدا کند که باهم مر تبط وادامه‌دار باش ند بعد از ساعت‌هاتلاش و جستجو 
مسیر دقیق دوچرخه سواری‌اش راریز به ریز و با ذ کر تک تک اسم خیابان‌هایی 


غذای فضانوردان 


n سس‎ 


ار 
لا ی 
یخ زدن آب. اقدام به ساخت قلعه‌های یخی می کند. قلعه‌هایی که هر کدام گاه 
به ۲ ۱ میلیون کیلو گرم می‌رسند! این قلعه‌ها شامل برج‌های یخی سر به فلک 
کشیده راه پله‌های مار پیچ» تونل‌های در خشنده. د یوار های یخی و براق اتاق‌های 
بزرگ و تخت پادشاهی هستند که همگی از یخ ساخته شده‌اند. بر خلاف اکثر 
ترا ات ار ای 
استفاده می‌شود. برنت کر بستنستن از روش طببعی تر ی بر ای ساخت اثارش 
استفاده‌می کند. به طوریکه ساخت قلعه‌ها در پاییز شر وع می‌شود. او و تيمش که 
همگی کار گران حرفه‌ای و | موزش دیدههستند از یک سیستم آب پاش برای 
پراکندن آب روی سنگ‌هااستفاده‌می کنند.وقتی دمای‌هواپایین باشد.این 
قطرات ریز باعث ایجاد کریستال‌های یخی روی سنگ‌هامی‌شوند. سپس او و 
همکارانش‌این کر یستالهاراجمع آوری‌می کنند ودر آب قرار می‌دهند. بسته 
ار ای یا ی را 
راتشکیل می‌دهند. کم کم و بعد از طی چند هفته. این کر یستالها به شل‌های یخی 
حجیمی تبیدل شدهاند که هر کدام می‌توانند در قسمت‌های مختلفی از قلعه‌ها 
استفاده شوند. 


بايد ۰ کیلومتر دوجر خه سواری کند. 


قسمت پروژه صنایع غذایی پیش فته در ناساء مسئول تهیه غذاهای مورد 
استفاده فضانوردان است.مواد غذایی که مطمتن. مغذی. و مورد دلخواه تیم 
فضانوردان و همچنین متناسب بانوع و زمان ماموریت باشد.اولین کسی که در 
فضاغذاخورد. یوری گاگارین بود که مقداری‌سس شکلات و عصاره گوشت 
درلوله‌های پلاستیکی به‌همراه‌داشت.در آن زمان غذاهای قابل استفاده بسیار 
محدود بود. به مرور حبوبات يخ زده نان‌های فریز شده نیز به این مجموعه اضافه 
شد. با پیشر فت تکنولوژی در بسته بندی امکان حمل سبزیجات. گوشت مرغ و 
سایر موادی که امکان منجمد کر دنشان نبود میسر شد. جرا که وسایل گر مایشی 
برای پخت در فضا وجود نداشت. در زمان ماموریت آپولو, آن فضانوردان اولین 
کسانی بودند که آب گرم داشتند و می‌توانستند غذاهایشان را گرم کنند. سپس 
با ساخت یخچال‌های کوچک و مخصوص برای ماموریت‌ها, باز هم منوی غذایی 
فضانور دان متنوع تر شد. | کنون پس از ۰ ۵سال. این پر وژه به جایی رسیده است 
که فضانوردان در شاتل‌های فضایی می توانند از ۷منوی مختلف بر ای ۷روز هفته 
غذا انتخاب کنند ویاحتی منوهای شخصی برای خود تهیه کنند. حتی در برخی 
شاتل‌ها آشیر خانه تهیه شده است. 


۷ 
امات .کی ساره ۳۹۹۳ 


با را E‏ 


مرزدوفاره 

شکاف سیلفرا که در دریاجه تینگوالاواتن در پار ک ملی ایس لند قرار 
دارد. در واقع مرز بین صفحه‌های قاره آمریکا و اروپا است. این شکاف که از ميان 
آب‌ه ای اقیانوس اطلس می گذرد. در آب‌های عمیق اقیانوس به سختی دیده 
می‌ش ود امادر ایس لند به‌دلیل آب زلال حاصل از ذوب یخچال‌های ایس اند به 
روشنی قابل رویت است. سیلفرا شکاف بزر گی در پوسته زمین است که در محل 
مقابله صفحه دو قاره | مر یکا و ارویا است و باسرعت کمی در حدود ۲ سانتی متر 
در هر سال در حال عر یض شدن است. شفافیت جشمگیر این آب‌ها. این منطقه 
رابه یکی از نقاط جذاب برای غواصی تبدیل کرده است و تاعمق ۱۰۰متری آب 
به راحتی دیده می‌شود. این شفافیت حاصل دو عامل اصلی است. دلیل اول این 
است که دمای‌این آبهادر تمام سال بین منفی دو تامنفی چهار در جه سانتیگر اد 
متغیر است که این سرما آب رااز گسترش حیات آبزیان در آن محفوظ می‌دارد. 
دلیل دوم نیز این است که‌اين آب. خود از در جه خلوص بالایی بر خورداراست 
وذرات معلق و آلودگی آن به قدری کم است که می توان بدون هیچ عملیات 
تصفیه آن رانوشید. در عمق ۶۳متری این شکاف, غاری نیز به همین نام وجود 
دارد که به دلیل راه‌های تنگ و باریکش کمتر کسی به داخل آن می‌ر ود امامنظره 
شگفت انگیزی از شکاف سیلفر | را به نمایش می گذارد. 


بحران پشمالو 


نوع خاصی از گل تاج خر وس که مختص نواحی خشک و صحرایی است ور شد 
یکی از شسهرهای استرالیا شده‌است. شکل توده‌های انبوه آن که همانند گلوله‌ای 
از یشم است باعث شده که حتی آن را بحران پشمالو بنامند.امابر خلاف اسم 
NE‏ را تا 
غریب در حال رشد و گسترش در مناطق مختلف هراس ودر عرض جچند 
ساعت روی اتومبیل‌های پار ک شده خیابان‌ها و حتی خانه‌ها رامی‌پوشاند!به 
طوریکه نمی توان دید آن زیر چه چیزی دفن شده‌است. هر بار که مر دم شهر از 
I MST‏ 
خسته شد ه‌اند. 
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آگهی مجله سیراواقعاوسوسه کننده‌بود:۴ |روزپيادەروى 
در کانادای شمالی باهیجان ولذت تماشای بز ر گترین گوشتخوار 
روی زمین» خرس قطبی!این چیزی نبود که بشود به‌راحتی از 
کنارآن گذشت.درادامھ آگهی آمده‌بود: گر دررویای 0 
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باشدو کمتر انسانی به آنجارفته باشد وهم بتوانید از 


نزدیک خرس‌های قطبی را ببینید. با ما بیایید! 0 
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ترس و لذت 

کلوب سیرامسئول ثبت‌نام و راه‌اندازی این سفر 
مهیج‌بود. ار یچ گراس" ۰ ۶ساله که برای یک شر کت 
مب تمان در مان قراس ک کار کرد دردال 
یکی دو هفته از وقتش رابه سفر اختصاص داده‌بود. 
سفرهایی که هیچ کد ام معمولی نبودند. نقاط دورافتاده 
دنیاء اولین انتخاب ریچ بودند. 

"مار تاچیس ٩"‏ ۵ساله مشاور فنی مر کز تشخیص 
بیماری در کارولینای شمالی که از دوران دبیرستان 
سفرها و پیاده‌روی‌هایش را آغاز کر ده‌بود. و در سیزده 
ریا رچ یاوه ار دیاین ا کی کو ال 
شد. 

"لاری رادمن ۶۳ساله. وکیل و مشاور حقوقی از 
نیویور ک؛ مریلین فرانکل ' ۶۵ ساله. فیزیولوژیست 
ورزشی از ار گان؛ آریک ایزنب رگ" ۵۵ ساله محقق و 
پزشک بازنشسته از آریزوناوهمسر چیس و کیکاب 
مندز" ۶۲ساله مشاور خان_واده از دیگر همراهان 
این سفر مهیج و خاطره انگیز بودند. نخستین بار 
"مت دایر ۴۸ ساله که در دفتر یک وکیل کار 


خرس در لحظه ورود به چادر ما 


می‌کرد.این آ گهی رادید و به بقیه نیز اطلاع داد. 
گراس پیشنهاد کرد حتماً به این سفر بروند چون 
دیدن چند خرس قطبی از نزدیک وسوسهای نبود 
کهبتوان‌ندی ده‌اش گرفت.اومی گفت لذتی که‌در 
این سفر هست.انگیزه‌بزر گی است که آنهارابه این 
مر زمیوم اس از آمیز می کشاند. هرسال نزدیک به 
صد نفر به این منطقه رفت و آمد می کر دندو گراس 
می‌خواست یکی از آنها باشد. چیس هم تصمیم گرفت 
به این سفر بر ود بااینکه هنوز مر دد بود و از قدم زدن‌در 
منطقه‌ای که به خرس‌های قطبی تعلق داشت. کمی 
نگران بودومی‌تررسید از حیواناتی که‌تقریباً ۰ ۸۰ 
کیلووزن داشتند و گاه‌قد شان به سه متر می‌ر سید. 
این حیوانات بیشتر عمر شان رادر در بای منجمد 
گذ رانده‌بودند ودر انتظار شکار سیل یافو ک به سر 
برده‌بودن د.اماچه فرقی‌می کند؟ انسان‌هم برای 
انها شکاری اسان خواهد بود. بااینکه خرس‌های 
قطبی به طور ذاتی تمایل دارند جایی دور از اسان 
زند گی کنند. دانشمندان پیش‌بینی می کنند که 
اوضاع عوض می‌شود. مثل بسیاری از مناطق قطبی 


.۰ ___ سح 


می‌شود برای تهیه غذابه خشکی بیاید. تغییر ات اب و 
هوایی که یکی از مشکلات مهم دنیاشده دما راهر چه 
درحال گرم شدن است ومدت زمانی که حیوانات 
بیرون بمانند. طولانی تر شده است. از اواخر دهه 
۰ تعداد روزهای بدون یخ منطقه تورن گیت از 
حیوانات مجبورند برای بقای خود هر جیزی که پیدا 
روزهای بدون يخ افزوده شود. فاصله این خرس‌ها و 
انسان‌ها کمتر و کمتر می‌شود و این موضوع. عواقب 
مهلکی خواهد داشت. علاوه بر همه اینها؛ برای یک 
بنابراین افراد این گر وه ماجر اجو و طبیعت دوست حق 
داشتند که دلی پر دلهره داشته باشند. 

بیست ویکم جولای, روز آغاز این سفر مهیج 
بود.هواییمای اعضای گر وه‌از بین قله‌های تورن گیت 


پیش از سفر به اعضای گروه اخطار شده بود که خطر در کمین آنهاست 


۹ اش ٩۶‏ اصاعات کل 


این طرف و آن طرف می‌رفت. یخ» بخش‌هایی از 
دریاجه‌های شفاف رایوشانده بود و از قله‌های کوه 
قندیل‌هایی پایین آمده‌بود ومنظره‌زیبایی شکل 
گرفتهبود.هواییمادر آبدره‌ای‌فرود آمد.مسافران 
ساد شد ند و ھو نیما تارا دک کرد خالاانن هفت 
ماجراجووسیله با گشست‌د اشتند وبایذ پیادهبه را 
خودادامه‌می‌دادند. انهادر ۰ ۱۵متری‌ساحل‌همراه 
ااا کل رلب سال هی نی اور 
زدند. این ماجراجویان اجازه‌داشتند نوع خاصی اسلحه 
باخودشان‌حمل کنند وهمچنین درسایت‌های‌مختلف 
خوانده‌بودند که بهتر است قبل از سفر به جنین مناطقی. 
از افراد مطلع و خبره اطلاعات بگیر ند و بی گدار به بخ 
نزنند. جیس و گراس از فر وشنده‌ای که در این کار 
خبره بود سوالاتی کر دند و علاوه بر اسلحه مخصوص. 
اسپری و فنس آلکتریکی نیز خریدند چون فروشنده 
تا کید می کرد پرچین‌های برقی برای محافظت از آنها 
ضروری هستند. آنها دوسری پرچین خریدند؛ یکی 
برای‌دور محلی که‌در آن چادر زده‌بودند ودیگری‌دور 
اس 1 ار دوا اورا ا د واا 
فروشنده گفت-ه بود هر کدام از ایسن پر چین‌ها, ۵تا۷ 
کیلوولت برق دارند که به خرس‌ها اسیب نخواهد زد 
و فقط موجب فرار آنها می‌شود. 

همان طور که اعضای گروه مش_فول پختن سوب 
سیب زمینی و پاستای سبزیجات بودن د. مرغ‌ها 
و پرستوهای دریایی راتماشامی کردند که در اب 
شیر جه میرفتند. گهگاه, گر گ‌ها آن اطراف پرسه‌ای 
می‌زدند. زوزه‌ای می کشپد ند و دور می‌شدند. بعد از 
اینکه شامشان راخور دند برخی مشغول جمع و جور 
کردن و نظافت شدند و وقتی ساعت از ۱۰ گذشت و 
هوا کاملاً تاریک شد همگی به جادرهایشان رفتند تا 
استراحت کنند. ساعت چهار صبح, نا گهان مندز از 
خواب پرید و نتوانست دوباره بخوابد برای همین از 
چادرش بیرون رفت تا کمی قدم بزند آماوقتی پایش 
رابیرون گذاشت. میخکوب شد. آنها تنها نبودند. یک 
خرس قطبی در ساحل راه می‌رفت. مندز با وحشت به 
چادرش بر گشت. خورشید طلوع کرده بود که همگی 
ای شد درس مه 
در امتدادساحل قدم می‌زدند. حالا اعضای گر وه در 


کمترین فاصله بایکی از خطرناک ترین گوش_تخواران 


۲جولای بعد از صبحان ه, همه کوله‌پشتی 
برداشتند ومسیر شرق رابرای پیاده‌روی ان روز 
انتخاب کر دند. 

آنهانزدیک سه ونیم بعدازظهر به نهری‌نزدیک 
سرد بود و برای پاهایی که ساعت‌ها در چکمه قرار 
داشتند. تسکین دهنده خوبی بود. مندز تصمیم گرفت 
به‌درون آب بود که‌دایر دید چیزی به آنهانزدیک 
می‌شود. فریاد زد: "خرس قطبی! بر گر د!" 
می‌شد. این بار از ماده خرسی که صبح دیده بودند 
بزر گتر و خطر نا کتر به نظر می رسید. مندز به طرف 
بقیه گروه‌دوید وهمگی دور هم جمع شدند زیر ااز 
قبل شنیده بودند یکی از راه‌های دفاع در بر ابر خرس 
قطبی این است: کار هم باشند تاموجود بزر گی به نظر 
برسند. و صداهای بلند و گوشخراشی تولید کنند. 
ااا اتی زاسون کف ت مو ناتک 
هستم."وقتی خرس کاملاً به آنهانزدیک شد او چند 
Ll‏ هخا رت 
فسات ردنا هار ت انت راف ا 
باراین کار راتکرار کرد و اخرش خرس ترسید وپا 
به فرار گذاشت و اعضای گروه‌خوشحال شدند و 
برای گراس کف زد دد اما خوشحالی شان دوام زیادی 
نداشت. خرس خیلی هم از انها دور نشد وروی یکی از 


تاقجه‌های سنگی به تماشای آنها نشست. 

همین که اعضای گر وه بالاخره توانستند بعد از 
کی رصان اس ایا 
برسانند.باران گرفت.باران آنقدر شدید بود که به 
جادرهای خود ر فتند تا کمی دراز بکش ند ولی دایر 
تی را مت واد اسان ۱ 
بیرون آمد ویک ساعت بی‌حر کت ماند و خرس را 
تماشاکرد. عصر به غروب تبدیل شد ولی خرس 
قطبی لجباز قصد نداشت از آنجا تکان بخورد. گروه 
ماجراجووقت شام خاطرات سفرهای قبلشان را 
تعری_ف می کر دند ومی خندیدند. تر جیح می دادند به 
خرس قطبی خطرناکی که آن‌بیرون. کمی دورتراز 
چادرشان نشسته فکر نکنند و در باره‌اش حرف نزنند. 
بیشتر دوست داشتند خوش‌بین باشند و به این فکر 
کنند که این سفر هم» چند روز دیگر به خاطره‌ای 
شیرین و جذاب تبدیل می‌شود. 

ولی مندز همچنان به خرس‌هایی که آن روز دیده 
بود. فکر می کر د. خرس ماده و توله اش علاقه چندانی 
به انهانشان ندادند اماخرسی که ان بیر ون بود با 
آن‌دوفرق‌داشتت هت زفته آنست دلوا سی اش زا 
پنهان کند و گفت: چرانریم بیرون سر نزنیم ببینیم 
اوضاع چطوره؟ گراس پوزخند زد و گفت بزدل‌نباش! 
پرچین‌ه ای برقی مامی توانند جلوخرس‌هار ابگیر ند. 
بهتر است نتر سی و خودت رااذیت نکنی! 

خواب ایزنبرگ خر گوشی شده‌بود و زود به زود 
از خواب می‌پرید و از چادر بیرون می‌رفت وس رک 
می کشید تاببیند خرس هنوز انجاست یارفته. 
سراتضام آن خرس که اف آن ا 
خودش گذاشته بود ناامید شد و ساعت دو بامداد 
دنبال رستورانی دیگر رفت. 

فر داصبح بارانی و سرد بود با این حال اعضای گر وه 
کوله پشتی‌هایشان را برداشتند و برای اکتشاف بیرون 
رفتند. هوای نزدیک غروب بهتر شد و کنار صخره‌ای 
اساد از رفوک عکس کرد ان کے گر انس 
قبل از اینکه مانند بقیه به چادرش بر ود دور وبر کمپ 
چرخی زد و خوب نگاه کرد تامطمئن شود پر چين 
الکتریکی روشن است و کار می کند. بعد به چادر 

بقبه در صفحه ۷۸ 
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وقتی که خرس لجباز کمی دورتر از چادر مانشست 


4 
الاعات کی ارو ۳۹۹۳ 


۵ اختراع ولگرام! 
فضاهای مجازی داغ 
طراحی کردم به نام: ولگرام .امتیازات زیادی‌دارد 
دار از صبح تاشب می‌توانيم داخل آن ول بگردیم 
9 | ب‌از آب تکان‌نخورد.زمان صرف وعده‌های غذایی 
هشدار می‌دهد: بدو که ریخت ۲ 


@ درد یار 

شاعر محتر می فر موده‌است: دردم از یار است و 
درمان نیز هم ؛بااین استدلال وقتی بر ای دارو ودرمان 
بچسبیم که: ببین برادر من!... خودت این درد رو به 
که حالم خوب نیست. با اجازه میرم د کتر! 

8 پول دستی 

سعدی می گوید: ای که‌دستت می‌رسد. کاری 
تم سول سورع روف رس 
هز بنویستد: آی که دستت می ر سد.دستی یکر ا 
این دستکاری را کر ده بود بلکه مردم دعوت شوند 
دست هم رابگیر ند.غافل که دستی گرفتن در فرهنگ 
عامیانة مایک معنای کارب ر دی دیگری هم دارد.از 
هم پول دستی بگیرید! 

8 شورش رادر نیاوریم! 
شورش رآدر | ورده‌اند.از خودم‌درنیاوردم.متخصصان 
تغذیه که نمک شناس هم تند اغلام کرده‌اند و 
نیی جان من. خطا اینجاست! 
8 خواب اصحاب کف 

از مسافران داخل مترو نیست... بعضی‌ها که می‌بینند 

شدنداماچنان خودشان راروی صندلی به خواب 
خوابیده باشند.به زبان حال می گویند:خواب اصحاب 
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٭ شل بودن سر کیسه 

مدیررادیوای ران حرف قشنگی زده. گفته 
که: "درهای رادیوبه روی هنرمندان باز است .پس 
دیگر کسی نزند زیر آوازهای مسأله دار که کلید گم 
گشته و در وانمیشه!... با این حال, به نظر م از این قشنگ 
تر. حرف بنده است.این که» مشکل هنر مندان فقط باز 
بودن در رادیو نیست.باز بودن در خزانه و شل شدن 
سر کیسه هم هست. مشکل در. در آولویت بعد ی است. 
در ار بندی.سر از روزن بر آرد! 

٩‏ خویش‌نداز 


چندی پیش که در روز خبرنگار در تالار وحدت با 
آقای ظریف.وزیر امور خارجه کشور مان عکس سلفی 
انداختم وعکسش خبری شد قبلش به ایشان گفتم 
لطفاً یک عکس "خویش انداز هم باهم بندازيم.ایشان 
خن ده‌اش گرفت زاین واه خویش انداز.اماالان که 


شنیده‌شده‌فرهنگستان زبان و ادب فارسی,به جای 
سلفی,عبارت خودعکس را پیشنهاد کر ده, آیا بازهم 
جناب ظر یف می‌خند ند ؟... 
8 آب خوش 

بحران آب شوخی نیست. پس با آن شوخی 
نمی کنم. معاون وزیر بهداشت گفته که اگر مردم در 
جریان تلاش‌هایی که‌برای تأمین آب سالم انجام 
می‌شود قرار بگیر ند.به طور حتم در مصرف آب صر فه 
جویی بیشتری خواهند کرد.بندههم شدیداللحن 
موافقم؛چون در آن صورت دیگر کسی آب خوش از 
گلوش پایین نمی‌رود. مگر به ضرب نوشابه! 

8 نیمة پر لیوان 

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان حرف خوبی زده گفته: ما قوانین خوبی 
برای حمایت از حقوق مصرف کننده داریم. فقط باید 
اجرایی شسود. اولاً که خسته نباشید. در ثانی هميشه 
بای د نيمة پر لیوان را دید. باز دم مدیران گرم که تا 
پنجاه درصد قضیه پیش رفتیم. اگر نمی‌دانستیم که 
قوانین خوبی برای حمایت از مصر ف کننده داریم. ان 
وقت جی؟1... ان کس که بداند و نداند که بداند ‌# 
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8 صنف فالگیران 

یکی از دوستان بیکار از در آمد خوب فالگیری 
می گفت. گفتمش خیلی نگو که بد آموزی دارد. 
هی کی ر ل ا 
تومان. کف دست می‌بیند. ۲۵ تا ۷۵ هزار تومان. 
گفتمش پس لازم شد صنف فالگیران هم راه اندازی 
شود. منتهی بالایپروانة کسب هر فالگیری حتماً ین 
هید ود واا یک پول مفتی به این فالگیر ویک 
عقل درست و حسابی به مشتری‌هایش عطا بفر ما! 

8 طرح تفکیک برنج 

دبیرانجمن‌بر نج کشور از اختلاط بر نج‌های ایر انی و 
خارجی گله کر دهو گفته که ظاهر آسازمان‌های‌نظارتی 
در خواب به سر می‌برند. من نمی دانم چراعده‌ای به 
اجرای طرح تفکیک در مورد برنج‌ها اعتقادی ندارند ؟ 
امیدوارم ساز مان‌های نظار تی؛ مثل این سیستم راحت 
وپیشرفتة آموزش زبان انگلیسی در خواب درهمان 
خالت وان یک ظارق بر کیت د ااال 
بفر مایند. هر کدام که بهتر دم می کشد. در همان عالم 
خواب بگویند دمش گرم! 

8 ماترک معتاد! 

ام روز دچار کر فلسفی‌ام. نمی‌دانم این جاهایی 
که وی اباو شان توشتد مر کر ترک سو صرف 
موادمخدر ؛یعنی کەسوءمصرف رابرطرف 
می کنند وفردمعتاداز آن به بعد می تواند بهتر 
مصرف کند؟ بدمصرف کردن‌راتر ک می‌دهند یا 
که کلا از بیخ تر کش می‌دهند؟ آیا از حیث حقوقی به 
موادی که شخص معتاد ان راتر ک می کند. می‌شود 
گفت: مارک "معتاد؟ 

8 پسته بی‌مغز 

ظاهر آً آمار صادرات 
پسته نشان می‌دهد که 


تست ده ۲۵ 
۶ برابرافزایش‌پیداکرده. 
اتفاق خوبی است.اما صادر کنند گان مراقب باشند 
که بعضی‌ها منافع کوتاه مدت خودشان رانبینند و 
هر پستة بی‌مغزی را صادر نکنند. خیلی زود گندش 
درم ی آید و آن وقت دیگر اعتماد خارجی‌ها از پستة ما 
سلب می‌شود. پستة بی‌مغز خاصیتش همین است که 
چون لب وا کند. رسواشود. حالااگر آدم باشد. مسأله 
مهمی نیست. هزار جور توجیه و تکذ یب می کند که 
رسوانشود. 

دوستی می گفت ورزش خیلی خوب است. اما گر 
نیاز به تحر ک نداشت.عالی بود. بنده خداراست 
می گفت. گاهی خودم به چشم خودم می‌دیدم که 
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وقتی یک روزنامة ورزشی می خواند.بعدش کلی باید 

خستگی در کند. یک روز که‌هوس کرد در سفری 

همراه من شود پیشنهاد خوبی به او دادم. گفتم: 
بنشین و سفر کن که به غایت نیکوست /بی منت 


پا گرد جهان گردیدن! 
5 دی زرا رز ۵ گاو در محل! 
۱ جهاد کشاورزی به 
صنایع لبنی هشدار داده 
1 1 بود کهاگرب اعزیزان 
مد دامدار هم‌کاری نکنند. 


شیر خام در جایی غیر از کارخانه‌ه ای لبنی عرضه 
خواهد شد. به نظ رم از فردا خود گاوش رابیاورند 
به سوپری سر کوچة ماو خیلی شفاف و مستقیم. شیر 
امیر د ورا دست مغرف ینعی کر 
به آن داستان معروف اتل متل توتوله, نباید گاو حسن 
راببرند هندوستان؛ آن هم در آن وضعیت فجیع که نه 
شیر دار د.نه جایگاه ارائة شیر! 
8 بی تو پسر نمی‌شود! 

روزنامه‌هابه‌خاطرسرعت کار شان‌ناگز یرازاشتباهات 
چاپی ان د.یک بار در صفحۀ تر حیم یکی از روزنامه‌های 
معروف,بندة خدایی عکس همسر مر حومش راچاپ 
کرده بود وزیر آن‌هم این شعر چاپ شده بود:'بی همگان 
پسر شود بی توپسر نمی شود "!... آدم بلاتکلیف می ماند 
که بادیدن آ گهی ترحیم و تسلیت. بگرید یابخندد. آدم 
حتی در این حالت ممکن است فوت کند. 

@ شوخی با زلزله 

رئیس شورای شهر تهران.برسر پاره‌ای مسائل 
حیاتی, اصلاً اهل شوخی نیست. چندوقت پیش گفته 
بود که متأسفانه زلزلة تهران جدی گرفته نمی‌شود. 
الآن این آهنگ می‌چسبد:"زلزله‌ای زلزله.خسته‌ام 
خسته‌ام /گوشة شورای شهر.دست و پا بسته‌ام ... 
من قصد دارم آنقدر با زلزله شوخی کنم تاجدی 
گرفته شود.البته مدیران معتقد به این ضرب المثل را 
هم باید کنار گذاشت: پیش از مر گ. واویلا؟!" 

8 کمپین پس دادن... 

اینهایی که کمپین نخریدن خودرو صفر داخلی 
اتکی ری عاونا مرک 
دست خداست وامثال یراید وسیله‌اند.در ثانی.من 
اگرجای آنهانودم یک کمپین راهمی‌انداختم تخت 
عنوان کمپین پس دادن مال بد و هرخودرو صفر 
داخلی رابعد از تحویل گرفتناگر کیفیت نداشت. 
طبق قاعدۂ جهانی مال بد بیخ ریش صاحبش. از طریق 
کمپین پس می‌دادم. 

8 حاضر جوابی! 

حاضر جوابی هم چیز خوبی است. من یک شعر 
طنزی دارم که شرح حال یک هنر مند فاقد مسکن است 
که می‌رود پیش وزیر ارشاد و جناب وزیر هم از قطعة 
هنر مندان, قطعه زمینی به او می‌دهد. این شعر راییش 
خود وزیرارشاد هم خواندم ودست زده‌است! ...یک 
روز دریک جایی همین شعر راخواستم دوباره بخوانم. 
یکی از مسوولان حاضر گفت: چی بدیم نخوانیش؟" 
کا ایرو د اک رز نس 
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9 اعلام طلبکاران 

ما خرش نفهمیدیم این لیست بدهکاران بانکی 
دست کتسست لال یی کشک کی از 
بگیرند بدهندبقیه که از بین نرود.اخیر آهم یک 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به وزرای اقتصاد 
وداد گستری و کارورئی س‌بان ک مر کزی گفته که 
به صراحت و صداقت,موضوع بدهکاران بانکی را 
بامردم درمیان بگذارند.من پیشنهاد بهتری دارم. 
لیست طلبکار آن بانکی رااعلام کنیم.اسم هر کس توش 
نبود.لابد بدهکار بانکی است! 

8 فرار مغزها؟ 

دیروز یک پستۀ خندان به دستم رسید که مغز 
نداشت. نفهمی دم به من می خندید یا که دهنش 
به خاطر فرار مغز هااز تعجب وامان ده‌بود. بانک 
جهانی.هزینة فرارسالانة ۱۵۰ هزار متخصص از هر 
کشوری رامعادل دو برابر در آمدنفتی آن کشور اعلام 
کرده‌است. به نظرمن که این قضية فر ار مغز ها خیلی 
هم جدی نیست. و گرنه پس چرا من اینجام؟... 
Î 3‏ 8 زنبور دروغگوا 
4 


اما اتحادية سراسری زنبورداران‌اعلام کر ده که عسل 
تجمع سموم فت کش هستند. | دم.سفیل وسر گر دان 
می ماند که جه کند. کاش خود زنبورها زبان داشتند 
وبه حرف می آمدندومی گفتند که مومشان راهم 
بخوریم یانه؟... بعید است زنبوری دروغ بگوید. مگر 
نیش هم می‌زند آلدنگ! 
8 وام نقدی و جنسی 

بانک مر کزی اعلام کرده که زوج‌های جوان 
تنهامی‌توانند با تسهیلات ۶میلی ون تومانی نقدی 
دریافت کنند باتسهیلات 1 ۲میلیون تومانی خربد 
کالا.درست هم گفتند. دوتاوام نقدی و جنسی, باعث 
خوشبختی زیادی زوجین می‌شود و ممکن است زیر 
سرشان بلند شود. شاعر هم حرف بیخود قشنگی زده 
وقتی که از شدت خو شبختی» جا خورده: من و این همه 

۶ روز روشن شب تار 

یکی ازمسوولان سابق امور شهرداری‌های 
حل معضل تر افیک یایتخت. ۴ ۲ساعته شدن مرا کز 
از داخل وان حمام بیرون پریده که یافتم... یافتم.... 
یاخیر؛:ل زوم حفظ موازین به وی اجازه‌این کار را 
نداده است. اشکالی ندارد مراکز خرید ۴ ۲ساعته 
شوند. اما کسانی که در روز روشن قدرت خرید 
ندارند. گوشی دستشان باشد که در شب هم به قصد 
خرید بیرون نروند. کوری که روز نمی‌بیند. شب 
بخیه نمی زند! 
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# پدر نابیناو تلویزیون 
برخوردهای باصفای مر دم با ما جالب است. یک 
شب در یکی از بوستان‌های مشهد مشغول ضبط بر نامه 
برای تلویزیون بودم که خانم میانسالی آمد و گفت: 
پدرم خیلی شمارادوست دارد منتهی چون سکته 
کرده نمی‌تواند پیش شمابياید. معلوم شد پدرش 
یک گوشهای از پار ک روی‌ فرش دراز کشیده.به 
سراغش رفتم. دستش را گرفتم و گفتم ممنون که 
بیننده بر نامه‌های من هستید. دختر ش مرا کنار کشید 
و گفت:البته پدرم نابینا هستند! 
۵ رفیع در دنیا شفیع در آخرت 
بعضی خاطرات خیلی در ذهن آدم می‌مانند. البته 
بستگی به دمش دارد. یک شب در خانةّ پیشکسوتان 
هنر مند برنامه‌ای بود که مجری آن هنر مند سینما 
و تلویزی ون آقای ایرج نوذری بود. صحبت از شاعر 
معاصر عمران صلاحی شد. مرا دعوت کرد برای 
سخنرانی,ولی اسمم رااشتباه گفت. گفت:از آقای 
شفیع دعوت می کنم که تشریف بیاورند. رفتم پشت 
تریبون و گفتم:البته من در دنیارفیع هستم.امادر 
آخرت حاضرم شفیع شما پشوم! 
8 بروید به جبنم! 
خانة خالی در تهران و دیگر شهرهای بز رگ 
معضلی شده‌است. بعضی‌ها خانه می خر ند و آن را 
خالی رها می کنند.بلکه فر دا گران شود و سود کنند. 
خانه‌هایی که‌اگر در اختیار مستاجران قرار بگیرد. 
کلی باعث کاهش نرخ اجاره‌می‌شود. من اگر در 
بهشت عنبر سرشت کاره‌ای بودم. فر دای قيامت به 
صاحبان این خانه‌های خالی می گفتم که ما خانه‌هایی 
خالی در بهشت داریم امابه شما نمی‌دهیم. بر وید 
به جهنم! 
8 اقشار پردرآمد 
چندسالی موضوع شناسایی اقشار پر در آمد برای 
حذف پارانه‌شان مطرح بود. اما در عمل به جایی 
نينجامی_د,ت_ااینکهبالاخره‌دولت رار اران 
شناسایی اقشار ضعیف پارانه بگیر داد. حالا البته فرق 
زیادی هم نمی کند؛ چه سر به کلاه. چه کلاه به سر!... 
بن دهاز اول هم می گفتم که این کار راحت‌تر است؛ 
چون دیوار اقشار کم در امد کوتاهاست وبه راحتی 
می‌شود همه چی را دید. نیازی به سر ک کشیدن هم 
نیست.به یک نفر که بر ای تجر بیات ماتره خر د کند. 
نیازمندیم! 
۱ 7 # بابابرقی جدید! 


2 وزارت نی رو خبر از 
r‏ = ل طرح خرید برق از مردم 
۱ ۱ داده. ملت می‌توانند 
ور ای قسس فاو وروی امس وس 1 
کنند واضافه اش راهم از قرار هر کیلووات ساعت به 
وزارت نیرو بفر وشند. بعید نیست از فر دا کسانی توی 
کوچه و محل راه‌بیفتند به شکل بابابرقی‌های جد ید 
یی ۲ مه ۰ ۱ ۲۱ ۱ 1۲۱۱ 
خونه‌دار و بچه‌دار... برق اضافیتو فناد ۲ 


قق 


د ر ستهر آن هادا ور 


شما تصاد ذد ار د. از ذظ مو فق هاه کار 


مه 


دکت 


ف 


3 صت است 


یل کیتی 


هفت هنر 


۳۳ ۱ کان ويي ر 


#«شمادر گیر اعتیاد سنگینی بوده‌اید و همین 
که به مرور به شیر ینی تبد یل شده, قرار است به عنوان 
مفهوم کلی آثار شما آن هم در کف خیابان و بی‌واسطه 
به مخاطب خیابانی انتقال پیدا کند؟ 
پیام :در خانواده‌ای موسیقی دوست و نوازنده متولد 
ای ی اب وروی 
نجار اشنا گیتار دست سازی برایم درست کرداوبا 
همان ساز شر وع کر دم. سال ها بعد.متأسفانه در مسیر 
سازز دن د ر و ات 
این که یکی از اهدافم اينه که باموسیقی به نقطه ای 
8 برسیم که کاری برای کارتن خواب هاو معتادان 
۶ زمانی هم گیتار داشتم و ساز می‌زدم و در مسافرخانه 
اقامت می کر دم.درهر صورت.دلم برای ساز نواختن 
۱ با برادرم تنگ شده بود. موسیقی خیلی در این راه به من 
در ان موسیقی زنده‌تدریس می‌شود.از نظر من.این 
۷ هنر مندان‌دارد.نزدیک به‌انتشار آلبوم هستّم .به لطف 


۷ خدا کارهای ماضبط شدهو شعر ها مجوز گر فته‌اند و 
در ارشاد هستند هدف ما این است به جایگاهی بر سیم 
وب وتو یی عقوت 


اج 


زردیواش و موسیقی خیابانی 


تسس 


#اینکه شمااز اجرای خیابانی به اجرای رسمی 
وروی استیج می‌روید روی کار و محبوبیت شمااثر 
منفی نمی گذارد؟ 

پدرام:وقتی مااز عرصه خیابان وارد استیج 
می شویم» به همان آندازه که ممکن است طر فد ارانمان 
ریزش کنند. به همان اندازه‌هم ممکن است مخاطب 
جدیدی جذب‌کنيم .مثل خیلی از خواننده‌هایی که در 
عر صه حر فه‌ای و استیج هستند و هیچ کد ام خیابانی 
و ای و و ان طر قاروا و 
بخشی طرفدار در خیابان داریم و یک بخشی وقتی 
البوم بیرون بياید. نسبت به أن آلبوم طر فدار جذب 
می‌کنیسم .بعنی شاید مخاطب اج رای خیابانی مارا 
ندیده باشد و با گوش دادن آلبوم از ان خوشش بیاید 
و کار ماراییگیری کند. به هر حال در هر شرایطی همه 
فکر وذ کر ما گسترش جغر افیای شنوند گان آثارمان 
نج ی ای ی 

«خودتان کدام کارا کتر رابیشتر دوست دارید؟ 
کاراکتر یک هنرمند خیابانی با آثاری جسور و 
مهارنشدنی یا گر وهی که خیلی شیک بايد روی صحنه 
آثارش را بخواند؟ 

پدرام:صددرصد مابه خیابانی بودنمان افتخار 
می کنیم واز آن خوشحالیم. چون معتقد یم ما می‌توانیم 
هم در خیابان و هم روی استیج ساز بزنیم. این را بدون 
جوگیری و اغراق به شما می گویم که اگر کنسرت 
خیابانی بگذاریم. تهر ان قفل می شود !از سوی دیگر 
اعتقاد دارم هر کس در شرایط خیابان ساز بز ند و 
بخوان د. در هر جایی می‌توان د بر نامه اجرا کند. چون 
در خیاب ان جند عامل وجود دارد که حواس شمارا 
پرت می کند؛مثل رفت و آمد مردم.موتوری که رد 


rT BT ۳ 


می‌شود و بوق می‌زند ۱75 
زیاد نشود و این قبیل موارد .در واقع» باید به هزار چیز 
خواسمان با وان در ے فار خرف وس کت 
واجراکردن راحت‌تر است. بسیاری از خواننده‌هایی 
که روی استیج می‌خوانند. شاید نتوانند در خیابان ساز 
بزنند ولی ما می‌توانیم. چون تجربه‌هایی به مر آتب 
سخت تر و پردردسر تر را تجربه کردایم . 

«داستان ساز زدن در خیابان و معروفیت از چه 
زمانی آغاز شد؟ 

پدرام:به سال ۱برمی گردد که برادرم پیام در 
خیابان گیتار می‌زد و به تنهایی آواز می‌خواند. آن موقع 
سازهای آ کار دئون و سنتور وضرب و تمپورادر خیابان 
می‌دیدی, ولی کسی در خیابان گیتار نمی‌زد. چند سال 
بعد من به برادرم ملحق شدم وساز زدیم و چند نفری 
اضافه و کم شدیم وبرای کارمان پلاکاردیزدیم .گفتیم 
برای گروه‌مان یک اسم تعیین کنیم. می خواستیم یک 
فولک س واگن زردرنگ که پواش راه‌می‌رفت را بخریم: 
اسم گر وه‌از همین ایده متولد شد. با همین "زرد یواش" 
می‌خواستیم دور این شسهر و کل ایر آن بچر خیم و ساز 
بزنیم ودر مورداین کار, فرهنگ‌سازی کنیم واز آن 
هم پول در بیاوریم و معروفشویم .خیلی از هنرمندان 
خیابانی هستند که بد ون هیچ هد ف خاصی می ایند و ساز 
می‌زنند ولی ما می‌خواستیم یک پلا کارد بزنیم ویک بر ند 
داشته باشیم. آن فولکس زرد چون ماشین بسیار معیوب 
و قدیمی بود. قرارداد فسخ شد و نتوانستیم زیاد آن را 
داشته باشیم ولی این عنوان برای م از همان زمان ماند. 

پیسام: آن موقع فقط پیج فیس بوک بود وبعد 
اینستاگرام آمد واین گونه کار ماشروع شد وبه تدریج 
احساس کردیم همین ریزبینی‌ه ا نتیجه داده. الان 


ر 
۹ش ٩۹۶‏ امات ۰ 


سس اب 


حدود ۲-۲سال است که پلاکارد ردا قبل از آن 
بدون‌اسم کار می کر دیم آماحدود ۳-۲ سال است که 
برای گروه‌اسم گذاشته‌ایم وهمین شر وع دورانی بود 
که خاطرات خوشی از آن داریم. 

بعد چه شد که کار تان گرفت و سر از شبکه‌های 
خبری خارج‌نشین در آوردید؟ 

پدرام:راستش را بخواهید. ما خودمان هم متوجه 
نشدیم که چطور شد آن شبکه‌ها تصمیم به پخش 
گزارش‌هایی از ما گرفتند. در شبکه‌های اجتماعی 
طرفدار پی دا کرده بودیم ولی فکرش راهم نمی کر ديم 
که موضوع به یک باره تا این حد بز رگ شود. 

پیام :قبل از پلا کارد زدن هم هر جایی ساز می زدیم. 
شلوغ می‌شد. چون با شور و حال زیادی ساز می‌زدیم و 
مثل بقیه فقط به فکر پول در | وردن نبودیم.ما از ساز زدن 
لذت می‌بردیم وبایر فورمنس ور قص پا وهیجان این 
کار رامی کر دیم. به خاطر همین همیشه جمعیت زیادی 
می آمد. بعد از آنکه پلا کارد زدیم.ما رابه اسم "زرد 
یوان شناختند وبعد از آن‌اتفاقات. دیگر به خودباوری 
رسیدیم و تلاشمان چندبرابر شد. 

بیشتر کجاساز می‌زدید ؟ منظورم این است که 
پاتوق مشخصی داشتید؟ 

پدرام:سمت غرب پونک.پارک قیطربه, 
تهرانپارس,نارمک وجاهای دیگر ساز زده‌ايم.البته 
در کر مانشاه. همدان اصفهان یزد. رشت. رامس, 
جواهرده. کرج. قزوین و مشهد هم بر نامه‌های زیادی 
داشتیم و این روند به مرور بیشتر هم شده است. 

حتمادر موقعیت فعلی. شناخت و مطالعه درستی 
درباره هنر خیابانی و ماهیت بی‌واسطه‌اش داشته‌اید ؟ 

پدرام:اولا اینکه موسیقی خیابانی تنها شغلی است 
ناوات( ات ده یرای ای ما ی 
نمی‌کنی .در همه جای دنیا خدمات با کالا یا سرویسی 
کار ات ده درا ان مش ین می تروش 
اول پول را پرداخت می کنید. ولی در موسیقی خیابانی 
اول خدمات ارائه می‌شود و هیچ توقعی ندارید که کسی 
پولی بدهد وچقدر بد هد یااینکه کسی بایستد و گوش 
بدهد وبر ود.شمامحدودیتی در انتخاب آهنگ ندارید و 
هر کس هر آهنگی را که دوست داشته باشد اجرامی کند 
ومخاطب خودش تصمیم می گیر د که چقد ر پول بدهد و 
بایستد نگاه کند و آن گروه رابرای پیگیری انتخاب کند 
یانه. به خاطر همین است که خیلی پرطر فدار است و به 
مشتری و مخاطب آهمیت می‌دهد. 

پیام:هدف مااز اجرای موسیقی این است که بتوانیم 
انرژی منتقل کنیم و در کنار آن فرهنگی بسازیم. در این 
زاناس را ادف هک هرارق ادرال 
بانک سلول‌های بنیادی, اینترنت و... داریم. زمانی که 
یک راز کاب فا نوم ما رسالت وه را نام 
داده‌ايسم. گروه‌از صمیم قلب این کار رامی‌کند. ,باعث 
اتا راس رایت ھی اسای ااا 
آرامش نام می گیر د. مر دم باد ر گیری‌ها و مشغله‌های 
مختلف به تماشای بر نامه ما می‌ایستند وذهن آنها آرام 
می‌شود. شاید تأثیر ماروی بزر گسالان کم باشد. ام این 
فرهنگ‌سازءها روی کود کان تأثیر زیادی دارد . 
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الاعات :ی یا ره ۳۹۹۳ 


اسان حالدادد 


وچمه ۾ 


۲۶۰ 6۳۰ 


نام بیژن خراسانی برای تمام علاقه‌مندان به ورزش آشناست.مجری که نزد یک به سه دهه است 
برنامه‌های ورزشی رااز شبکه‌های مختلف گزارش کر ده و خودش نیز ورزشکار حر فه‌ای بوده است.بیژن 
خان خراسانی به شدت نیز پایبند به اصول و قوانین در خانواده است و به همین دلیل چند دقیقه‌ای با او در باره 


خانواده و نقش آن در جامعه امروزی همکلام شد یم. 
اس 

نظر شما د ر بار ه بر نامه‌های خانواده محور صدا 
وسیماچیست؟ 

۶ بخش عمده‌ای که از نظر مااهالی ور ش مهم 
است. این است که به خانواده‌ها این در ک و مفهوم را 
برسانیم که ورزش چقدر می‌تواند در محیط خانواده 
شادی‌ونشاط به وجود اور د.امادرست‌این کار را 
انجام‌نداده‌ايم.| گر توصیه کر دیم که | قایان یاخانم ها 
کوه‌یاپار ک بروید.نگفته‌ايم خانواده‌ها باهم جمع 
شدهو کوه و پار ک برویم. بخش عمده‌این بر نامه‌ها 
باید به خانواده تفهیم کند که می‌شود خیلی از کارها 
رادر کنار هم انجام داد. متاسفانه نست به سال‌های 
دور. گر می خانواده‌ها کم شده و دیگر پدربزرگ‌هایی 
وجود ندارند تادور کرسی با آ نها بنشینیم وبا کمترین 
امکانات خوش باشیم. متاسفانه دوستی و محبت 
در خانواده‌ها کمرنگ شده و هیچ وقت نخواستیم 
مشکلات همدیگر رابشنویم. ولی در زمان قدیم 
این گونه نبود. سریال‌هایی که در تلویزیون بخش 
می‌شود بیشتر یولداری و امکانات خانواده‌ها رانشان 
داده ولی به نظر من این گونه نیست و بهتر است 
واقعیت خودمان را نشان دهیم. 

به نظر می | بد نسل جدید کمتر باخانواده خود 
مورت ی ددع ادال ان ت 

با حرف شما موافق هستم. خود من در دوران 
جوانی خیلی مسائل راب اپد رو یاپدربزر گم مطرح 
کر ده و خیلی چیزها از آنها یاد گرفتم» ولی الان شاید 
این نسل جوان صمیمیت و دوستی قدیم رانداشته 
باشد. نگاه‌ها خیلی متفاوت شده و البته این راهم باید 
بپذیریم که نمی‌توانیم به نسل جوان هر آنچه که 
خودمان دوست داریم تحمیل کنیم.ازلباس گر فته تا 
غذاهایی که جوان‌ها بیر ون از خانه می خورند. باید به 
نسل جدید فرصت بدهیم و تلاش کنیم که از محور 
خانواده‌جدانش وند ولی متاسفانه به قدری مشغله 
و فکر در آمد برای مامهم شده‌است که خانواده‌در 
اولویت چندم ما قرار دارد. 

هار اا ل 


a «<<»: 


هادی نصیری رحیمی 


همه افراد خانواده‌می‌بایست برای همدیگر 
وقت بگذار ند زمانی که دور هم هستیم نباید وقت خود را 
باسریال‌های تلویزیونی و یاشبکه‌های اجتماعی پر کنیم. 
در یک خانواده نمی شود چهار تلویزیون‌داشت وچهار 
نوع غذا پخت. بهتر است سطح تحمل خود رابالا ببریم. 
واین شرایط به راحتی بر نمی گر دد و باید اتفاق‌های قدیم 
رازنده کرد.یعنی رفت و آمدهای خانواد گی بیشتر شود 
که متاسفانه الان کمتر دیده می‌شود. 

۶« خود شما چقدر به این امر می‌پردازید ؟ 

##انصافاً با مشغله‌ای که دارم خودم از دست 
خودم ناراحت هستم. دلیل آن بر می گر دد به حرفه 
کاری من که ساعت بیشتری را خارج از خانه هستم. 
اماسعی می کنم در آن زمانی که خانه هستم بانظر 
انهاحال و هوایی رادر خانه ایجاد کنم که بهتر باشد 
وحتم‌ااز خان_واده‌می‌خواهم که گپ و گفتی دور هم 
داشته باشیم 

#در صحبت‌های خود به استفاده نادرست از 
تلفن همر اه و شبکه‌های اجتماعی اشاره کر د بد؛ نکته 
منفی و مثبت این نوع شبکه‌ها چیست؟ 

گر استفاده از این شبکه‌های اجتماعی یا 
aT‏ 
داشته باشد. ولی اگر باعث شروع یک بحث درباره 
ان خبری که در شبکه اجتماعی خواندیم بشود. 
می‌تواند بار مثبت داشته داشته باشد. البته دیده شده 
در مهمانی‌های خاص مانند عروسی هم آدم‌هاد ر گیر 
ان هستند و ماباید بپذيريم که این سیستم رایک 
جایی کنار بگذاریم واگر چند ساعت ار تباط دوستان و 
همکاران با ما قطع شود. مشکلی پیش نمی آید. 

یادر شبکه‌هااجتماعی می توان مطالعه هم 
داشت؟ 

۴ اطلاعاتی را که ر وزانه در شبکه‌های اجتماعی 
ردوبدل می شود نمی توانیم مطالعه بنامیم و فراموش 
نکنیم خیلی از اطلاعات دنیای مجازی قابل اطمینان 
نیستند. پس بهتر است بر ای مطالعه کتابی تهیه کنیم 
ویابه کتابخانه مراجعه کنیم. 


0۷ 


۱ 


ن نی ر ۱۵ 


®« 
ددن 


۰ ۰ ۹ 
یب 


مه 


قدم وقتی حتی 


له اول هم د دده نمی د 


۵ 


وم 


مه 
۰ 
مه 


لو و 


کینکت 
مه 


پنیر افتر گرانترین پنیر ایرانی است و آروشه آن 
داروی صد در صد بسباری از بدماری‌هاست 


روستای افتر در دامنه جنوبی رشته کوه‌های البرز واقع شده است و از درون 
روستاچشم‌اندازی ز یبابه محیط اطر اف دار د و صدای گوس فندان و آوای‌باد 
در غالب روزها صحنه‌های بد یعی را برای اهالی روستا فر اهم می آورد و وجود 
چشمه‌های آب زلال باعث سرسبزی و طراوت و زیبایی شده است. نکته جالب 
فاصله ۱۵ کیلومتریاین روستا با حاشیه کویر و منطقه بسیار گرم فلات مر کزی 
ایران است.زیبایی طبیعت باز یبای اخلاق و مهمان نوازی خاص روستای‌افتر 
عجین شده و رفتار گرم و بی‌بدیل اهالی آنچنان ما رابه وجد آورد که دل کندن 
از آنهابه‌هنگام وداع بسیار سخت بود. دهیار روستا آقای حمیدی یامانزان در 


راهنمایی وهمکاری‌باما کوشید و رئیس شورایاری آقای حشمت!...زیاری با 


صبر و حوصله فراوان موقعیت تار یخی و جغرافیایی روستای افتر و ییلاق‌های 
متعدد آن رابرایسان باز گو کرد و آقای ولی باخانواده‌اش در مهمان‌نوازی 
سنگ تمام گذاشت وبا پذیرایی از گروه خبری ما با غذاهای محلی از جمله 
ته چین گوشت وباقالی مخصوص افتر.اوراشه. ماست و کر ه محلی چهره‌ای 
متفاوت از خونگر می ومهمان‌نوازی خاص ایر انیان رابه نمایش گذاشت.در 
این روستا همه درها به روی ما باز بود و هر چه می‌خواستیم بلافاصله با همکاری 
و تعاون‌اهالی ف راهم می‌شد.جادار داز کلیه اهالی محترم روستای‌افتر به ویژه 
آقای حمیدی, زیاری. ولی, و فر مانداری محتر م شهر ستان سر خه کمال تشکر 
و امتنان را داشته باشیم. 


قبل از رسیدن به اصل مطلب 
شناختنش باید مرد سفر بود و حتماً هم لازم نیست در این دیار راه دوری 
بروید. یکی از این شسگفتی‌هاغار افتر است و برای دیدن آن به محض عبور از 
شهر گر مسار ونزدیک شدن به سمنان به شهر ی می ر سید که سر خه نام دارد 
ها تهر ام مها رسای دن وباس رات که جاب 
جاخوش کر ده‌است. ش هری با گر مای طاقت فر سای تابستانی اماب زمستانی 
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افتر بر سید و تازه آنجاست که با کمال تعجب می‌بینید. هیچ کدام از خانه‌ها 
وسایل سرد کننده ندارند و تابستان‌هاهم هوایی ملایم و دلنشین این روستارا 
در آغوش می گیرد. 

کویر و جنگل همسایه‌اند! 
وا دال کور خد امیش داماد نه وای وی ان رشته و هاده ار 


kh 


کیسه‌های پنیر که هر کدام با علامتی مشخص شده 
تا صاحبش شناخته شود 


همسایه کویر می شود و حد فاصل این دو اقلیم جغرافیایی رامی‌توان به جرات 
گفت.در چند کیلومتر خلاصه می‌شود. جنگل, ناحیه میانی وس رانجام کور افتر 
در وسط جنگل و کوه و کویر واقع شده‌است. با مردمانی واقعاً مهمان نواز و تکلمی 
زیبا به نام زبان باستانی افتری! 

جزیره زبان‌ها 

در قرن نوزدهم میلادی استاد زبان شناس دانمار کی کر یستین اندرسن. از 
این منطقهبازدید کردوبه مطالعه پی رام ون زبان ولهجه‌های گوناگون‌مردمان 
آن پر داخت. روستای لاسجرد گویش خاص خود را دارد و بیابانکی‌ها به لهجه‌ای 
دیگر کلام رابر زبان می آورند و در ميان این دو روستا مردم شهرستان سر خه به 
لهجه‌ای‌دیگر حرف می زنند که گاه آنهار احتی دیگر اهالی این استان زیبانمی توانند 
معنی کنند. واژه جزیره‌های زبانی را کریستین اندرسن اولین بار به کار برد و سپس 
کتابی در این مورد به رشته تالیف در اورد. 

غار شگفت انگیز و پنیر جادویی 

افت ر غیر از لهجه خاص خود شگفتی‌های دیگر ی هم دارد. اول اینکه لبنیات 
این روستاشهرت جهانی دارد ودلیل آن نوع شیر و تهیه و فر آوری خاص آن 
است. بر ای مثال شیر گوسفندان در بهار پس از تبدیل شدن به پنیر به درون غاری 


اهالی روستا در حال وارسی و جابجایی کیسه‌های پنیر 


i 


عجیب منتقل می‌شود. غاری که محلی‌ها آن را مغاره‌می‌نامند. پنیرها رادر خیک 
ها و دار اووس ا ل م کد را 
دهانه‌ای حدود ۴متر وعمق ۲۰۰متر از لابه‌های گچی ساخته شده که باشیبی زیاد 
به عمق زمین فرو می‌رود و سرانجام به دهانه‌ای تنگ و باریک ختم می‌شود که از 
آن سوی آن باد و صدای شر شر آب به گوش میرسد. اما نکته عجیب این است 
که دمای درون غار در تضاد کامل با هوای بیر ون است. طوری که در دل تایستان 
هم برای رفتن به عمق مغاره باید لباس گرم بپوشید و این درجه حرارت پایین غار 
است که‌باعث می شود خیک‌های پنیر در این یخچال طبیعی آ رامآ رام به طعمی 
بسیار خوشمزه و خاصیتی جادویی برسند. بدون اینکه خر اب شوند. 

ظرفیت غار 

ی در ار تا یر 
است.طوری که بر اساس شنیده‌ها از فیر وز کوه و نواحی دوردست دیگر هم پنیر 
برای نگهداری به غار حمل می‌شود. 

به نحوی که در سال‌های خوش باران بیش از دو هزار خیک پنیر در جای جای 
این محل طبیعی قر ار داده و توسط دو نگهبان مخصوص حفاظت می شوند و هر ده 
روز یک بار خیک‌ها را تغییر وضعیت داده‌و روی آنها نمک می‌پاشند تا آب پنیر 
هر چه بیشتر از جدار چرمی خیک تراوش کند و پنیر بهتری به دست بیاید. 

پنیر کیلویی صد هزار تومان!! 

سرانجام اوایل مهر ماه هم طی مراسم خاصی جشن پنیر با حضور اهالی و 
مهمانانی از دیگر شهرهای کش ور در روستای افتر بر گزار می‌شود و مهمانان 
می‌توانند تا حدودی به درون غار رفته و روند رسیدن پنیر راببینند و سپس با 
حضور خریدار وفروشنده پنیرها فروخته می شود آن‌هم با قیمت بالایعنی ۸۰تا 
یکصد هزار تومان برای هر کیلواهر خیک پنیر از ۱۵ تا ۲۰ کیلوپنیر رادر خود جای 
و نوت ساعات اولیه آغاز فروش دیگر پنیری برای خرید خریداران 
احتمالی بیشتر باقی نمی ماند واگر کسی موفق به خرید پنیر خود نشود مجبوراست 
تا سال آینده همین موقع صبر کند! 

مزه پنیر افتر ۱ 

با باز کردن در خیک و سرازیر کردن آن ماده‌ای به رنگ سفید متمایل به زرد 
بیرون‌می‌ریزد که دانه دانه است.اما طعمی بسیار متفاوت از دیگر پنیر هادارد که تا 
روزهامزه آن زیر دندان شما باقی می‌ماند و به قول اهالی آنقدر انرژی دارد که چند 
لقمه آن تا روز بعد شما را نگه می‌دارد. بدون اينکه قار و قور شکمتان بلند شود! 

مثلاً آقای موسی ولی میزبان محترم ما در روستای افتر می گوید: این پنیر جان 
می‌دهد برای‌ماه‌مبار ک رمضان.هم یک وعدهسحری مقوی است وهم یک 
افطاری لذیذ و به یاد ماندنی. 

یاک تا رن است جدود 
۰ ۰ گاو جمعیت دامی آن را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل تنوع لبنیات آن جدا 


۰ ۰ گوس فند وبز و حدود 


نمونه i‏ نان روستای افتر فرش دورو 


اانا ت کی ا رو ۳ 
O a‏ 


از حافظه و فرهنگ دامی ماست.انواع کشک پنیر. کره لور دوغ. ماست., چکو 
کره»ماست جکیده و آروشه و دیگر مشتقات لبنی از تولیدات این محل است.اما 


آوری‌این روغن وحفظ آن در شیش ه‌های دارو آن راعلاج کامل درد مفاصل و 


در این میان جکو, پنیر و آروشه مقامی دیگر دارند. 

در واقع اروشه از جوشانده ورز دادن و هم زدن چند ساعته ماده‌ای عجیب 
توسط زنان فعال و هنر مند روستابه دست می ايد که تقریبا شبیه حلوای زرد 
رنگ است و تا یک سال آن رامی‌توان نگه داشت. غذایی مقوی که می‌توان آن را 
دعس رما انان سل توش حان کدی ادات ل به کته مان انم ماد 
دارویی مناسب برای بسیاری از بیماری‌ها بخصوص شب ادراری کود کان است 
که بدون هیچ بهانه‌ای این عارضه رااز بین برده و نقشه جغ رافیایی شب ادراری 
رااز روی لحاف و تشک فرزندان مبتلا پاک می کند. به اضافه اینکه برای خیلی از 
دردهای دیگر هم تاثیر گذار است به طور مثال بر ای سر دمزاجی معجزه‌می کند! 
پس از پخت و ورز دادن کامل آروشه روی آن روغنی به وجود می‌آید که با جمع 


سر دح اد 


ها 


د 


۰ 


جه 


نامیده می‌شود. جکو از دیگر تولیدات دامی روستای افتر است که از جوشاندن لور 
به دست می آید و در نهایت خمیری با رنگ قهوه‌ای سوخته شکل می گیر د که با 
اضافه کر دن شکر و کمی ز عفر ان شکلاتی خوشمزه‌طبیعی و باب دندان کود کان 
وبزرگسالان پیش چشم شماست. 

زمستان‌ها وقت مهاجرت روستاییان از محل است و جمعیت آن به حد ود 
می‌یابد. روستادارای دبستان و دبیر ستان دختر انه و پسرانه» اب.برق, گاز وراه 
اسالا و ار 
کار می گیرد. 

علاج کامل کمر درد با بافته خاص افتر 

باقته‌ای غاص دراین رو الد می د کک کل و نمال آ نخان هخه 
a OE‏ . در حقیقت خر سک نوعی فرش است که 
کک رر یار ول ت پشت قالی وروی دیگر آن با پشم‌های رنگین گوسفندان به نوعی 
نمد شباهت دار د. این بافته خاص دو کاربر د دارد. هم می‌توانید آن رااز شت کف 


۰ سر دح شکست دخو ر 


دد و سر دح خود را د 
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اتاق بیندازید واز آن کاربری قالی راببرید وهم می‌توانید شب‌ها آن رااز سمت 
پشمین پهن کنید واز گرمی‌ونرمی آن در شب‌های طولانی و سرد زمستانی به 
جای تشک استفاده کنید.به گفته | قای حشمت|... زیاری»این خر سک تاثیری 
شگرف در شب ادراری کود کان ودردهای استخوانی بخصوص کمر دردداردو 
البته که برای بسیاری از دردهای دیگر همچون دارو عمل می کند! 

جالب تر اینکه برای تهیه خرسک نیازبه دار قلی خاصی است وبرای باقتن 
آن به دونفر بافنده, احتیاج است که در یک روز کاری یک متر خرسک می‌بافند 
و تحویل شما می‌دهند. 
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دهانه غار عجیب افتر که در ا گرم درون [ ن رفت 


نویسنده:مصطفی گلیاری سے 


خواب چیست؟ چرا خواب می‌بینیم؟ آیا 
ری کرت کی که Cl‏ 
آیا می‌شسود آرزو کرد خوابی ببینیم و آن خواب 
حقیقتی را به ما بگوید؟ مثلا نشان دهد که در 
7 ری اب ارام ا 
ایا خواب‌ها این‌ده را پیش‌بینی می کنند؟ بختک 
چیست؟ این پرسش‌ها و بسی سوال دیگر از 
جیزهایی است که در این هفده هجده سالی که 
خوابگزار هستم. مردم از من پرسیده‌اند و باز هم 
می‌پرسند معا وطاعا ۱ 

نخستین بار که انسان متوجه شد چیزی به اسم 
خواب دیدن يا روی | وجود دارد. وقتی بود که 
می‌دید یکی از افراد قبیله‌اش مرد ولی او را در 
خواب دید. یا در خواب می‌دید جانوری به او حمله 
کرده. در ا افتاده یا مسائل دیگری که در 
زندگی روزمره انسان‌های ابتدایی وجود داشت. از 
همین خواب دیدن‌ها بود که انسان ابتدایی نتیجه 
گرفت چیز مرموزی هست به نام روح و چون 
یاسخی علمی و منطقی برای خواب دیدن نداشت. 
معتقد بود وقتی آنسان می‌خوابد. روحش از بدنش 
می‌رود و برای او اخباری می‌آورد. بین مردم 
قدیم و ندیم افرادی بودند که داتا ر ۳ 


و جامعه شناس بودند و می‌توانستند خواب‌ها 
ج را تعبیر کنند. تعبیرهای انها سینه به سینه 
0 و بعدها نوشته به نوشته نقل شد و پس 

خوابش چیست. به تعبیرهای قدیمی‌ها نگاه 
سا ھی کرف هرا مال کنیس نا قوای ‏ بر 
0 بود خوکی در ظرف او غذا می‌خورد و 
0 تعبیر شده بود زنت يا غلامت به تو خیانت 
می‌دید. تعبیر می کردند که به تو خیانت 
ناموسی می‌شود. یا اگر کسی خواب دیده 
بود که دندانش افتاده و تعبیر شده بود 
کے از اف ام 4 مره عدا وحن 
تا امروز همه فکر می کنند اگر دندانشان 
در خواب افتاد. باید منتظر مرگ یکی از 
تودیکان بشنت با چون فلا تعبیر شده که 


عروسی در خواب یعنی عزای در بیداری. همه 
وقتی که خواب عروسی می‌بینند. اعصایشان 


خرد می‌شود و منتظرند عزایی ببینند. امروز 
دانش تعبیر خواب این حرف‌ه ار قبول ندارد 
لے انا کاهی کے که برای مال کی کراب 
دندان می‌بیند و یکی از اقوامش می‌میرد» سپس 
آن خواب و تعبیرش را روی میز دانشمند خواب 

| شناس می‌کوبد و می‌گوید: بفرما! دیدی؟ 
برای خوابگزاری که با علم خواب و تعبیرهای 
کاک ا نے کامل خازده خفن خوات‌هان. 


عجیب نیست و می‌داند جرا صد هزار نفر خواب 
دندان دیدند و کسی نمرد ولی یک نفر همان 
خواب را دید و یک نفر مرد. افرادی هم هستند 
که اصرار دارند خوابشان تعبیر می‌شود و برای 
مثال هر وقت خواب هر کس رآ بینند. او می‌میرد. 
اگر صبور باشید. به سوّال‌ها و به این معماها جواب 
می‌دهم. 

کارل یونگ از دانشمندانی است که درباره 
خواب تحقیقاتی علمی کرده. او معتقد بود خواب را 
ناخود آ گاه ما می‌سازد تا به ما بگوید جه کمبودها 
یا جه آرزوهایی داریم. پس از یونگ دانشمندان 
دیگری نیز درباره خواب پژوهش کردند و 
دانستند که خواب دیدن خارج از حوزه معلومات 
کسی که خواب را دیده نیست و نمی‌تواند چیزی 
را پیشگویی یا رازی را کشف کند یا گمشده‌ای 
را پی دا کند. گروهی از مردم به این نظر اعتراض 
کردند و گفتند شواهدی دارند که خواب دیده‌اند 


خواب دیده‌اند و بعدا در بیداری اتفاق افتاده. 
دانشمندان جواب دادند: 

هر انسان به طور میانگین روزی دویست و 
هس ای سال عور کنت در آن مدت:هفت منلیون 
و سیصدهزار بار خواب دیده. و اگر مدعی است 
دلایل غلم خودش را دار د. مثالی معر وف: سالی 
آغاز کرد. دریانوردی پیر خواب دید که تایتانیک 
با یخ‌ها برخورد خواهد کرد و غرق می‌شود. چرا 
او این خواب را دید؟ زیرا دریانوردی پیر بود و 
ناخودآ گاه و خودآ گاهش می‌دانست در آن فصل 
و ممکن است تصادف شود. و ناخود گاهش 
بر اساس اطلاعاتی که از دریانوردی eS‏ 
در ان شب خیلی‌ها هم خواب دیدند که تابتانیک 
به سلامتی سفر خواهد کرد اما خواب انها تعبیر 
نشد. تعبیر شسدن خواب ان دریانورد به دلایل 
ماورایی نبود و فقط به این دلیل بود که 


خواب‌های شوم 

بارها افرادی به من تلفن کرده‌اند که هر 
وقت خواب کسی را می‌بینند. آں بنده خدا 
می‌میرد. از انها می‌خواهم امار بدهند 
که تا الا دا وان ان 
ol TT‏ 
پاسخشان شاید دو يا سه نفر بود. داستان 
EE‏ 
نمی‌شوند. فراموش می کنیم اما خواب‌هایی 
را که تعبیر شده‌اند. از یاد نمی‌بریم و 
همیشه به عنوان سند. ان را تعریف 
می کنیم. و داستان دیگرش اینجاست که 
ماهس ائل اا ا ۱۳ 
داریم و به خودمان تلقین می‌کنیم که باورمان 
شود خواب دیدن یک جریان ماورایی دارد و 

به نقطه تاریک ذهن ربط ندارد. 
خانمی کلیدش را گم کرده بود. سه روز 
گشت و پیدايش نکرد. شب خواب دید کلید 
فلان حاست. بیدار شد و دید کلید انجاست که 
در خواب نشانی‌اش را گرفته بود. از روانشتاس 
پرسید جریان چیست؟ روانشناس پس از چند 
سوال فهمید وقتی که آن خانم کلید را گم کرده. 
اتفاقی هم افتاده و ان خانم با عجله رفته سراغ 
آن اتفاق و بی‌اختبار کلید از دستش افتاده. 
۹ اش ۹۶ اطلاعات اش 


سس << هه 


اد ای از انم ماع تات زیر 
در آن لحظه روی انداختن کلید تمرکز نداشته 
اما ناخود گاهش خبر داشته و وقتی که دید آن 
غم گرا کید است: چان را در کرای فان 
داد. در این مثال هم که برای موارد بسیاری 
قابل تعمیم است. چیزی ماورایی نیست که به 
ما می‌گوید کلید فلان جاست. هر جه هست در 
ناخود آ گاه و در حوزه اطلاعات ماست. 

یک مثال دیگر که جالب هم هست: 

کسی گفت خواب دیده گربه‌ای امد و به او 
چنگ زد. پرسیدم از گربه می‌ترسی؟ اطراف شما 
گربه زیاد است؟ و از این سوّال‌ها. جوابش منفی 
بود. مشخصات گربه را پرسیدم و کمکش کردم 
جزئیات را به یاد بیاورد. رسیدیم به اینجا که 
ی ا از دوستان سيار 
خوب اوست. تعبیر کردم که ناخودا گاه شما به 
ان دوست خوب اطمینان ندارد و معتقد است 
ly‏ . ان حام گنت محال 
است و گوشی را گذاشت. دو سه ماه بعد تلفن 
کرد که آن دوست خوب به او خیانت 
گرم از ار سر تساراد ی 
کرده‌ام و افراد نتیجه گرفته‌اند که 
RR‏ 
I‏ ار 

پیشگوست و پیشگویی خودش 

را در خواب به شکلی نمادین 
بیان می کند. من فقط نمادها را 
کک و کسیر نی تم 

ی با را ای ها ی یر 
بیداری هم به ما پیام‌هایی می‌دهد. مثال: کسی را 
برای اولین بار می‌بينيم و حس خوبی به او نداریم. 
ای ی ار 
و رفتارشناسی به دست آورده, زود آن شخص 
را آنالیز می‌کند و می‌فهمد دروغگو یا ظاهرساز 
يا خسیس يا حسود يا چنین و چنان است. این 
حالت در خواب هم پیش می‌اید و پیام‌هایی به 
ما می‌دهد. 


آیا می‌شود کاری کنیم که کسی خواب ما 
را ببیند؟ برعکس چطور؟ 

اگر به چیزی زیاد فکر کنیم یا قبل از خواب 
به خودمان تلقین کنیم که فلان خواب را ببینیم. 
را ری رای رین طرف ال 
به شرطی ممکن است خواب ما را ببیند که به ما 
فکر کرده باشد. حالا فرقی نمی کند که آن فکر 
کردن منفی باشد يا مثبت. امروز دستگاه‌هایی 
اختراع شده که شما می‌توانید از آن کمک بگیرید 
که چه خوابی ببینید. 

چند ماه پیش در همین اطلاعات هفتگی خودمان 
در صفحه گزارش خارجی در این زمینه مطالبی 
خواندنی خواندیم. 
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الاعات کی سی رو ۳۳۹۳ 


هر انسان به طور میانگین روزی 
دویست و پنجاه خواب می‌بیند. کار 
نداریم به اینکه یادشان نمی‌اید خواب 
دیده باشند. اگر فرض کنیم کسی 
هشتاد سال عمر کند. در ان مدت هفت 
رای رب ا دیا تن 


کابوس و بختک چیست؟ 
کسانی که افسردگی. نومیدی. مشکلات و 


استرس دارند. بیشتر از بقیه کابوس و بختک 
می‌بینند. پس اگر می‌خواهید خوابی ناگوار نبینید. 
ریلکس باشید. بختک که در علم خواب ان را 
"فلج بدنی در خواب" نامیده‌ان‌د. خواب دیدنی 
است که چون هنگام حر کات شدید مردمک 
چشم(۲01) کسی که خوابی‌ده روی می‌دهد. 
واقعی به نظر می‌رسد. در جنین خواب‌هایی انسان 


ی کے کن تس تلا رت ا ا را 
دفاع يا فریاد زدن ندارد. صداهایی خرخر مانند 
از حنجره‌اش خارج می‌شود و وقتی که می‌خواهد 
کمک بخواهد پا چیزی بگوید. به جای کلمات 
پلکش را باز کند اما نمی‌تواند. حس می کد 
فلج شده و توانایی هیچ حر کتی را ندارد. او در 
کوشش‌هایی که برای باز کردن پلک با تکان 
دادن دست وای خود می کند. سرانجام بیدار 
می‌شود و تا جند لحظه خود را در همان فضای 
جنان واقعی است که اصرار دارد خواب نبوده 
و واقعا ان صحنه‌ها را دیده. یکی از همکاران 
صبح زود در مجله خوابیده بود به من گفت 
اجنه‌ای را دید که آمدند و می‌خواستند او را 
بکشند و او که روی صندلی نشسته بود. قادر 
به هبح حر کتی نبود درحالی که همکار دیگرش 
که در همان اتاق مشغول کاری بود. اجنه‌ای 
ندید و ندید آقای دانش بیدار باشد و فقط از 


او صداهایی نامفهوم می‌شنید. 


۰« و ,ود دس 


تنس و بخنک 

کسانی که به پشت می‌خوابند(تاق‌باز) بیشتر در 
معرض بختک قرار می گیرند زیرا بختک و تنفس 
باهم ارتباط دارند. وقتی که خوابمان می‌برد. 
عضلات بدن ما غیر از عضلات دنده‌ها. از کار 
می‌افتند. یکی از عضله‌ها در بخش انتهایی سقف 
دهان است و وقتی که 1 می سوا فی اید و 
راه تنفسی بینی را می‌بندد و چون هنگام خواب. 
تنفس کاری غیر ارادی است. عضلات دنده‌ها 
فشار می آورند و می‌خواهند نفس بکشند و چالشی 
که بین مقاومت سقف دهان و دنده‌هاایجاد 
می‌شود. تنفس را مختل می کند و همین موضوع. 
از عوامل دیدن بختک است. درباره تنفس این را 
هم بخوانید که جالب است: 

قلب غیرارادی کار می کند اما تتفس, هم ارادی 
است هم غیر ارادی. شما نمی‌توانید به قلب بگویید 
کار نکن ولی در بیداری می‌توانید نفس نکشید. در 
خواب. دنده‌ها غیرارادی باعث تنفس می‌شوند. اگر 
این‌طور نبود و نفس کشیدن در خواب و بیداری غير 
ارادی بود. وقتی که در اب می‌افتادیم ۳ 
جایی بوی بد یا بوی شیمیایی می‌آمد. 
باز هم نفس می کشیدیم و خفه 

می‌شدیم. تنفس در بیداری 

ارادی شده تا آن را کنترل کنیم. 

قلب در بیداری ارادی نشده تا 

اگر کسی کم‌خرد بود و به قلبش 
گفت کار نکن. قلب به حرفش 
گوش نکند و صاحبش نمیرد. کار 
افرینش حرف ندارد! 
خواب دیدن در نابینایان 

می‌پرسند آیا نابینایان هم خواب می‌بینند؟ آری. 
همه خواب می‌بینند و محال است کسی خواب 
نبیند. افرادی که نابینای مادرزادی هستند. خوابی 
که می‌بینند. همان طور است که در بیداری جیزها 
را می‌بینند. آنها با لمس کردن. شنیدن. بوکردن 
و ان ۰ ا وی آفایی که تاتا بود 
خوابش را تعریف کرد. در خوابش تخم مرغ از 
لوله اب بیرون می‌آمد. پرسیدم: چطور دیدی؟ 
e‏ ۱ 
موضوع خواب دیدن نابینایان به ما ثابت می کند 
که خواب. پرواز روح نیست زیرا اگر بود. خواب 
نابینایان هم مثل خواب بینایان بود زیرا جسم 
تسود پس 
چرا فرد نابینا در خواب هیچ حقیقتی را با چشم 
سر نمی‌بیند؟ زیرا گفتم که خواب از اطلاعات ما 
سرچشمه می‌گیرد. اطلاعات شخص نابینا هم از 
طریق حواس چهار گانه‌اش بوده و بینایی در آن 
دخیل نیست. افرادی هم که ناشنوای مادرزادی 
هستند. در خواب‌های خود صدایی نمی‌شنوند. اگر 
خواب انفجار ببینند. صدایش را نمی‌شنوند لی 


شاید لرزه‌اش را حس کنند. 


۰ 


۰ 


داد وا 


جر اغ خاموش کاری ندارد. اگ در 


۰ 


مه 


ده سر می بر ی ددان که رو 


شی 


۵ و دلیاه دد 


چم 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیر زادی 


"به سوی زند گی... "نوشته "زهرانظریان آزاد "داستانی 
است معنا گرا که باد ید گاهی انسانی.حول یک "اتفاق خاص 
وغیرمنتظره شکل و ساخت گر فته است. از "زهرانظریان آزاد" 
که در یکی از دوره‌های این مسابقه به عنوان نویسنده بر تر 
معرفی و شناخته شده. طی چند سال گذشته داستان‌هایی گیرا 


و تفکربرانگیز در اطلاعات هفتگی به چاپ رسیده است. 
زهرا نظریان آزاد-تهران 


غروب دلنواز نارنجی ر نگ در میان ابرهای کم 
و بیش پراکنده بر فراز کوه‌های سر به فلک کشیده 
در کنار دریای پر تلاطم که امواج پی در پی و کف 
الودش حالت تهاجمی داشت. حس غرببی در او به 
وجود آورده بود. 

نیم با چشمان غمناکش به دوردست‌های افق 
خیره‌شدهبود و خست‌بود.از خودش. از دریاواز 
همه آدم‌های اطر افش. بیش از هر چیز از این صندلی 
لعنتی که مدت‌هابود اسیرش شده‌بود. احساس نفرت 
می کرد. هر موج دري ااو رابه یاد خاطره تلخش از 
موج‌های سر کش می‌انداخت. ده سالی از آن روز شوم 
می گذشت. آن روزها نوجوانی پانز ده ساله بود که شور 
و شوق و هیجانش تمامی‌نداشت. آن روز با بر نامه 
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×آقای ناصر ملابابایی -شهریار 
نوشته‌ای که باعنوان در سیاهی شب" 
ری سر 
اسان ار سا تس ورن 
۱ ۱ 
داستان‌های قوی و در خشان, در روند خود آموزی 
به اساس و ریزه کاری‌های داستان نویسی پی 
ببرید. موفق و سرفراز باشید. 

خانم الهام پدری -تهران 

احساس‌اتی گرایی (سانتی مانتالیسم) شد ید و 
پررنگ به داستانواره‌ای که زیر عنوان تکیه بر باد" 


8 
8 
3 
e 


نوشته‌اید صدمه زده‌است.علاوه‌بر این به ویژ گی‌های 
| | "منطق‌متن توجه‌لازم نکرده‌اید.به نظر می‌رسد که 
اسر ار هرک ای را 
کاری که به دلایل مذهبی, اخلاقی یا عرف اجتماعی 
گفتن یاانجام‌دادن آن‌ممنوع وناپسنداست) به گمان 
ار 
محدودیت تجربه در زندگی و نویسندگی, حاصل 
ار ار N CN‏ 
و بکوشید تااز شور احساساتی گرایی در کار نوشتن 
رها شوید. شاد و موفق باشید. 
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an بح‎ 


راهی شمال شدهبودند. در تمام طول راه‌با پسر های 
دایی و خاله سر به سر هم گذاشته و نفهمیده بودند که 
جه وقت به ویلای خانواد گی‌شان رسیده بودند. بعد از 
جند ساعت استراحت لباس‌های شنا پو شیده و به در با 
بر سر اینکه جه کسی می تواند در در با دور تر بر ود با 
هم بحث کر دند و نیما با بازوهای توانمندش دور تر و 
دورتر شد و انقدراز ساحل دور شد که فریادهای هم 
بازی‌هایش رآنمی‌شنید و در دلش غر ور موج می زد. 
اما جه غر وری... یکباره در با طوفانی شد. 

یک لحظه متوجه شد بازوانش قادر به تکان 


× خانم فرشته عموزاده-تهران 

شبه داستانی که با عنوان "خوشبختی در همین 
نزدیکی‌هاست فرستاده‌اید. چه از نظر شکل و 
ساختار و چه به لحاظ مضم‌ون و موضوع» تصنعی 
و تکراری است. به مجموعه واقعیت‌های زند گی و 
روزگار خودتان و دیگران توجه کنید و با دید گاهی 
خلاق و کاشف.معناها و مفهوم‌ه ای پنهان را که 
غالبا در نگاه و دید گاه‌سطحی نگر نادیده مانده‌اند 
و جه بسیار که به هر دلیل و علت کتمان شدهاند. 
جستجو کنید و دریابید. نثر و زبان هموار و پا کیزه‌ای 
دارید که با هر چه بیشتر خوان دن و مطالعه کردن 
پر جلاتر می‌شود. این امتیاز کار شماست که باید قدر 
آن را بدانید و "خود "تان باشید. برایتان موفقیت و 
شاد کامی آرزه می کنم. 

آقای امیر شریف خو -تهران 

ار ای رل بر سا 
ی ار تاره 
یا را 
ll‏ هتسه اسان تن کل 
بی‌بهرهای د. بهتر نیست در خودتان تامل کنید تا 
بتوانید گرایش‌ها و دیگر استعدادهایتان رادر دیگر 
زمینه‌ه ای هنر. صنعت و غیره بشناسید و به جای 
آورید؟ به هر تقدیر برای نویسنده خوبی شدن 
بیشتر وقت بگذارید. شاد و پیروز باشید. 


خوردن نیستند. عضله‌های بازوانش گر فته بود. وسط 
موج‌هاگرفتارشده‌بود. آن‌موقع بود که خودرادر 
میان زمین وهوادید. موج‌ه ای کف آلود مثل پتک 
بر سرش فرود می آمدند. میان بیهوشی و هوشیاری 
صداهایی می‌ شنید. صدای فریادهای کمک. صداهای 
آشناونا آشناوبعد سرش محکم به چیزی بر خورد 
کرد و دیگر چیزی نفهمید... 

هنگامی که بعد از چهار روز روی تخت بیمارستان 
چشم گشود صداهای کم و بیش مبهمی رامی‌شنید که 
خبر از این می‌دادند که به علت خوردن سرش به یک 
تخته سنگ و کشش غلط و بی‌موقع و نابه‌جایی که به 
گر دن او داده بودند»باعث ا سیب دیدن نخاع او شده 
و برای همیشه ویلچرنشینش کر ده بودند. حال بدی 


×آقای عباس شعاع شرق -رشت 

نوشته‌ای که باعنوان "شط رنج فر ستاده‌اید. در 
بهترین حالت. یک قصه مبتنی بر افسانه است. 
با نشر و زبان پاکیز‌ای که دارید می‌توانید "داستان " 
هم بنویسید. ولی به طور قطع لازم است که به طور 
جدی و پیگیر مطالعه کنید. مطمئن باشید که بدون 
مطالعه و خواندن و بازخوانی داستان‌های قوی و 
درخشان نویسند گان حقیقی و آموختن کاربرد هر 
عنصر داستان. چون ایجاد صحنه. شخصیت پردازی 
و القای موقعیت. حتی اگر قریحه‌ای نیرومند برای 
داستانسرایی داشته باشید. نمی توانید داستان 
بنویسید. موفق باشید. 

× خانم شمیلا شهر ابی -تهران 

"یک عشق گم شده که به نظر می‌رسد شتابزده 
نوشته وفرستاده‌اید. نوعی حدیث نفس است که با 
نثری ی نب اراس گرایی) بر قلم 
آمده است. پیشنهاد می کنم بیشتر و جدی‌تر مطالعه 
کنید. نثر و زبانی هم که به کار برده‌اید دچار آشفتگی 
است.بامرور یک عشق گم شده می‌توان به این 
برداشت رسید که ملاک کار تان نوشته‌های شبه قصه 
نشریه‌های بازاری و عوام پسند است. اگر می‌خواهید 
آداستان نویس" شوید. با یک برنامه ریزی مشخص 
آثار ارزشمند نویسند گان قدر اول و تثبیت شده‌ایرانی و 
خارجی رابخوانید. موفق باشید. 
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سر ی 


ا ا ‏ ( pp‏ 
را کهبه دستش وصل شده‌بود جدا کرد.در یک 
چشم به هم زدن پدر ومادر خاله و دایی و پررستار به 
اتاق | مدند و پرستار بایک امپول ارام بخش او رابه 

خاموشی خواب کشاند... 


SESE 


او ایل هر خویشاوندودوستی‌به‌هر نحوی‌می‌خواست 
اورااز ضربه این اتفاق بغر نج وفکر و خیالات وافسرد گی 
دور کند. هر روز یکی از دوستانش به‌دیدنش می آمدو 
نیمار آن‌حالوهوابیرون‌می آورد.اما کم کم مه ماهشد 
و فصل مدرسه و همه دوستانش گر فتار درس و مدرسه 
شدند ونیمافقط درساعات کلا"س‌ودرس آنهارآمی‌دید. 
مادربازهم گرفتار کارهای‌خانه و آشپزی شده‌بود ولی 
تاوقت پیدامی کرد به کارهای ضر وری نیما میر سید و 
پدرهم که گر فتار کار بیرون از خانه بود. همه گرفتار خود 
شدند ونیماهم گرفتار بغض وافسرد گی و دلتنگی برای 
راه‌رفتن‌های طولانی. دویدن در حياط مدرسه و... گاهی 
آنقدر کنار خیابان منتظر می‌ماند تا کسی‌بیاید وا زخیابان 
بگذراندش ودر آن‌وضع از آمدنش به خیابان سر خورده 
ویشیمان می‌شد.بسیار اتفاق افتاده‌بود که کتار پل‌های 
عابر یا سکوهای کنار خیابان مدتی طولانی مانده‌بود تا 
رهگذری‌به کمکش بیاید. 


حالا بادیدن‌ هر موج خروشان دریاتک تک 
نمایش در | مدند. هیچ وقت روزی را که کنکور داشت 


آقنای صفر مدانلو کردی -بایلسر 

مضمون و موضوع نوشته‌ای که زیر عنوان 
ای ای رس بر راک کر ار 
زر ار ار 
بامحتوای ان ندارد. پيشنهاد می کنم که با یک 
ار را 
داستان‌های نویسندگان قدر اول و حقیقی ایر ان 
و جهان رابا دقت بخوانید و به صناعت (تکنیک) 
داستان نویسی توجه کنید. موفق باشید. 

قای مصطفی بیان -نیشابور 

"جهنمیان شما-فرضاً اگر بخواهيم "داستان" 
به حساب بیاوریمش!-ضعیف از اب در آمده 
ار رات ار را 
و دقت. از دید گاه منتقد درونی‌تان, بخوانید تا به 
عنوان یک نویسنده خوش قریحه و پر کار به سر 
هم بندی ""شدن آن پی ببرید.در انتظار خواندن 
داستان‌های کامل و تحسین بر انگیزی که خواهید 
نوشت. برایتان شاد کامی و تندرستی و پیروزی 
آرزومی کنم. 

حخانم محبوبه محمدزاده -تهران 

"معلم " شما در واقع یک شرح احوال طولانی 
را ار 
ندارد. بدون خواندن "داستان" هیچ کس نمی تواند 
"داستان نویس شود. شاد و سر فراز باشید. 


اعلاعات ی ساره ۳۰۹۱۹۳ 


و خواب مانده‌بود از یاد نمی‌برد. آن شب از فشار 
اضطراب تانز دیکی های صبح بیدار مانده بود. وقتی 
پدرش هماو رااز یاد برده‌بود.ان‌گار تمام دنیاروی 
سرش خراب شده بود. تمام زحمات یک ساله‌اش که 
شاید زند گی‌اش رااز این حالت درمی ورد به باد رفته 
بود.جن د روز خودرادر اتاق حبس کرده‌بود ولب به 
غذانمی‌زد تا آخر سرباگریه‌ها و التماس‌های مادر 
دراتاقش راب از کرد.چند روز بیر مق وبی‌حال وبه 
شدت آفسر ده بود. 

اشک‌های داغعش روی گونه‌های سرد و 
استخوانی اش چکید. یاد مراسم عروسی خواهرش 
افتاد و برای هزارمین بار قلبش فشر ده شد. وقتی همه 
خانواده‌برای رفتن به تالار عر وسی |ماده‌شده‌بودند. 
اتفاقی شنید که پدرش به مادر می گوید: "جا قحط بود 
که اونا هم عروسی رو انداختن توی تالار بالای کوه؛ نه 
بالابر دارد ونه اسانسور! من چه طور می‌تونم از ان 
همه پله نیما را یبرم بالا؟!" 

مادرش آهسته گفته‌بود: "يواش تر انیمامی‌شنوه... 
بالای کوه کد ومه‌اینجاه صت تایله است. کمک 
می کنیم و با هم می‌بریم نیما را." او در خود شکسته بود. 
به‌اتاقش رفته ولباس‌هایش رادر آورده‌بود وهر جه 
مادر اصرار کر ده بود. به این بهانه که حوصله در جمع 
نشستن را ندارد. با اندوهی سنگین در خانه مانده بود. 


ره اه 
2 د ی 3 


al 
0 ۱۲ 4 


حالا خنکای نسیم دریا موهای مشکی‌اش راروی 


قای محسن ستو ده -سمنان 

نوشته کوتاهی که به عنوان بچه‌های سنگی" 
فر ستاده‌ابد نوعی خاطره تر کیب شده با ابتدایی‌ترین 
شکل حکایت گویی مثلاً پند اموز است. صادقانه 
و بدون تعارف و رودربایستی باید برای شما دوست 
گرامی بگویم که اساسا حداقل با ملاحظه این نوشته 
نیستید. اگر به مطالعه بیشتر نیر داز ید بهتر است 
وقت و نیرویتان رابرای داستان نوشتن تلف نکنید. 
سرفراز و برقرار باشید. 

اا کا ات رس تس ار 
نوشته آید. مضمون و موضوعی قوی دارد اما در 
اجرانتوانست‌اید با رعایت منطق واقعیت و سیس 
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._ _ _ _سسعص_] 


نجد ند فراخوان برای فرسنادن داستان و داستانک 


ماند. خسته شده‌بود. از خودش,از این ویلجر منحوس و 
از آدم‌های اطرافش. ویلچر رابه حر کت در آورد.روی 
ساحل پسرهایی جوان و بانشاط مشغول والیبال بودند. 
به نظر می‌رسید کسی‌اورانمی‌بیند. نیما تاجایی که 
می‌توانست ویلچر رابه درون آب‌ها و موج‌های آرام 
ساحل راند.ناگهان توپ والیبال بازیکنان به بالای سر 
اوشوت شد.ناخود آ گاه‌باحر کتی جر خشی دست 
راستش رابالا برد و مشت کرد و به توپ ضر به‌ای 
سنگین زد. توب به سوی یس هایی که‌انگار تازه‌او 
رادی‌ده‌بودند.بر گردانده‌شد.بازیکنان یکباره‌باهم 
و تست رسای کی ها 
کجا به بدنش آمده نیم خیز شد. حيرت زده و از خود 
بیخود.دریافت که می تواند یاهایش رابه اختیار خود 
تکان دهد. کمر راست کرد و آرام و لرزان از جا بلند 
شد. سه نفر از یسر های جوان که او راقبلا د يده بودند 
و کم وبیش می‌شناختندش به طرف او دویدند. دو 
نفر شان, در دو سمت زیر بغل او را گر فتند. نیما که سر 
tS‏ گزران مین بوسر 
رها شده‌بود. نیما که همراه‌با آن دو جوان» ارام ارام 
گام برمی‌داشت. ناگهان فر یاد زد: "می‌توانم! می‌توانم 
راه بروم.. خدا! خدا نجاتم داده.." 


ای ماج ماج 
تحص a‏ 


نیمابه سوی زند گی باز گشته بود ونه آن روز و نه 
هیچ وقت دیگر به هیچ کس نگفت که از فرط نومیدی 
می‌خواسته خودش رابه دریا بیندازد و با زند گی وداع 


"منطق متن "-آن را به سامان و باورپذیر به پایان 
برسانید. نثر وزبان هموار و پا کیزه‌ای دارید که 
نقطه قوت کارتان است ومی‌توانید با تکیه بر آن 
داستان‌هایی کاو تامل بنویسد. شاد و تندر ست 
و پوینده باشید. 

خانم مرضیه خنیاب زاده-تهران 

برای "داستان نویس" شدن راه و کار طولانی 
و سختی در پیش دارید. آنچه با عنوان "پیرزن" 
نوشته‌اید عجالتاً فقط نشانه‌ای است از ذوق و شوق 
شما برای نویسنده شدن. پیشنهادم این است که 
تا دو سه سال به طور جدی مطالعه کنید. ضمناء 
روی عنصر "زبان نوشتاری تمر کز کنید و املای 
ا ا را ار اج 
موفق باشید. 


هط رت ماه اس وی ال CSS‏ 
حتی‌المقدور نباید حجمی بیشتر از دو صفحه چاپی مجله را دربر گیرد و به خود اختصاص دهد. داستان‌هاو | 
داستانک‌هایتان راحتماً بر روی یک طرف کاغذ با حفظ حداقل یک سانتیمتر و نیم بین سطرها با خط خوانا | 
بنویسید یا تایپ کنید.ضمناء می توانید داستان‌ها و داستانک‌هایتان را با قید عبارت "مربوط به مسابقه بز رگ | 
داستان‌نویسی ازطریق [۳11121(پست الکتر ونیک) مجله اطلاعات هفتگی بفر ستید,البته بافونت ۱۶ودر | 
۱ نظر گر فتن فاصله لاز م بین سطر ها بر ای ویر ایش احتمالی. همر اه باهر داستان و داستانک هم شر حی مختصر 
| از میزان تحصیلات. شغل و سابقه فعالیت‌های ادبی و هنری‌تان را به اضافه شماره تلفن‌تان بف رستید. اگر مايل 
باشید می‌توانید یک قطعه عکستان راهم برای چاپ در کنار اثرتان ارسال کنید. 


کہ هچ چ من از کار ک دن ده 


جا 


ی عصد 


خد 


ددن ادمی ر 


اده 


۰ 


خو دد 


دز د دت دهی 


دیا د 


8 مور دس متر نت 


بازی خوب در سر یال معمای شاه در نقش همسر رضاخان, آنقدر در چشم تمام بینند گان آمد که ما مجاب شد یم برای گفت و گوی ویژه عیدمان سراغ وی برویم. 
فردی که تابیست سالگی در زمره ستار گان تلو یز یون ایران بود وبه یکباره از عالم هنر کنار رفت تادوباره وپس از نزد یک به سه دهه چهره شود. حرف از گیتی 


ساعتچی است که برای اولین بار برایمان از زند گی شخصی و روزهای پر کار تا انقلاب و اتفاقات پس از آن صحبت کر ده است. 


فت؟ 
۶علاقه فراوانی به ‌هنر داشتم ودردوران 
دبیر ستان کار تتاتر و د کلمه انجام می‌دادم و همین 


یک 


۴ دقیق همه کارهای‌من مخفیانه وبه اصطلاح 


ا ش شود تلویزیونرابارختخواب استتارمی کرد | 


هفتگی چاپ شده بود. رفتم از سبزی فروش محله 


7 سبزی بخرم که یک خانم جلوی من را گرفت و گفت 
ا عکس‌شماست ؟لباترس ولرز گفتمبله اند به ا 
بر گشتم وبه مادرم گفتم که عکسم روی جلد اطلاعات 

] هنتگی‌جاپ شده‌مادرم گنت فقط سعی کن پد ر 
| نفهمداآن‌هفتهراباترس‌ولرزسپری کردم تاپدر 

متوجه بازیگری من نشود! 

۶«شروع کار شما با تلویزیون بود؟ 

۴ خیر» پیش از تلویزی ون در تثاتر یارس بازی 
1 می کردم. تئاتری بود که به همراه آقای والی زاده 
وش ه ای اصلی اش راداشتیم ومرح وم مر :۳2 
احم دی نیز ضرب می‌زد ومی‌خوان د. پیش از اولین 
۱ اجرایرویز کاردان که کار گردان کار بود.به گر وه 
گفت حواستان به گیتی باشد که‌اگر یک وقت از شدت 


استرس و ترس غش کرد. صحنه به هم نریزد. مر تضی 
احمدی گفت پس نزدیک من نقش رااجرا کن که اگر 
اتفاقی برایت افتاد. من با خواندن و موسیقی غائله را 
ختم به خیر کنم! در همان تتاتر. کار گر دان مجموعه 
و شیرین تیر حضور داشت وهمین نقشی باعت ۱ 
سمت تلویزیون بروم. کار که تمام شد. پشت صحنه با 
خوشحالی به همه گفتم دیدید که غش نکردم؟! 

۶ چگونه وارد محیط حرفه‌ای تتاتر شد بر ؟ 

۶همس‌ایه مابایک خانم هنر من د فامیل بود. 
یک روز که برای مهمانی به خانه همسایه‌مان | مده 
بود. سراغش رفتم و گفتم که در دبیر ستان تثاتر بازی 
می کنم و خیلی به‌هنر علاقه دارم واو که علاقه بیش 
از حد من را متوجه شد. من رابه یک گروه‌نمایشی 
معرفی کرد و تست دادم وبه این صورت وارد دنیای 
حرفه‌ای تئاتر شدم. واقعا عاشق صحنه بودم و دوست 
دارم تا آخر عمر نیز روی صحنه باشم. 

ان شااللّه دویست سال د یگر هم سر حال باشید 
و مشغول بازی... 

۶ با تعجب) فقط دویست سال؟ نه! پنجاه‌هز ار 
سال (می‌خندد) 

+ تاچه زمانی زند گی مخفیانه هنری شماادامه 
داشت؟ 


ای ماد 


#6 اواخر سریال تلخ و شیرین. پدر در بازار حجره 
داشت ویک روز همکارانش به وی گفتند حاجی: 
چشمت روشن! این دختر تونیست؟ پدرم گفت کی؟ 
لا عکس من راشان دادند و آن وفت موی ۳ 
که من بازیگر شدم. 


عکس العمل پدر چه بود ؟! 

##اصلاً فقط نصیحت کرد و گفت می‌دانم این کار 
رادوست داری, اما حرف و حدیث مردم زیاد است و 
بهتر است دیگر دنبال این داستان نروی! من هم گفتم 

«چقدر هم که حرف پدر را گوش کردید... 

#۶ تازمانی که‌زن ده‌بود به حرفش گوش دادم. 
سال ۵۵بدر فوت شد وسال بعد سر بال ایتالیا ایتالیا 
را کار کردم. 

شما خواهر بازیگر هم داشتید؟ 

۴+ بله, سر مه که از من کوجکتر است و به‌بازیگری 
علاقه داشت. آن زمان مطبوعات هم می‌نوشتند که 
فعالیت هنری را تعطیل کرد و امر وز هم خارج از کشور 

+ چه شد برای ایتالیا ایتالیا انتخاب شدید؟ 

۶ در تلخ و شیرین دیده شدم وبه همین دلیل 
ازادی.بامن تماس گرفت و گفت قراراست یک 
سریال کمدی ساخته شود, در آن بازی می کنی؟ گفتم 
جراکهنه؟اتاقبل‌از ان در تلویزی ون وتئّاتر فقط 
نقش‌های مثبت بازی می کردم و گفتم تنوعی هم در 

به نظرتان چرااین سر یال بسیار محبوب شد؟ 

6 به جز کمدی بودن کار تم مایه‌های سیاسی 
سریال هم باعث محبوبیت ان شد. به ویژه در یک 
قسمت که به اشرف پهلوی انتقاد کر ده و می گفت 


ê 


۹ اسر ٩٤‏ اطلاعات لی 


وا توا زاین مملکت می برند و همان ۳ 
قسمت پخش شد با ما تماس گر فتند و گفتند اشرف 
دستور داده‌سریال توقیف شود!ماهم که کاره‌ای 
نبودیم و گفتیم چشم قرار بود شش شب پشت هم 
و در همین ایام عید سریال پخش شود. چند روزی 
جلوی پخش سریال گرفته شد و آقای آزادی رفت 
بامسئولان تلویزیون صحبت کرد. به آنها گفت مگر 
مادروغ می گوییم؟ واقعیتی است که باید بیان شود. 
حالا شما می گویید نه, ما هم می گوییم نه» اما مردم که 
باور نمی کنند! سر انجام هم مذاکر ات به نتیجه رسید و 
ارس ربال بخش شد یکی از دلایل مکو 
سریال همین موضوع بود. 

۶ پیش از انقلاب در سینما فعالیت داشتید ؟ 

خیرء تنهاسه چهار کار تلویزیونی. تلخ و شیرین 
الي اایتالی اوطلاق. طلاق رابامهدی فخیم زاده 
بازی کردم که معتاد بود و من نقش همسرش راایفا 
می کر دم. 

شما پیش از انقلاب هم پر کار شد ید وهم مشهور. 
دلیل این شهرت را چه می‌دانید؟ 

۶مردم دوست داشتند چهره جدید ببینند وبه 
همین دلیل شهر تم زیاد شد. از سوی دیگر روزنامه‌ها 
ونشریات آن زمان هم حسابی از من گفت و گو و خبر 
منتشرمی کر دندوهمین باعث شد به‌سر عت بر شهرت 
من افز وده شود. البته من هم اهل کلاس گذاشتن برای 
اهالی مطبوعات نبودم. بر عکس بسیاری از بازیگر ان 
این دوره.همینالان‌هم‌هر فردی از من تقاضای 
گفت‌و گو داشته باشد. جواب منفی نمی‌دهم. ان زمان 
هم همینگونه بود. یکبار در خیابان زمین افتادم و پایم 
پیچ خورد. در مطبوعات نوشتند گیتی ساعتچی در 
خیابان با فردی دعوایش شده و او راهل داده‌و درون 
جوی‌افتادهو یایش در رفته!... در همین جابگذارید یک 
٩‏ د گر راهم بگويم ایک بر کی می گویند آنها ۲ 
قبل از انقلاب در سینما یا تلویزیون فعالیت می کر دند 
بویژه همه زنان هنر پیشه فاسد و منحرف بودند حرف 
غلط و نادرستی است و به هیچ وجه اخلاقی و منصفانه 
نیست وتعمیم دادن آن به‌همگان گناه‌است.بیشتر 
بستگی به خود فر د داشته و دارد.مثلا ان زمان بر خی از 
کار گر دان‌ها می گفتند امشب می‌خواهیم پارتی برویم 
وشماهم اگر دوست دارید بیایید.امااگر فردی در ان 
ا تی نمی رفت نقشش راقیجی نمی کردند. آن ز مارا 
خرید و فروش نقش نبود گرچه روابطی وجود داشته 
و منکر آن نمی‌توان شد. 

۶ بعداز انقلاب برای شما مشکلی پیش نیامد ؟ 

مش کل که نمی توان گفت اما اسم من در چند 
روزنامه‌جاپ شد که بايد خود رابه داد گاه‌انقلاب 
معرفی کنم. سال ۵۸بود. با حج اب کامل به داد گاه 
ا لاب رفتم. درباره کارهایم کمی پرس وجو کردند 
و جالب آنکه همه من رامی‌شناختند. بر خورد خیلی 
خوبی‌هم بامن شد.به من گفتند ناه ارهم کنار ما 
هستید. من‌هم گفتم ناهار چیست؟ گفتند قر مه سبز ی! 
باخوشحالی گفتم چه غذای خوبی!... بیست و چهار 
ب رگه پر کردم و تحویل دادم. سپس چند سوال شفاهی 
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اطاعات کی سا رو ۳۹۳ 
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از من پرسیدند که ازدواج کرده‌ام یاخیر و سوالاتی 
از همسرم پرسیدند. این سوال و جواب‌ها تاعصر 
طول کشید و فهمید ند که از هنر پیشه‌های مسئله‌دار 
سینمای آن دوره نیستم و سپس به من گفتند که آزاد 
هستی و با خیال راحت به خانه بر وا 

#+تعهد گرفتند که بازی نکنید؟ 

۴ خیر تعهد درباره‌این بود که با گر وههای 
الف نظام و س الطنت طلب در ار ثباط نباشم ۰ 
هم گفتم اصلا از سیاست سر درنمی آورم. چه بر سد به 
که بخواهم بااین اقراد در ار تباط باشم. هیچ مشک 
با بازی و بازیگری نداشتند. 

#اولین پیشنهاد بازی شما بعد از انقلاب چه سالی 
بود؟ 

سال ۶۸ و سر یال جستجو گر. 

«در آن ده سال چه کردید؟ 

یک دلیل آنکه در تلویزیون نبودم اینکه جنگ 
بود وتولیدات تلویزیون وسینمابسیار کم بود و پیشنهاد 
بازی نداشتم. من هم در خانه پیگیر اخبار بودم. 

#«سخت بود؟ 

#۶ بله, در اوج جوانی و شهرت یکباره خانه نشین 
شدن سخت بود اما پس از مدتی به ان عادت کردم و 
باخود گفتم زند گی در جریان است وباید از آن لذت 
بردابه همین دلیل خیلی زانوی غم بغل نکر دم و در 
٩‏ خانواده روز کار م م ی گذ شت. 

به فکر مهاجرت نیفتاد بد ؟ 

خی کجا می‌رفتم ؟!اینجا آب و خاک خودم 
است و دوستش دارم. چراباید ان راول کنم ؟ابسیاری 
از افرادی که رفته بودند هم پشیمان باز گشتند! 

#بجز بازیگری کار دیگری می کردید؟ 

#6 آرایشگاه‌داشتم و آرایشگری می کردم. به 
هرحال باید سرم را گرم می کر دم. 

پس از سال ۶۸ دوباره پر کار شد ید... 


تس سس سود در و 
Es ۹‏ ۹ ات 


کی ا کا ی 
بازیگر همدوره با 
من تماس گرفت و 
گفت این نقش را 
بازی نکن, برایت 
بد می‌شود! گفتم 
چرابد می‌شود؟! 
دحا 
یک روز ملکه و یک 
روز کدا! امروز که 
من به کار نیاز دارم 


جه مج 


باید هر نقشی راکه 
می‌توانم بازی کنم _ 
قبول کنم 2 
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۴+ بله, پیش نهاد های فراوان می‌ سید و جالب 
آنکه هیچ فردی هم نگفت چرااین بازیگر پیش از 
انقلاب دارد فیلم بازی می کند. من هم سعی کردم 
انتخاب‌های خوبی داشته باشم .دوست ند اشتم به هر 
قیمتی جلوی دوربین باشم. 

##شماامروز بازنشسته بازیگری هستید؟ 

۴ خير به نظر می ر سد که دوستان من رابه‌عنوان 
بازیگر قبول ندار ند. نه عضو خانه سینما هستم ونه بیمه 
شده‌ام. آمروز هم بیمه مر حوم مادرم هستم ومستمری 
بگیر.انگار نه انگار من جهل سال در تلویز یون وسینمای 
ایران فعال بودم. 

+زمانی که نقش ملکه. (مادر شاه), را در معمای 
شاه بازی می کردید. عکس العمل منفی داشتید ؟ 

۶بین مردم خیر.بسیار هم دوست داشتند این 
و راءامایکی از خانم‌های با بگر همدورهيامن :م۳ 
گرفت و گفت این نقش رابازی نکن, برایت بد می‌شود! 
گفتم چرا بد می‌شود؟! من بازیگر هستم. یک روز ملکه 
ویک روز گدا!امروز که‌من‌به کار نیاز دارم باید هر 
نقشی را که می‌توانم بازی کنم قبول کنم. آیا تو حاضر 
هستی به من پول بدهی تأمن هر نقشی رابازی نکنم ؟! 
جوابی بر ای حرف من نداشت!بجز آن بازیگر خانم هیچ 
عکس العمل منفی مشاهده‌نکر دم. خودم هم این نقش را 
دوست داشتم و جزو کارهای خوبم هست. 

و به عنوان سوال پایانی. پیشتر گفتید که‌از 
سیاست سر درنمی اور ید. پس چطور در انتخابات 
ریاست جمهوری عضو ستاد تبلیغاتی آقای رضایی 
بودید؟! 


۴د ختر من با خانواده آقای رضایی در ار تباط بود 
واز من خواست که در کمپین انتخاباتی آقای رضایی 
حضور داشته باشم. تنها دلیلش همین بود. جالب انکه 
از جیب خودم هم برای آن کمپین خرج کردم و هنوز 
هم پولش رانگر فتم! 


> نهاجیزی که می تواند در ددشاسی 


غت کار ک دن است 


ود ی گلدن 


به یاد دستیخت عدسی 


مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


عکس‌هایی را که می‌اندازید و لحظه‌هایی را که می‌ربایید. به نشانی ایمیلم مر 


بفرستید تا شماهم در این دیک عدسی داشته باشید. 


اختلاث رابا کدام صابون می‌نویسند؟ 


این عکس راغلی کیانی انداخته و دیدم برای این شماره یگوسیب که درباره 
کسانی است که داخل این علفز ار متر و ک می روند و کنج خلوتی پیدامی‌فر مایند 
که سر و گردنش نود درجه خم شده زانوهایش هم زاویه تند ایجاد کرده. 
خودش هم به خلسه رفته واگر کسی کاریش نداشته باشد. یکی دو ساعتی 
افرینش است. جی شده که همچی شده اگر بخواهم بگویم چی شده. باید از 
ا 


EEE‏ ا و 


عروسی در بلوار کشاورز 


۲ مشق 7 آوار گان خارجی و کشورهای از بلوار کشاورز رد می‌شدم. صدای دختر بچه‌ای را شنیدم که گفت: "وای 

٤ ty‏ تم جنگ زده و مفقود شدن د کل چه عروس شدی! نگاه کردم و دیدم با این درخت پرشکوفه است. به یاد 

رز واختلاس..راستی اختلاث را سیمین بهبهانی افتادم: چون درخت فروردین پرشکوفه شد جانم! روی 
۰ ۰ » ¢ 

E‏ 0 صندلی روبه‌روی این عروس بهاری نشستم و به‌به چه عطری داشت! وقتی 

از گوگل پرسیدم گفتم با که این آقای سبزبان رادیدم که داشت آبیاری می کرد. گفتم خوش به‌حالش! 

صاب ون نمی‌نویسن. ۷۵۱" اگر او را پیش اسکنر انسان ببریم و بدهیم دانه دانه رگ‌های اعصایش رااسکن 

یافتم. پيشنهاد می‌کنم و رک ی هر ترا کی کب وروت | 

0 کسانی را که مثل عکس علی ۰ طبیعت است و آه‌اگر می‌دانستید این طبیعت چه گره‌باز کنی است! اما در نیم 

۱ کیانی هستند و می‌توانند ساعتی که روی نیمکت نشستم و به این عروس نگاه کر دم. از رهگذرها فقط 

دو ساعت بی‌حر کت زاویه همان کود ک بود که به عروس سلام کرد. همه شتابان می آمدند و غرق در 


. بسازند. به کشتزارها و باغ‌ها 
وگ سود ۳ ببرند و از انها استفاده بهینه 
او نهر 


نگرد نداریم! 


از خیابان کریمخان می گذشتم.اين گر وه‌رادیدم که داشتند روی دیوار نقاشی می کشیدند. سه آقا بودند 
۱ که یک خانم مدیر پروژه بود و دستورهایش را می‌داد. روی کاغذی بزرگ طرح زده بودند و داشتند ان 
راروی دیوار نقش می‌زدند. دو سه تا عکس انداختم و به خودم گفتم: شهر اینجوری زیبا میشه. البته طبق 
معمول که بگو سیب باید غر بزند. غر می‌زنم که این زیباسازی‌ها مال بالای شهر است و آن پایین مایین‌ها 
روزبه روز زشت تر می‌شسود باور کردنی نیست اما با همین چشم‌های شماره چهار و آستیکمات و دوبین و ی . 
کوررنگ خودم دیدم که توی پایین‌های شهر یک پالتو بسیار درب و داغان توی جوب بود. یکی آمد ۵ 
برداشت و پس از کمی بررسی به میله شیر گاز آویزان کرد و دیوار مهر بانی درست کرد. اق 
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افتادم که با دیوار مهربانی مخالف pF E3!‏ بح و 


است و گفته شهر بدنما می‌شود." 
پایین شهری چیزی ندارد که بکوبد _ 
به دیوار مهربانی.شبی دزدی به خانه 

پایین شهری رفت و مشغول جستن ۰ 
شد. پایین شهری گفت: داداش‌ما 
توروشنایی روز اینجارو گشتیم و 
جیزی گیر نیاوردیم حالا تو توی 
تاریکی چی می‌خوای پیدا کنی؟" 


۶ 


تماشای روبر و بودند. دو سروقد می آمدند و می‌خرامیدند کی 
گفت: به جای سر و بلندایستاده بر لب جوی /چرا نظر نکنی یار سر وبالا ر۱؟" 
گفتم: "نمیشه خطاس." سعدی بلند گفت: "که گفت بر رخ خوبان نظر خطا 
باشد؟/ خطابود که نبینند روی زیبا را" گفتم: "جون مولا بی‌خیال شوا منکرات 
داره‌میاد. "و حافظ تأیید کرد و گفت: "سر پیاله بیوشان که خر قه‌پوش آمد!" 
فکر کنم صلاح در این بود که نگویم سیب و در بروم| 


۱ ۱۵ ار‎ ٩ 


هفت هنر 
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استقلال ارمنستان شر کت کنند. تلویزیون ارمنستان 
هم برنامه‌های من راپوشش داد و جو بسیار خوبی در 
e IC‏ 
جمع شدندو ٩۶‏ درصد مر دم به استقلال ارمنستان 
رای دادن د.خبرنگاران خار جی به من می گفتند تو با 
موسیقی انقلا بی راه‌انداختی و بدون ر بختن قطر ه‌ای 
خون باعث استقلال ار منستان دی االبته بایدبگویم 
هیهانن افای نوا هت ار ۲ 
یک وسیله بودم. 

سمت هنر دیگری جز موسیقی نرفتید؟ 

#نقاشی می کنم داستان کوتاه‌هم نوشتهام شعر 
هم می گویم و امیدوارم که به زودی این آثار چاپ شود. 
البته درباره نقاشی بگویم که اردیبهشت ماه قرار است 
نمایشگاه نقاشی‌ام بر گزار شود. وقتی زنده هستید باید 
به دنبال رویاهایتان بروید! دو چیز در زند گی بسیار مهم 
است.اولی عشق و دومی رویا! زند گی که بدون عشق 
وجودندارد.واگر دنبالر ویاهایتان بروید.ممکن است‌به 
آن نر سید اما باهدف وبر نامه زند گی‌تان را جلوبر ده‌اید. 
البته‌در سفر هنر هیچگاه به آرزوهایتان نمی‌ر سید چرا که 
بسیار گسترده است. هنر هم دو نوع است. هنر زمینی و 
اسمانی.هنر زمینی یکبار مصر ف است. مانند بسیاری 
از موسیقی‌هایی که این روزها می شنوید و دو روز بعد 
فراموش می کنید. هنر آسمانی مانند اشعار حافظ با 
سمفونی‌های بتهوون است که قرن‌ها ماند گار بوده و 
هنوز هم مردم به آنها علاقه دارند. 

چرا تاالان فیلم بازی نکر ده‌اید ؟ 

۶ صمی خندد) تمام عمر در حال فیلم بازی گردن 
هستیم, منتها دوربین نبوده! (با خنده ادامه می‌دهد) 
شکسپیر درست می گوید که دنیا صحنه تئاتر است و 
همه ماهنر پیش ه هستیم . کدام یک از ما در حال نقش 
بازی کر دن نیستم؟ بازیگران جلوی دوربین یک نقش 
بازی‌می کنند اما در زند ی اصلی هزاران نقشالبته در 
دوران دبیرستان در گر وه تتاتر مدرسه عضو شدم اما 
من یک مشکل بز رگ داشتم که هنوز هم ادامه دارد. 
به هیچ وجه نمی توانستم دیالوگ‌هاراحفظ کنمایک 
صفحه به من دیالو گ بر ای حفظ کردن تحویل دادند 
و هربار که تمرین می کردم یک خط از آن یک صفحه 
کم می‌شد! کار به جایی رسید که قرار شد در روز اجرا 
فقط بگوی م وار تان آمدازمانی که قرارشد کار اجرا 
شود پشت پرده ایستاده بودم و منتظر لحظه ورود به 
صحنه بودم و با خود می گفتم وارتان آمد! وارتان آمد! 
آنقدر تکرار می کردم که فراموش نکنم. آنقدر در گیر 
این جمله بودم که یادم رفت وارد صحنه شوم | یکد فعه 
من رابه درون صحنه هول داده‌و گفتند برودیالوگت 
رابگوامن هم چون هیجان زده بودم. همان یک جمله 
هم یادم رفت. مردم هم خندیدند و کار گردان پشت 
صحنه دنبالم افتاد که بگیرمت. کشتمت! 

به مر گ فکر می کنید؟ 

و و ۱ ورس ۳ 


اطلاعات تسس رو ۳۳۹۹۳ 


امروز که بیست سالم هست. خیر. مر گ کمی دردناک 
اشت‌جون ازدوستان ا با ۱ 
مرک دردنای ن ت جرا که ی ۰ ۱۳۱۱ 
می کنید. ما هیچوقت از بین نمی‌رویم و زند گیمان به 
شکل دیگری ادامه پیدامی کند. من را در فرزندانم یا 
کارهایم می توانید ز نده ببینید. در بخشی از ارمنستان 
وقتی فردی می‌میرد. آن فرد راباموسیقی و رقص به 
سمت آرامگاهش بر ده‌ویس از خاک ار ۱ 
جشن می گیر ند.یعنی باشادی از این دنیامی‌روند.البته 
اینکه فردی رابسیار دوست دارید ودیگر نمی‌بینیدش 
کمی‌دردناک است. به نظر من بز رگترین خوشبختی 
در دنیا این است که انسان پیش از بچه‌هایش بمیرد. 

:در آرمنستان بسیار مشهور هستید. چر ا تصمیم 
نگرفتید برای ادامه زند گی در آنجا ساکن شوید؟ 

۶ لیلش بسیار ساده است. من ایر آنی هستم! 
به عنوان یک ایرانی چه جایی بهتر از وطن خودم؟! 
درضمن آزمنس تان مالیا ا ۲۳۱۳ 
بوده و همه ما خود راایرانی می‌دانیم. در ایران بسیار 
خوشبخت هستم و با همه همسایگانم در ار تباطم و 
از آنهاانرژی می گیرم.به‌همین دلیل هم زند گی در 
مر کز شهر رابه زند گی در شمال شهر و آسمانخراش‌ها 
ترجیح می‌دهم. یک نکته هم بگویم از ینکه به ارامنه 
می‌گوبند اقلیت بسا اا ۲۳۱ 
ایرانی‌ارمنی. مانندایر انی مشهدی,ایرانی کر مانی؛ 
ارا لان تا ۱۳ 

#۶ شنیده‌ام که ارامنه هم عید نوروز دارند. 

یله در رمنستان هم نوروز را که آغاز بهار است 
جشن می گر ند. اما آنجا دو نوروز دارند. دیگری اول 
مرداد است. جون منطقه سر دسیر است اول مر داد 
برایشان حالتی‌شبیه آغازبهار هار۰ ۰۰ ۳ ۱ 
راابتدای مرداد ماه قرار داده‌اند. شنیده‌ام که بعضی 
زرتشتی‌ها هم آغاز مرداد راجشن نوروز می‌دانند ۱ 

٭ تمام مسیحیان جهان سال نو میلادی راجشن 
می گیرند وسالشان با تاریخ میلادی نو می شود سال نو 
قلبی شما کدام است» نوروز یا تاریخ میلادی؟ 

##بدون هیچ تردیدی ا ۲۳۳ 
نومی‌شود.تا ۰ ۰ سال پیش |رامنه‌خودمان‌ هم نوروز 


اتاق کار استاد و تابلوهایی که هنوز جایی نمایش داده نشده 


حدود ۴۵۵۵ ساله می‌شد ولی جون تاریخ میلادی را 
قبول کردند. به رقم ۱۵ ۰ ۲ رسیده‌ايم در حالی که این 
عدد مفهومی برای ارامنه ندارد. تاریخ واقعی ما همان 
SCL‏ کر 

اولین خاطره‌ای کهاز عید نوروز به ذهنتان 
می رسد مر بوط به چه زمانی است؟ 

۴ وقتی خیلی کود ک و »عیدها خیلی خوش 
می گذشت بادوستانمان بودیم وحساپی عیدی 
می گر فتیم. پدربزر گم د کتر کارا کاشیان که مهاجر 
بود البته در واقع به وطن خودش بر گشته بود. مدير 
بیمارستان فخر الد وله در ده کهر یز ک بود. همیشه 
عید نوروز من رابا خودش به انجا می‌برد و همه اهالی 
ده‌می آمدند عید دیدنی. کاسه‌های بز رگ روی میز 
همه عیدی می‌دأدند. خیلی با صفا بود. 

+ شما در جایگاه یک پدر و پدربزر گ برای زنده 
نگھد اڈ 
به جوان‌های مدرن امروزی می کنید؟ 

سس نت ها راباید حفظ کنیم و یادمان باشد 
زند کی آنقدر سخت است کهاگر در سال جند دلیل 
برای شادی وجود دارد باید حفظش کنیم وبه معنای 
محکمتری دارند شادی‌های عمیق تر ی راهم به دنبال 
می | و رند پس به همین بهانه شادی کنیم. به هم محبت 

هنوز هم برای تبر یک سال نوبه دوستانتان 
کارت تبریک می فر ستید یا پیامک می دهید؟ 

من هنوزهم کارت بستال می‌فر ستم چون 
به نظرم خیلی مهر بان تر و شخصی تر است. پار سال 
احساس کردم همه فقط بااینترنت تبریک می گویند 
ای رز رت رت را را 
قشنگ تر القا می کند. البته اگر اول عید به دست طرف 
بر سد نه سیزده بدر. (می خندد) 

+ راستی شماسفره هفت سین می چینید ؟ 

از مت a‏ خیلیرسم 
البته الان دو سالی هست که ماهی‌های سفره هفت 
سینم نمردهاند. خیلی مواظبش انب ودم‌به آنهاغذا 
می‌دادم و ظر فشان را تمیز می کر دم. دوستم داشتند و 
سفر بر دمشان در استخر پار ک شهر رها کر دم. 

برای نوروز برنامه ویژه‌ای دارید؟ 

#۶ خیلی دوست دان شتم در تعطیلات عید کنسرت 
بر گزار کنم که نشد.از پنجم تاسیز دهم نوروز در تهران 
کنسرت دارم و امیدوارم تمام خوانند گان مجله شمارا 
ی ار ار را 
اپرابرای حافظ است که دوست دارم به زودی حافظ 


در قلبم بیاید واین سمفونی را e‏ 


شتن سنت‌هاو به ویژه عید نوروز چه توصیه‌ای 


ر 


۰ 


مان حال تهاچ ی است 


که ماده 


r 


ان اطمینان دار یم 


دېل کار نکی 


گفت و گوی‌ویژه 


بقیه از صفحه ۳۷ سے 


یااینکه طرح احداث بنای "میدان آزادی "در دوره 
رضاخان طراحی شده بود. وجود جنگ و مشکلات 
باعث شد طرح به تعویق افتد. تاسال ۱ ۱۳۴ که در 
اطراف محل احداث بناء ساخت و سازهایی انجام 
گرفته بود و همان سال طرح احداث بنا در محل کنونی 
را یه شورای‌عالی شهرتسازی اراشه دادیم ویس از 
تصویب طرح. دستور خر ید آراضی میدان و اطر اف 
آن از مالکین و همچنین تهیه نقشه را دریافت کردیم. 
در سال ۱۳۴۲ نقشه ان راییادهو میدان رامیخکوبی 
کردم.البته باید اضافه کنم که در طرح اولیه بنا 
تغییراتی ایجاد شد. 

ماجرای میدان ولیعصر (عج) هم به این صورت 
بود که بلوار کشاورز از خیابان امیر آباد اغاز می‌شد و 
تامیدان ولیعصر (عج) فعلی ادامه می‌یافت و در محل 
میدان فعلی یک سه راهی بود بنابراين ماعرض بلوار 
رابه ۰ ۶متر رسانده‌و ان رابه حالت کمان به انتهای 
خیابان کریم خان وصل کردیم که‌میدان پدید آمد 
وغرب بلوار که‌به اب‌نمای کرج معروف بود راتا 
بیمارستان هزار تختخوابی (امام خمینی(ره)) ادامه 
دادم. سپس در ادامه طرح. خیابان کریم خان را به 
میدان‌هفت تیر وصل کردم و کوشیدم خیابان رابه 
سمت شرق تهر ان ادامه دهم اما ساختمان‌های دولتی 
که‌در آنجاقرار گر فته بودند.باشهرداری‌همکاری 
نکر دند. 

(میدان هفت تیر چطور ؟ 
میدان‌هفت تیر هم یک تبه بود واراضی تپه‌های 
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عباس آباد هم جهت فضای س بز ميان تهران و 
شمیرانات در نظر گر فته شده بود ولی باشروع جنگ 
درشهریور سال ۱۳۲۰ دولت از نظر مالی بامشکل 
مواجه شد و مقداری از زمین‌ها را تفکیک و به نیرروهای 


CDI) 


به کار کنان دولت داد ویادم می آید سال ۱۳۳۶ یک 


| روزاز امجدیه‌بادوربین نقشه‌برداری کوشیدم تا 
| جای زمین را که در خیابان میرعماد بود پیدا کنم! 
میدان‌انقلاب‌هم‌تامیدان | زادی‌بیابان بودوحدود 
ده‌ساختمان در طول مسیر دیوار کشی شده‌بود. 
سال ۱۳۳۲ در تهران نوشابه‌های دستی به نام 
لیموناد و لیموفا کس پر می‌شد و در اختیار مر دم قرار 
می گرفت. شخصی به نام حبیب |... ثابت پاسال که 
| چهره شناخته شده‌ای در ان زمان‌نبود.به شهرداری 
مراجعه و بر ای ساخت کار خانه در خواست مجوز کرد. 
| محل کارخانه رااز روی نقشه پیاده‌و میخکوبی کردم 
ومجوزساخت به‌اوداده‌شد. البته قبل از کارم با 
سئوال‌هایی از نماینده او فهمیدم که قرار است یک 
| کارخانه نوش ابه غیرالکلی به‌نام پیسی کولادراین 
محل راه‌اندازی شود طوری که بعدها مردم از کرج» 


۸ 


نظامی واگذار کرد.همچنین زمین‌های‌یوسف آباد را 


۱ جواز ساخت برای ز مین او صادر کند که من دو ا 


دستگاه‌هایی که در حال جر خیدن و تولید نوشابه بودند 
دران زمان صادر شد. 

در باره پر وانه ساخت ر وزنامه اطلاعات در 
خیابان خیام هم مطلبی دارید؟ 
شهرداری هبه کرد تابرای مصر ف عموم قرار گیرد. 
قرار بر این بود که ادارات و ساختمان‌های دولتی در 
اطرات این تمین گام رند مکل رود ام اطعا 
که‌متعلق به کلانتری( کمیسری) در جلیل اباد 
بود. از سوی شهرداری تهرآن به مرحوم عباس 
مسعودی فروخته شد و مالکیت آن رابه او وا گذار 
کرد و مسعودی ساخت و سازی در آن محل انجام 
داد. مر حوم مسعودی در سال ۱ ۴ که می‌خواست 
دوباره تجدیدبنا کند که به اداره ثبت برای دریافت 
تدم رای راما تاه اورا ف 
می کر د و قضیه ملک ر وزنامه با مشکلات بسیاری 
روبرو بود و من طی نامه‌ای به امضای شهر داری تهران 
و خطاب به وزیر دارایی وقت نوشتم به دلیل‌هبه اراضی 
پارک شهر و خیابان‌های اطراف آن‌به شسهرداری 
تهران. هیچ خلافی در این زمینه انجام نشده است 
کلانتری‌سابق به آ قای مسعودی تحویل داده‌شد و 
جواز تجدید بنای جدید راهم صادر کردیم. 

از مهن دس باقری درخواست کردیم از 
خاطرات آن دوران بگوید و او ادامه داد: 

یک روز د کتر نصرت..امینی شھر دار تهر ان از 
بنده‌خواست برای باز دید از آلونک‌های اطر اف تهران 
همراه او شوم. اولین محلی که مورد بازدید قرار گرفت. 
بهجت آباد بود. مجتمع‌هایی که هم اکنون در شمال 
پار ک وجود دارد و بعد از شهر یور سال ۰ ۲ توسط 
تعدادی از هموطنان ارامنه و مسلمانان تصرف شده 


شایعه شد که قصد دارند افرادی که به آنجامنتقل 
شده‌اند رااز بین ببر ند! 

گورستان‌هاهم در تهران مترو که شده‌بود وبعداز 
افتتاح قبر ستان بهشت زهرا(س )در سال ۱۳۴۲ بود که 
دوقبرستان در اطر اف ونک وجود داشت.رعیت‌هابی 
که درونک کار می کر دند به دودسته تقسیم می‌شدند. 
مسلمانان‌ودسته‌دیگر هموطنان‌ارامنه‌بودند.در آنجا 
هم دو قبرستان وجود داشت. یکی در اطر اف شیخ بهایی 
ودیگری حوالی باشگاه ارارات و ژاندارمری کنونی که 
نصر به عنوان مدرسه عالی دختر انه شمیر آن انتخاب و 
مدر سه در آنجااحداث شد که | کنون محل فعلی‌دانشگاه 
الزهرا(س)در آن محل قرارداردوبخشی از قبرستان 
ارامنه‌هم‌به‌باشگاهآ رارات‌منتقل‌شد بیمارستان‌شهدای 
تجریش‌هم بر روی قبر ستان شمیر آنات احد ث شد وهم 
اکنون‌مقبره تیمسارافشارطوس رئیس‌شهربانی‌دولت 
دکتر مصدق در آن‌محل‌قر ار دارد.مقبره‌اودر قسمت 

لو به عنوان حرف آخرانظر تان در باره وضعیت 
ساخت و سازهای امروز شهر تهران چیست؟ 

ساخت وسازهایی که در شهر تهرآن انجام می‌شود. 
بر پایه و برنامه ریزی صحیح و اصولی قرار ندارد و همه 
واساسی شهر تهران ودیگر شهر ها.حاشیه نشینی و 
حاشیه شهر پدید می آیند و در تهران بیشتر این املاک 
و اراضی فاقد سند مالکیت هستند. 
در منطقفه ۲ تهران ممنوع بود و آن منطقه به عنوان 
تونلی جهت ورود هوا از سمت غرب به داخل تهران 
استفاده‌می‌شد تاباعث خارج شدن الود گی‌هوااز 
شهر شود. در گذ شته جنگل‌های چیتگر هم به این 
دلیل احداث شد تااز ورود گرد و غبارهایی که همراه 
باباد وطوفانی که از سمت شهریار به سوی تهرآن 
می آید. جلو گیری کند. اما می‌بینید که چه ساخت 
و سازهایی متاسفانه با قطع درختان در جنگل‌های 


بود. بعد از بازدید از آنجا راهی جنوب تهران شدیم و از 
دروازه غار و اطراف شوش هم دیدار کر دیم. سرانجام 
بعد از بازدید و گفت و گوهای بسیار قرار شد محلی 
برای آلونک نشین‌هادر خیابان‌نهم آبان در نظر گرفته 
شود و انهابه انجا منتقل شوند. شهر وندان مسلمان به 
خیابان نهم آبان منتقل شدند. اما ارامنه از رفتن به آن 
محل خودداری کر دند و در مجیدیه ووحیدیه‌ساکن 
شدند. اولین محله‌ای که در تهران لوله کشی گاز انجام 
گرفت هم همان خیابان نهم آبان بود و در آن زمان 


شده بر ج!! 

مسأله‌ مهم دیگری که‌متاسفانه شهرداری‌تهران 
است. انتقال زباله‌ها به ار تفاعات مشرف بر شسهر 
ودفن آنهاباعث الود گی آب‌های زیر زمینی می‌شود 
در حالی که زباله‌ها باید به گودترین و دور ترین نقطه 
شهر منتقل و در انجادفن شوند تامردم ونسل‌های 
| ینده‌بامشکل مواجه نشوند. پس از همینجا به همه 
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انر ٩٤‏ الاعات لی 


ماحراهای خواستگاری 


کورش کاشانی سے 


ترین روز زندکی 


ا 
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هیچ وقت پدرم راانقدر عصبانی ندیده بودم. چ 


مادرم دست و پادش راگم کرده بود ۹ 


چهار پایه را گذاشتم لب دی وار واز آن‌بالارفتم 
ری ی هت 
خبر است؟!از صبح انگار دو خانه را | تش زده‌باشند, 
ولوله‌ای در دو حياط به پا بود. مادرم می‌رفت. عمه 
حناسر اسیمه می آمد. بعد صدای جیغ جیغ زن عمو از 
خانه بغلی می آمد و خلاصه من پاک گیج شده بودم 
که چه خبر شده؟ دم عید بود. از نرده‌های پشت بام ما 
فرش‌های شسته شده | ویزان بود و از پشت بام خانه 
بغلی ملحفه‌های سفید بود که باد لای انها می بیجید و 
بوی لاجورد را در فضا پخش می کرد. 

تاروز قبل هر سر و صدایی در این دو خانه بود بوی 
عید می داد و خانه تکانی ولی نمی دانستم دیشب که 
من خوابم برد در دنیا چه غوغایی به پاشده‌بود که دو 
خانه روی هوا بود. 

همه عموزاده‌ها وخواهر و برادرهایم به‌ مدرسه 
رفته بودند. من ان سال به خاطر عمل قلبی که کر ده 
بودم خانه نشین شدم و توفیقی بود که چند ماهی به 
مدرسه نروم. همین ماندن در خانه و بیکار بودن چشم 
و گوشم رابه صداهاونگاه‌ها تیزتر کرده‌بود. حس 
می کردم دارم به اسرآری پی می‌برم که صبح‌ها در این 
دو خانه جاری است. به محض اینکه پدر و عمویم از 
سر کار بر می گشتند. خانه انگار جور دیگری می‌شد. 
بچه‌هامشغول درس ومشق می‌ شدند ومادر وزن 
عمویم هم سرشان با بچه‌ها وشوهر گرم بود. . . _ 

عمه حنا که در کوچه پشتی زند گی می کرد نقریبً 
روزی یک بار به ماسر می‌زد. بعد از مدتی فهمیدم بین 
زن‌ها حرف و حدیث‌هایی هست که چیزی از آن سر 
در نمی آوردم. بعد از کلی فال گوش ایستادن فهمیدم 
موضوع عشق و عاشقی دو نفر است که گویا زن عمو و 
مادرم هیچ توافقی نسبت به آن نداشتند. نمی‌دانستم 
کی قرار است با کی ازدواج کند. در دو خانواده هنوز 
بچه‌ها کوچکتر از ان بودند که بخواهند عروسی کنند. 
خاله ودایی‌هاهم همگی ازدواج کر ده‌بودند. اماصحبت 
از کسی بود که تا عمه حنا اسمش رابه زبان می | ورد. 
مادرم سرخ می‌شد و می گفت مگر اینکه از روی جنازه 
من رد شوند... یکی دو بار هم صدای زن عمو رآشنیده 
بودم که گفته بود مگر من مرده‌باشم که بگذارم اینها 
سر سفره عقد کنار هم بنشینند. 
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الاعات کی یا رو ۳۹۹۳ 


اما آن روز صبح داستان چیز دیگری بود. هنوز 
ظهر نشده بود که عمو و پدرم از سر کار بر گشتند. هیچ 
وقت پدرم را | نقدر عصبانی ندیده‌بودم. مادرم دست 
وپایش را گم کر ده بود اما در این ميان فقط عمو و عمه 
حنا سعی می کر دند همه را ارام کنند. 

من پانزده سال داشتم وبه تنهاچیزی که فکر 
نمی کردم این بود که یک سر قضیه من باشم!! 

وقتی پدرم طبق معمول بعد از ناهار قر ص‌هایم را 
به من داد دستی به سرم کشید و گفت: 

"حالت که خوبه بانو؟" 

سه ماه از عمل قلبم می گذ شست و تقریباً روبه راه 
شده‌بودم. روزهای سخت تمام شده بود و نفسم راحت 
بالامی | مد و انقدر اشستهایم زیاد شده‌بود که کم کم 
همه لباس‌هایم برایم داشت تنگ می‌شد. چند سالی 
بود که با رنگ پریده و نفسی نیم بند با این مریضی سر 
کر ده بودم و بالاخره عمل قلب مرانجات داده بود. ان 
روز پدرم با صدای لرزانی گفت: 

" می‌خوای چندروزی بری خونه عمه حنا؟" 

خیلی تعجب کردم. خانه عمه کوچه پشتی بود و 
حتی یک شب هم | نجا نمانده بودم. برای همین سری 
تکان دادم و گفتم چشم... فهمیدم قرار است در خانه 
جنگی به پاشود و پدرم می‌خواست من با این قلب عمل 
شده‌ام از میدان تیر و تفنگ دور بمانم. 

عمه حنایک دل داشت به ان دازه‌دریاولی یک 
حرف ساده‌در این دریا جانمی گرفت. همان شب سیر 
تاپیازماجرارابرایم تعریف کرد. تازه‌فهمیدم بر ادر 
زن عمومدت‌هاست که تصمیم دار د بامن از د واج کند. 
جسته و گريخته حرف‌هایی زده بودند ولی حالا که 
مشکل قلبی من مشخص شده بود زن عمو از برادرش 
خواسته بود قید مر آبزند. من هم از همه جابی خبر 
داشتم زند گی‌ام رامی کردم و نمی‌دانستم یک نفر در 
این دنیاهست که یک دل نه صد دل عاشق من است. 
بگو مگوهای مادر وزن عمو گویا بالا گر فته بود واحمد. 
برادر زن عمو خودش رفته بود پیش پدرم و رسماً مرا 
خواستگاری کر ده بود. حالا عمه حنامی خواست از زیر 
زبان من بکشد که آیا من هم به همین اندازه احمد را 


سس یج سین 


دوست دارم ؟ 


فکرش راهم نمی کردم که کسی از دختر رنگ پریدهو 
لاغر اندامی مثل من خوشش بیاید چه برسد که عاشتم 
باشد و زمین و زمان رابه هم بچسباند. 

ان شب عجیب ترین شب زند گی‌ام بود. از روز بعد 
انگار ادم دیگری شده بودم. حس می کردم دوست 
داشتنی هستم و یک نفر هست که مرآبا این همه 
دردسر می‌خواهد. احمد هر گز خودش از این عشق به 
من حرفی نزد تا اینکه به خواستگاری‌ام امد ورضایت 
پدر و مادرم را گرفت. 

یک سال بعد با هم ازدواج کردیم. تا چهار سال 
احمد اجازه نمی‌داد من بچه‌دار شوم. می تر سید به 
قلبم فشار بیاید. آنقدر ایند کترو آن‌د کتر کردیم 
خطری باردار شوم. 
برای بار دوم بچه دار شویم. به نظر ش همین یکی کافی 
بگویم مردی رابهتر از احمد در زند گی‌ام دیده‌ام.او 
زند گی ما وارد سی امین سال خود می‌شود. ما صاحب 
دونوه‌ویک داماد خوب هم هستیم. از مال دنیا چیز 


۵ 


محبت بوده و هست... 


پیبد! کر دن شخ 


که بادد در سر اسر زند گی ده 
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داد مانند ډید 


۱ دن 
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ده ح است 


۵ ابر اهام ماز لو 


سلسله‌گزارشهای زندان 


هان ای دل عبر ت بين 


شاید مصاحبه شماره مخصوص ویزه نامه عید 
امسال ما در ابتدا کامتان راتلخ کند.اماامیدوارم تا 
انتهای این ماجر ای‌نسبتا طولانی با ماهمراه‌باش ید و 
کام جانتان شیرین شود. پس با ما همر اه باشید. 


اج ماج ماد 
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دودختر جوان همز مان وارد دفتر بند شدند. یکی 
از آنها با جادر بود و دیگری که بز ر گتر از او بود با مانتو 
امده‌بود. این اولین باری بود که یک مددجوبدون 
جادر به اتاق مصاحبه می آمد. او مانتویی بلند پوشیده 
بود که تا قوزک پایش می‌رسید. شال مشکی‌اش رآ به 
سبک وسیاق زنان خطه جنوب به سر بسته بود.از رنگ 
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پوست و نوع پوش شآش می شد حدس زد که جنوبی 
باشد و حدسم وقتی تبدیل به یقین شد که یکی پس 
از دیگری سلام و علیک کردند.ادای کلمات آن هم 
ازانتهای حلق و حنجره لهجه خاص یک عرب زبان 
ایرانی است. آنکه بز رگتر بود شروع به صحبت کر د. 

می گفت هر دو خواهر هستند و به نوعی هم جرم. 
می گفت از زندان اهواز به در خواست خودشان به 
تهران منتقل شده‌اند. گفت که هیچ کدام تحصیلات 
ایا اا وون ها تسا مرا 

صحبت می کر د. 

به هر دوهمزمان این فرصت رادادم که صحبت 
کنند.خواهر کوچکتر ۱ ۲ساله‌وتااول راهنمایی 
درس خوانده‌بود و گفت تر جیح می‌دهد سکوت کند 
[ تاخواهر بز ر گتر ماجراراتعریف کند.فرصت رابه خواهر 
بزرگتر دادم تابگوید چه اتفاقی باعث شد امروز صدها 
| کیلومتر دور از زادگاهش,در شهری‌غریب.درزندان 
| | روزگار بگذراند.دختر جوان آهی کشیدو گفت:۲۹سال 
قبل در خوزستان‌به‌دنیا آمدم.من‌فرزندارشد خانواده 
۱ بسودم.بعد از من خداوند چهار دختر دیگر هم به پدر و 
مادرم‌هدیه‌داد وبالا خره‌بعد از نذر ونیازودست به‌دامان 
امام هشتم شدن, خداوند بر ادرم رابه عنوان تنهافر زند 

1 0 ګګ 1 
پدرم در اهواز بنگاه معاملات ملکی داشت و 
مادرم خانه‌دار بود. خانواده خوبی داشتم.اما متاسفانه 
مشکلات حاشیه‌ای و منطقه‌ای آنقدر بود که‌اجازه 

نمی‌داد از داشتن خانواده‌ام لذت ببرم. 
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چاپ و انتشار این سلسله گزارشهابه منزله 


صحت ویا ابید موارد مطرح شده در آن نیست. 


تهیه: مجید شادمان‌نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره‌ای (بمانی) 
fariba_zavarei@yahoo.com‏ 


همراه:۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ 


yT‏ سل ک ور گرا درو سر 
دارم که سال جدید رابه شما دوستان جان تبریک بگویم و برایتان بهترین‌ها را ارزو کنم که لایق بهترین‌ها 
هس عریران حاناام ال میس ال بود که در کثارتان ودم وی انتان فلم زدم کر چه را طه ما 
به نوعی یکطرفه به نظر می‌رسد. اما حضور گرم و همیشگی‌تان را هر هفته در کنار خودم حس می کرد م. 
مکالمات تلقنی و نامه‌ای و حتی پیامکی تان دیوار یکطر فه بودن رابطه‌مان را شکسته و خوشحالم که هر از 


گاهی صدایتان و پیامتان رامی‌شنوم و می‌بینم. اميد 


وارم در سال جدید باز هم باماباشید که حضور گرمتان 


لذت ببر بد. سلامت و شادمان باشید. 


اولین و بز ر گترین مشکل منطقه ماء تعصبات شد ید 
تعصب‌أت بود که پد رم اجازه نداد من بیشتر از دوم 
راهنمایی درس بخوانم و با اینکه هم استعدادم خوب 
بود وهم به درس علاقه داشتم ناچارم کرد تر ک 

البته دوران خانه نشینی ام هم زیاد طولانی نبود. 
چون پدرم مجبورم کرد باپسرعمه ای که هیچ شناختی 
ازاونداشتم ازدواج کنم.حتی در ازدواجم هم.من. 

ازدواجی که فقط هفت سال د وام داشت وبعد از 
هفت سال و با وجود دو بچه. من به خاطر اعتیاد همسر م 
او را تر ک کردم و به خانه پدرم رفتم. 
و بددلی بود. حتی به سایه خودش هم شک داشت. با 
کار ھا ا دا جال ر ای ا کیتسا 2 
عنوان فر زند. از پد رمان بدی و کم و کاستی ندیدیم.اما 
راظ ا اصا اناد رمان کوب دح ارد وبا رها 
به مادرم گفت می‌تواند جداشود!امامادرم به خاطر 
ای ود ا مسا وک ا 
تحمل کند. اما زیر بار خفت و خواری نرود. 
جهنم به جهنم دیگری‌پناه آآورده‌بسودم. روابط پدر 
ومادرم به مراتب از قبل بدتر شده‌بود. مدام دعوا 
مدام کتک کاری و فحاشی و تهدید دخترها که به 
شدهبودند. بیچاره بر ادرم یک جای آرام برای درس 
خواندن در آن خانه نداشت. با وجوداین همه این دعوا 
ودرگیری‌هاء فحاشی‌هاو تهد یدهاوحتی کتک کاری‌ها 


زواره‌ای 


برایمان عادی شدهبود تا آن شب آن شب شوم و 
کذایی. خوب یادم همست آن شب وقتی پدرم از سر 
کار به خانه آمد خیلی عصبی بود. خیلی...انگار بیرون 
دعوایش شده بود شاید هم مشکل دیگری پیش آمده 
بود. چیزی که او رااز همیشه عصبی تر و پرخاشگر تر 
کر ده بود. از همان سر شب با مادرم دعوا کر د. مر تب 
فحش می داد و تهدید می کر د. 

هراز چند گاهی.می امد و می‌رفت و به مادرم بد 
و بیراه می گفت و تهدیدش می کرد که او رامی کشد 
حتی‌به‌او گفت امشب آخرین‌شب‌زند گی اوست... 
البته ما از بس این حرف‌ها را شنیده بودیم دیگر کاملاً 
برایمان عادی شده بود و می‌دانستیم همه اینها در حد 
حرف است. ساعت حدود یاز ده و نیم شب بود که کار 
مادرم تمام شد و امد کنار مانشست تا تلویزیون ببیند. 
هنوز چند دقیقه از آمدنش نگذشته بود که پدرم از 
تاق ش بیرون آمد وب | دیدن مادرم.ورابنامفامیل 
خودش صدازد و گفت: فلانی...بادخترهایت وداع 
کن که آمشب» شب خر زند گی ات است... این باز لحن 
پدرم با همیشه خیلی فرق داشت. خوف عجیبی در 
صدایش بود. حالتی که انگار از یک تصمیم گرفته شده 
و حتمی حرف می‌زند... این راهم من متوجه شدم و هم 
مادرم.چر که به وضوح می ديدم حالت چهر ه‌مادرم که 
تا آن موقع با وجود همه تهدیدها و فحاشی‌های پدرم. 
بی‌تفاوت بود. ناگهان تغییر کرد. رنگ از رویش پرید و 
مر دمک جشمانش از ترس گشاد شد.البته نا گفته نماند 
که پدرم در منزل اسلحه داشت ومادرم همیشه از این 
می‌تر سید که در یکی از این دعواها و در گیری‌ها پدرم 
به رویش اس لحه بکشد. همین باعث شده بود تاشب ها 
دراتاقش راقفل کند و بخوابد! با این حال, لحن عجیب و 
غریب پدرم ان شب او را خیلی تر ساند. | نقدر ترساند 
که‌ناگهان,بایک خیز از کنارمان بلند شد.اصلاً فکرش را 
نمی کر دم. که چه می خواهد انجام دهد. وقتی رفت بر ای 
یک لحظه نگاهم چر خید روی صفحه تلویزیون, وقتی 
دوباره بر گشتم تا ببینم مادرم کجارفت و چه می کند. 
صحنهای را دیدم که برای یک لحظه فکر کردم توهم 
یا خیال است.مادرم میله آهنی رادر دست گرفته بود 
ودقیقاً پشت سر پدرم ایستاده‌بود. انگار همه کینه و 
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نفرت و خشم سی ساله‌اش در دست‌هایش جمع شده 
پدرم فقط فرصت کرد بگوید آخ...وقتی بر گشت ضر به 
دوم را محکم تر از ضر به اولی به پیش‌انی و دقیقا بالای 
ابروی پدرم نشاند. همان دو ضر به بر ای از پادر امدن 
پدرم کافی بودامااوچند ضر به دیگر هم زد.مادرم مقابل 
چشمان وحشت زده‌من و خواهرم پدرم رااز پادر آورد. 
درحالی که اصلاً در حالت عادی و طبیعی نبود. خون 
جلوی جش مانش را گر فته بود. یک حالت وحشتناک و 
ترسناکی در چهره‌اش بود.اصلاً باور نمی کردم آن‌زن 
که با تمام قدرت ان میله فلزی رابه سر و صورت پدرم 
فرود می اورد. مادرم باشد. چند دقیقه بعد در حالی که 
نفس‌های خودش هم به شماره افتاده بود بالای سر 
پدرم زانو زد و میله آهنی از دستش افتاد! بعد ناگهان 
وروبه ما کرد و ناباورانه گفت: وای من چه کردم؟!من 
این کار را کردم؟! گریه می کرد و بر سر وروی خودش 
می زد و به دست و پای من و خواهرم افتاده بود. التماس 
شما که شنید ید او تهدید کر د.شما که شنید ید اگر من 
او را نمی کشتم او مرامی کشت... 

اوبعداز | نکه‌التماس کر دبه کسی‌نگوییم اوپدرمان 
را کشته, شروع کرد به داستان پر دازی. او گفت به همه 
می گوییم ما خواب بودیم. نمی‌دانیم چه کسی يا چه 
کسانی این کار را کر ده‌اند می گوییم وقتی ما بیدار 
دیگر کسی که پدرم را کشته بود.مادرم بود!مادرم تند 
این کار را کر ده.می‌دانید که پدر تان بددهن بود به‌همه 
فحش‌های ر کیک می داد. همین که یک معامله‌اش به 
هم می‌خورد. همین که مشتری‌اش را کس دیگری 
قاپ می‌زد. همین که کسی دبه درمی | ورد. ناسزاهای 
زشت ور کیک به طرف و خانواده‌اش می گفت. 

البته در این مورد حق با مادرم بود. پد رم همیشه به 
ناموس مردم فحاشی می کرد و اینجا هم که همه روی 
خانواده‌هایشان تعصب دار ند. به هر حال یکی از انها یا 
چند نفر از آنها می‌توانستند از پدرم کینه داشته باشند 
و این بلا رابه سرش بیاورند. 
نشناسیم. آنجااگر برای مرد خانه مهمان بیاید. اهل 
خانه-زن و دختر -حق ورود به اتاق مهمان راندارند 
و وسایل پذیرایی را تاپشت در می آورند وبه مردشان 
ماباید بین بی پدر ومادر شدن وبی‌پدر شدن یکی را 
انتخاب می کردیم.وقتی یاد خواهرهاو بر ادر کوچکم 
می‌افتادم. ترجیح دادم فقط پدرم رااز دست بدهم. 
مادرم اجازه نداد به اورژانس تلفن بزنیم. چون مطمتّن 
بود پدرم مرده. در عوض به ما گفت خون‌های پاشیده 
شده‌روی در و دیوارراپاک کنیم و خودش هم مشغول 
تمیز کر دن قالیچه خونی شد. نمی توانم بر ایتان بگویم 


اعلاعات ی ساره ۳۰۱۹۳ 


با چه حالی در و دیوار راپاک کردم. 

بسن وتر افر م امبر جار رمان تسه 
بودیم وبی صدااشک می‌ریختیم. ساعت سه نیمه 
شب بود که طاقتم تمام شد. احساس کردم اگر از خانه 
بیر ون نزنم» دیوانه می‌شوم. یادم هست مانتویم را 
پوشیدم و شالی روی سرم انداختم وبدون آنکه حتی 
کفش یا دمپایی بپوشم از خانه زدم بیرون. منطقه ما 
ان زمان محله نوسازی بود که بیشتر خانه‌هایش نیمه 
ساز بود و هنوز افر اد ز بادی‌ساکن انجانشدهبودند. 
یعنی ما اصلاً همسایه نداشتیم.حتی خط تلفن هم هنوز 
برای محلمان نی‌آورده بودند. پای برهنه می‌دویدم تا 
خودم رابه سر خیابان اصلی برسانم. شاید کسی مرا 
به پاسگاه‌ببر د که نگهبان محل مرادید وپر سید چه 
اتفاقی افتاده؟ به او گفتم پدرم را کشته‌اند و می‌خواهم 
به پاس‌گاه بر وم.اواسم پدرم را پررسید و بلافاصه او 
راشناخت وبعد گفت که خودش با موتور به پاسگاه 
می‌رود. من اما به خانه برنگشتم. پیاده به محله دیگری 
رفتم ودرخانهمردم رامی‌زدم تااجازه‌دهند از تلفن 
خانه‌شان استفاده کنم. خب طبیعی بود ساعت سه 
نیمه شب کسی در خانه‌اش رابه روی دختری که 
شبیه دیوانه‌ها بود تا ادم‌های سالم. باز نکند. بالا خره 
خانمی دلش برایم سوخت و در خانه‌اش را باز کر د. اما 
مرابه داخل راه ندادند بلکه گوشی تلفنشان رابه حياط 
آوردن دومن از آنجابه‌عموی کوچکم زنگ زدم وبه 
همسرش گفتم که به عمویم بگوید پدرم را کشته‌اند و 
خواستم زودتر خودش رابه خانه‌مان بر ساند. 

وقتی من به خانه‌مان ر سید م» جلو در شلوغ بود. عده 
زیادی جمع شدهبودند. گویا بعد از رفتن من خواهر م 
شروع به جیغ و داد کر ده بود و خواهرهای کوچکم و 
برادرهایم بیدار ش ده بودن داز آن طرف اور ژانس و 
ماموران پاسگاه و اداره ‏ گاهی هم مده‌بودند. مادرم 
هم بالای سر پدرم نشسته بود و فریاد می کشید و 
به سر و صورتش می‌زد و گریه می کرد و اسم پدرم 
راصدامی‌زد.به پدرم‌نگاه‌می کردم.قلبم به‌درد 
می‌آمد.مادرم رامی‌دیدم تنفر همه وجودم رادر بر 
می‌گرفت.نگاهم به خواهر هاو بر ادر کوچکم می‌افتاد. 
دلم برایشان می‌سوخت که چطور بی‌پناه‌و بی تکیه گاه 
شدند. در حالی که من خودم هم سنی نداشتم و فقط 
۳سال داشتم.امایک زن مطلقه بودم. تاپنج 
صبح ماموران پاسگاه و اداره آ گاهی خانه ما 
بودند. از تک تک ما سوال پر سیدند و من و 
خواهرم و مادرم همان داستانی را تعریف 
کردیم که اوساخته بود.ماخواب بودیم 
و وقتی بیدار شدیم این صحنه رأدیدیم... 
همه چیز صور تجلسه و جسد پد رم به 
سردخانه منتقل شد وبعد هم جواز دفن 
صادر شد وماپدرمان رابه خاک سپردیم. 


نقش بازی کردن بود. مراسم فاتحه خوانی 
پدرم در خانه عمویم انجام شد و همه هزینه‌ها 
راهم اوپردا ۰ خت کرد.ما گم ان کردیم چون 
پدرم بچه صغیر دارد. عمویم در حقشان لطف کرده 
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وهزینه‌هارا پرداخت کرد امابعد از ب رگزاری مراسم 
چهلم پدرم»عمویم به‌خانه‌مان آمد و گفت‌باید تمام 
انچه راخرج کرده به او بدهیم. زمانی که پدرم در قید 
حیات بود همه دسته جک ‌هاو حساب‌های بانکی‌اش 
رامن کنترل می کر دم. حتی پول‌های پدرم هم دست 
من بود چون خودش سواد نداشت. مادرم هم بی سواد 
بود. تر جیح می داد من که فرزند ارشد و باسواد هستم 
کارهایش رارتق وفتق کنم.عمویم هم این رامی‌دانست 
وبه همین دلیل به سراغ من آمده بود. 

جنگ ودعواه ابر سر پول شروع شد. من 
نمی‌خواستم از پول خواهرهاو بر ادرم چیزی به اوبدهم. 
ا نها صغیر بودند و حقشان دست من امانت بود. حتی 
به عمویم گفتم. اما او زیر بار نرفت و گفت بايد مخارج 
مراسم رابدهم. از طرف دیگر عموی بزر گم پادرمیانی 
کرد واز من خواست طلب عمویم رآبدهم در عوض 
او وبقیه عموهایم پول رابه من برمی گر دانند. من به 
احترام حرف عموی بزر گم پول رابه عمویم دادم و 
منتظر شدم تاعموی بزر گم به ق ول وقرارش عمل 
کند.امامدتی گذشت وهیچ خبری نشد. یک روز 
خودم به منزل عم وی بزر گم رفتم وقول وقرارش را 
به‌اویاد آوری کردم و گفتم بهتر است حق بچه‌های 
صغیر ویتیم برادرش را که به عنوان امانت دست 
من‌است.برگردانند.اماعمویم مرا کتک زد واز خانه 
بی رون انداخت و گفت من می‌خواهم اموال پدرم را 
صاحب شوم وسنگ خودم رابه سینه می‌زنم. زاین 
جور حرف‌های بی‌ربط... وقتی عمویم مرا از خانهاش 
بیرون انداخت. همانجا پشت در نشستم و گریه کردم 
و فهمیدم حالا دیگر جز مادرم کسی بر ایمان نمانده که 
بخواهیم به او تکیه کنیم. پس چه بهتر قاتل پدرم هیچ 
وق مارات واه اراک هین رن من وه 
خانه عمویم آتش زیر خاکستری راروشن کرد! 

عموهایم بدون آنکه به ما بگوین د همگی رفتند 
شکایت کر دند و خواستند قاتلین برادرشان پیداشوند. 
آنها هم گمان می کر دند چند نفر باعث قتل برادرشان 
شده.باامطر ح شدن شکایت آنهاء من و مادرم به عنوان 


بقبه در صفحه ۸۴ 
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در ذظ من کسی دار کت است که یب احساسات و 


مه 


اند دهاش سدی اد 


ادحاد کند 


بي 


زیرنظر: سهراب صفادار سے 
15 کے ا > ی ۳ ۳ 1 


مسر 


Josie 


باهوش خود کلذجار بروید 


فد 1 اند ار ِ ۱ 
۳ ات ام ودره 2 و که 
>= داد 2 ر SE‏ 
Le E! 1‏ اد 


و 


شکلہای پنبان در تصویر فروشنده دوره گرد 
گویااین فر وشنده دوره گرد ساندویچ‌های خوشمزه‌ای برای فروش دارد 
اا رورو هس ا کا کل را 
اه کی یرای رای TT‏ 


۱ 3 می‌خواهیم آنه ارادر تصویر اصلی پیدا کنید. در پایان می توانید بامر اجعه به 


در اینجادو تصویر از 
دو زندانی در حال کار و 
یک اسکیمو مشغول صید 
می‌بینید.در حالی که‌این 


8 ۱ دو تصویر دو موضوع کاملا 


این شباهتها را نيافتید به 


۱ 
8 | جواب مادر قسمت پاسخها 


درمیان این خطوط کج و معوج یک نقاشی زیبا پنهان شده‌است. برای یافتن 
آن کافی است خانه‌هایی را که دارای نقطه هستند زنگ کنید البته برای بهتر 
شدن کار می‌بایست سعی کنید که از خطوط خارج نشوید. پس از پایان کار 


ناگهان یک نقاشی زیبا را در مقابل خود خواهید دید. 


با 


هر خوراکی متعلق به کیست؟ 


1 1 


روشن بر سر لالز 


میز آورده‌اند. اما 
هر کدام از آنها 
کیک خوراکی 
دیگری در دهن 
دارد. برای اینکه 
بدانیم هر کس 


۹ اش ٩۶‏ اصاعات لل 


صاحب 
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کیست؟ 
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آن کافی است مداد یا ا 
خود کاری برداشته و نقاط 
رابهترتیب ازشماره‌یک ۰۰۹۶ وه م 


تا ۱۰۶ با خط مستقیم به هم ی اج ۰5۱ 
وصل کنید. 


اا آن است 


که دنج د لار ددایید 


16ر اهام ینکلین 


شش اختلاف در تصویر گلدان گل 

دراینجاد و گلدان گل ملاحظه می کنید که‌در 
اولین نگاه کاملاً مشابه یکدیگر به نظر می رسند. اما 
در میان آنها شش اختلاف وجود دارد که از شما 
می‌خواهیم آنها را پیدا کرده و سپس با جواب مادر 
قسمت پاسخها مقایسه کنید. 


مازپیچ سحت 
از شمامی خواهیم تأاز قسمت مشخص شده این مارپیچ پر پیچ و خم وارد شدهو پس از پیدا 


اطلاعات مق ارو ۳۹۹۳ 


دیدنیهای ایران دریاجه در شکاف دره‌ای باشیب زیاد قرار گر فته و دور تادور آن‌رایوشش 


زیر نظر: محمود صفادار سس اب ان با توجه به میزان بارش‌های فصلی متغیر است. 

درختان‌سر به فلک کشیده, پوشش گیاهی وسبزرنگ آر امش دهنده, سکوت 
اطراف.مه. آب. صدای حیوانات و پرند گان,هوای مطبوع. همگی از جاذبه‌های این 
منطقه هستند که سفری خوش و فرح بخش رابرایتان رقم می‌زنند. 
اه وسال کر ما یاد و مواد غ ای و راقرا دغه انید سای ون 
حدود ۲۵ کیلومتر بعد از تابلوی روستای چورت وارد مسیر فرعی می‌شوید. 
روستأجندین مسیر خا کی برای دستر سی به در یا وجود دارد. مسیر جاده‌خاکی 
به طول ۱۰ کیلومتر به در باجه جورت منتهی می‌شود. البته می توانید از راهنمایان 


جنوب: گنبدنمکی جاشکت 


در حد فاصل ساری تا کیاسر واقع در استان مازندران. دریاچه‌ای دیدنی وجود 
دار د که به در باجه جورت معر وف است.وسعت این در باجه حد ود ۲۵ هکتار است 
ومحلی‌هابه ان, دریاچه میانشه هم می گویند امابه دلیل نزدیکی آن‌به روستای 
چورت به این نام خوانده می‌شود. این دریاچه حد ود دهه ۰ ۰ خورشیدی بر اثر 
دریاجه قرار دارد. شکل گرفته است. 

دریاچه ميانشه در ۳۵۰ کیلومتری تهرآن و در جنگل‌های بکر چورت در بخش 
جهار دانگه و در ۰ کیلومتر ی جنوب ساری قرار دارد و فاصله‌اش تا روستای 
چورت نیز حدود ۱۰ کیلومتر است. 

از جمله ویژگی‌های این دریاچه مناظر بدیع و طبیعت آن است که در کمتر 


۹ باقیمان ده درخت‌هایی که در محل پیدایش دریاچه بوده‌اند بدیدار می‌شود و 
ن 
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رو ا ا ا ی اه وراد ر ایا اران ی مید 
این دریاچه یکی از زیباترین جاذبه‌های تفریحی استان ماز ندران محسوب می شود 
و می‌توانید برای بازدید از آن از مسیر جنگلی هم استفاده و لذت پیاده روی در 
میان درختان انبوه راهم تجربه کنید. خوشبختانه این مسیر به استراحتگاه و 
سرویس‌های بهداشتی هم مجهز است و می‌توانید در جای جای ان به استراحت 
و تفریح بپردازید. 


گنبد نمکی جاشک که کوه نمک جاشک یا گنبد نمکی دشتی هم خوانده 
می‌شود. از زیباترین کوه‌های جهان است که مناظر و چشم‌اندازهای بسیار زیبایی 
دارد و از نقاط مهم گردشگری استان بوشهر محسوب می‌شود. این گنبد در 
فاصله ۱۴۴ کیلومتری جنوب شسرق بتد بوشهر در فاصله ۵۵ کیلومتری شسهر 
خورموج و ۵ | کیلومتری‌ شهر کاکی قراردارد. وسعت کوه‌حدود ۳هزارو ۶۶۶ 
هکتار و از جاذبه‌های طبیعی استان است. ار تفاع قله ان نیز ۱۴۹۰ متر بالا تر از 
سطح دریاست. 

این کوه بادارابودن چش‌اندازهای زیبای زمین‌شناسی انواع سنگ‌های 
مختلف, غارهای طبیعی و طبیعت بکر درون آنهاء آبشار کوه‌ها و آویزه‌های نمکی 
نه تنهاچشم هر بیننده‌ای رابرای تفر یح و کوهنوردی به طرف خود جلب کر ده.بلکه 
بهترین محل مطالعه برای محققان علاقه‌مند به علم زمین شناسی است. این منطقه 
ویژگی‌های گر دشگری زمین‌شناسی فوق‌العاده‌ای دار د. گنبد نمکی جاشک یکی 


او ۹ہ ۹۶ طلاعات نی 


از آنهاست.رنگ سفید نمک‌های طعام گنبد جلوه‌ای تماشایی به منطقه بخشیده 
است به طوری که از جاده خورموج دیر به صورت یک کوه‌برفی زیبادر بخش 
شرقی دشت د يده ی دارای جاذبه‌های فراوانی 
۱ ۳ جن در گل کلم e‏ 
نمک‌شارها و نمک‌فشان‌ها و سطح زیبا و رنگارنگ گنبد را نام برد. 

گنبد نمکی جاشک در بهمن ماه‌سال ۶ به عنوان اثر ملی طبیعی در محیط 
ز ست وسال ۲۸۱۱ ۷ 


ری و کرد ری ور 


نت شد است. 


منطقه و شهر ک سرسبزوزیبای باغر ود.واقع در ۱۲ کیلومتری حومه شمال 
شهر نیشابور دراستان خراسان. یکی از معروف‌ترین مرا کز گردشگری طبیعی 
شهر واستان است.این منطقه‌شامل دره‌ای است که رود خانه‌ای در میان آن جریان 
دارد و اطر افش نیز از درختان چنار و میوه‌های گر دو. گیلاس و سیب پوشیده شده 
است. این منطقه جز و مناطق ییلاقی محس وب می شود و در مسیر جاده‌منتهی به 
آن نیز مناطق و روستاهای دیدنی متعددی مانند روستای برف ریز قرار دارند. 
روستای برف ریز به دیده‌بان نیشابور معروف است. 

این منطقه دارای جاذبه‌های گوناگون برای همه نوع سلیقه است و چشم انداز 
زیبا و چشمه‌های اب متعدد و اب وهوای بسیار خوب ان باعث شده یکی از 
مناطق مهم توریستی نیشابور در نزدیکی دامنه جنوبی قله بینالود به شمار آید. اگر 
به کوهنوردی علاقه‌مند هستید. یکی از قسمت‌هایی که‌طر فداران زیادی دار د. 
"هفت غار" است که در همین مسیر جاده باغرود واقع شده است. 

این‌مجموعه‌دار ای‌امکانات فررهنگی ازقبیل کتابخانه,نماز خانه سالن اجتماعات 
تابستانی. کار گاههای مختلف مهار تی.سینما و رصد خانه است. همجنین امکانات 
و ا مات میس 


از دیگر جاذبه‌های گرد شگری‌این مجموعه می‌توان سد بزر گ خاکی, دریاچه 
پرورش‌ماهی,باند پر وازی هواپیمای گلایدر.مزارع زعفران» زنبورداری؛باغات 
میوه فضای سبز و پرورش گل و گیاه‌رانام بر د. ظرفیت پذیرش ارد و گاه‌برای 
ارد وهای یک روز ه۵ هزار نفر واردوهای چند روزه ۰ 
در این ارد و گاه‌بیشتر به صورت اردوی جمعی انجام می‌ شود اما بر ای اقامت 
خانوادگی نیز می‌توانید زمان مورد نظر را با مسئولین مجموعه هماهنگ کنید تا 
زمان و ظر فیت‌های خالی رابه اطلاع شمابر سانند. هزینه اقامت روزانه بای هر 


نفر حدود ۲۵ تا ۰ ۵ هزار تومان است. 

برای رفتن به این منطقه نیز می‌توانید مسیر زیر راطی کنید: 

در مسیر کمربندی‌جاده‌نیشابور -مشهد هنگامی که به میدان باغر ود ر سیدید. 
به سمت شمال جاده‌ای دو بانده قرار دارد به نام جاده باغرود که در انتهای آن 
اردوگاه و پس از آن روستای باغرود واقع شده‌اند. 


غرب: منطقه اورامان 


ا ورامان ات ای کر ھتان و ا سای ام اظ ی ظط ردرگرت ریات 
است.این منطقه در شهر ستان سروآ باد در استان کر ستان قرار دارد وهوارمان 
نیز نامیده می شود. دشتی سر سبز با رودخانه‌های پر آب و تماشایی در آن وجود 
دارد و چشمه‌های متعددی همچون چشمه سیر وان ولیله از د یدنی‌های آن هستند. 
روستایی به نام اورامانت نیز در این منطقه قرار دارد که بازدید از آن خالی از لطف 
نیست.این روستارا هزار ماسوله هم می‌نامند؛ چون معماری کوهستانی آن بسیار 
شبیه به ماسوله است و خانه‌ها به صورت پلکانی ساخته شده‌اند.از جمله ویژ گی‌های 
را یایحا e‏ ارس مه درس اسان E‏ 
است که هر ساله در مسیر رودخانه سیروان در آخرین چهارشنبه و پنج‌شنبه قبل 
این اس مس تا ورام ار می اه کا وخی از مور تن 
قدمت آن راهزار ساله می‌دانند. این آیین باستانی رامی‌توان نماد عینی مشار کت 
فعال مردم در مناسبت‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی دانست. 

ساخت تنور وظر وف سفالی دراین د یار به عهده‌زنان است. این افر اد بااستفاده 
از گل سرخ رنگی که‌از کوه‌های اطراف تهیه می کنند.به کار ساخت ظر وف سفالی 
می‌پر دازند که آن را هه‌ور گر می‌گویند . 


ا 7 


و 


ے 


ححح ص صر افتادن ذظ است ېر ۱ 


۰ 


۰ « 


کار و معنی ہی صبر ی نار سبدن ذظ است 


ده < 


کار 


بقبه از صفحه ۱٩‏ 


خراسانی:(باخنده) اگر افشا کنید امروز 
سراغتان می آیند و خسارتش رااز شما می گیرند! 
من هم در انقلاب حضور داشته و کار عکاسی می 
کردم. نکته ای برایم جالب است که در ان زمان در 
و پیکر بانک رامی شکانده و گاو صندوق را بیرون 
کشیده و اسکناس روز را آتش می زدیم. هیچ فردی 
نک ونال از ان بول را در خیستن نھ گذاشتت؛ 

شمن لته برض هي دهد تال اول و خارت 
بودند. خیلی کم بودند اما بودند. 

خراسانی: درست است اما اکثر مردم دنبال 
این چیزها نبودند. تازمان جنگ هم روحیات مردم 
متفاوت بود. فر دی نمی رفت شهید شود که خانواده 
اش به پست و پول و مقام برسند. آنها جنگیدند تا از 
دین واب و خاک کشورشان دفاع کنند 
اما الان اوضاع متفاوت شده. 

شمس:واقعا مردم فکر می کردند 
همه چیز خیلی عالی می شود و مادنبال 
رویاهایم ان رفتیم. رویای مااین بود که 
کشورمان سوئیس می شود! 

کیانی: مبارزات شمادر شعر نبود؟ 


1 


شمس:در سال ۵۴۰-۵۳ دید گاه من 
به شعر عوض شد و تاسال ۵۸ شعر نمی 
گفتم. بعنی اشعاری می گفتم اما به دلیل 
تغییر زیبایی شناسی. شعر خاصی نگفتم. 
مبارزات من از پشت میز و با شعر نبود. 
من در خیابان‌ها بودم. 

خراسانی:شمادر سال ۶۰ دستگیر شدید. 


در فتن | شت ۳ 


9 


یر 


شمس:بله. 

کیانی: بدر زنده بود؟ 

شمس :بله. مرحوم پدر و مرحوم منتظری پیگیر 
کارهای من شدند تا از زندان ازاد شوم البته این 
پیگیری نزدیک به یک سال طول کشید. 
خراسانی: و جهان‌بینی شما پس از زندان 


LCDI) 


امابه تدریج جهان‌بینی من دچار تغییر شد. در 
زندان انسان‌های متفاوتی رااز قشرهای مختلف 
دیدم و فهمیدم آیدئولوژی هایی که می شناسم قادر 
به رسیدن به آرمان‌ها نیستند. به همین دلیل نگاه 
|| من به جهان متفاوت شد. زمانی فکر می کردم رهبر 
" برأیم ان بت بود بعد فهمیدم پول می دهد روزنامه 
ها تعریفش کنند. باور تان می شود پول بد هد به مثلا 
فلان روزنامه که مثل موز تعریفش کنند. امروز هم 
+ که‌نوه‌اش جایش را گرفته.اين اشنایی هاباعث شد 
" ایدئولوژی های من به تدریج از بین برود. 


: 


کیانی: تحت تاثیر چگوارا هم بودید؟ 
است.بقیه آمدند حکومت رابه دست گرفتند و 
CC‏ 0[ 
روح مبارزه طلبی اش باعث شد که هیچگاه جایی 
ثابت نماند. جو کی درباره جگوار | وجود دارد که به 
واقعیت نیز نز دیک است. می گویند در محا کمه 
اش گفته بودند در فلان کشور جه می کردی؟ 
ساختمان را منفجر کردی؟ گفت جلوی آفتاب را 
به وی به خاطر همین بود. 

کیانی: مدتی هم در خارج از کشور تدریس می 
کردید. 


۲ a7" 


۳9 در ادبیات پول برایم اهمیتی ندارد چراکه گا 
می‌دانم پول زیادی هم در آن وجود ندارد. 
بازیگری انگیزه دوم من است! معیارها 

۳ در سدنما و ادیدات متفاوت است 7 

7 

رفت, برای مراسم معرفی و امضای کتاپ مسافرت 
می کردم و همین مسافرت‌ها باعث شد که برای 
تدریس به آمریکا دعوت شوم. 
کیانی: شنیده‌ام در این بین مدتی کار گری هم 
کرده اید. شایعه است یا واقعیت؟ 
شمس:این شنیده شما هم درست است!اما در 
دوره دانشجویيم بود. سال های پنجاه. همانگونه که 
برای شناخت حس سراغ تئاتر رفتم, برای آشنای 

با زندگی قشر کار گر تصمیم گرفتم کار گری کنم. 

می خواستم بدانم بقیه مردم چه کار می کنند ؟!دو 

سه ماه بنایی و عملگی می کردم. البته این موضوع 

ی اه لا 

نازپرورده تنعم نبرد راه به دوست. نمی توانید در 

رختخوابت باشید و از همه چیز باخبر باشید! وقتی 


می خواهید کار هنری انجام دهید. باید با جامعه 
تان آشنا باشید. 

کیانی:از سال ۶۱ تا ۷۴ یک حلقه مفقود شده 
بزر گ وجود دارد. انگار در این سال‌ها شما هیچ 
فعالیتی نداشتید. 

شمس:اینگونه نبود. از زندان که خارج شدم 
تمام انرژی و وقتم رابرای مطالعه گذاشتم وایده 
ای در زندان درباره نوشتن یک کتاب داشتم که 
در حال عملی کردنش بودم. از سوی دیگر شکل و 
شمایلی نیز به زیبایی شناسی شعرم دادم و مسائل 
اکا دک شاه ایل من ومد سال ها 
به قول شما حلقه گمشده تنها مشغول کار خودم 
بودم. همان زمان در حال نوشتن دو کتاب تحلیلی 
شعرنوو یک رمان بودم. صبح ساعت هفت بیدار 
می شدم و صبحانه می خوردم و از ساعت هشت 


مشغول کار بودم تایک شب و گاهی وقت‌ها سر 


ê 
۳ ۱ 


همین میزی که آن گوشه خانه مشاهده 
خراسانی: صحبت از حلقه گمشده 
زند گی شد. تاریخ تولد شما هم ابهامی 
تاریخی دارد. سال ۱۳۳۰ با آبان 
۹ ۰۱۳ 
شمس:(باخنده) طبق شناسنامه من 


در بازده‌فروردین ۱۳۳۰ به دنیا آمدم 


۱ س اماتاریخ اصل تولدم ۲۶ آبان ٩‏ ۲ بوده. 
خودم هم دلیلش رانمی دانم اما ان 
زمان اینگونه بود. 
کیانی: چه زمانی مشهور شد ید ؟ 
۱ شمس: (باتعجب) مش‌هور ؟! 


نمی دانم. مگر مشهور شدم ؟! (می 
خندد) شهرت به دو نوع است. مثل خواننده‌ها و 
هنرپیشه‌ها ناگهانی است. با یک آهنگ یا یک فیلم 
به نا گاه مشهور می شوید اما شهرت در ادبیات 


متفاوت است. 
دست های و سم 
صمیمم بود .. کک ) اشعا 
بابد می گرفتم و و لذگرودی 
دور می شدم 
(ین همه از تاربکی بد نگویید 
شما که فروش پراغتان. 
به لملف همین تاریکی ست 
باران که در لطافت طبعش ثلاف نیست 
وبران کرده 
لانه موریگان ر( 
دنبا بر از حکایت دیوهاست 
وما 
به قدر دن کیشوت بودن مان 
قهرمانیم 


۹ اش ۹۶ الاعات سل 


شهرت در ادبیات متفاوت است. 

خراسانی, فکر کنم منظور علی این است که 
از چه زمانی نگاه‌ها به ش ما عوض شد ؟! جالب 
اینکه شما چند فیلم سینمایی بازی کرده‌اید ما 
هنوز اکثریت مردم شمارا به عنوان یک شاعر می 
شناسند تا بازیگر... 

شمس:می دانم کتاب ۵۲ ترانه عاشقانه بسیار 
مورد استقبال واقع شد ومردم‌سراغ دیگر کتاب‌های 
من رفتند. فکر کنم پس از آن کتاب بود که در بین 
عامه مردم نیز مشهور شدم. البته شهرت اولیه من از 
نگاه بسیاری از منتقدان به کتاب قصیده‌لبخند چاک 
جاک بازمی گردد. داستان درباره فردی است که 
از داخل زندان به بیرون نگاه‌می کند. آن زمان که 
زندان بودم. در اتاقی دربسته ۴ متری زند گی می 
کردم. همان لحظه فکر کردم زمان هم ۲ ساعغعت 
است. ساعت هم یک دایره بسته بود و به نظر م 
رسید که در زندان زمان و مکان گرفتار شدهام! 
هش اعت کد کان عر اغ رود 
دو سه هفته یس از ازادی از زندان این 
زارت اف بو 
تاتکمیل شودادر سال ۱۳۶۹ که این 
قصیده منتشر شد نقد های مثبت سمت 
من سرازیر شد و از آن روز در مسیر 

کیانی: در گروههای مختلف 
اجتماعی. اشعار خودتان را برای 
خودتان می فرستند؟ 

شمس:بله! جندباری پیش آمده 
که شعرهای خودم رابه اسم دیگران 
خوانده ام اما نکته جالبتر برایم این است 
که بعضی از اشعارهم که در اینترنت به 
نام من پخش می شود از شعرهای من نیست. یعنی 
افراد دیگر شعری سروده و به اسم من ان‌رابخش 
می کنند! دلیل این کارشان راهم نمی دانم! 

کیانی:متن‌های زیادی از این دست به نام شاملو 
دلم به بوی تو [آغشته (است 
سییده دمات 
کلمات سرگردان بر می یزند و 
ثواب (لوده دهان مر( می بویند 
تااز توستن بکویم. 
کتای بهان رفته‌ای 
نشان قدم‌هایت 
چون دان برندگان 
همه‌سویی ربنته (است 
باز نمی‌گردی, میدانم 


اتلاعات .ی ارو ۳۹۹۳ 


یاسپهری یاد کتر شریعتی خوانده ایم. به نظر شما 
چرا این کار را انجام می دهند؟ 

شمس:نمی دانم. اما فکر می کنم آدم‌های 
محافظه کار و ترسو این کار راانجام می دهند. متنی 
می نویسند که از دید خودشان بد نیست اما جرات 
نمی کنند به اسم خودشان پخش کنند و به همین 
دلیل از اسامی بقیه استفاده می کنند. یکبار شعری 
ديدم که مال من نیست. به یکی از دوستان گفتم در 
ایشا گرا مت پنوس این شعر مال سمس کیشت: 
دوست من این کار راانجام داد اما مدیر اینستاگرام 
زیر آن متن نوشت مامی دانیم شعر از شمس هست» 
شما چراالکی تکذیب می کنید؟!(می خندد) البته 
همیشه اینگونه بوده است. در قرن دهم شاعری به 
نام ظهوری وجود داشت. یک روز به وی گفتند چه 
نشستی که یک فر دی به اسم ظهوری شعر می گوید. 
امااوهیچ عکس العملی به این خبر نشان نداد. دوباره 
بهاو گفتند چراحرفی نمی زنی ؟! گفت چراحرفی 


۱ ۱ ۳ 
E‏ در نو جوانی که اشعار کهن می‌خو‌اندم. ۳ 


و همین موضوع باعث شد که از شعر کهن 


۳ خیلی خوشم نیاید 


بزنم ؟ همه مرذع من رآبه تام ظهوری مى ا2 
نه او راء هرچه شعر خوب بگوید به نام من ثبت می 
شود و من هرچه شعر بد بگویم به نام اوا 

حضور در عرصه بازیگری 

کیانی: فکر کنم وقت این است که سراغ بازی و 
بازیگری شما برویم. دلیل حضور شما در این عرصه 
چه بود؟ 

شمس:در سینما می توان هم توضیح داد و هم 
مشاهده کرد وهم مخاطب بیشتری برای بیان 
حرف داشته باشید. شعر کاملا شخصی و خصوصی 
است و چهل سال در این عرصه تنها کار کردم. 
عرصه سینما گروهی است که در حال حاضر برایم 
جذابیت بیشتری دارد. 

خراسانی:می گویند در فیلم باران اسیدی به 


نوعی خودتان را بازی کردید. یک پیرمرد تنها... 

شمس:به نظر شما من پیر مرد تنهایی هستم؟ 
از دید من تنهایی به دو گونه است؛ یکی فر دی که از 
یاس و ناامیدی به انزوا کشیده می شود. انزوا مثل 
خوره آدم را از بین می رود. تنهایی دیگر راخودت 
انتخاب می کنی تا سمت خلوت بروی و با خودت 
تنها شوی و خودت را کاملتر کنی. بنابراین تنهایی 
مهم نیست. مهم این است که سمت آنزوامی روی 
یاخلوت؟!من هر گز انزوانداشته وه رگز روحیه 
شخصیت اضلی اران انسنی رادان 

کیانی: به نوعی شما معنی شعر حافظ هستید: 
خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است... 

شمس: آفرین! شما هم باید سمت ادبیات 
می‌رفتی دا (می خندد) این مصرع درباره زند گی 
من درست است. 

کیانی:البته آنقدر در آن نقش خوب بودید که 
همه می گویند شمس خودش را بازی کرده. 

شمس:به دلیل اینکه بسیاری از 
مردم من رابه اسم شاعر تنهایی می 
اس گرم کت ران ادق 
هم نقش خودم رابازی کردم در حالیکه 
اگر من رااز نزدیک بشناسند. متوجه 
تفاوت‌ها خواهند شد. 

خراسانی پیشنهاد کار زیاد داشتید, 
درست است ؟ 

شمس:سناریوها رادوست نداشتم 
چراکهنیامده‌ام به هر قیمتی فیلم بازی 
کنم. برای من سناریو بسیار مهم است. 
اکثر سناریوها داستان است و آن‌هم 
انا دخا مو راا 
نکر ده اند. 

خراسانی پول چقدر برای شما مهم است؟ 
شمس:به قول تولستوی پول خوشبختی نمی 
اورد اما بی پولی حتما بدبختی می اورد. در ادبیات 
N‏ 
در آن وجود ندارد. اما معیارها در سینما و ادبیات 
متفاوت است. من حاضر نیستم باهر دستمزدی 
بازی کنم. کام لا حرفه ای به این قضیه نگاه می 


زند گی را جدی نگیرید 

کیانی:به نظر شمازند گی را خیلی جدی نمی 
گیرید. درست است؟ 

شمس :د قیقا! البته از ابتدا اینگونه نبودم. در دهه 
هفتاد در گیر معنای زند گی شدم و مسافرت‌های من 
در آن سال‌ها بود. در این سالها بیشتر فکر کردم 
که زند گی چیست؟ به قول سهراب گاه ز خمی که 
به پا داشته ام زیر وبم‌های زمین را به من آموخته 
است.یا آندره‌مارلومی گوید زند گی هیچ ارزشی 
ندارد اما هیچ چیز ارزشمندتر از زند گی نیست! 
زندگی یک شوخی است. یک شوخی که سرانجام 
شمارامی کشد! معیار من این روزها در زند گی 


ار امش مدام 


نی کسل کننده است ای طه فان لازم است 
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بر گشت اسلحه رادرون جکمه‌اش گذاشت و آنقدر 
به صدای امواج گوش کرد تا به خواب رفت. ساعت از 


خرس شامش رامی‌خواست 


از پنجره چادرش, خرس قطبی رامی‌دید که فقط 
یکی دو متر با او فاصله داشت. خرس روی جهار دست 
و پایش ایستاده بود وبا چشم‌های سیاه و مهیبش 
نگاه‌می کر د. گر اس از وحشت سر جایش میخکوب 
شده بود. خرس قطبی جادر کناری رااز جا کند وان 
رابه‌دندان کشید و با خود برد. گراس اسلحه‌اش را 
برداشت وبه طرف بیرون دوید. خرس به طرف غرب 
راه‌افتاده‌بود. کمی‌بعد. گر اس دید جیزی‌از دهان 
خرس آویزان است.وقتی دقت کر د. متوجه شد آن 
چیزی که از دهان خرس آویزان است. همسفرش 
دایر است! 
دایر بعد | تعر یف کرد که خواب الود بود که حس 
کرد کسی او را تکان می‌دهد. چشم‌هایش راباز کرد و 
دو پنجه را دید که هر کدام به پهنای سی سانت بودند 
ودرروشنایی نور ماه به سیاهی می‌زدند. او به خاطر 
داشت که فر یاد کشید:خرس!خرس!وهمزمان خرس 
قطبی دهانش را باز کرد و سر مرد بیچاره‌را گرفت واز 
جادر بیرون برد. همان طور که دندان‌های بزر گ» سر 
و گردنش رادرید. دایر صدای خرد شدن ارواره 
خودش راشنید. اوهمچنین عطر ناخوشایند بزاق 


| حیوان راحس می کرد و بوی‌ماهی‌مانده‌و چربی بدن 


حتی نتوانست تکان بخورد. دیگر جیز زیادی حس 
نمی کرد و صد آهای نامفهومی می‌شنید. 

دوستانش دنب ال خرس می‌دویدند و فریاد 
می‌زدند. خرس به طرف آنها بر گشست. جند بار دایر 
رادر هوا تکان داد بعد او رامحکم به زمین پرت کرد و 
به طرف آب رفت. 

دایر در آن لحظات وحشتناک فقط به مرگ فکر 
می کردواینکه آیاقبل از مر گی دردناک.موضوع 
دیگری برای فکر کر دن خواهد داشت یانه.امابه 
جای اینکه بترسد. آرامشی عجیب تمام وجودش راپر 
کرده‌بود. وقتی سرش در دهان خرس قطبی بود. نوری 
می‌دید و صدای اسلحه را شنیده بود. خرس بدجوری 


۵ 


اورابه زمین یرت کرده‌بود. دایر نمی‌دانست زنده 
او شو که بود و هیچ حسی نداشت. حتی دردی حس 
نمی کر د. 

بقیه‌اعضای گر وه که همجنان وحشت زده‌بودند. 
دوست خود رامجاله شدهوغرق در خون کنار 
ساحل‌پی دا کردند.ابتدافکر می کردند دایر مرده. 
اما وقتی ایزنبر گ کنار دوست خود زانو زد. متوجه 
شد هن وز نفس می کشد.بدن نیمه جان دایر رابه 
جادر بر گر داندند. دایر را در یکی از جادرهاء در کیسه 
خواب گذاشتند. ایزنبر گ که پز شک بازنشسته بود 
گفت هر چه زودتر باید فضارا گرم کنند زیر ااز دایر 
خون زیادی رفته بود و بدنش سرد بود. انها به سرعت 
جادرهای دیگر رانزدیکتر آوردند تا جلوی نفوذ باد را 
بگیرند وبا چند چراغ, فضای چادر را گرم کر دند. تمام 
جیزی که ایزنب رگ با خودش داشت. جعبه کمک‌های 
اولیه بود. جند پماد و قرص. جند باند و گازاستریل, 
تخته شکسته‌بند ی و قیچی. صورت دایر ورم کر ده 
بود و حسابی کبود بود و فکش کاملا از فرم افتاده بود 
و جابه‌جاشده بود. اما هنوز می توانست حرف بزند. او 
به نجوا تبدیل شد و کمی بعد. خاموش شد. 

ایزنب رگ موهای خونی دایر را با قیچی کوتاه کرد. 
| نهاجاری شده‌بود واین جای‌امید واری داشت ونشانه 
خوبی در پزشکی به حساب می آمد. بزر گترین زخم. 
جراحتی بود که روی گردن دایر دیده‌می‌شد و آنقدر 
مهمترین خون رسان به گردن و سر. سرخ رگ سالم 
بود امااگر عاملی باعث بریده‌شدنش می‌شد. دایر 
نقدر خودر بر ۲۳ 

ایزنب رگ وحشت کرده‌بود. وضعیت دایر حیاتی 
بودو آنها تااولین کمک.مایل‌هافاصله داشتند از طرفی 
ایزنبر گ سال‌هااز پز شکی دور بود ودر این ۱۵ سال 
روحیات پزشکی خود راهم از دست داده بود. تنها 
کاری که‌از دستت رم ۱۱ 
بگیردوبرای زنده‌ماندش دعا کند. در همین فاصله, 
مام ور پلیس پیدا کند وبه او توضیح بدهد که خرس 
قطبی یکی از دوستانشان رابه‌ شدت زخمی کردهو 
جان بقیه‌هم در خطر است چون واقعا مشخص نبود 
که شکارجی بار دیگر به محل شکار برنگر دد. 

در آن سحرگاه مه تمام منطقه راپوش‌انده بود و 
وامداد وجودنداشت.فنس الکتر یکی پارهشدبود. 
فر انکل با اس لحله دور کمپ می گشت وبا دقت دور و 
بر رامی‌پایید. گراس در جادر مانده بود تا به ایزنب رگ 
کمک کند.اوهر پانز ده د قیقه با یلیس تماس می گر فت 
تا از پیشر فت کار باخبر شود. 

تقریبا چهار و نیم صبح بود که ایزنب رگ با شادمانی 


اعلام کرد وضعیت دایر ثابت شده.اگرسرخرگ 
کاروتید او پاره نمی‌شد. و او همچنان نفس می کشید. 
زنده‌می‌ماند. خور شید هم بالااخره طلوع کرد.| گر 
خرس بار دیگر به انها نزدیک می‌شد. دست کم این 
بار می‌توانستند در روشنایی روز اوراببینند. ساعت 
هشت ونیم صبح ابرها کاملاً کنار رفتند و آسمان 
صاف شد. چند دقیقه بعد. گروه صدای هلیکوپتری را 
شنیدند که برای نجات آنها آ مده بود. هلیکویتر فر ود 
ادوا که ان تاداع ام و 
مصدوم راسوار هلیکوپتر کردند. ایزنب رگ هم برای 
کا آ با رن 

دای ربین راه‌به‌هوش آمد وبه سوال‌های د کتر 
امداد گر پاسخداد.وقتی به مر کزاورژانس منطقه 
رسیدند و د کتر بانداژ دور گردن دایر را باز کرد. فور | 
فهمید کاری از دستش ساخته نیست و تجهیزات لازم 
ی ان اس هی سار 
دیگر دایر راسوار هلیکویتر کردند و به بیمارستان 
شهری فرستادند که ۴۵ دقیقه با آنها فاصله داشت. 
یک تیم پزشکی با تجهیزات کامل تر منتظر ورود بیمار 
نگون‌بخت بودند.از آنجادایر رابه یک شسهر دیگر 
وا آنجاهم بالاخره به مونترال فر ستادند.پزشکان 
تشخیص داده بو دند که ریه دایر سوراخ شده.لوله‌ای 
کار گذاشتند که بتواند به کمک آن نفس بکشد. با تمام 
اینهء دایر کاملاً آرام بود. 

نیمه‌های شب ۲۵ جولای. بیست ساعت پس از 
اینکه خرس قطبی به‌دایر حمله کر ده‌بود.به بیمارستانی 
در مونترال رسید تاپزشکان عملیات مداوای اور اانجام 
دهند. دو مهره دایر شکسته بود و پزشکان نويد دادند 
که نباید نگران فلج شدن بیمار باشند. فک دایر به 
شدت | سیب دیده‌بود. دست جیش از جند جاشکسته 
بود. ریه‌اش سوراخ شدهبود و چندین زخم دیگر 
داشت. سوراخ عمیق روی گردنش یکی از مهم‌ترین 
انها بود. تاندون دست راستش هم سیب دیده بود. 
با وجود تمام جراحت‌هاء دایر از نیمه‌های شب مجد دا 
هوشیاری‌اش را به دست آورده بود. 

در بیست و هفتم جولای بقیه همر آهان و همسفر ان 
یر اسان ا سار سا رای کر 
تنفس داشت نمی توانست حرف بزند. اما خوشحال 
بود که زنده است و بار دیگر دوستانش را می‌بیند. 

حالادایر کاملا سالم و سر حال است واز آزمونی 
ار ار را 
آن زخم‌ها هنوز هم اورابه یاد خرس قطبی می‌اندازند. 
اومی گوید لحظهای که خرس قطبی او راز زمین 
بلن د کرد. فکر می کر دبامر گ فاصله‌ای ندارد و دیگر 
همه چیز تمام شده است ولی کمک به‌موقع دوستانش 
وهمچنین پشیمان شدن خرس از خوردنش,باعث 
نجات جان او شد و خداراشکر می کند. جند ماه بعد 
از بهبود. گر وهی روزنامه‌نگار از دایر خواستند با آنها 
به منطقه برود. دایر با کمال میل پذیرفت واین‌بار با 
گروهی مجهز به انجا رفت و وقتی از هواپیما پیاده شد. 
یک خرس قطبی رادید که کنارساحل قدم می‌زد و 
شاید منتظر طعمه‌ای جدید بودا 
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نو شته‌های ناب 
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شماره برای ارسال پیامک البته با ذکر < 
۱ نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ > 


TET CL 
نازنینم» خوبم: و‎ 
(ز کوی توبیرون نشود پای نيالم نکند فرق به عالم,‎ 
چه برزنی, چه بشو[نی, چه به (ومم برسانی, چه به تاکمم‎ 
بکشانی, نه من (نم که برنمم, نه تو نی که برانی,‎ 
کس به غیر از تو نقو[هم جه و[هی چيه تفو[هی, باز‎ 
کن در که جز (ین ثانه مر[ نیست پناهی! فاتوس‎ 
SEZ ELE O 
تو اگر خسته شدی, در پس پر ده اشک من و تو, مامن‎ 
گرم خداست. او همین جاست. کنار من و تو‎ 
زهره کریمزاده‎ 
مثل گندم باشی, زیر خاک می‌کنندت. باز می‌روبی‎ 
پربارتر زیر سنگ می‌برندت آرد می‌شوی پربهاتر.‎ 
تشت می‌زنند. نان می‌شسوی مطلوب‌تر. به دندان‎ 


می‌جوندت. جان می‌شوی نير ومند تر 
محمد 


# به چه آسانی تر کم کردی ومن به چه آسانی 

جعفر برزگر -چشمه قصبان 
نهایت بز رگی است می توان ساده بود. اما انسان بود 
۶ اگر به نقطه‌ای رسیدی که حس کردی دیگه به 
هیچ وجه نمی‌تونی ادامه بدی؛ اگر ادامه بدی, به 
موفقیت می‌رسی ترسا 


س دج تا تا تا نا تا تا ات ات ات تا ات ات ات ات ات ات تا تا ات تا 


© حتماً بخوانید! 

این گفت و گوی یک جنین دوقل و در رحم مادر 
اولی میگه تو به زند گی بعد از زایمان اعتقاد 
داری ؟! 

دومی: اره‌حتما یه جایی هست که می‌تونیم راه بریم 
اصلا اگه دنیای دیگه‌ای هم هست. چرا کسی تا به 
دومی: شاید مادر مونم ببینیم. 

اولی: مگه تو هم به مامان اعتقاد داری؟ اگه هسست 


ېه م 
الاعات ی ارو ۳۹۹۳ 


۶« معذرت خواهی. همیشه به این معنانیست که 
تو اشتباه کردی, و حق با یکی دیگه است. معذرت 
خواهی» یعنی اون انسان بیشتر از غرورت. برات 
ارزش داشته گوهر سادات شهبازی -کرج 
+ زمان محدود است. کاش زمانمان را با زند گی 
کردن در زند گی دیگران هدر ندهیم 

علی‌ هاتف -ساری 
۴+ جان فدای آنکه یادم می کند. یاد او هر لحظه شادم 
می کند. مهربانی‌های او شیرین شکر: با مرامش کیش 
و ماتم می کند 


سید 
گلی از شاخه اگر می‌چینم, بر گ بر گش نکنیم, و به 
بادش ندهیم. لااقل لای کتاب دلمان بگذاريم. و شبی 
چند از ان. هی بخوانیم و معطر بشویم. شاید از باغچه 
کوچک انديشه ما گل رویید 5 

عسل تلخ 


+ صدای گام های تو ضربان زند گی من است. با من 
راه بیا؛ هنوز تشنه زنده بودنم. در میان گل‌ها عطر 
در یی» نمی‌پرسی تو حالی از دل غمگین و بیمارم؛ ولی 


من هر کجا باشم خیالت رابه سر دارم . ۳ 
شىکلات 


۶+ می شود به جای خواب. به کفش‌ها فکر کرد و نتیجه 
گر فت با وفاترین جفت‌های عالم آدميان هستند 


امینه -بابلسر 
+ ارزش بودنت راهمیشه از انديشه یک لحظه 
نبودنت می‌توان فهمید اسماعیل محسنی آشان 


بادلت حسرت هم صحبتی ام هست ولی 


سنگ را با چه ز بانی به سخن وا دار م؟ 


بته خار مهربون: این لطف شماهاست که تو صفحه 
می‌در خشه و نور میده و گرنه سنگ که نور نداره! 
احمد اسدی عزیز: بارها گفتم به همراه گلایه پیام هم 
بفرستید. تا ببینم این پیامی که می گید از نوشته‌هایی 
که چاپ ميشه بسیار نابتره نمونه‌اش کدومه البته 
یکی از پیام‌های تو نازنین‌رو در ستون بغلی داریم! 


پس چرانمی‌بینیمش ؟! 

دومی:به نظرم مامان همه جاهست. دور تا 
دور مونه. 
زر 

دومی: اما اگه سا کت ساکت باشی صداشو می‌شنوی 
این مکالمه چقد ر آشناست! 


محمد برومند 
7 راز 
پنج قورباغه در یک بر که زند گی می کردند. یک 


سوال: چه تعداد قورباغه باقی می‌مانند؟ پاسخ: پنج 

عددا چرا؟ چون ڌ تصمیم گر فتن به معنی انجام دادن 

نیست. تفاوت برنده 9 بازنده در همین راز است 
نوشین رئوف 


»سس کا 


ناب‌هایی از نوع دیگر 


کرده‌ام که اگر به چشمانم بنگری کر می‌شوی 


دیگه نمی‌خواهم آدم بده باشم 
دادار:هیچگاه تنهایی‌ات رابه حراج نگذار. فصلش 
که برسد به قیمت می‌خر ند 


پروین باوری نژاد: مشب به روی دفترم قلم با 
اشک فریاد خواهد زد گره به گره بغض‌هایم راچه 
طلوع سیاهی خواهد شد 

پونس بیدار -تبریز: خدایا حکمت قدم‌هایی که 
رایم برمی‌داری رایر من آش کار کن تادر هایی را 
که به رویم می گشایی نادانسته نبندم 
TT‏ ره 
آخر در اوج تو کل و در نهایت تاریکی نوری نمایان 
ا 

شسهروز: صبر تنها وسیله ایست که حر کت 
نمی کند ولی انسان را بالاخره به مقصد می ر ساند 
ار ای ان رن 
بند نمی آید. شاید دل تو برای من تنگ شده 
احمداسدی: جیزی را که دوست داری به 
دست آور, وگرنه مجبوری چیزی را که به دست 
می‌آوری دوست داشته باشی 

یدا... علافی -کازرون: شرافت یعنی همیشه 
کار درست راانجام دهید. حتی اگر کسی شما 
را نبیند 

رها: آنچه از غیبتت ای دوست به من می گذرد 
نتوانم به تو گفتن مگرت وقت حضور 

درنا: تا یادی هست به یاد توام مگر آن روز که نه 
منی هست نه یادی 

گنجی: برای کسی که می‌فهمد هیچ توضیحی 
لازم نیست وبرای کسی که نمی‌فهمد هر 
توضیحی اضافی 

حیدری -تیغن:عاقبت روزی با همه آرزوهای 
گم شده و ناله‌ه ای فر وخفته, خاکسترنشین 
سرزمین مه الود دوردست خواهم شد و انجا 
چون سبزه سر از خاک برون خواهم کرد 

منگول و-باف-ران: خلیج آبی و آرام میهنم چه 
خبر؟ تمام دلخوشیام پاره تنم چه خبر ؟ نه 
در سر ار ار 
پرشور بندری دارم 

موسوی-شوشتر: خدایا بعضی آنقدر غرق در 
قضاوت هستند که فراموش کرده‌اند قاضی توبی 
اصغر سبب ساز - کازرون: خدایا حفظ کن کسی 
را که دوستش دارم و یاورش باش در گرداب 
مشکلات 
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در هر چیز ی به اوج رسیدن مهم است 


هارو کی مورا کامی 
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-بازم خوب فکرات رو بکن دخترم! 

این رامادر در حالیکه ظ رف سالاد راروی 
میزمی گذاشت. خطاب به من گفت. باعصبانیت 
گفتم: چقدر فکر کنم؟ مر دم از بس فکر کر دم.اگه صد 
سال دیگه هم فکر کنم جوابم منفیه. "مادر لااله الااللهی 
گفت وادامه‌داد: نمی‌دونم چی بگم؟ من که دیگه 
عقلم به جایی قد نمی ده. دختر ای مردم ارزودارن با 
یکی مثل "میثم ازدواج کنن اونوقت تو... حرف مادر 
رابا دلخوری قطع کردم و گفتم: "من با دخترای مردم 
فرق می کنم. خودت که خوب می‌دونی مادرجان. دلم 
نمی خواد ازدواجم يه معامله باشه بین پدرم و پدر 
میثم.اونافکر کردن چون پول دارن می‌تونند هر کاری 
دلشون می خواد بکنن. " پدرم که حرف‌های ما رادر 
اتاقش می‌شنید., توی هال آمد و گفت: "من نمی‌دونم 
کی به تولیسانس داده؟ آخه دخترم. مگه میم دل 
نداره؟ بد کاری کر ده‌عاشق تو شده؟ حالا چون من 
وپ‌درش‌سال‌هاست باهم توی بازار کار می کنیم و 
تاجریم.ازدواج توومیثم حکم تجارت داره؟!" به 
چشم‌های پدر نگاه کردم و گفتم: خود میثم به من 
گفت که پدرش بهش حکم کرده که فقط باید بامن 
ازدواج کنه. پدر لبخندی زد وباحرارت گفت: آره. 
اماامگه کفر گفته؟ از موقعی که بچه بودی پدر میثم تو 
رو دوست داشت. تو نباید فکر کنی چون ثروت من دو 
ریال از اون بیشتره پس به ثر وتم چشم دوخته. برای 
میثم صد تا دختر بهتر از تو پیدا میشه." 

از حرف پدر دلگیر شدم. مجله را از روی میز 
عسلی بر داشتم و به اتأقم رفتم. میثم پسر بدی نبود.من 
هیچ ایرادی از او نمی‌توانستم بگیرم اما دلم با او نبود. 
فکر می کر دم این پدر وپسر کاسه‌ای زیر نیم کاسه‌شان 
است. از دوره راهنمایی میثم را می‌دیدم. چهار سال از 
من‌بزر گتر بود. درست از ترم اول دانشگاه‌پدر میثم 
پایش راتوی‌یک کفش کرد که‌من‌باید عروسش 
ES SESS EE‏ 
انهادست بر دار نبودند. یک شب پدر میثم تنها به 
" خانه‌مان آمد .دسته گل و شیرینی هم e‏ .در 
۱ ا حالیک ه لبخند کمرنگی بر لب داشت. گفت : آومدم 
ببین م این خانم خانماچرادوست نداره‌عروس من 
بشه؟ "همه نگاهها به دهان من دوخته شد. سرم را 
پایین انداختم و گفتم: چند بار گفتم...من احساسی 
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به میثم ندارم... بعدش هم» پول و ثروت پدر من از 
شما خیلی بیشتره. حس می کنم این وسط...' پدر میثم 
ان گار معنای حرفم رافهمید که گفت: اگه یه زمین ده 
هزارمتری و یه خونه بندازم پشت قباله از دواجت. 
خیالت راحت میشه؟ چشم‌های پدرم از خوشحالی 
برقی زد. دهانم قفل شد.اعضای خانواده‌ام گفتند:" 
مبارک باشه۲ 


مقدمات ازدواج من و میثم خیلی زود ف راهم شد و 
من واوبه عقد هم در آمدیم. وقتی زند گیمان رازیر یک 
سقف شروع کر ديم تازه فهمیدم که میثم چقدر خوب 
است: اما وت کیت ِ 
ب بیایم و با خودم می گفتم: آنباید بهش اعتماد کنم." 
رفتار من بااوسردبود. خیلی وقت‌هادلخورمی‌شدو 
مهربانانه تذ کر می‌داداما همچنان از او دوری می کردم 
تااینکه در سال چهارم زند گی مشتر کمان پسرمان به 
دنیا آمد. پسری که نام او را "یزدان گذاشتیم. یزدان 
از زیبایی به ماه‌می‌مانست اما خیلی زود فهمید یم 
که یاهایش اشکال دار د و به طور طبیعی قادر به راه 
رفتن نیست.من به جای اینکه مثل یک مادر دلسوز 
به فکر چاره و درمان باشم. مدام سر میثم غر می‌زدم 
که: همه‌ش تقصیر توشه. ازدواج من و تونحس بود. 
اگه خانوادهت اصرار نمی کر دن الان این بچه معصوم 
قربانی نمی‌شد. "میثم در حالیکه سعی می کر د آرامم 
کند می گفت: خونسردیت رو حفظ کن. این امتحان 
خداست. پسر مون که گناهی نداره. من و تو باید از هیچ 
کاری برای درمان پسرمون کوتاهی نکنیم. تو باید به 
من کمک کنی. در جوابش بی رحمانه می گفتم: به 
من ربطی نداره. خودت می‌دونی و اين بچه! ' نمی‌دانم 
چرااینقدر خودخواه و بی‌منطق شده بودم. یزدان را 
دوست داشتم امالج کر ده‌بودم.با مینم بایزدان 
بأخودم. دلیلش هم این بود که از ازدواجم راضی 
نبودم. ازدواج با میثم باعث شده بود درسم رانیمه 
کاره‌رها کنم.اين راهمیشه چماق می کردم وبر سر 
میثم می کوبیدم ومی گفتم: | گه از د واج نمی کر دم‌الان 
دانشجوی فوق لیسانس بودم. تو و این بچه مریضت 
همه وقت من رو گرفتین. بی‌انصافی می کردم.من 
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به هیچ کدام از آنهانمی‌رسیدم.میثم فداکارانه 
برای معالجه یزدان وقت می گذاشت و مرتب او را 
به فیزیوتراپی می بر د. دوره دو ساله فیزیوتراپی فقط 
بیست در صد جواب داد و پزشکان معالج گفتند: "دو 
عمل جراحی باید روی پاهای پسرتون انجام بشه تا 
بتونه راه‌بره." میثم می‌خواست هر طور شده کاری کند 
که‌یزدان‌سلامتی‌اش رابه دست بیاورد امادرست 
همان روزهابود که پدرش ورشکست شد. هزینه 
عمل‌های یزدان خیلی سنگین بود. میثم این مبلغ رااز 
پدرم قرض گرفت.من آنقدر خود خواه‌بودم که حتی 
حاضر نشدم زمین و خانه‌ام را بفروشم تا با پول آن 
پسرم درمان شود.امامیثم هیچ کد ام از این بی‌مهر ی‌ها 
رابه رویم نیاورد. فقط می‌گفت: توی‌این شرایط بد 
دوست دارم مثل یه دوست دلسوز کنارم باشی. دلم 
از سنگ شده‌بود. روياهايم رابر باد رفته می‌دیدم. از 
اینکه دوستانم درسشان راتمام کر ده بودند و زند گی 
آرامی داشتند. حسودی‌ام می‌شد. سعی می کردم 
بیشتر وقت‌ها بیرون از خانه باشم وسرم را گرم کنم. 
یزدان چهار ساله شده بود. به من احتیاج داشت وبا 
گریه می گفت: مامان منو تنهان_ذار! میثم انگار ده 
سال پیر تر شده بود. موهای سفید شقیقه اش سن او 
رابالاترنشان‌می‌داد. گاهی دلم برایش می‌سوخت. 
تاخرخره زیر قرض بود. شب ها آنقدر خسته بود که 
زود خوابش می‌برد. اولین عمل جراحی به روی یزدان 
انجام شد و نتیجه رضایت بخش بود. قر ار شد هفت. 
هشت ماه فیزیوتر ایی بر ود تاعمل دوم انجام شود. 
میثم از من کمک می خواست و من در نهایت سنگدلی 
می‌گفتم: هیچ کمکی نمیتونمبکنم | براییزدان که 
حالا معنای ر فتارها وحرف‌های بزر گتر ها رامی‌فهمید. 
جای سوال بود که چر انسبت به‌اوبی اعتناهستم واز 
زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنم. میثم پيشنهاد داد 
که یک پرستار برای یزدان بگیریم. باز هم مخالفت 
کردم.میثم حسابی درماندهومستاصل شده‌بوداما 
دم برنمی زد. در چنین شر ایطی تقاضای طلاق دادم و با 
حالت قهر به خانه پدرم رفتم. همه از این موضع گیری 
من حیرت کرده‌بودند و می گفتند: توالان باید کنار 
شوهرت باشی! خودخواهانه جواب می‌دادم که: از 
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زند گی با میثم واون بچه معلولش خسته شدم! مادرم می گفت: " 
چقدر بد شدی دخترایزدان بچه توئه. هر جور باشه بايد دوستش 
داشته باشی. خدا غضب می کنه‌ها!" آنقدر سر گرم تفریح و مهمانی 
رفتن بودم که حتی دلم برای میثم و یزدان تنگ نمی‌شد. یک شب 
یزدان همراه میثم به خانه پدرم آمد.پسرم یک شاخه گل سرخ 
برایم آورده‌بود.همین که مرادید.فوری خودش راتوی‌بغلم 
انداخت و گفت: مامان, دلم برات تنگ شده. جند روز دیگه عیده. 
کی میای خونه؟ جوابی نداشتم که بدهم. بوسیدمش. حس کردم 
پاره‌ای از وجودم است. به پاهایش نگاه کردم و دوباره بوسیدمش. 
بی آنکه به میثم نگاه کنم, چمدانم را بستم و گفتم: "میام خونه! آنگاه 
ولحن معصومانه یزدان ان شب دلم را اتش زد. از اینکه تا به حال 
از او دور بودم ودر دوقدمیام‌اورانمی‌دیدم خودم راسرزنش 
می کر دم. بخشی از مسئولیت‌های او را به عهده گر فتم. میثم از 
خوشحالی نمی‌دانست چکار کند. زمینم رافر وختم و دومین عمل 
هم انجام شد. عمل موفقیت | میز بود. حالا یزدان قادر بود راه‌برود. 
نمی‌دانم چه اتفاقی در درونم افتاده بود اما هر چه بود پشیمان بودم 
ومی‌خواستم گذشته راجبران کنم. به میئم می گفتم: از رفتار 
گذشتهم پشیمونم و معذرت می‌خوام. واقعاً نمی‌دونم چرا این قدر 
شود خواهوبی خیال شده بودم."بالبخند مي گفت: "اش ای دا 
ازالان به بعد از زند گی لذت می‌بریم. ...حالادیگر ظاهر هیچ 
مشکلی در زند گیمان نداشتیم.همه چیز خوب پیش می‌رفت تا 
اینکه قرار شد میثم باز هم به ماموریت برود. به او گفتم: نمی‌شود 
من و یزدان هم بياییم ؟ میثم پیشانی‌ام رابوسید و گفت: نه, چون 
وقتی فیزیوتراپی يزدان بهم می‌خوره. راست می گفت. در تهران 
ماندم تایزدان به موقع فیزیوتراپی‌ها را انجام بدهد. دو هفته بیشتر 
به عید نمانده‌بود.با ذوق وشوق خانه تکانی می کر دم و عصر ها 
با یزدان به خرید می‌رفتیم. یک هفته از رفتن میثم می گذشت. با 
یزدان انتظار آمدنش رامی کشیدیم که خبر رسید: "میثم تصادف 
کرده و حالش خوب نیست..." دلم گواهی بد می داد که حاد ثه تلخ تر 
ازاین حرف‌هااست. فور | خودم رابه بیمارستان رساندم. میثم در 
راه با زگشت از ماموریت به شدت تصادف کرده و به کمارفته 
بود. دست و پایم را گم کر ده بودم. اشک می‌ریختم و ناله می کر دم. 
دربیمارستان از طریق یکی از د وستانش فهمیدم که چرااین همه 
داوطلب ما موریت می شد چرا که می خواست بد هی‌هایش راصاف 
کند و حاضر نبود مراتحت فشار بگذار د تاخانه رابفر وشیم. تازه 
فهمی ده بودم که چقدر میثم رادو ست دارم. تصوراینکه بدون او 
به زند گی ادامه بدهم سخت بود. شب و روز دعامی کردم میثم 
از کما خارج شود. خانه را قولنامه کردم وباپولی که سر قولنامه 
گرفتم همه راخرج دواو درمانش کردم اما فایده‌ای نداشت... یک 
ماه بعد برای همیشه از پیش من و يزدان رفت. یزدان که خیلی به 
پدرش علاقه‌داشت طوری بهم ریخت که مجبور شد م اورانزد 
روانشناس ببرم. 
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پنج سال از رفتن میثم می گذ رد. چند روز بیشتر به عید نوروز 
نمانده و در این چند سال بی‌میثم در هفت سین دلم جای سعادت" 
خالی بوده. یز دان هنوز بهانه پدرش رامی گیرد.من‌هم دلم بد جوری 
دلسوزی و محبت‌هایش. چقدر او خوب بود و من چقد ر بد بودم 
که‌دیر او راشناخت وبارهادلش رات شکستم.هر هفته شب جمعه 
اه بز دار ۲ ان هب کف مو اا 
همراه یزدان سر مزار میثم می‌رویم. یزدان می گوید: من تا اخر 
٠» ® / ۰‏ چ 1 مه ۰ 
عمرم فد کاری‌های پدرم رو فراموش نمی کنم. ومن می‌تر سم از 
او ورسم که آ رنه دل مراد ارت رازه 


+ 


الاعات کی سی رو ۳۳۹۳ 


:سس کا 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ١‏ )همه اسامی مستعار است واگر مشخصاتی که برای بینند گان 
خواب می‌نویسم.مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است.ا گر کسی می خواهد خوابش چاپ 
نشود.حتما تا کید کند که چاپ نشود! ۲)دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفا فقط 
یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌هابین ساعت ۱۵ تا ۱۷باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ (البته بعد از تعطیلات نور وزی)تماس 
بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


هشدار مهم:خواب خود راقبل ازاين که برایتان تعبیر کنم.برای کسی تعر یف نکنید 
خواب رااز شود تان شنیدهاند از آنها باخبر شوند. 


مار و کریه‌ی سبز 


دیدم در شهر کی هستم. خانه‌ها به هم وصل بود ند. بام‌ها به هم راه‌داشتند. یکی از بام‌ها دو 
راه ورودی داشت. وسط خريشته گودال بود. دو تا گربه یکی سبز یکی مشکی آنجا بودند. بعد 
دیدم در گودال یک مار هست. شبیه مار نبود. بدنش گرد بود و چشم‌هایش قلمبه بود. رنگش 
سبز بود. یکی دو بار دوستانم را اوردم آنها رانشان دادم ولی چیزی ندیدند. حواس مار همه 
جا بود و اطر اف رانگاه می کرد. خشن نبود.ولی من دوست نداشتم جلو چشمش باشم و خود م 
را کنار می کشیدم. هر جا که مار می‌خواست برود. گربه‌ها راه را برایش باز می کر دند. 

تعممر: آن مار و آن گربه‌ها به روابط عاطفی شمااشاره می کند. این خواب می گوید 
شمادر زمینه عاطفه کم می آورید و بلد نیستید کار ها و رابطه‌هارامدیریت کنید زیرااعتماد 
به نفس خوبی ندارید. آنجا که‌دوستان رابرای تماشامی آورید. اشاره به این است که گاهی 
که می خواهید بادوستی بیر ون بر وید دوستان دیگر راهم خبر می کنید بیایند وشماازاین 
کار راضی نیستید و به اجبار آنها راهم دعوت می کنید. دوستان می گویند ما چیزی ندیدیم و 
این یعنی انها هم دوست ندارند وارد جمع دو نفره شما شوند. و يا وانمود می کنند که دوست 
ندارند.رنگ سبزدراين خواب نماد جیزی است که خود تان باید بفهمید جیست. شاید از 
فردی با لباس سبز خاطره بدی دارید. سبز در این خواب نمادی از مثبت‌ها و خوب‌هانیست 
و نمادی است منفی. باید روی اعتماد به نفس خود کار کنید. 


و - ۲ 
پسرم مرد گریه نکردم! 
غلامرضا نهانی. ۴ ۵ ساله. متآًهل. شاغل. کرمان 


من از ازدواج اولم پسری دارم که ما راخیلی اذیت می کند. هفت ساله بود که مادرش 
فوت کرد و من ازدواج مجدد کردم. از این ازدواج هم یک پسر و یک دختر دارم. رابطه پسر 
اولم باهمسر دومم خیلی بد است.دائم باهم دعوامی کنند.اين پسرالان ۷ ۲ساله است و 
خانه را متشنج می کند. یک ماه پیش خواب دیدم مر ده. یاد بچگی‌هایش افتادم و کمی گریه 
کردم. هم خواب دیدم مرده ولی هیچ ناراحت نبودم. 

تعممو: قابل پیش‌بینی بوده که یس اول شمار فتاری پر خاشگر و | زارنده‌داشته باشد. 
کود ک بوده, مادرش فوت کر ده شما بی‌درنگ از دواج کر ده‌اید. پسرتان تاب نمی آورده‌زنی 
جای مادرش را بگیرد و به وسایل مادرش دست بزند. با همسر شما لجاجت کرده. همسر به 
شماشکایت کر ده شما نخواستید دل نوعر وس رابشکنيد و حق رابه اودادید و پسر راسرزنش 
کر دید بعد صاحب بچه‌های دیگری شد ید وهمسر دوم به بچه‌های خودش محبت کرد و 
به پسر اول شما محبت نکر د و کار به اینجا کشید. خواب مر گ او نماد این است که از دستش 
عصبی هستید. در خواب اول. پس از مر گش یاد بچگی‌هایش افتادید که مادرش زنده بود و 
خودش هم بچه خوبی بود و کمی گریه کردید. در خواب دوم از مر گش ناراحت نشدید و این 
هم یعنی در بیداری از او بسیار خشمگین هستید و بهتر است شما و همسر تان با مشاور حرف 
بزنید. و در مرحله بعدی پسر تأن راهم پیش مشاور ببرید. 


یر 


در خشان دربن ناحی که مر دم ده سر می نمند در ا ذش کدر ها ساخته شده است 


6 جار یی چادلین 


گزارش خارجی 


Maryanikpour@gmail.com 
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دریافت پیغام‌های عجیب وناشناخته از مکانی‌نامعلوم در ورای 
کهکشانی که در آن زند گی می کنیم. هميشه یکی از دغدغه‌هاو بحث‌های 
دانشمندان‌بوده‌است‌اما آیاواقعااین پیغام‌هااز طرف فر ازمینی‌هابرای‌ما 
رز را 


فرازمینی‌ها چه می‌خواهند؟ 
دانشمندان اطلاعات رصد شده رابار دیگر مر ور 
کرد ند رص دخاته یار کر دراس رالافخل کار انیا 
بود و کمی پیش تر اتفاق عجیبی افتاده بود: یک انفجار 
سریع رادیویی مشاهده کر ده بودند که فقط پنج میلی 
ثانیه طول کشیده‌بود. | نها یک بار در سال ۱ ۲۰۰و 
باردیگر در ۲۰۰۷ جنین انفجاری رامشاهده کرده 
بودن دامااز آن تاریخ تا آخرین‌باری که‌این‌انفجار 
جند میلی ثانیه‌ای را مشاهده کر دند. این اتفاق تکرار 
نشده‌بود. حالا محققان فکر می کنند این اتفاق راباید 
به فال نیک گرفت زیر ثابت می کند که نه‌تنها امواج 
سریع رادیویی وجود خارجی دارند و آنهادر رصد 
ان مر تکب اشتباه نشده‌اند بلکه این امواج از فاصله‌ای 
بسیار دور تر از کهکشانی که در آن زند گی می کنیم. 
می‌آیند. هنوز کسی دقیقا نمی داند که عامل این امواج 
جیست اما این پر سش رابار دیگر در ذهن دانشمندان 
ومحققان پر رنگ می کند که آیااین امواج شاهدی 
است برای وجود موجوداتی بیگانه والبته هوشمند 
که می‌خواهند توجه‌ما راجلب کنند و آیامارابه 
بازی گر فته‌اند؟ 
دانشمندان علاوه‌بر اینکه می‌خواهند با تحقیقات 
وسیع تر بامشخصات و ویژگی‌های این امواج بیشتر 
وبهتر اشناشوند. علاقه دارند منبع وماهیت آنهارا 
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نیز کش ف کنند تابر ای‌همیشهبه تر دیدانسان دراین 
مورد پاسخ دهند که آیاجایی ورای کائناتی که در آن به 
زند گی خودادامه‌می‌دهیم.موجوداتی زند گی‌می کنند 
که منتظرند روزی با ماارتباط برقرار کنند؟ پروفسور 

بنجامین استپرز آزدانشگاه‌منچستر که‌باگروهش‌روی 
" ماهیت‌اینامواج تحقیق و کارمی‌کندمی‌گوید: دیگر 
' هیچ ‌تردیدی‌نداریم که‌اين سیگنال‌هااز منبعی خارج از 
کهکشان‌مامیآیندواین‌واقعا شگفت‌انگیزاست. "اماآیا 
پروفسور استپر ز نیز مانند بر خی از دانشمندان این امواج 
" رااز سوی بیگانگانی خارج از محل زند گی مامی‌داند؟ 


باس ما چیست به 


اودر پاسخ می گوید: "تا کنون یافته‌های‌ماهمگی بحث 
آفرین وچالش‌انگیز بوده‌اند زیر اهیچ تلسکوپ رادیویی 
دیگری تا آن زمان چنین انفجارهای عجیب وغریب و 
کوتاهی راثبت نکر ده‌بود. برای همین بر خی از همکاران 
عقید هدا رند مم کن نت این اتفخارها در اثر اختلالانت 
ماهواره‌به دست آمده‌باشند یاشاید نور خیره کننده‌ای 
ازالکترون‌هاباشند." ۲ 


موجودات اسیدی 

درحالی که بیشتر دانشمندان متخصص 
معتقد ند هنوز سندی ندآریم که ثابت کند موجودات 
فرا کهکشانی وجود دارند يا نه, واگر هم موجود باشند. 
امکان ندارد به زمین بيایند. گروهی دیگر ادعامی کنند 
که موجودات فرازمینی نه‌تنها وجود دارند. در زمین 


۳ 
1 فضاییمای وایکینگ ۱ تصویر چهره‌ای را در مریخ ثبت کرد که با 
: چهره انسان مو نمی‌زد 


نیزرویت شده‌اند. آریزونااز مناطقی است که در باره 
یوفوه ]و موجودات فضایی بیشترین شایعات را 
دارد و یکی از آخرین اخبار به گروهی از دانشجویان 
اختر شناسی دانشگاه پنسیلوانیا برمی گردد که در 
جولای ۲۰۱۵ برای کاری پژوهشی به جنوب شرقی 


اعا سس 


پیغامی که از کبکشان دی 
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نکش 
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دنبال چه چیزی هستند؟ آ یا همان‌طور که ما امواج رادیویی آنهارادریافت 
می‌کنیم. آنهاهم امواجی را که ما به سوی فضای بی کر آن می‌فر ستیم, در یافت 
می کنند ؟ گر دوست دار ید درباره موجودات فضایی اطلاعاتی مستند و علمی 
به دست بیاور بد. ادامه این مطلب را بخوانید : 


فونیکس رفته بودند. رابرت بر اس که ار شد دانشجوها 
بود در گزارشش جنین نوشته: 

"دوازدهم جولای.ساعت سه بامداد:بی خوابی به 
سرم‌زد.از چادربیرون آمدم.شبی صاف وپرستاره 
چراغ قوه‌سمت‌بشکه آب‌رفتم.نزدیک ت رکه شدم.دیدم 
شیر اب خود به‌خود باز شد و کمی بعد دوباره بسته شد. 
من خرافی نیستم و مطمئن بودم تابه شیر آب نیرو وارد 
نشود.بازنمی‌شود.نور چراغ رایهن کر دم‌ودایرهروشنایی 
بیشتر شد. چیزی‌دیدم که شبیه پر ده‌ای نا زک وبی‌رنگ 
بود. به ابعاد دو فوت در شش با هفت فوت. انقدر نا زک 
وبی‌رنگ بود که به سختی دیده‌می‌شد. آن چیز عجیب 
بکشم. آن چیز چند بار دور من چر خید.بویی ترش مزه 
داشت.ودیگر چیزی‌نفهمیدم." 

یکی از افراد گر وه به نام دوشیزه ساراساندین بقیه 
ماجرارااین‌طور تعریف کرده: باصدای فریاد رابرت 
از خواب بیدار شدم وبه سوی او رفتم. ديدم روی 
زمین افتادهو تنفسش غیر عادی است. بقیه بچه‌ها ر | 
بیدار کردم ود کتر والف او رامعاینه کرد و گفت علاتم 
مسمو میت دارد.۲ 

رابرت رابه بیمارستان فونیکس انتقال دادند و در 
آن آ زمایشگاه ناشناخته بود مسموم شده. پادزهری 
وجود نداشت و درمان‌های مقدماتی نتوانست ضر بان 
قلب او راطبیعی کند. به نظر می‌رسید کار رابرت تمام 
است اما دو روز بعد خود به خود حالش خوب شد و 
خبر پر وفسور استفان هاو کینگ دانشمند انگلیسی 
از متخصصان ویژه‌ای بود که به محل حاد ثه رفت ویس 
از بررسی‌ها و گفت و گوهایی با رابرت و دوستانش: در 
ار MD‏ 0 
گزارش خود نوشت: گمان می کنم موجودات فضایی 
وجود دارند اما فعلا انسان باید از تماس با انها بیرهیزد 
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زیراممکن است اتفاق بدی بیفتد." 

امایر وفس ور جیمز کوردز.از دانشگاه نیویور ک 
که‌اژ مخالفان صد درصد ار قاط ف ارم ۲۱۱۰ ۳۰ 
این باره گفت: آنطور که تلسکوپ‌های رادیویی ما 
نشان می‌دهند, تافاصله‌های هزار سال نوری هیچ 
سیاره‌ای دیده‌نشده که نشانه‌ای داشته باشد مبنی بر 
اينکه موجودی زنده و هوشمند در آن زند گی می کنند 
بنابراین| گر سیاره‌ای وجود داشته‌باشد که‌دارای 
خیاتی هوشمند باشد. محال است یکی از آنها بتواند به 
زمین بیاید زیراحتیاگر فرض کنیم که آنهابتوانند 
باتضف سرعت تور حر کت کت ۰۱۰ ۱ ۲۳ 
می‌کشد تا بتوانند به ز مين بیایند واین عملی نیست." 
از پروفسور جیمز کوردز پرسیدند "درباره‌ی آن 
انفجارها جه می گوید؟ گفت: یک احتمال‌هست... 
اینها انفجارهایی هستند که از یالس‌های بز رگ و 
اختر های تبنده در خشان‌تر مشاهده می‌شوند. 
اخترهای تپنده» ستاره‌های نوترونی راخیلی سریع 
می جر خانند که این کار بر توهای رادیویی رااز سمت 
آنهاساطع‌می کند که‌همان‌طور ك ۰ 
می کنند. می توانند پالس‌های رادیویی به نظر بر سند 
که شبیه پر توهای فانوس دریایی هستند." 

اماایااین احتمال‌وجوددارد که انفجارهای 
سریع رادیویی.پیغام‌هایی از فر ازمینی‌ها باشند؟ 
موجوداتی که مدت‌هاست قصد دارند با زمینی‌ها 
ارتباط بر قرار کنند و از حال و روز زند گی در این سیاره 
بیشتر بدانند؟ برخی از دانشمندان می گویند با اينکه 
این فرضیه تاحدودی عجیب ی اغیر ممکن به نظر 
می‌رسد ولی چندان هم بعید نیست. یکی از دلایل 
این دسته از دانشمندان این است که‌اين سیگنال‌ها 
هرب ار از یک نقطه متفاوت مخابره‌می‌شوند یعنی از 
TO TT I‏ 
کر زا اا ل 
عادی‌ورایج اا تعداد کمی از آنهابه 
ماما ار ان | 
تا کنون نتوانسته‌ایم روزانه چند سیگنال رصد کنیم؟ 
گر وه‌مخالف با قاطعیت پاسخ این سسوال رامی دهند 
و می‌گویند به این دلیل که به تلسکوپ‌های رادیویی 
عظیم نی از داریم تاتمام مدت شبانه روز تمام نقاط 
آسمان کنترل وبازبینی شود. واگر این امکان وجود 
داشته باشد,بدون تر دید هر روز چیزی حدود ۰ ۱ هزار 
سیگنال دریافت خواهیم کرد. | نها همچنین بر این نکته 
انکت ‏ می کذارند که خلی دا بیگانگانی که 
برخی دانشمندان ادعامی کنند. در هزاران سیاره آن 
هم در بخش‌های متفاوتی از کائنات بخواهند به یک 
شکل باماا تباط بر قرار کنند.مثلاینکه انسان‌های 
I I N‏ 
فرم باهم ارتباط برقرار کنند. 

E N‏ تیان 
E‏ 0 جودات 
فرازمینی نیستند! 

وور 
ها وکینگ نظر جدیدی‌ارائه کرده‌واومی گوید:مانباید 
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اطاعات کل مار ۳۰۱۹۳ 


دکتر ویکتوریا کاسپی سعی دارد با تحقیقاتش نظریه وجود فرازمینی‌ها را 


اخیرا امواج رادیویی عجیبی به زمین 
مخابره‌شده که گر چه بسیار بسیار کوتاه 
بود. اما این احتمال رادر دانشمندان ایجاد 
کرده که فرازمیتی‌ها وجود دارند 


همه‌چیز رااززاویه علوم زمینی نگاه کنیم. بر ای مثال‌مادر 
بیایید تصور کنید که‌فر ازمینی‌هاشش بعدی یادوازده 
بعدی باشند وده‌رنگ اصلی داشته باشند.در این‌صورت 


اگربه‌زمین‌بیایند.نمی‌توانیم آنهاراببينيم .ومن‌به‌این فکر 
برمی گردم که قدیمی‌هاو آنهایی که امروز نیز به وجود 
اجنه‌اعتقاد دارند. شاید باموجوداتی از بعدهای دیگر 
برخوردمی کرده‌اند وبدون‌اینکه آنهاراببینند.ازاثر به 


خودشان دیده نمی‌شوند اما به دلیل جاذبه فوق‌العاده‌ای 
که دارند. فضارأقوس‌دار می کنند و باعث آنحر اف نور 
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هست هر چند خودش هر گز ریت نمی‌شود. 


رازی که همچنان سر به مهر می‌ماند 

پروفسور استپرز می گوید هیچ حدس و گمانی 
کم ار داماامید وا استت کش ف 
موارد بیشتر به حل این معمای بیجیده کمک کند. 
ا ر سی که‌تعداد بیشتری از آنها 
را کشف کنیم همچنین دنبال این هستیم که بادقت 
بیشتری‌محل‌دقیق آنه اراپیدا کنیم. ایا انهادر 
کهکشان هستند؟ واگر پاسخ مثبت است. آیادر مر کز 
اا تارمان کشف باسح این سوال‌ها این 
امواج.ماهیت نها واینکه از کجامی ایند و ایا شیطنتی 
از ط رف فراز مینی‌ها هستند. در میان معماهای حل 
نشده باقی خواهد ماند. 

این یافته‌های شگفت انگیز وناشتاخته به ماتلنگری 
می‌زنندویاد آوری‌می کنند که یک پدیده‌ستاره‌شناختی 
غير معمول و ناشناخته و یا شبکه ار تباطی بیگانه و البته 
بز رگ وشکلی از حیات‌هوشمند در کائنات وجوددارد. 
کک کال یر م مول از قضای خار:داتشمندان را 
تشویق می کند با خودشان فکر کنند وبگویند: نکند این 
پیام جدید. پیغامی از سوی تمدنی بیگانه و فرازمینی 
باشد؟اماچون این سیگنال‌هابسیار پر | کنده. گریزان 
ان دشوار است انجام برزسی‌های پیشتر و 
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سوی‌بیگانگان باشد.ومابه عنوان‌ابر موجود دراین‎ 
کائنات تنهانباشیم.بی گمان‌این حقیقت تاثیر زیادی‌بر‎ 
درک و برداشت مااز جایگاه‌مان در خلقت دارد. یس‎ 
دانشمندان عقیده‌دارند تا انجام تحقیق‌های بیشتر. هر‎ 
نظر به‌ای رانمی‌توان تایید کرد همان طور که نمی‌توان‎ 
هیچ کدام از آنهارابه طور کامل رد کرد یانادیده‎ 
گرفت. آیا واقعا منشا این سیگنال‌ها می‌تواند از طرف‎ 
کوتوله‌های سبز رنگ. یا یوفوها باشد یا وجود آنها فقط‎ 

به دلیل برخورد ستاره‌های نوترونی است؟ 


شکارچی فراز میسی‌ها 
ای ار 
نگارش و تدوین پیغام‌های‌میان ستاره‌ای از کالیفر نیا 
دلایلی دارد که می گویداورامتقاعد می کنند که 
این پیغام‌هااز طرف دوستان فرازمینی ماهستند. 
اواین طور توضیح می‌دهد: زمانی که می‌بینیم یک 
MN DLS‏ 
همیشگی متفاوت است. هیجان‌زده می‌شویم و اگر 
ین اتفاق از جایی دوردست وخارج از فضایی که در 
آن زند گی می کنیم باشد.هیجان ان بیشتر است. 
اگر این سیگنال تکرار شود.در آن دنبال الگوهایی 


E‏ می گر ديم مثل شمارش ساده. سپس دنبال راه‌هایی 


برای‌ارتباط این الگوها با دنیای واقعی هستیم. ما 
مت رای را CLE‏ 
sS‏ سای در جدول تاو 
وامیدواریم موجودات سیاره‌های دیگر بتوانند این 
الگوها را تشخیص دهند. البته پیغام فر از مینی‌ها به 
او واه ردامارمای اراس 
بیگانگان پیغامی دریافت می کنیم. می‌فهمیم که آنها 
می‌توانند فر ستنده‌های راد بویی بسازند. پس نتیجه 
می‌گیریم که آنها ریاضیات پایه رامی‌دانند واینگونه 
یک پیام آغاز می‌شود. اما ی فرازمینی‌ه اطلاعاتی 
به‌مامی‌دهند که در حال حاضر هم خودمان آنها را 
می‌دانیم؟اگر اين طور باشد. چه منظوری دار ند و 
چرااین کار رامی‌کنند؟ ولی همچنان امیدواریم آنها 
اطلاعاتی درباره فر هنگشان به ما بدهند, مثلاً بگویند 
در سرزمینشان وضعیت هنر یا موسیقی چگونه است. 
شاید بتوانیم از این راه‌باهم ار تباط بگیریم وموفق 
هم شویم. نظرم این است که اگر فرازمینی‌ها پیغام 
جدیدی مخابره‌می کر دند. ماصد در صد منظورشان 
رادرک می کردیم ومی‌توانستیم بادانش خودمان 
آن راتایید و تصدیق کنیم.| گر منظورشان رادرک 
می کر دیم, آن وقت می‌فهمید یم که‌اين فقط مانیستیم 
که می‌خواهیم با آنها ار تباط برقرار کنیم. 
بنابراین باید گفت؛ رمز گشایی از یک پیغام خاص 
و عجیب دهه‌ها زمان می‌برد پس مردم بايد بدانند که 
پیش از رمز گشایی این سیگنال‌هاوزمانی که بدانیم 
داریم به نتایج خوبی می رسیم, به همه مردم و اطلاع 
خواهیم داد و تازه ان وقت با یک پرسش اساسی تر 
روبرو هستیم: آیا ما هم باید به انها جواب بدهیم؟ و 
اگر این کار رامی کنیم. چه بگوییم؟ 
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لجرب ر۹13 


سلسله‌گزارشهای‌زندان 


مظنونین پرونده به آ گاهی احضار شدیم. ما باز همان 
داستان راتکرار کردیم و گفتیم نمی‌دانیم چه کسی یا 
کسانی اورا کشته‌اند. ماموران اداره آگاهی متوجه ضد 
ونقیض‌های صحبت ما شده بو دند ولی نمی توانستند 
چیزی راثابت کنند. بنابراین هر روز مارابه آ گاهی 
احضار می کر دند. هشست ماه تمام هر روز فشار روحی 
و روانی و استرس, هر روز احضاریه, آ گاهی, باز جویی 
بالا خره‌بعد از هشت ماه باز پر س پر ونده تقاضای ۱۸ 
روز حبس جداگانه برای من و مادرم کرد. 

قاضی هم موافقت کرد. می‌خواستند در مورد 
جزئیات بیشتر پرون ده با جویی کنند وعلت حبس 
جداگانه مان هم این بود که حرف‌هایمان بر اساس 
واقعیت باشد نه یک داستان خیالی هماهنگ شده. از 
طرف دیگریکی از عموهایم خواهرهاو بر ادرم رابه 
منزل خودشان بر د و دقيقا ۱۶ روز بعد از حبس ما به 
خواهرم گفت که خواهر و مادرت در باز جویی‌هایشان 
اعتر اف کر ده‌اند که پدرت راچه کسی کشته توهم 
بیا و حرفشان را تایید کن. بعد هم قران اوردند که تو 
به قر آن قسم بخور که آنچه می گویی راست و حقیقت 
است. آنهامی‌د انستند ماهیچ‌وقت قسم دروغ به ق ر آن 
نمی‌خوریم... خواهر م هم گفت به این قر آن قسم. من 
دشمنان پدرم رانمی‌شناسم.امایکی از پسر عموهایم 
که خودش هم قبلا حبس کشیده و باز جویی شده 
بود, گفت نه!قسم بخور به‌قر آن که قاتل پدرت را 
می‌شناسی یانمی‌شناسی. که دیگر خواهرم اب نیاورد 
وهمه چیز راتعریف کرد. آنه_ابلافاصله خواهرم را 
به اداره آ گاهی آوردند و خواهرم در حضور بازپرس 
پرونده اعترافاتش رانوشت و امضا کرد 

بع داز آنکه خواهرم اعتراف کرد.اعتراف نامه اورا 
به سلول‌من آوردند ونشانم دادند و گفتند خواهرت همه 
چیزرااعتراف کر ده.توهم حقیقت رابگو.من وقتی‌اعتر اف 
نامه خواهرم رادیدم.همانجاروی صندلی افتادم. چون 


ê‏ می‌دانستم دیگر آخر خط است.من هم مجبور شدم 
> ۳ همه ‌ماجراراموبه‌موآن‌طور کهاتفاق‌افتاده‌بود. 


بعداز آنکه‌اعترافات‌من‌هم ثبت شد.مامورهامادرم 
راآوردندوبه‌مادر م گفتند که‌دخترهایت اعتراف کر دند. 
مادرم همین که شنید من اعتراف کرده‌ام: نگاهی به من 
انداخت وسری تکان داد ومن‌همانجا گفتم اینجور نگاهم 
نکن خواهرم همه چیز را گفته بود که من گفتم. دیگر 
خسته شدم از این بازی!مادرم گفت حالا که اینطور شد 
من‌پای‌شماراهم‌می آورم وسط,چر امن اعدام شوم ؟ چرا 
شماخودتان رانجات دهید ومن گیر بیفتم !در حالی که 
من‌هشت ماه آن همه فشار روحی وروانی راتحمل کرده 
بودم.از عموهایم کتک خورده بودم. تهدید شنیده بودم. 
اماحتی‌یک بارهم به فکر م خطورنکر دمادرم رالوبدهم.به 
هر حال‌مادرم که‌انگار خودش رابرای چنین روزی آماده 
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کر ده‌بود.داستان‌جدیدی‌ساخت که‌در آن‌من وخواهرم 
به آودر کشتن‌پدرم کمک کرده‌ايم.وهر کدام ضرباتی به 
پدرم‌زده‌ايم.افسرپرونده‌باشنیدن‌اظهارات‌مادرم‌به‌من 
گفتا گر ازابتد احقیقت راگفته‌بودی.الان‌این‌همه‌مشکل 
پیش نمی | مد وداستان جد بدی درست نمی شدابه‌هر 
حال من.. خواهرم و آن پر ونده و داستان ساختگی مادرم. 
به‌داد گاه‌فرستاده‌شدیم.مادرم مر تب به من و خواه رم 
م‌گفتاگر هرس نف ماقتل را گردنبگيريم قصاص 
نمی‌شویم.در داد گاه‌وقتی قاضی از من پر سید چند ضربه 
به پدرت زدی؟ من درست مثل آدم‌های گیج ومات و 
مبهوت گفتم نمی‌دانم. یکی, دو تاء سه تء قاضی باشنیدن 
حرف‌های من و مادرم و خواهرم سکوت کرد.او کاملاً 
متوجه شده بود هر سه ما دروغ می گوییم و داستان چیز 
دیگری است.به‌همین خاطر حکم عجیب وغریبی صادر 
کر دتامااعتراض کنیم وپرونده‌دوبارهبررسی‌شود.او 
برای هر سه ما حکم قصاص نوشت!مادرم اصلا اهمیت 
نداد.می گفت این حکم می‌شکند.بایداعتراض کنیم.اين 
رای در دیوانعالی کشور تایید نمی‌شود. امامن و خواهرم 
از ترس داشتیم سکته می کردیم. به هر حال من اعتراض 
نوشتم وپر ونده‌مابه‌داد گاه‌تجدیدنظر رفت و | نجاباتوجه 
به ضد و نقیض بودن حرف‌های من و خواهرم. اعلام شد 
که ماباید وکیل تسخیری‌داشته باشیم چرا که به علت 
کم سن‌بودن‌نمی توانیم از خودمان‌دفاع کنیم.بعد ازاینکه 
از طر ف داد گاه‌برایمان وکیل تعیین شد. دوباره جلسه 
محاکمه بر گزار شد. این بار اما ماحقیقت را گفتیم. هم 
من وهم خواهرم.حتی در همان جلسه داد گاه بازسازی 
صحنه جرم راانجام دادیم. در تمام مدت مادرم مر تب 
فریاد می‌زد که مادروغ می گوییم.حتی چند بار حمله ور 
شد تااجازه‌باز سازی صحنه جرم راندهد.آمابه‌هر تر تیبی 
بود.ماهمه آنچه‌را که‌اتفاق‌افتاده‌بود گفتیم بعد که‌نوبت 
به‌مادرم رسید.مجبور شد واقعیت رابگوید امابازهم 
می گفت این دو-یعنی من و خواهرم_هم پدرمان‌رازدیم. 
قاضی از اوسوال کر دمگر چندمیله آهنی‌داشتید ؟مادرم 
گفت یکی. قاضی پر سید چطور می‌شود سه نفر یک میله 
رابگیرند وباهم‌بالاببرندوبه یک نف ضر به بزنند؟ مادرم 
امامر تب حرف خودش رامی‌زد که اینهاهم زدند. به هر 
حال قاضی متوجه حقیقت ماجر و دروغ‌های مادرم شد. 
اورابه عنوان متهم ردیف اول محکوم به قصاص کرد و 
من و خواهرم‌هم به عنوان متهم ر دیف دوم وسوم به اتهام 
معاونت در قتل به ده‌سال حبس محکوم شدیم.امامن و 
خواهرم‌بازهم به رای‌داد گاه‌اعتراض کردیم چون تنها 
معاونت‌ماپاک کردن خون از در ودیوار بود. آن‌هم نه به 
عنوان‌پاک کردن | ثار جرم.فقط برایاینکه خواهرهاو 
برادر کوچکم آن صحنه رانبینند ووحشت نکنندیاروانی 
نشوند. چون من خودم تادو هفته تعادل روحی‌ام رااز 
دست داده‌بودم.به هر حال اعتر اض مابه دیوان رفت و 
حکممان از حبس قطعی به تعزیری تبد یل شد. یعنی بعد 
از پنج‌سال آزادشویم.امابعد از سه‌سال‌ونیم تحمل کیفر. 
عفو مقام معظم رهبری شامل من و خواهرم شد و گفتند 
بارضایت شاکی آزادمی‌شویم.شاکی‌های من و خواهر م. 
عموهایم بودند. من زنگ زدم به آنهاوالتماس کردم که 
رضایت بدهند. گفتم به هر حال‌ما آزادمی‌شویم ما ا گر 


آنپ ارضایت‌بدهند. زودتردرمی آییم.اما آنهارضایت 
ندادند, آن‌هم به یک دلیل مسخره. آنهافکر می کر دند 
موضوع قتل پد رم یک مس أله ناموسی‌بوده آنهادلشان 
می‌خواست قاتل بر اد رشان یک با چند مرد باشد که آنها 
باافتخارقاتل یاقاتلین رابالای جوبه‌دار ببرند. حالا که 
فهمیده‌اندقاتلمادرم است برایشان‌افت‌دارد که‌قاتل 
برادرشان یک زن‌باشد.حتی‌حاضر ند دامان‌مادرم را 
لکه‌دار کنند.اماقاتل یک مرد باشدابه همین خاطر به ما 
رضایت ندادند! خواهرهايم که طفلک‌هاعر وس عمویم 
شده‌اند و نمی‌توانند حرف بزنند. بر آدرم هم که صغیر 
وجود عفو مقام معظم رهبری نتوانستیم از زندان بیرون 

بعد از پنج سال من تقاضا کردم از زندان اهواز به 
زندان تهران منتقل شویم. چرا که سهمیه مشر وط در 
خوزستان محد ود بود همچنین در زندان اهواز تامین 
جانی نداشتیم اضمن اینکه شور ای ز ندان ومد د کاری‌هم 
کمک قابل توجهی به من و خواهرم نشده بود. از زندان 
با قاضی پر ونده‌ام تماس گرفتم و گفتم دو سال است با 
خودمان رآخودمان با کار کر دن در زندان درمی آوریم و 
می‌خواهیم مارابه تهران منتقل کنید.بانتقال ماموافقت 
شد و مابه تهران امدیم. اینجا بعد از مدتی درخواست 
عفوو آزادی‌مشروط نوشتم وبا توجه به انکه بیش از 
هم روی پر ونده‌مان هست.با ازادی مشروط من و 
خواهرم موافقت شد وقراراست به زودی‌هر دو ازاد 
پنج سال می خواهیم | زاد شویم. من و خواهرم هر دونذر 
کر ده بودیم اگر آزاد شویم, به عنوان اولیاء دم به مادرم 
رضایت بدهیم و او رابه خدا واگذار کنیم. 

با اینکه او در حق من و خواهرم نامردی کرد اما ما 
در حق آونامردی‌نکنيم.البته شنیده‌ام عموهایم هم 
به دیه راضی شد هاند و خانواده‌مادرم در پی تهیه پول 
۳سال‌داشتم به‌زندان آمدم وخواهرم ۶ ۱ سال وامر وز 
که‌من ٩‏ ۲ساله‌وخواهرم ۱ ۲ساله‌است.نیمی‌ازموهایمان 
سفید شدهامن که مطلقه بود م آماخواهر م مجر دبودو 
حالابایک سوءسابقه بایدمنتظر بماند که چه کسی بااو 
ازدواج خواهد کرد.من قربانی خانواده‌ام شدم والان تنها 
دلخوشیام این است که از اینجا بیر ون بروم و چراغ خانه 
پدرم را که پنج سال است خاموش مانده‌روشن کنم. 
دودلی و بددلی عشق و علاقه و محبت و باور و اعتماد 
حاکم بود. نه پدرم به قتل می‌رسید نه مادرم مارا با 
خودش به ورطه نابودی می کشید... من اگر جه به او 
اوذره‌ای‌مهر و عاطفه مادری‌ندیدم.من حتی اورا 
جای حق نشسته واو روزی تاوان بی‌مهر ی‌هایش رابا 
ما پس خواهد داد. 


۱ 
۹ اسر ۹6 اطلاعات لی 


تحر به‌ای دیو انه کننده! 

منچستر یونایتد یکی از شاخص ترین تیم های ار وپامحسوب می شود که بعد 
از لیورپول با سب پنج جام قهر مانی باشگاه‌های ار وپاء منچستر یونایتد باسه 
جام قهر مانی دومین تیم جزیره است که از اين نظر به سایر تیم‌های بریتانیایی 
رت ار 

اگرچه منچستر یونایتد از سال ۹۸۶ ۱ بافراخوانی الکس فر گوسن تاسال 
۳ ۲۰بدل به پر افتخارترین تیم جزیره شد. ولی با خد احافظی این بزر گترین مربی 
تاریخ فوتبال قار ه‌سبز. د وران نز ول شیاطین سرخ اروپاهم فرار سید و طی چند سال 
اخیر هیچ کس نتوانست منچستری‌ها را به سال‌های طلایی خود بر گرداند. 

جانشین فر گوسن یک اسکاتلندی به نام "دیوید مویس بود که تنهاهشت ماه 
در این تیم دوام آورد و منچستری‌ها بر خلاف عرف و فرهنگ خود مجبور شدند 
اوراخیلی سریع از کار بر کنار کردهو "رایان گیگس بازیکن افسانه‌ای خود را 
جایگزین او کنند و در پایان فصل فوتبال نیز لوئیز فان خال مربی سال‌های دور و 
نزدیک آژاکس, تیم ملی‌هلند,بار سلوتاوبایرن مونیخ رابه اولترافورد "فراخوانند! 
اما پایان دوران طلایی بازیکنانی همانند پاتریک اورا رایان گیگس, پل اسکولز و 
سایر بز ر گان این تیم باعث شد تاد ست "فان خال باتجر به خالی مانده‌و عملاً نتواند 
موفقیت‌های دوران الکس فر گوسن "را تکرار کند و به احتمال قریب به یقین در 
پایان این فصل این مربی ۶۴ ساله جانشین خوزه‌مورینیو مربی جنجالی و بسیار 
TS‏ 
و چلسی را داشته و چندی قبل نیز از این تیم اخراج شد مردی که افتخار آورترین 
مربی چلسی طی ۱۰ سال گذشته بوده و با تیم‌های پور تو واینترمیلان فاتح جام 
قهر مانی‌اروپاشده‌است.حالابر گر دیم به عملکرد الوئیز فان‌خال " که دراین روزها 
زیاد مورد قبول مدیران شیاطین سرخ نیست. مر دی که از مصد ومیت‌های پیاپی 
بازیکنان کلیدی‌اش لطمات زیادی خورد و حالا هم زمز مه‌های اخر اجش به گوش 
می‌رسد. فان خال از فصل فوتبال ۱۵ ۲۰۱۴-۲۰ که مسئولیت شیاطین سر خ را 
به دست گرفت.در ۸۵بازی از ۲۶ بازیکن جوان سود برد که برای اولین بار پیراهن 
این تیم راپوشیده وسیزده‌تن از آنان از جوانان آ کادمی منچستر یونایتد بودند. 
از جمله شاخص ترین جوانان این فصل منچستر یونایتد مار کوس راشفورد " 
مهاجم سيه چر ده و هجده ساله شیاطین سر خ است که در دو بازی پیاپی و بسیار 
حیاتی چهار گل زد تا باعث پیر وزی تیم خود شود. مصدومیت " آنتونی مار تیال" 
مهاجم جوان منچستر یونایتد در بدترین شرایط این تیم باعث شد تا لوئیز فان 
حال یک جوان هجد مس له رایهنام مار کوس راث غورد جایکرن او کند وان 
بازیکن بعد از دو پیر وزی حیاتی تیم خود می گوید:این تجر به‌ای بسیار دیوانه کننده 
بود و حالا مدیران منچستریونایتد باید برای تعویض لوئیز فان خال با احتیاط 
TS‏ را تحت رس رورس کار ای ارت 
تمام خلاءهای این تیم راپر خواهد کرد. 


اعلاعات ی ساره ۳۰۹۱۹۳ 


صحی باعلی آقا دابی 

را E‏ 
بایکی از برنامه‌های تلویزیونی و حرف و حدیث‌های 
ll MIS‏ 
دوران‌بازیگری 'علی دایی 'در تیم ملی صحبت‌های 
N SE‏ 
شد تاعلی آقادایی.دوست سال‌های بسیار دورمان 
مجددآً مسائلی را مطرح کند که بیشتر از آنکه به صلاح وی باشد به ضر ر او بود تا 
چا تا را اه را را ار ور تا 
دایی متذ کر شد هايم که حد و اندازه توبه عنوان اسطوره فوتبال سه دهه اخیر ماء این 
نیست که‌هر روز با کسی در گیر شد هو کار رابه مطبوعات و رادیو و تلویزیون بکشی! 
شاید اگر برخوردهای بسیار تند علی دایی در رویارویی بامسائل مختلف نبود. وی 
ار لا ار 
میشل پلاتینی در فوتبال ار وپادر حد و اندازه‌های ورزش دو قاره‌دارد که او ریاست 
اتحادیه فوتبال ار وپارابه دست می گیر د ولی علی دایی سر خط تیم های مختلف در 
میادین فوتبال می‌ایستد و هر روز با یکی در گیر می‌شود. حد و اندازه‌اش را نادیده 
می گیر د. شاید علی دایی و امثالهم اگر در موارد خاصی به درستی عمل می کر دند. 
آنگاه اختیار ورزش ایران در دست غیرورزشی‌ها نمی‌افتاد و تبعاتی را که این همه 
سال ورزش ما متحمل شد. قبول نمی کرد. جرا که ورزش در دست ورزشی‌ها بود. 
ولی افسوس که عملکرد بسیاری از بزر گان حاضر در ورزش به طریقی بود که 
تصمیم گیرند گان برای ورزش را وادار به اتخاذ چنین تصمیماتی می کر د. 

بهه حال شید این حرف‌هازید خوشایند علیدایی و یاهر کس دیگری که 
چنین بر خوردهایی می کنند. نباشد. ولی واقعیت این است ما سال‌هاست با دوران 
جوانی فاصله گر فته و حالازمان آن‌فرارسیده که‌از تجربیات به دست آمده‌استفاده 
کرده و کاری کنیم که ورزشمان بیشتر از این از وجودمان بهره برد و... 


پیشنهاد به وزیر ورزش 

ات lo‏ دار اه 
جاری‌بر گزارشود که به دلایلی عقب افتاد وبه 
ای E‏ 

از زمانی که انتخاب روسای فد راسیون‌هابه 
رای گی ری مو کول شد هیچ کدام از کسانی که 
شایسته این ریاست بودند به حق خود نر سید هو 
یک سری مهره چینی‌های از قبل انجام شده باعث شد تا شخص مورد نظر مجمع, 
که‌از قبل تعیین شد هبه صندلی ریاست تکیه زند! | نچه‌باید تغییر کند.اساسنامه 
فد راسیون‌های ورزشی است که به نوعی اسیر این زد و بندها می‌شود و هیچ کس به 
حق واقعی خود نمی رسد. در این ار تباط یاد خاطره‌ای افتادم که مر بوط به سال‌های 
نه چندان دور بود که افرادی‌همانند ناصر نو آموز. مر حوم حسین فکری, محمدرضا 
پهلوان و محمد داد کان از جمله نامزدهای کسب ریاست فدراسیون فوتبال بودند 
و بعد از پایان رای گیری محمد داد کان با اکثریت مطلق به ریاست فدراسیون 
بر گزیده شد و ناصر نو موز باسابقه دو دوره‌ریاست فدراسیون فقط چند رای آورد 
وحسین فکری که‌اوراپدر فوتبال ایران می‌خواندیم اصلاً رآیی نياور د که قابل 
محاسبه باشد و مرحوم فکری درست حرف‌های هفتاد سال قبل | یت |... سید حسن 
مدرس راتکرار کرد که آنهایی که رآی‌ها رامی‌شمردند, کور بوده و حداقل رآی 
من راهم ندیدند که به خودم داده بودم! ضمن اینکه ناصر نو آموز شاگر دم بودهو 
من خودم ديدم که به احترام استاد وشاگردی رایش رابه من داد...حالا وزارت 
ورزش باید تغییر و سوالاتی در اساسنامه به وجود آورد و جلوی مهره چینی‌ها را 
گر فته و قوانینی به وجود آورد که شایسته سالاری جایگزین تملق پروری شدهو 
فوتبال از این شرایط به وجود آمده نجات یابد. 
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وارد ی شوی 


لاست مع ف ند 


دو ست و و 


بت 
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هی می رای حر ف 


حطادت! 


6 لتو تو ستدی 


به ۲ نفر از کسانیکه جد ول را کامل حل کنند. نفری پنجاه هزار تومان هدیه تقدیم می‌شود لاه با جایزه نقدی 
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ادا از ور کت رای دت کو با نار 
و نرخ‌ها* ناارامی -پیش قراول -گلوله‌های ریز 
قومی در ایران -رنگی برای چشم 

رودی در ار وبا -شترمرغ _حلاوت -فرار حیوان 
۴سناخوشی -نشانی -عید ویتنامی‌ها-نوعی ریاست 
٭ کسادی -پشتک -موجودی خیالی 

۵ ساستخوانی در ساق پا -درس رامرور کردن ٭ 
ای ماف راف ل وغ از وسال مدرک 
نشان دادن 

۶عامل بیماری -نژادپر ستی ۱ محل گردهمایی 
۷-سافس انه‌های باستان درباره پهلوانان -بهابازار ٭ 
صاحب تدبیر - آن جهانی - جمع علم 

۸سدرختی است -دستور -برشی در خیاطی ۲« دو 
زهر -بیماری تنگی نفس -جسر -فلز سرخ 
8سنوعی سبزه که روی تنه درختان می‌روید - 
انباشته شدن -دارنده # صدای گریه بجه -از اند وه 
رها شدن -تصدیق روسی -رودی در سیبری 
جزیره‌ای در عراق # خیزران -حداد 

۱ستیر پیکان دار -نبض, ضر بان -دانا_بایان روز ٭ 
آب منجمد _خانه -عمو -مروارید -سودای ناله 
۲۳سشیب تند و تیز کوه-سردار ٭ بخشی از ران - 
بول مارات ھی در اسان اصفمان 

۳ وعده گاه _خور شید -قاعده ٭ کشور تب دار - 
شهری در ایتالیا -نوعی پارچه نخی شبیه به اطلس 
سوییس -جوانمر دی -نوعی کباب 

۵عدد ماه-وسیله‌ای نز ناسین در دو و میدانی 
پیشوای دینی -اگر ٭ حرف ندا-شهر ار ک قدیم -ماه 
سرد -شیخ نشینی در خلیج فارس -بوی رطوبت 
۶سشن -نمودار اطلاعاتی فشرده-بر هنه -پیروان 
¥ به هم یاری کردن -متضاد بیادب 

ارژنگ -رودی مرزی 

۸ج داافتاده-نمک -جمع رکن ۱۴ گچ بتونه - 
واحد تنیس 

۹ر وایت کننده-شهری در اسکاتلند ۴ لوله‌ای در 
ای ار هراس 

۰سرایانه-ساخته شده در کار خانه اصلی # ضد آب 


کارمند قسمت آرشیو 


عمودی: 

ددر اب غوطه خوردن -منسوب کردن * نیروی 
مغناطیسی موجود در بدن انسان - کاشی سفالین 
لعاب دار 

۴۳سشفقت -فلانی-واحدی در سطح _خانه # صد مه 


N 
۳۸۹۳ الاعات کل س رو‎ 


ای از کف اسان 

۳ کچ بتونه -نوعی فرش -ماه هشتم -سدی در 
جنوب ‏ شریان حیاتی جنوب -کوشش-ناگزیر: 
ناچار 

۴سشکوه_جهانگشای مقدونی #۴ نبی -حادثه - 
پاروی در هم ریخته 

۵سیاک نزادی -زنبور -عنوانی در ار 
حمام -غذای آماده-فلز چهره 
۶سفصیح _قند میوه-بدخلقی * مرغابی -نوزاد 
سگ -رسم کننده -شما به انگلیسی 

۷سمردم هندوستان-شهر رستم -دروازه ۴ دوست 
-پول فلزی - بخشنده 

۸سباران ریز -تصدیق رانند گی - آب بند * امید - 
رغبت -سالن 

٩سنوعی‏ گل -شجاع -زبان ٭ حر کتی در نماز - 
خشنودی -دوستدار 

۶ ساشاره-بوی خوش -جزوه ٩‏ پدر -سیاه به زبان 
یونانی -نوعی فعل -طاقچه بالا 

!|سگرامی داشتن-مهمانی_از شسهرهای مرزی 
پاکستان * نهر -علم اعداد و هندسه -اطوار 
۳سخاندان ماه سوم میلادی #٭ خانه‌های ریز 
عکس - آرام - کج منحرف 

۴ دپسوند نظیر -تیز -روان -راز # پیشینیان -از 
شهرهای کور باه یک ویش گر را بان اغ 
۴سمرتجع فلزی -آفت گندم -وسبله‌ای در 
آزمایشگاه عدد مبهم #۴ به طور یقین -_دیکته 
۵سذوب فلزات و قالب گیری-ابزار قدیمی کشیدن 
دندان # مرغ درخت کوب -دارای هماهنگی 

۶ سپایداری -نخل * انجمنی که در آن افراد راجع 
به موضوعی واحد بحث می کنند -هر چیز له شده 
۷سرودی در آلمان -میوه پخته با شکر -سرنیزه * 
تدوین شده -سخنان بیهوده اشوب 


تش #٭ دریاجه 


۸سخاک سرخ -نامداران -فتنه -جوی خون ٭ 
تیر پیکان دار -بزرگ -گازی سمی -ضمیر داخل 
-تھی» خالی 

مرغ نر -محاسن -نوعی غذا# بر ستار -بنیان 
-فر مانب ر دار -سفینه صحرانورد 

۰سوارد کردن داروهای مایع به وسیله سرنگ در 
بدن -نوعی شر کت -ستم # سر کش -تناتر 
۱سنوعی چوب مخصوص زیر شیروانی -ویتامین 
انعقادی فهر ست -دیروز * نشان مفعول صریح - 
کبوتر - کاروانه -خشکی 

۳سمزه دهان جمع کن -شتاب -موسیقی حماسی و 
جنگی # دایی -همه -رود آرام - کشتی جنگی 
۴سعایدی -روشنی -بی‌هواء خلاء 6و نوعی ینجر ه 
مشبک -همگانی -نویسنده کتاب 

۴سعدد نه به انگلیسی -ماه عید فطر -نشان مفعولی 
* روز -مادر عرب -ضد ماده -موسسه‌ای مالی و 
اعتباری 

۵ستصدیق فرنگی -رده_خون _فناپذیر ٭ تکرار 
حرف آخر -عدد روستا-مجرای آب پشت بام - 
فرباد زدن 


سس کا 


۶ شن,ریگ نرم -نوعی تلفن -از خطوط و 
نسبت‌های مثلثاتی # خرس بومی کشور چین - 
تفاوت 

سس ارات سک ناحه ااا 
کفش ستور -نوعی روغن صنعتی -عنصری شیمیایی 
-رونوشت 

۸سنوعی شیرینی -شگرد کار -صیاد -رودی در 
روسبه ۲ زایو ترسان قدیم -قومی ایرانی -نابود - 
حرف همرآهی -جوی خون 

۹-مفصل پا-روزگارها -دورویی # دیندار - 
کار آموز پزشکی در بیمارستان -بی آبرو 

۶۰س دارویی از تیره کو کناریان با خاصیت ضد سر فه 
-راهتمایی * مجاور - کارگاه نقاشی 


اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۹۸۵ 
۱- یونس صالحی‌نهاوندی -پاد گان‌دو آب 
۳۲-حسین ربیعی -اهواز 
۳-زهرا جمال‌نیا - کازرون 


۷۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۷ ۰ ۷ ۰۸ ۷ 8۵ ۴ ۰۳ ۲ ۱ 


HIE 
1 
1 
جات‎ 
EÛ 
2 
۳۶ 
مگ‎ 


IIE 
OEE 


دح 
۵ 9ج 


ات 
HESE‏ 


ڪ 
ها 


۵ | 


8۰ RCs 
هاسن.۱‎ 2 ۱ 
!ماس 8 الما‎ ۶۱ 
۱۳ اتف وه‎ 


2 2 و۳0 ۱ 
| 


تسه 
۳ 


۱ اه ات | |۱0 Ek‏ 


دحایی 


مه 


ادددهای در 


۰ 


کت هنکامی ده 


د 


ن واه می دادند که حصحم 


® مه 
ده د 
۰ ¢ مه هه 


نیب ادد 


دادر 
۰ 


مه 


جار یی چادلىن 


عد اد 


جدول سودوکو 
| 


د هید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 


| تا ٩‏ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۲ طوری قرار 


وه شکوفه های‌زند 


شیرزاد 
ر 
اع٤۹٩‏ اعأت کل 


جدول سودوکو کاکورو و هیداتو 


کی 


جحد 


جن کوشیدن شاخه تازه 1 
EIT‏ صح درخت 
۱ ازرم کالسکه بز رک 


ول 


فف 


۰ 


ف شهر: ى 9 
| آداب | 
E3‏ 


طراح: داود ڊjlخgë‏ ۷200001880 @ BAZKHOO‏ 


نفی عرب | 


۰ ۰ 
0 
۰ 
ت 
جوم 


سنکت ر سنګ ریزه 0 
وتنام 


فشار روانی | 


قدلوای 
سب 


عامل 
جویدن 


سازی اسازی کامل 


شهری در 
غرب 


9 


یر 


CDI) 


۲ چقدر در اطراف خود عشق راحس می کنی؟ 
۴ مدتی پیش برای اجرای جشنی به مشهد 
رفتم. در چند روز اقامتم بازدیدی از یک موسسه 
خیریه داشتم که کار آنهانگه داری از معلولان 
ذهنی و جسمی بود. می‌توانم بگویم که آنجا با 
معنای واقعی عشق آشنا شدم. خانم‌ها و اقایانی 
به عنوان مربی در انجا مشغول به فعالیت بودند 
که وظیفه آنها نگهداری و مراقبت از معلولان بود. 
معلولانی که از کودک تا بزر گسال بودند. آنها به 
نظافت معلولان می‌رسیدند. به آنها غذا می‌دادند. 
با صبر و حوصله لباس‌هایشان راعوض می کردند 
و به جرات بگویم کاری می کر دند که شاید ما برای 
اشنایان و اطرافیان خود انجام ندهیم. با خود فکر 
کردم مگر چقدر حقوق می گیرند که بگویم به خاطر 
پول مشغول این کار هستند ؟! مشخص بود که همه 
آنها با علاقه و عشق از معلولان پرستاری می کنند 
و با دیدن این صحنه» من متوجه معنای عشق شدم. 
عشق یعنی فداکاری و آنها فداکاری را در عمل 
اثبات کردند. در برابر این افراد من واقعا نمی توانم 
از عشق صحبت کنم! 

«خود شما هم از این فدا کاری‌ه اانجام 
داده‌اید ؟ 
۶#«خیلی دوست دارم بتوانم روزی مانند این 
افراد بدون هیچگونه چشمداشتی به هموطنانم 
کمک کنم. من هم همه سعی‌ام را کرده‌ام که در 


1 و ا 
lL‏ ` 


mW 


Uy 


2 
۰ 


ESS 


دی ۸ 
3 رت سر 


۱ 


برنامه‌های مختل_ف بتوانم خنده را روی لب مردم 
بیاورم و به نظرم شاد کردن مردم هم نوعی عشق 
ورزیدن است. بز ر گترین آرزوی من, عاشقانه 
زندگی کردن است وهمیشه دوست دارم به 
اطرافیانم انرژی مثبت دهم. 

آرش میراحم‌دی باعشق ازدواج کرده 


است ؟! 


بله, خیلی زیاد. اردیبهشت ۱۳۷۳ ازدواج 
کردیم و این بیست سال با سرعتی شگفت‌انگیز 
برای من گذشت. البته در این بیست سال نوع عشق 
ورزیدن ما به یکدیگر نیز عوض شد. به نظر من 
عشق در ابتدا یک لایه پرزرق و برق و جذاب دارد. 
مرن راز اد حور 
بسرق از بین می‌رود. همین از بین رفتن لایه‌ها باعث 
می‌شود که نوع نگاه شما به یکدیگر متفاوت شده 
و طور دیگری همدیگر رادوست بدارید. شاید در 
نگاه اول در زند گی شماعشقی دیده نشود اما این 
عشق در عمق رابطه شما جای گر فته و در تک تک 
لا را مر ان نا 

و به طور حتم حضور بچه باعث می‌شود که باز 
هم نوع عشق ورزیدن متفاوت شود... 

بچه عصاره عاشقانه زند گی است. زند گی 
اگر یک درخت باشد. میوه و محصول آن بچه است 
وقلب هر آدمی برای بچه‌اش می تپد. عشق به 
بچه مشترک است؛ یعنی شما و همسرتان تمام 
عشق و علاقه خودتان را بهبچه‌تان منتقل 
می کنید و همین باعث می شود نحوه عشق 
ورزیدن شما نیز متفاوت باشد. اعتراف 
کوچکی هم برای شما داشته باشم. در 
ابتدای زندگی مشترک آنقدر مشکلات 
زياد است که شما دوست دارید هرجه 
TT‏ 
کار تان شوید تادر گیری و مشکلات را 
کمتر حس کنید. اما به تدریج و با آمدن 
بچه» ثانیه شماری می کنید که کار زودتر 
تمام شود و به خانه باز گردید تا در کنار 
خانواده‌تان, لحظات شاد و پر انرژی را 
سپری کنید. 


ءاد 


و صحبت پایانی... 

حضرت مولانا می گوید: 

هرچه گویم عشق راشرح و بیان _ 
چون به عشق ایم خجل باشم از ان 

گر چه تفسیر زبان روشنگرست 

لیک عشق بی‌زبان روشنترست 


یک کار گردان ایرانی از سیاهی 
لشکری در هالیوود می گوید 


داد رصحنه را عم 
ماس اکا 


#«چطور در گیر پروژه جنگ ستارگان شدید؟ 

#زمانی که متوجه شدم برای یک فیلم بز رگ 
به دنبال بازیگر نقش‌های فرعی می گردند. نام پدرم را 
برای بازی دراین نقش ثبت کردم. پدرم‌بازیگر تئاتر 
است و سابقه زیادی در حیطه نمایش دارد. من برای 


ثبت نام حضوری اورفتم و آن‌جابه من گفتند: این یک 
پروژه خیلی بز رگ است و به دنبال افراد خاص بر ای بازی 
در نقش‌های فرعی هم می گر دند. بعد پرسیدند: دلت 
نمی‌خواهد خودت هم در این پروژه باشی ؟ آشتنیده‌بودم 
تا رس سای تسیر کارن درایری با 
ساخته شود.ب رای همین حدس زدم که شاید این پر وژه 
همان جنگ ستارگان باشد. من همیشه طر فدار پر و پا 
قرص فیلم‌های جنگ ستار گان و جرج لو کاس بودم و 
البته فیلم‌های جی جی | براهامز راهم خیلی دوست داشتم. 
فکر کردم همکاری با انها می‌تواند خیلی جذاب باشد. 

+ کل حضور تان در فیلم چقدر بود و چقدر کار کردید؟ 

من و پدرم دونوبت فیلمبرداری در ابوظبی 
داشتیم؛نوبت اول پنج یاشش روز کاری طول کشید و 
بعد از یک وقفه چند روزه نوبت فیلمبر داری شر وع شد 
کهاین بارهم چهار روز طول کشید. کلاً حضور در این 
فیلم حتی در یک نقش فرعی خیلی لذ تبخش بود. اول 
به این دلیل که با پدرم سر کار حاضر بودم و این تجربه 
خیلی خوبی بود. 

۶«چه نقشی در این فیلم بازی کردی؟ 

۴ مانقش بناهنده‌هایی در یک ار دو گاه‌دورافتاده‌را 
بازی می کر دیم که در داستان‌بارهابه | نها اشاره‌می‌شود. 
صحنه‌های متعددی هم از این ارد وگاه فیلمبر داری شد. 
در کل ابوظبی محل فیلمبر داری دولو کیشن‌بود.لوکیشن 
اول همین ار دو گاه بود ولو کیشن بعدی هم یک سیاره 
متفاوت بود. در لو کیشن دوم کلا ۱۰ نفر به عنوان سیاهی 
لشکر وبازیگر نقش‌های فر عی حضور داشتند .پدرم 
حضور بیشتر ی نسبت به من داشت ودر یک صحنه 
فروشگاهی هم حضور داشت اما | کثر صحنه‌های ما با هم 
بود. چون لباس پوشیدنمان هم جوری بود که انگار در 
فیلم هم پدر و پسر هستیم. 

در طی فیلمبرداری چه کارهایی می کردید؟ 

خب ما صحنه‌های معمول داشتیم که در آنها 

۹ اش ٩۶‏ الات 


و 


یکی از پرفروش ترین و پرهز ینه ترین فیلم‌های تاریخ 
سینماء هفتمین و تازه‌تر ین قسمت جنگ ستار گان است. 
فیلمی پرسر وصدا که در آن اتفاق جالبی نیز افتاده است. 
این اتفاق جالب. حضور یک ایرانی به عنوان سیاهی لشکر 
در آن فیلم است. مجتبی کمیلی متولد و بزر گ شده‌ایران 
است اماچند سالی است که در دوبی سکونت دارد.او 
عسکاس. فیلمبردار و کار گردان فیلم‌های مستند یا کلیپ 
است. کمیلی به عنوان یکی از سیاهی لشکرهادر آخرین 
قسمت ساخته شده از جنک‌های ستاره‌ای یعنی بیداری 
نیرو" که هفتمین فیلم از سری جنگ ستار گان محسوب 


می شود. حضور داشته است. ا 


می‌ایستادیم یاراه‌می‌رفتیم. در بعضی صحنه‌هاهم مشغول 
کاره ای روزمره زند گی بودیم اما در یکی از صحنه‌هاء ما در 
فروشگاهی بودیم که به ان حمله شد. در این صحنه یک انفجار 
بزرگ طراحی شدهبود وبه همه مامی گفتند که با اخرین 
سرعتی که می‌توانیم بدویم .جدااز صحنه‌های فیلمبر داری ما 
برخی کارهای پشت صحنه را هم انجام می‌دادیم. مثلا باید 
برخی اسباب صحنه را می‌ساختیم. ما با مقوا و رنگ چیزهایی 
می‌ساختیم که شبیه چیزهای فلزی و آهنی بود وجالب بود که 
خیلی اوقات افر اد فکر می کر دند که اینها واقعی هستند و می‌شود 
رویشان‌نشست وبعد زمین می‌خوردند واین باعث خنده‌بود. 
آخر سر مجبور شدند تابلو بزنند که روی هیچ جیز ی ننشینید |! 

#با چه سختی‌هایی روبرو بودید؟ 

#خب گرمای هوا واقعا آزاردهنده بود. حشرات 
مختلف و عجیب و غریب هم خیلی همه را اذیت می کر دند. 
اکثر این حشرات و خزند گانی را که در صحرامی‌دیدم هیچ 
کداممان ندیده بودیم و باورمان نمی‌شد که چنین موجوداتی 
هم وجود دارندا همه دچارمشکل شده‌بودند. از گزش‌هاو 
ار MLS‏ 
با ی دا Ol‏ اند کار 
در مورد این موجودات لعنتی بکند؟ گرماهم خیلی خیلی 
سخت بود. دمای هوابسیار بالا بود و فکر کنید که بایک لباس 
بسیارسنگین یا گریم خیلی زیاد در این هوای بسیار گرم 
ساعت‌ها مجبور به کار شوید. خیلی از مواقع افر اد برای فرار 
از گرما سطل آب روی خودشان خالی می‌کردند . 

از نظر شما جو سر صحنه چطور بود؟ 

این فیلم برای کمپانی دیزنی وبرای خود جی جی 
آبراهامز خیلی خیلی مهم بود. "جنگ ستارگان گر وهی از 
طرفداران سفت و سخت دارد که بر ای خودشان گر وه و 


تشکیلات جدی دارند و در سر تاسر جهان با هم ار تباط دارند. 
انهابه شدت در مورد ساخته شدن فیلم توسط فر دی غير 
از جرج کارلوس حساس بودند. اما جالب بود که جی جی و 
گروه‌س ازنده‌هیچ استر سی نداشتند وخیلی خونسرد کار 
می‌کر دند .برایم جالب بود که جی جی در زمان کار سوت 
می‌زد و آواز می‌خواند.او خودش به جای روبات 13-۸ حرف 
می‌زد و جالب بود که با مهارت این کار را انجام می‌داد. کاملاً 
مشخص بود که به کاری که می کند اعتقاد دارد واز کاری 
کار سره راردا ان تب 
ستارگان بوده و خودش می گوید هر قسمت فیلم راحداقل 
۰ بار تماشا کر ده است. 
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اگر بخواهیم بین هنر مندان فر دی راانتخاب کنیم که در شبکه‌های مجازی فعالیت خوب و البته 


سازنده‌ای دار د باید سراغ عارف لر ستانی برویم. هنر پیشه دوست داشتنی که حضور چشمگیری در 
شبکه‌های اجتماعی دار د و به خوبی درباره آنهااظهار نظر کرده و آسیب‌ها و مزایای‌این شبکه‌هارا 


برای مابیان کرده است. 


خانواده از دید عارف لر ستانی چه معنایی 
دارد؟ 

از نگاه من این روزها جامعه به دو دسته 
تقسیم شد ه؛ یک دسته پولدارها و دسته دیگر 
خانواده‌های در سطح متوسط و همیشه فاصله 
طبقاتی بسیار زياد بوده است. خانواده‌هایی که از 
نظ مالی اوضاع و احوال بهتر ی دارند می‌توانند 
فر زندان خود رادر شرایط بهتری بز رگ کنند. 
ولی شرایط برای دسته دوم کمی سخت است و 
همیشه می‌بایست نگر ان کر ایه خانه و... باشند. 
شاهد آن هستیم که پدر خانواده در دو نوبت کار 
می کند تافر زندش به دانشگاه برود و در اینده 
بتواند تشکیل خانواده بدهد و وقتی این شرایط 
پیش می آید. دیگر خانواده معنای خودش 
راندارد. خانواده یعنی عشق و آسایش که در 
حال حاضر این فضادر خانواده‌های‌امروزی 
کمرنگ شدهاست. یادش بخیر دوره‌ای بوی 
غذااز آ شپز خانه بیر ون می آمد ولی الان این اتفاق 


کمتر می‌افتد و غذاهای رستوران‌جای انهاراپر 


کرده. دیگر خبری از دور هم بودن نیست ۱ 
وک فرصت بت ار ار انکه 


یکدیگر صحبت کنیم»از تلفن همر اهمان و | ی 


شبکه‌های اجتماعی استفاده می کنیم. 

+ شما الان به شبکه‌های 
اجتماعی اشاره کردید. چقدر ۰ 
این وسایل ار تباط جمعی 
توانسته‌است‌بارمثبت‌یا ‏ 
منفی بر ای خانواده‌ها داشته 
باشند؟ 

#+وسایل ارتباط 
جمعی به ما کمک کرده تا 


هادی نصیری رحیمی 


ال0 لال 
شبکه‌هایاجتماعی شبانه روزی شود. مشکلات 
فراوانی به وجود می‌آید. مانند دوری فر زندان و 
همسراز کانون گرم خانواده‌یا گوشه گیر شدن 
افراد.نبای داج ازه‌بدهیم فرزن دان در فضای 
مجازی بدون کنترل والدین بچر خند. 
۲+ بعضی ها دلیل استفاده ز باد از شبکه‌ها 
اجتماعی را مطالعه و کسب اطلاعات عمومی 
مطرح می کنند. آیا شبکه‌های اجتماعی می توانند 
به اطلاعات عمومی ما کمک کند؟ 
گر در گوشی و یا تبلت خود کتاب دانلود 
کرده‌باش ند خوب است ولی این مطالبی که 
می‌آید درباره‌مسائل تاریخی.اجتماعی.سیاسی 
وفرهنگی اغلب اطلاعات غلطی است ومنبع 
درستی ندارد و با خواندن ۱۰ خط از یک کتاب در 
شبکه‌های اجتماعی نمی شود گفت در حال مطالعه 
و کسب اطلاعات عمومی هستیم. خود من بیشتر 
دوست دارم کتاب و فیلم بخرم تا اینکه به صورت 
دانلود به دستم بر سد و پیشنهاد می کنم حتما این 
کار را دیگران هم انجام بدهند. 
گر کسی خانواده خوبی نداشته 
باشد می توانیم بعد از ازدواج بگویيم من 
با خانواده آن فرد کاری ندارم؟ 


۰1 
= 


۶«نخیر.من مخالف اين صحبت ها 
باخانواده‌دختر ویایسر کاری 
خانواده دجار مشکل باشد. در 
آینده‌می‌توان د در بنیان افکار 
و زند گی من و فرزندانم تاثیر 
بگذارد. 
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تس کف های سال 


کریم ملکی 


وقتی حس ماد رانه کل کند ۱ 

یکی از افسران 

پلیس مبتلا به سرطان 

" سینه پیشر ونده درمان 

۳ بیماری‌رابه تخیر 

انداخت تافرزندش 

" سالم متولد شود. 

این زن جوان در ماه 

سوم بارداری پس از 

مواجه شدن باالتهاب و 

دردپستان به پزشک مراجعه کر دهومتوجه می شود که به سرطان سینه 

پیش ونده‌مبتلا شده‌است حالا هم به تشخیص متخصصان ادامه بارداری 

به نفع سلامتی آونیست ودرمان سخت دارویی راباید هر چه زود تر شروع 

کند.اما هایدی لافلین افسر جوان بارد پیشنهاد درمان, تصمیم گرفت برای 

بخشش زند گی به دختر کوچکش با بیماری‌مبارزه کند و تابه دنیا آمدن او 

منتظر بماند.هایدی ۳ساله می گوید؛ در این اتفاق خواست خداهم چنین بوده 

که دختر کوچک من الی‌لوییس "۱۲ هفته زود تر از موعد به دنیا آمد وپس 

از آن پزشکان تکنیک‌های هورمون درمانی را اجرا کر دند. من و دختر کوچکم 

سختی‌های زیادی را پیش رو داریم و باید تمام قدرتمان رابه کار بگیریم و به 
کمک خداوند در نبرد جنگ و زند گی پیروز شویم. 

لازم به ذکر است پزشکان امید وارند ا ن مادر فدا کار پس از گذراندن 

دوره‌های درمان و جراحی در مدت ۲ماه‌به خانه بر ود و در کنار چهار فر زندش 

زند گی عادی خود را ادامه دهد. 


۳۹ r N E " 


دختر بچه ۶ ساله 

" پس از نجات خواهر 

کوچکش از مرگ 

حتمی به عنوان قهرمان 

کوچک در شبکه‌های 

E 

واکنش‌های سریع و 

هوشمندانه پس از اینکه 

متوجه‌شد خواهر ۲۲ماهه‌اش مدیسون در اثر بلعیدن سکه در حال خفگی 

یمیت آوراآزعر کات داد مسون کوک کا دورار چم بترومآدرش 

ES‏ و ی و .پدر و مادر 

مسون کا در ن ا در حاط نی ان مرل تا ان ردد مار خاب 

و صداهای فر زند کو جک خود نشدند و کیت لین تنها کسی بود که متو جه شد 

خواهرش میان مر گ وزند گی دست وپامی زند وبادیدن چهره کبود وبرافروخته 

خواهرش شروع به داد زدن کرد ووقتی د ید صداز دن بی‌فایده‌است» هو شمندانه 

مدیسون رابه پشت بر گر داند وشروع به ضربه زدن به پشت خواهرش کر دو 

در همان لحظه سکه فوراً بیرون پرید و وقتی مادر و پدرش وارد اتاق شدند. همه 

چیز تمام شده بود و مدیسون نجات یافته بود. اما حال عمومی‌اش مساعد نبود و 

رای فن ارا یا رمان رما د و ماخر اراب هکان یا ی 
آنها هدیه‌ای ارزشمند بابت نجات جان خواهرش به او دادند. 


اینشتین جدید پیداشد 
یسک دختر نوجوان ابتالیایی با 
ضریب هوشی بالاتر از آلبرت اینشتین 
و استفن‌هاو کینگ شناخته شد. نیکول 
بار" ۱۴ساله که به همراه پدر و مادرش در 
یک اتاقک کاروان سیار زند گی می کند. در 
حال حاضر سکن ایسکس انگلیس است وبا 
کمک مدر سه محل تحصیلش به انجمن منسا 
معرفی شد.آودر تست بهره‌هوشی این انجمن 
بالاترین‌نمره‌یعنی ۱۶۲ را گرفت که‌این عدد 
از ضریب هوشی اینشتین و استفن هاو کینگ 
بالاتر است.اودر تلاش است راه‌ورودی به دانشگاه | کسفوردراپیدا کند. 
مادرش در این باره می گوید: از ابتدای تولدش رفتار و در ک عجیبی در مسائل 
علمی داشت شت.مثلااودر دوسالگی به راحتی اعمال سادهر یاضی را انجام می‌داد یا 
به سنین بالات ر که ر سید به معادله‌های جبر به خوبی اشراف پیدا کرد ومعلم‌های 
مدرسه‌از نخبه بودنش متعجب بودند. چرا که بر اساس | مار رسمی جهان, یک 
فر د بالغ به طور متوسط ضریب هوشی ۱۰۰ راداراست وبالاتر از ۰ ۱۳ نخبه 
محسوب می‌شود. در صورتی که "نیکول بار بالاتر از ۱۶۲ است. 


سریعترین پیرمرد جبان 
یک پیر مر د ژاینی باقهرمانی در دوی‌سرعت پیر مر دها توانست لقب 
سریع ترین پیر مرد جهان را به خود اختصاص دهد. 
"هید کی ۱۱ 


رسید و نامش رادر 

کتاب ر کوردهای يد 

کن ا کرت ۱ 9 13 
وی موفق شد در این مسابقه که بین پیر مر دهای بالای ۸۰ سال بر گزار شد با 
ثبت ۲/۲۲ ۴ثانیه به خط پایان بر سد. بدین تر تیب این یر انر ژی توانست گواهی 
مربوطه رااز مسئولان گینس دریافت کند و در پایان مسابقه به خبرنگاران 
گفت: خیلی خوشحالم توانستم از خط پایان عبور کنم. امادوست داشتم ر کورد 
۵غانبه را ثبت کنم واین کار رادر آینده خواهم کرد. 


فرهاد پیر در هند 

یک مردهندی به خاطر عشق به همسرش ۲۲ سال از عمر خود راصرف 
کندن کوهی کر ده است. داشرات مانجی مرد فقیر هندی ۲ سال پیش قصد 
داشت همسر بیمارش رابر ای معالجه از ر وستایشان به شهر بر ساند. اما وجود یک 
کوه بلند در نیمه راه سبب شد همسرش را بر پشت خود بنشاند و از کوه بالا ببرد 
وهمین دير رسیدن به پز شک باعث مر گش شد. این حادثه غم‌انگیز مانجی " 
عاشق را تحت تاثیر قرار داد واین مرد عاشق برای آنکه دیگر هیچکس در آبادی 
به خاطر وجود کوه در میانه راه‌عزیزش رااز دست ندهد به تنهایی شروع به کندن 
کوه کرد و پس از ۲۲ سال تلاش سرانجام از دل کوه جاده‌ای ساخت تا روستاییان 
بتوانند به راحتی بیماران خود رابه موقع به پزشک بر سانند. این کوه ۲۴ مایلی 
مسیر روستاییان رابرای رسیدن به شهر دور کر ده‌بود. امااین مرد عاشق توانست 


٩۹‏ اف ۹۶ طاعات ال 
ا 


افسرد گی از نوع پرنده‌ها 
بدرفتاری‌صاحبان 
یک طوطی باعث 
شد که‌این برنده 
زیباو سخن گودچار 
افسرد گی شود و تمام 
پرهایش را بکند. 
به گفته‌دامیزشکان: 
رفتار پرخاشگرانه 
بعضی از ساکنان یک 
خانه با این طوطی و 
خواسته‌های غیر منطقی از نظر این پرنده و همچنین محیط کثیف به همراه بوی 
تند سیگار بر گ باعث شده‌تااین طوطی زیبا به شدت مر یض شود ودر این میان 
امداد گران حیات وحش به محض اطلاع یافتن از این موضوع ناراحت کننده 
آن رااز دست صاحبش در تگزاس نجات داده و به درمانش پر داخته‌اند. 
امداد گران همچنین اظهار داشتند صاحب این طوطی به نام هابی هیچ 
توجهی به عکس العمل و وتوقعات غیرمنطقی صاحب طوطی از 
نظر روحی وروانی صدمات زیادی به جسم این حیوان وارد کرده است.اما 
امیدوارند هر چه زودتر بهبودی خود را باز یابد. 


قد ۵ ساله 7 جس و 3 


هندی برای شر کت 
در آزمون تحصیلات 
تکمیلی ثبت نام کرد. 

اور که 
ترسال ۱۹۳۸ هوفی به 
اذ مدرک اراس 


۳ 


حقوق از دانشگاه‌شد و . 
اس O‏ ی ره وتا 
نکشید تا اینکه جندی پیش برای شر کت در آزمون تحصیلات تکمیلی و اخذ 
مدرک کارشناسی آرشد ثبت نام کرد و قبول شد. "راج کامور می‌گوید؛ متاسفانه 
مسئولیت‌های زند گی و کار مانع ازاین بود که‌ادامه تحصیل دهم و در این باره 
همیشه ناراحت بودم.اما | کنون بهترین فرصت بر ای رفتن دوباره به دانشگاه و 
کسب مدرک جدید است و به ارزوی دیرینه‌ای که داشتم خواهم رسید. عروس 
راج که استاد دانشگاه هند است. می گوید: پدر شوهرم خانه نشینی و منزوی شدن 
رااصلاً دوست ندارد. او پس از بازنشستگی هم دوباره مشغول به کار شد و روزی 
نیست که بدون مطالعه گذرانده باشد. 


چنین مانع بزر گی رااز سر راه‌روستاییان بر دارد .آومی گوید: برای رسیدن به 
هدفم شب و روز کار کردم ا کاا ا E‏ 
می ګردند که من 
عشق وهدفم اعتقاد 
داشتم و راه خود 
را ادامه دادم و در 
پایان پس از ۲۲ سال 
کوه کنی» این یاد گار 


بزرگ رااز خودم 


2 
الاعات ی ارو ۳۹۹۳ 
a a‏ 


تک فرزندی‌ها بخوانند 

تیفانی و کر یس هفته گذشته: تولد سومین دوقلوها یشان راجشن 
گر فتند. این خانواده قبل از این تولد دارای پنج فر زند به تر تیب یک پسر هفت 
ساله به نام "ماسون" و دوقلوهای پنج ساله با نام‌های جاش و الیزا و دوقلوهای 
دو ساله به نام‌های آمیلین و بریله بودند. 

این مادر ۲ساله در این باره‌می‌گوید؛ ما خانواده ثر وتمندی نیستیم. ولی 
شادی که فر زندانمان به من و همسرم می‌بخشند از هر ثروتی بهتر است و 
بز ر گترین سرمایه‌های زند گی‌مان همین است.اين خان_واده‌اهل مونتانا" 
هستند که چندی پیش خودروی ون ۸ نفره خریده‌اند تا امکان رفت و امد برای 


آنها فراهم شود. کریس پدر خانواده‌می‌گوید: شاید در آینده‌دوقلوهایمان 


بیشتر هم شوند و آن وقت بايد خودروی ۱۲ نفره بخریم 

وی‌ادامه داد:البته در هر جند میلیون خانواده‌یکی از آنهاشانس داشتن 
چندین دوقلوپیشت سر هم رادارد ومن وهمسرم این شانس راداشته‌ایم که 
ی ن اس« 


۹ یک هندی جیان ریاضی راکیچ کرد | 


یک دانش آموز ۱۶ ساله هندی در 
آدرسدن آلمان موفق شد جهان 
ریاضی راب احل مسئله ر باضی 
"آیزاک نیوتن" که بیش از ۳۵۰ 
سال ل نشخەناقىماندە بود 
گیج و مبهوت کند. شوریاری" 
دانش اموز ۱۶سلله‌هندی‌باحل 
این مسئله بغرنج و ناگشوده ریاضی 
به عنوان یک نابغه تاریخ مورد ستایش 
ریاضیدانان قرار گرفت. چرا که طی ۲۵۰ 
سال بر جسته ترین ریاضید آن جهان از حل معادله 
وی نظر یه ذرات بنیادی دینامیک را که فیزیکدانان قبلاً تنها با استفاده از 
رایانه‌های قدر تمند قادر به تحلیل آن بودند حل کرده است وراه حل وی بدان 
شوریاری از ۶ سالگی معادلات بیجیده ریاضی راحل می کرد و پدر وی 

که یک مهندس رایانه اسست مغزفرزندش رابانواع مس ائل ریاضی پیچید 
وی روا ین ی ی 
تحصیلش به خاطر حل معماهای پیچید پیچیده ریاضی در مدرسه "درسدن آلمان" 
زبانزد خاص و عام شده بود تااینکه با حل مسئله ریاضی "آیزاک نیوتن پس 


Û 


سح کسانی که دږ قول می دهند خوش قول رین مردم د 


۷ چ ند 


ان ڑا کت رو سو 


پیام از شما چاپ ازما 


زیرنظر: علی ملکی سے 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


ا دا صبح الى a a N‏ تماس بگیرند یا به 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


در ساجان»ضمن عرض تبر یک ورود به دانشگاه در رشته حسابداری سلامتی 
و موفقیت شمارا آرزو می کنیم. سال نو هم بر شما مبار ک 
دایی حسین و زن دایی جمیله -تهران 
برادر عزیزم.حاج احمد جان:۲۶ اسفند سی و نهمین سالروز میلادت و فرا 
رسیدن سال جدید را همزمان به شما تبریک می گویم 
برادرت اکبر عاشوری -اسلامشهر تهران 
مریم جان.امروز روزی است که باغ جهان خر سند است,چون در این روز شکوفه‌ای 
شکفت.۱۸ اسفند سالر وز تولدت مبارک همسرت محسن امیری-اصفهان 
سار بناجان دختر دایی عزیز» ۱ ۲ اسفند سالر وز تولدت راباهزاران شاخه گل رز 
تبریک می گوییم. خیلی دوستت داریم 
فاطمة حداد. کاش می‌شد عشق را تفسیر کرد. کاش می شد عمر راتکثیر کرک 
فاصله‌ها هیچ وقت حریف خاطره‌ها نبستند. بی‌نهایت دوستت دارم 
اکرم بایرامی -تهران 
۶ وحید جان,تحویل نمی گیرم سالی را که بدون حضور تو تحویل شود نوروزت 
و پدر و مادر و خواهر و برادرت امیرحسین پیوندی -تهران 
امیر عباس جان, ۲۳ اسفند را به پیشواز سال نو می‌رویم. ,عزبز دلمان سال جدبد 
بر تو گل زیبا مبارک پدر و مادرت محمد و فاطمه سلحشور -گرگان 
۶ خواهر عزیزم؛زهره جان, ۲۴ اسفند سی و چهار مین سالر وز تولدت مبا ر ک. 
امیدوارم سال ۹۵ سالی خوب و پربر کت برای شما و خانواده محترم باشد 
برادرت محمد جعفر نواده-شهرستان اردبیل 
*#نیما جان, همسر عزیزم.بهار آمد. فصل عشق وامید و شکوفایی راحس می کنم. 
۵ اسفند سالروز میلادت مبار ک» بی‌نهایت دوستت دارم 
همسرت شیوا امیرخانی -تهران 
رامین عزیزم. همسر مهربانم.۸ ۲ اسفند. چهل و دومین سالر وز تولدت مبار ک. 
اوه ارم مان جفیه سای پربر وه رسد متی بزای عم رین ۶ 0۳ یم 
باشد سرت سي گنه سای 9 
آقاحبیب. پس ر عزیزم:قدم نورسیده‌تان(حسام کوچولو) به شماوعروس گلمان‌نازنین 
خانم مبار ک. خیلی دوستت داریم گل‌های زند گی وامید و آرزوی قشنگ وزیبای 
خانواده‌ما پدر و مادرت میثم و ناهید سلیمانی-مارلیک 
گ#نگار جانم. عرفان دلبندم و همسر عزیزم.شما بهترین بهانه‌ای هستید که 
می توان با آن به انجمن‌های زند گی دل بست و در میان این روزهای مشقت بار حصر 
زیست.یاد شما همیشه در ذهنم و عشق شما در قلبم برای هميشه جاری است 


امیر عباس وعرشیاامیدی نژاد-اند: بشه 
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۱ شیرین نجار -تهران 
| #۸#نگار عزیزم, دخترم,قشنگ‌ترین صدای زند گی تپش قلب توست.باشکوه‌ترین 
روز دنیاء روز تولد توست:برای مابمان و بدان که عاشقانه دوشعت دایم ولاک 
مبارک ماما وتنام رتا اعرا اصقان 
۱ دختر عزیزم. آتنا جان.اگر برای دنیا یک نفری »برای من تمام دنیایی» دوستت 
1 1 تولدت مبار ک مادرت سمیه شربفی -سده لنجان اصفهان 
۱ 4ص ادر عزیزم ؛هیچکس رآبه اندازه تو دوست ندارم وهیچ جای دنیا آمن‌تر از 
آغوش تو نیست. سلامتی و طول عمرت رااز خداوند آرزودارم. ۰ اسفند تولدت 
۱ مبار ک دخترت فاطمه حوادان - تهران 
۴ حد یثه جان.۸ ۱ اسفند. تولدت مبار ک 
عموهایت اسماعیل و داریوش محسنی آشان -مراغه 


۶ پدر جان و مادر مهربان»شمادو فر شته الهی هستید .بی‌نهایت دوستت ستت داریم. 
۷ سفند چهل و یکمین سالروز تولد پدر مهربان و ۴ ۲ اسفند سی و هفتمین سالروز 
تولد مادر مهربان رابه شما دو گل زیبا تبریک می گوییم. تولدتان مبارک 
فرزندانتان محمد و محبوبه راضی -قائمشهر 
پدر جان,برای بودنت می‌مانیم و برای دیدنت می‌میریم. باش تا بمانیم. بمان تا 
نمیریم شاه گل زند گی ما ۲۳ اسفند سالر وز تولدت مبارک 
دخترت مریم السادات -تهران 
گ*عموجان, حاج حسیننمی‌دانم با کدامین جملات از لطف و محبت شماتشکر 
وقدردانی کنم. فقط یک جمله می‌توانم بگویم. خداوند همیشه وجود شما و خانواده 
محتر متان رادر صحت و سلامت نگه دارد برادرزاده‌ات حمید اندیش فر-تبریز 
۶ خاله زیباو شوهر خاله محمد.فرارسیدن سال جدید رابه شما زوج مهربان 
تبریک و تهنیت می گویم امیدوارم سال جدید سالی پربر کت و همراه موفقیت برای 
شما باشد شیلاکریمی-چالوس 
شیدای مهر بونم. ٩‏ ۱ اسفند روزی است که به دنیا آمدی تا باوجود گرمت 
خوشبختی‌مان را کامل کی تولدت مبار ک 
همسرت شایان و فرزندانمان شقایق و ارشیا 
**رسول‌جان.همسرعزیزم. پیشاپیش فرارسیدن سال جدید رابه شماامید زند گی‌ام 
تبریک‌می گویم.بی‌نهایت دوستت دارم همسرت سودابه شریعتی-لوشان 
همسر عزیزم. عطا جان»بهترین تبریک‌ها رادر قشنگ ترین کادوی آرژو 
بیج پیچیدم و هزاران شاخه گل مریم رابه شما تقدیم می کنم دوستت دارم. موفقیت 
جدیدت راتبریک می‌گویم مریم السادات -تهران 
مادر جان,برای بودنت می‌مانیم و برای دیدنت می میریم »باش تا بمانیم و بمان 
تأ نمیریم. شاه گل زند گی من ۱۷ اسفند سالروز تولدت مبارک 
فرزندت سیدفاطمه خسروی -تهران 
*#همسرعزیزو گرامی‌ام و گل همیشه بهارم.چهارم فر وردین سالروز تولدت 
ات ی تا ابد دوستت ستت دارم همسرت حسین شفیعی -تهران 
دوست عزیز و گرامی‌ام.ایرج.فرزاد و جناب آقای ساعدی,بهار ٩۵‏ به شما 
و خانواده محترمتان مبار ک و فرخنده باد حسین شفیعی 
۶ مهربانم» احمد بابا خانلوقدم نور سیده بر شما و خانواده محترمتان مبار ک. 
امیدوارم با وجود این شاخه گل در زند گیتان همیشه شاد و خرم باشی 
دایی حسین و دایی اکبر-تهران 
خواهر عزیزم» نر گس جان.۷ ۲ اسفند سی و چهار مین سالروز تولدت مبا ر ک. 
امیدوارم همیشه در زند گی شاد و خرم در پناه پرورد گار باشی 
خواهرت نسیم الله یار -تهران 
۶ نوید جان» ۲۹ اسفند. تولدت مبار ک 
دایی‌هایت یوسف» اسماعیل و داریوش محسنی آشان -مراغه 
جناب آقای مهندس رضا و ثیق. مد یر محترم امور د یسپاچینگ فوریت‌های 
برق استان البر زءضمن تقدیر و تشکر از لطف جنابعالی. نسبت به اینجانب از در گاه 
خداوند متعال برای شما و خانواده محترم آرزوی سلامتی دارم و پیشاپیش سال نو 
راتبریک می وم احمد فتحی -کرج 
۶ خواهر عزیزم. طاهره جان.میلادت ای دوست مبار ک باشد. پیوسته دلت شاد و 
سعادتمند باشد. هر سبزه‌سبز رنگ بهارت باشد چشم شادی نگارت باشد ایزد پشت و 
پناهت باشد ۲۰ اسفند سالر وز میلادت مبارک خواهرت فرزانه باباییسقم 
سعید و ساسان جان.۵ ۲ اسفند دوازدهمین سالر وز میلادتان رابه‌همراه ۲ ۱ 
شاخه گل سرخ تقدیم به روی ماهتان جشن می گیریم دوستتان داریم 
پدر و مادرتان مصطفی و مریم فلاح -ورامین 
*#دوست عزیزم. فر زانه جان, روز تولد شما در هیچ تقویمی یافت نمی شود چرا که 
فقط در قلب کسانی است که به شما عشق می‌ورزد ۲۱ اسفند تولدت مبارک 
دوستت نرگس هلالی -تهران 
همسر عزیزم. حسین جان,چهار ده فروردین سالر وز تولدت را با هزاران شاخه 
گل یاس تبریک می گوییم. امیدواریم که هميشه در صحت و سلامت باشی 
همسرت زهرا و فرزندانمان امیرعلی و امیرعباس ابوبی -تهران 


o 


< 
۹ا ٩٤‏ اطااعات ۳ 


دس 


تفویل شما 
مهمر چاو یر -شیر از 
سال میمون باقر و اطوار تحویل شما 
خسته و وامانده‌تر از پار تحویل شما 
لحظة تحویل آمد. خوب تحویلش بگیر 
تادضای ماروالا صان ول شرا 
بی تعارف او خودش تشر یف فر ما می شود 
چار فصل سال بالاجبار تحویل شما 
فلا ترا تاراما یوس تول مال 
بوسه‌ای از این لب بیمار تحویل شما 
باز چون سال گذ شته در چنین ایام خوش 
میهمان چون لشکر تاتار تحویل شما 
عمه و دایی و زن دایی ز شهر اصفهان 
خاله جان همسر از بیجار تحویل شما 
"بز "به آغل رفت تا قدری بخوابد طفلکی 
حال این میمون لا کردار تحویل شما 
در هوای روح بخش و دلکش فصل بهار 
این ر کود و سردی بازار تحویل شما 
حالشان خوش نیست بیچاره جناب اقتصاد 
این جناب نسبتاً بیمار تحویل شما 
مرغ وماهی گر چه روی سفره ناپیدا شده 
در عوض مرغان ماهیخوار تحویل شما 
بابت اخذ عوارض یا وصول مالیات 
چشم‌های کاملاً بیدار تحویل شما 
باز هم امسال در سیمای جمهوری ما 
کیلو کیلو بهترین آثار تحویل شما 
در تصادف باز هم امسال اول می‌شویم 
جاده‌های از خطر سر شار تحویل شما 
دختران سال گذشته چون که ارشادیده‌اند! 
تنگی و کوتاهی شلوار تحویل شما 
در پس این مشکلات جورواجور و خفن 
دست‌های زشت استکبار تحویل شما 
باز هم از سوی دولت با کمال افتخار 
عیدی و پاداش با اصرار تحویل شما 
در پسابرجام خیلی خوش به حال ما شود 
ار زهای مانده در انبار تحویل شما 
جون حدیث قصه ما قد صد ها مثنوی است 
هفتصد من کاغذ ا اراھ ]تحویل شما 
گفت زیدی بس کن ای جاوید ؛ کمتر گوسخن 
گفتمش این دفتر و خود کار تحویل شما! 


+ 
الاعات ی ارو ۳۱۹۳ 


سم ی ۳ 


نول رر سال و 
خوی آدم مثل گل باید. نه عمرش مثل گل 
ای که هستی دشمن هر جور عطر واد کلن 
باید ایا همرهت بابوی عطرت خو کند؟ 
گرچه دیدم اسب ویابورابه آخور پیش هم 
من ندیدم هیچکس گل گردن يابو کند 
وین بدان معنی است که در ابتدای هر بهار 
هر کسی بايد به سمت قبلۀ دل رو کند 
حق صاحب‌حق, روا با چشم یا ابر و کند 
بنده هم زین اصل کلی نیستم فارغ, لذا 
دوست دارم سال نو حال مرا نیکو کند 
می‌توانم داد وقتی حق هر کس راء چرا 
ول کنم تا در جهان دیگر از من سو کند؟ 
هر که رارنجانده‌ام. پوزش؛ که در قاموس ما 
گنده‌گویی, آدم بداخم و بوگندو کند 
ادمی بایست وقتی سال نو در پیش روست 
خویش راراحت ز قید گنجه و پستو کند 
گر که لازم شد بریزد آب توبه بر سرش 
هر جه رانایاک دید. از صحن دل جارو کند 
هر مقامی دارد و هر کار دارد می کند 
لقمه را از دسترنج و قوت بازو کند 
شبهه‌ای در لقمه نان حلالش گر فتاد 
خوشه‌اش راباید او در بین مردم رو کند 
خوردن ماهی اگر یک‌بار در هفته کم است 
می تواند بار دوم رو سوی میگو کند 
هفته‌ای یک‌بار مرغ و چنجه و ب رگ و کباب 
گاهگاهی هم هوس بر املت و کو کو کند 
موز و نارنگی و سیب و چندتایی هم خیار 
همره أن پر تقال و انبه و لیمو کند 
میوه‌و اجیل عید خویش راوقتی خرید 
بعد از ان قصد خرید نقل و کاکائو کند 


دوغ و نوشابه در آن حدی که لازم اوفتد 
خانه راانبار ترشی, ماست و کاهو کند 
جنس بی کیفیت و بنجل که اندر شهر نیست 
اشتباهاً گر خریدی کرد خب مرجو(ع!) کند 
خودروی خود را چنانچه کرد کاپوتاژ پس 
رو به سوی ایروان. استانبول و با کو کند 
چون که ارزان است و راحت اخذ مدرک آن‌طرف 


پرسشی از مدرک و استاد و دانشجو کند 
باچنین وضع در آمد.اين تورم. این ر کود 
احتمالا باید آدم جنبل و جادو کند 


سال نو سال میمون) 
على اصغر نفی -شير از 
بال مون ا ست اما عای مون کال اس 
بی حضور شخص میمون این چگونه سالی است 
خب اگر میمون نباشد. بنده میمون می شوم 

البته میمون شدن هم كيف و عشق و حالی است 
فرز بالا می‌روم از هر درخت نار گیل 

گر بچینم نار گیلی مایة خوشحالی است 
با سفینه می‌روم یکسر به آن سوی فضا 
و آنکه این سیر و سفر هم افتخاری عالی است 
گر چه این دوران خبرها نخ نما هست و دروغ 
یک خبر دارم که الحق این خبر جنجالی است 
ال ییون یکضد جاه مارد امه 

توی دست ما که این خود اند خوش اقبالی است 
ثروت از این در در آمد. فقر از آن در شد به در 

لاجرم اوضاع مردم. توپ و اورجینالی است 
سهم اران خودی زاین بعد. خروار است و تن 
سهم هر بیگانه ام ذره و مثقالی است 

چون رفاه و خوردن و خوابیدن امد روی کار 
خب چه کس دیگر پی کار و پی حمّالی است؟ 

ادعای بر تری در علم و صنعت مال ماست 

ادعای دیگران هم پوچ و هم پوشالی است 

زیر میزی؟ باج؟ رشوه؟ حرفشان اصلا نزن 

ی یر آن کی که کار هه از این دال ات 
کارتن خوابان شوند از دم بزودی خانه دار 

خانه هم البته مفروش از موکت یا قالی است 
من که محتاجم دم عیدی به یک سه ريال پول 

گرچه هم هر سال این محتاجی‌ام سریالی است 
گر هجای قافیه در بیت آخر شد خراب 

لیک می‌دانم که حق این اغو گوشمالی است! 


هر تن 
غش لررن وروی 
همایون علیروستی -شهر لرر 
عید نوروز است و آدم بی خبر غش می کند 
این یکی بسیار و آن یک مختصر غش می کند 
پولداران گرامی, خنده بر لب‌هایشان 
ا ررد ی | 
خانه داری بس تکانده خانه راخس خس کنان 
دست‌هایش را گرفته بر کمر غش می کند 
این مخارج را که می‌بینی به طومار سیاه 
گر گذاری پیش چشم شیر نر غش می کند 
زوج و زوجه یاعلی گفتند و قسط آغاز شد 
حال یک سو دختر و یک سو پسر غش می کند 
زیر آوار گرانی, کارمندی بینوا 
چون درخت نارون زیر تبر غش می کند 
از نفس افتاده آن یک از فشار قبض‌ها 
دیگری‌هم از فشارات[!] د گر غش می کند 
هر کسی غش می کند در زند گانی بیش و کم 
لیک در نوروز آدم بیشتر غش می کند! 


و هر دز مندو حستهای روزی بک اماتور دوده است 


9 الف ام سدن 


طبق روال هر سال» برای ویژه نوروز یک سوژه ناب روستایی 
برایتان شکار کرده‌ام.از زاویه از شهرهای استان مر کزی جایی 
که دلتنگی برای عطر نان‌های خانگی که ننه می‌پخت مرابر آن 
داشت تاسراغ یک زن‌نانوابروم؛:سراغ "قمر تاج "...از همسایه‌ها 
آدرس دقیق خانه‌اش را پر سیدم. هر چند عطر فطیری که تمام 
فضای کوچه راپر کرده بود می‌توانست بهترین راهنما باشد. 
عطری که در روز گار فعلی دیگر کمتر از خانه‌هابه مشام 
می‌رسدامادر گذشته‌های نه چندان دور در همه کوچه‌های 
شهر می شد بوی نان تازه و فطیر رااز تنور خانه‌ها استشمام کرد. 
از کوچه پس کوچه‌های شهر گذشتم تا بالاخره به خانه قمر تاج 
رسیدم.در را که باز کرد. خودش بود باهمان چهره خسته اما 
مصمم وشر یف.سلام کر دم.بالهجه شیر ین محلی پر سید : فطیر 
می‌خوای؟" گفتم:"نه! من خبر نگار م. می خوام در مورد خود تون 
بدونم. "این را که گفتم لبخندی بر چهره مهر بانش نشست و 


NNE 
ANA N9 > 


لا خدا مادرتان رارحمت کند. تعر بفش را 
زياد شنیده‌ام. ظاهرا آشپز ماهری بوده! 

مادرم شیرزنی بود برای خودش. زن پرتلاشی 
زند گی دست و پنجه نرم کرد. او که تاصد سالگی 
عمر کرد. واقعا هنر مند بود. گلیم بافی, نان و فطیر 
و شیرینی پختن و... را از او یاد گرفتم. 

و از بین چهار خواهر دیگر تان راه مادر تان 
راشماادامه داد ید! 
از هفت سالگی وردست مادرم بودم و بادقت به 
کارهایش نگاه می کردم وياد می‌گرفتم. نواله 
(گلوله‌های کوجک خمیر) درست کردن رادر 
همان سن یاد گرفتم. وردنه زدن و خمیر راروی 
نانبن د پهن کردن راهم بلد بودم. فقط از لحظه‌ای 
E‏ توزفی برد رخف 
۳ ار داشستم! وقتی مادرم برای پخت نان داخل تنور 


خم می‌شد. ؛ می‌تر سیدم نکند یکباره داخل تنور 
بیفتد و جزغاله شود. 
وقتی ننه‌ام درون تنور هیزم می‌انداخت 


تنورگازی-مدرنیته تنورهای سنتی و قدیمی 


دعوتم کرد که به داخل منزلش بروم 
عم مممممممممممممممممممممممممممم 


می کرد و داخل تنور پیچ و تابی می‌داد.اين کار 
برای چه بود؟ 

این کار رامی کر دند تادیواره تنور از دوده 
تمیز شود. تنورهای گازی دیگر این دنگ و فنگ 
راندارد. 

×چه شد که با کربلایی "عسوض ازدواج 
کردید؟ شماساکن تقلید آباد بودید و آنها 
ساکن زاویه! 

پدرم مرابه عوض نمی‌داد. آنقدر آمدند 9 
رفتند تا پدرم راضی شد. اطرافیان می‌گفتند جوان 
بباعرضه و جنمی است و می‌توان د آمورات یک 
زند گی را بچر خاند. 

× چند فرزند و نوه دار ید قمر تاج عمه! 


ازراست به چپ-مادر قمر تاج عمه و خاله اش.اين عکسآخرین 


درک 9 XESS‏ 9 راک کیک >>> > مج OOOO‏ 


چهار دختر دارم ویک پسر که از بین شان 
دختر بزرگترم نان و فطیر پختن رایاد گرفته و در 
کارها کمکم می کند. یک دختر و یک پسرم هم در 
اثر ابتلا به سرطان خون از دنیا رفتند از همان موقع 
برای تامین هزینه‌های درمان فرزندانم با تو کل به 
خدا کارم را آغاز کردم تادر کنار همسرم باشم 
ویاری‌اش کنم. نمی خواستم مشکلات زند گی را 
یک تنه به دوش بکشد. برای در و همسایه نان و 
فطیر و قطاب می‌پختم. رفته رفته مشتریانم زیاد 
شدند. بیش از پانزده سال است که در خانه نان و 
فطیر می‌پزم ی 
در آلمان هم مشتری دارد! 

× پس صادرات هم دار ید! 

در و همسایه که از کیفیت و قیمت فطیر و نان و 
قطاب‌هایم راضی ودند برایم از اقوام وبستگانشان 
که در تهران و شهرهای اطر اف زند گی می کنند. 
سفارش می گر فتند. یکی از مشتریانم که در تهران 
زند گی می کند می گفت خواهر و برادرم که در 
آلمان زند گی می کنند. وقتی به ایران آمدند عاشق 
طعم فطیر و نان‌های خانگی شما شدند. هر چند 
وقت یکبار سفارش می‌دهند مقدار زیادی فطیر و 
قطاب و نان می‌پزم و آنها هم برای اقوامشان آلمان 


قمرتاج عمه. 73 aE‏ ن اکرم 


۹ اش ٩۶‏ اطاعات :لل 


می‌فرستند.البته از چند خان واده دیگر ایرانی که 

فطیر و قطاب ونان را کیلویی چند 
می‌فر وشید ؟ در ماه جقدر در آمد دار ید ؟ 

هر کیلوفطیر شش هزار تومان.قطاب هجده هر ار 
تومان‌وهر قر ص‌نان‌هز ار وصد تومان.ماهیانه حد ودا 
یک میلیون ونیم در آمد دارم شکر خدا! 

× که البته با توجه به زحمت‌ها و هز ینه‌های 
گازو ارد وروغن هیچی نیست...راستی کربلایی 
مخالفت ندارد ؟ 

کات از ھت انا دا الت ودا همه 
نمی‌خواستم بار زند گی یک تنه به دوش او بیفتد. 
الان هرچن د دیگ ر نی از مالی نداریم اما خودم 
سال است که در خانه نان و فطیر می‌پزم. ساج و 
وردنه و تنور و گرمای ان همدمم شده‌اند دیگر! 


قمرتاج عمه‌وهمسرش کربلایی عوض-عشق,صفا,صمیمیت ودیگرهیچ| 


ساعت سه بامداد بیدار می‌شوم و دست به کار! 
ساعت یک و دو ظهر به بعد که کارم تمام می‌شود. 
به خانه و زند گی می‌رسم. انصافا عوض هم در انجام 
کارهای خانه و پخت و پز غذا کمک حالم است. 
نان راهم داخل همین تنور درست 
می کنید؟ 
نان خانگی رابیشتر روی ساج می‌پزم.اگر 
بخواهم در این تنور نان بیزم» باید ضخامت خمیر 
رابیشتر کنم تانان نسوزد. این تنورها با توجه به 
فلزی بودنشان حرارتشان کمی بیشتر از تنورهای 
سنتی است. مشتر ی‌ها نان ناز ک می‌خواهند. نان را 
روی ساج می‌پزم. حرارت زیر ساج خیلی کم است 
و خمیر ناز ک نان رانمی‌سوزاند. شب شهادت امام 
حسین (ع) نذردارم پانصد قرص نان روی ساج 
بپزم و پخش کنم. ۱ 
(فطیر ها یتان واقعاخوردن دارد. با ارد 
سبوس دار و هیچ مواد افزودنی دیگر! 
مشتریانم از تهران‌هربار دعایم می کنند و 
می گویند دیگر برای بچه‌هایشان کیک وبیسکویت 
و... نمی‌خرند و توی کیف مدرسه شان فطیر 
می گذارند تا در زنگ‌های تفریح بخورند. فطیر 


يټ 
اطلاعات کل ارو ۳۹۱۹۳ 


:سس و و و و« 


سالم است. به قول شما هیچ مواد افزودنی ندارد. 
خمیرمایه و شکر و روغن است و آب! در ازای هر 
سه کیلو آرد یک کیلو روغن و یک کیلو شسکر و 
یک نواله خمیرمایه می‌زنم و اب به اندازه‌ای که 


پاسخ های با هوش خود کلنجار پروید 


بقیه از صفحه ۷۳ 


وه 


وبا 


خمیر نه شل باشد ونه خیلی سفت. روی فطیر ها ی پنبان در تصویر فروشنده دوره گرد 
زرده تخم مرغ و کنجد می‌زنم برای خوش طعم سپ ریس ببس یس سجب 
شدن 3 1 | ۷ 1 ۲ 

همه ز 8 


لا تنور تان ظرفیت چند فطیر دارد؟ 
پنجاه تا. حدودا یک ربع تابیست دقیقه زمان 


نحجه 
چ 


2 

می‌برد تا فطیر های یک دور تنور بیزد. 2 
هرروز نان و فطیر پخت می کنید؟ ۷ 
بله, هر روز از ساعت سه بامداد بیدار می‌شوم 7 

۲ ۱ :۲ سس 
وشروع می کنم به پخت و پز تاساعت یک و دو "a‏ 


ظهر. بعد هم مشتری‌ها می آیند و سفارش‌هایشان 
رامی‌برند. 
نان مصر فی تان را هم خودتان می‌پزید؟ 
نه» فرصت نمی کنم. هر روز باید سفارشات 
مشتری‌هارا آماده کنم. لواش خور شدیم دیگر. 


خته‌های خو 


کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد! 2 
۸ 

2 

۱-سر کلنگ زندانی با نقش وسط 

کوه زیر خورشید سمت چپ ۲-زنجیر e‏ 

پای زندانی سمت چپ با نقش پایین کفش 3 

اسکیمو۳-تنه‌تخل‌باهاشورسمت‌چپ ]2 

تصویر شکار اسکیمو ۴-نقش روی صورت 72 


میله سیم خاردار برج دیده بانی با نقش روی 
راست بادر جیب سمت چپ اسکیمو ۷- 


قطاب‌هاراقمر تاج عمه درحین صحبت بامن پخت. کامش هميشه شیرین! 


چراغ‌بالای بر جک سمت چپ با نقش روی 


دست و پنجه‌تان درد نکن د. عجب 
قطاب‌هایی درست کرده‌اید. در حین صحبت با 

نوش جانت! از شبکه | فتاب بر ای مصاحبه آمده 
بودند. از نان و فطیر و قطاب پختنم فیلم گر فتند. بعد 
از اتمام مصاحبه, علا وه بر قطاب‌هایی که همان موقع 
و در حین فیلم برداری پخته بودم» عوامل و دست 
اندر کاران پشت صحنه به خانه‌مان | مدند و هر جه 


شش اختلاف در تصویر گلدان گل 


قطاب در خانه داشتیم خوردند!(با خنده) 


ای ما ماج 
ا هی 


چهره خسته اما مصمم و شر یف و مهر بانش صور تم 
رابوسید و چند قطاب و فطیر با تمام صداقت 
وتلاشی که معلوم بود برای تهیه شان صرف 
کرده به دستم داد. به نشانه قدر شناسی دستش 
زن. دقیقا یک زن واقعی با همه سختی‌های زند گی 
دست و پنجه نرم کرده و با تلاشی شرافتمندانه در 
کشیده است. 


پیغامهای روشنایی 


از:د کتر نو ید خدادوست 


کی 


® 
رویه‌افتاده‌اید.ولی کاری نمی شود کرد.جرا که سرشت شمااینگونه است و کارهای 
زیادی هستند که گره شان توسط شما باز می‌شود و باید که به این شکل زند گی خودتان 
افتخار کنید هر چند که می دانم در این راه سختی‌های بسیاری کشیده‌اید. در ضمن یقین 
بدانید بخش بز ر گی از مسایلی که‌اين روزها شمارادر گیر کر ده رفع خواهد شد وهاله 
پیر آمونی‌تان این روزها سبز است و قابل کنترل! 


س 


سے فروردین 


لک سر 


* کک 


اردیبهشت 


e 

اتفاقی رخ داده که به تمامی وجوه زند گی‌تان رخنه کر ده‌است و به زبانی می گویید 
گره‌ناگشودنی‌ است.اماش ماجز و معدود اشخاصی هستید که در شر ایط سخت تر 
ازاینهاهم قرار گر فته‌اید وسربلند بیرون آمده‌اید وحالا وقتی به روزهای سخت 
گذ شته می‌اند یشید. لبخند می‌زنید. پس حالا که باتمام وجود تلاش کرده‌اید ودراین 
موضوع تقصیری به گردن ندارید باز هم روی لطف شگرف خداوند که نامش را شانس 
می‌گذارید حساب باز کنید وبدانید آنچه دنبالش هستید تعیین کننده‌نیست.هاله 

اطراف شما هم سفید است و پاک و نیاز به محافظت شدید دار د! 


کے فرداد 1 ۲ بح 


یک رنج بز رگ راپشت سر گذاشته‌اید و حالادر مرحله برزخ هستید و بین آرامش 
ونگرانی قرار دارید.امادوست خوبم!اگر از دیگران می‌شنوید که باید ارام باشید و 
سخت نگیرید, یقین بدانید این کار شدنیست. هر چند که به قول شما آنهادر داخل گود 
پیج در پیج ذهنی شمانباشند. در مور د موضوعی که ذهن شمارابه خود مشغول کر ده 
هم باید با قاطعیت بگویم که مشکل جدی نیست واين خاصیت زند گی است که هميشه 
بخشی رانامفهوم وبخشی رامش خص نگه دارد. پیر امون‌هاله شما هم بايد بدانید که 
آ یدرک | رامش پخ اسف همت:۱ 


8 
2 درباره‌موضوعی د چاراختلاف شد ه اید واین مو ضوع به تمام ذهن‌ودنیای‌پیرامونی تان 
^ منتقل شده‌است. ولی از آنجا که می‌دانم مدتی است ارزش واقعی لحظه‌های زند گی را 
(ره) بیشتر می‌دانید, توصیه می کنم آرام نگیرید و تلاش کنید تا آموخته‌هایتان رادر اختیار 
ای رک رکد کا شیور اک ات 
3 و هیچ زمانی برای یاد گی ری نیست. در ضمن امید وارم از بحث و جدل دور بمانید وسعی 
8 کنید تغییرات راابتدابه خود و سپس به دیگران نشان دهید که این کار شیرین است. 


a 
مرداد 2۳ سے‎ 
یاعد ه‎ 
ی‎ 
طرحی رادر دست اجرادارید که وقت زیادی رااز شمامی گیر د و حتی مجبور هستید‎ 
از نداشته‌هایتان هم کمک بگیر ید تا کار به نتیجه بر سد.البته اگر یادتان باشد هر چند وقت‎ 
یک بار زند گی شما دجار فراز و فر ودی محسوس می‌شود و انگاه است که نوع حر کتتان‎ 


می تواند تعیین کننده و پاید ار باشد.از نظر عاطفی هم خیلی به خود تان سخت نگیرید تا 
بتوانید به قراری که با خودتان گذاشته‌اید پایبند بمانید و آرام باشید.هاله پیرامونی شما 


شور و اشتیاق عجیبی در وجود شما موج می‌زند و دوست دارید زمین و زمان در آن 
وا ی و ی r‏ 
باوجود انر ژی منفی که از آن می گیرید. با انرژی مثبت شگرف خود همه چیز رادر کنترل 
1 رها ی ھا ی راد رف 
گذر زمان بسپارید و یقین بدانیداگر جزاین رفتار کنید فقط تجربه‌ای تلخ رادر خاطرات 
۲ خود بر جای می گذارید. پس لبخند بزنید و به این نوع رفتار تان ببالید! 


و 


E E E و‎ e 


ےو 


ایده‌ای به ذهنتان رسیده که تامد ت هامی تواند شمارا با خودش همراه کند ورویایتان 
رابه واقعیت بدل سازد. امادوست خوبم! فراموش نکتید که بی‌قراری‌های شمادر حال 
حاضر به این مسائل مربوط نیست وامید وارم؛ بپذیرید که شادی‌های هر روز سهم همان 
روز هستند و واقعاً حیف است که آنهاراقربانی روزهای دیگر کنیم. در مورد سال آینده 
هم سال خوبی را پیش رو دارید. هر چند که ممکن است ابتدای آن با تصورات صد در 
صدی شما آغاز نشده باشد. 


e E 
ee کے بان‎ 

2 

ڪڪ 3 


کک م اجر اک یی ف و اادد رای رودا رید و ھر کا ار اداع ھا ترس دارید 
ولی در گیر شدن با ذهنیت‌های آنهاهم می تواند برای شماانرژی منفی در پی داشته 
باشد. پس یادتان باشد که در هر شرایطی احتیاط شر ط حر کت زند گیست و آرزوهای 
دیر وز حاصل زند گی امر وز شماست. پس توجه داشته باشید که از حضرت دوست 
چه می خواهید وبپذ یر ید که مامسئول اعمال ورفتار خودمان هستیم نه دیگر ان.هاله 

پیرامونی‌تان هم سرخ است و قابل تامل اما شاد! 
۲ 


این روزها هر حر کتی که انجام می‌دهید می تواند از لحاظ روحی تاثیر شگرفی 
بر اینده‌تان داشته باشد و امیدوارم به خاطر استرس و نگرانی کاری نکنید که 
زند گی فعلی‌تان دچار زخم‌های عمیقی شود که حقیقت همیشه می تواند هم بحران 
ساز و هم رفع کننده بحران باشد. پس اگر قدرت کنترل ناشناخته‌ها را ندارید با 
شناخته‌های خودتان دل خوش باشید که تا همین جای کار راهم خداوند مهربان 


شرایط خاصی را پرایتان فراهم کر ده است. 
ې 0 
0 


بالاخره یکی از فصل‌های مهم زند گی شما به پایان رسیدو قبل از آغاز فصل 
تازه چیزهای زیادی هستند که باید بررسی کنید و با اولویت بندی پیش بر وید. 
ولی یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام گیرد. ایجاد تمر کز بر روی روابطی 
است که دغدغه‌های ان شمارا دچار تنش و نگرانی می کند. پس امیدوارم فقط 
به خودتان فکر کنید چون خیلی خوب می‌دانید که اینگونه عملکرد چه عواقب 
اس ای اند راد ق رایت وآین کی اراس 
زیبا را در پیش دارید! 
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وقتی ذهن خودتان رام ور می کنید. کارهای زیادی هست که در صف 
انتظار هستند واز خیلی از آنهانمی توانید سرباز بز نید چون نتایجی که به همراه 
دارند. گاه‌وسوسهانگیز هستند و گاه.انر ژی‌هاوانگیزه‌های کافی راباخود به 
همراه ندارند. یس طبق تو کلی که به خداوند مهر بان دارید مسیر راطی کنید و 
خوشحال باشید که‌اهدافتان کاملا | ماده‌وروشن هستند وباقاطعیت می توان 
گفت که هیچ جای نگرانی نیست. چون‌هاله پیر امونی تان روشن است و این یعنی 
امکان تغییر بسیار دارید. 


ص اسفند هم o‏ 


2 

این روز هاشمانقشی راایفامی کنید که خیلی برای خود تان جذابیت صددرصدی 
ندارد.ولی حتی اگر وعده‌هایتان تحقق پیدانکر دهم دست ست از مثبت اند یشی بر نداربد. 
جون دستگیری‌های همیشگی شماست که می تواند گره گشای آزژوهایتان باشدو 
امید وارم وقتی به کل ز ند گیتان‌نگاه‌می کنید فقط به فکر خود تان نباشید چون رسیدن 
به خواسته‌های اینچنینی خودخواهی است و سلامت و رفاه در گر و لطف و توکل زیبای 
شما به خدای مهر بان! 


+ 


ات 


جشنواره نوروری 
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ماکسیم را فقط از بوتیک‌های زنجیره‌ای ماکسیم تهران و شهرستان‌ها خریداری کنید 


مرکزی: میرداماد. مجتمع پایتخت 
میرداماد: نرسیده به میدان مادر شماره ۱۱۸ 
میرداماد ( بانوان ): مجتمع پاسارگاد 
پاسداران: مقابل برج سفید 

شهرک غرب: میلاد نور 

شریعتی: مرکز خرید قلهک 

شریعتی ( بانوان ): مرکز خرید قلهک 
فاطمی: مرکز خرید لاله 

الماس ایران:میتی‌سیتی, بلوار نیروی زمیئی» همکف 
اصفهان: سپاهان شهر: سیتی سنتر 

ايلام : بلوار امام على 

رشت : بلوار گلسار 


۸ ۸ ۷ ۲٩ ۶ 
۲ ۲ ۲ ۵ ۱ ۷ ۵ ٩ 
۲ ۶ ۴ ۱ 4۵ ۶ ۳ ۴ 
۲ ۲ 4۵ ٩ ۳ ۳ ۰ 6 
۸ ۸ ۰ ۵ 
۲ ۳:2 ۴ WF ۵ 
۲۰۳۰۶ ۱ 1 ۶ 
۸ ۸ ٩ ۵۱۳ ۵۱ 
۳۳۰۹۷ 
۳ ۶ ۵ ۵ ۰۱۶ ۷ 
۲ ۳ ۳۱۳ NF ¥ 
۳ ۳ ۷ ۵ ۸۸۷ ۵ 


شیراز: هتل بین المللی پارس 
مشهد ( بانوان ): هتل همای شماره ۲ 
مشهد: هتل همای شماره ۲ 

کرمان؛ هتل بین المللی پارس 

بابل: خیایان مطهری 

اراک: خیابان بهشتی. خیابان میثم 
اهواز: کیانپارس,.برج کوثر 

بندر عباس: هتل هرمز 

کرج: خیابان بهشتی. جنب هلال احمر 
گرگان: خیایان امام خمینی. مقابل هتل خیام 
قزوین: میدان عدل 

زاهدان: نیش جانبازان ۱٩‏ 

یزد: آیت‌اله کاشانی 


گنبد: خیابان مطهری 


۳ ۳۰۳ ۵ ۷ ۷ ۳ 
۳ ۷ ۶ ۸ ۶ ۵ ۳ ۰ 
E ۷ 1 
FR ۲ 1۰۹۳ f ۳ 
۲ ۲ ۲ ۱۱۸ ۱ 
فا اش در لا نو ابر لیم‎ 
PPN ERA 
۳ ۳ ۳ ۴ ۳۸۰۸ 
۳ ۴ ۴ ه‎ ۴ ۳ ۸ ۰ 
۲ ۴ ۳ ۴ ۳ ۳: ۶ 
۱۴ ۳۳, ۱۳:۶۷ ۱:۶۰ 
PHT FSS 
۳۸ ۲ ۴ ۵ ۶ ۳ ٩ 
۲ ۳ ۵ ۵ ۷ ۵ ۷ ۰ 


روابط عمومی و بازرگانی: ۸۸۸۸۸۸۱۵ 
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تا او سے بانکیاسادگاد 
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بانک برتر جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۵ 


دانک پاسارگاد در راستای انفای مسئولدت‌های اجتماعی خود. اقداماتی مانند پاسداری از محسط زیست 
و حمادت از هنرمندان» ورزشکاران, دانشگاهان و فرهنگان را سرلوحه فعالیت‌های خود می‌داند 


دریافت تندیسی سیهین جایزه ملی تعالی سارفاتی آتتخاب به عنوان سازمان دانشی برتر کشور از نظر رسند 
تندیس زرین و نان جایزه طی عدیریت عالی ایران دربافت تندیس زرین جایزه سازعان بسهرد ور و تندیس علی بهره‌وری 
پانک برتر اسلامی بر اساس ارژیابی نشنریه بنکر دریافت گواهینامه ۱50010004 در حوزه ستجش رضایتمندی مشتریان 
بانکاب تھ حمانت از حقوق معصرف کننندگا. > ونت 
بانک برتر ذر حمایٹ از حقوق معسر ن دریافشت تتدیس سازمان بهره‌یر در جشنواره بهرهوری برای 
محترفی به عنسوان باک برتسر جمسوری اسلاضی ایران در بنج سال ڪن 
متوالی توسط موسسا: بين المللى بنكر ۳ : 2 

دربافت تندپس سیمین جایزه ملی مدیریت مالی ایران 
پانک پبشسرو و قهرسان صنعت در ۳ دوره متوالی ۱ 

کسب یشان برن ۶ تاره تعنالی ملاح اتنستاتی 
دربافت حابزه محیط زیست و بانک سبز 

دریافت گواهی نامه و نشان بین العللی نواوری درجه یک الماش ۱۱015002 از 
کسب عنوان سبازمان دانشی برتر به انتخاب جایزه جهانی 1۸€ برای سوی اتحادیه بین المللی اختراعات و تواوری های صنعتی در خصوص بانکداری 
چهارمین سال ییابی از ی در سال ۲۶۱۱ 
بهترین بانک ایران بر اساس ارزیابی ماسسه یورومانی کسب افتخارات و جوایز متعدد دیگر در سطح داخلی و بین‌المللی 


۳۱۷۱۷۱ 


کک 


